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 پیشکش 

 داگلاس:

 .جیمز و جین به

 فراوان،  سپاس با و

 . ناممکن  تقریباً به یافتن دست   خاطر به ،پرکینز جفری از

 . جفری به کمک برای مونرو هیل  آلیک و براون  لیسا ،کینگزلند پدی از

 .ویز میلی اصلی نسخه  به هایش کمک خاطر به لوید جان از

 .کرد فراهم را کار شروع انگیزه که برت  سایمون از

. دادممی  گوش  آن  به  وقفه  بی  کتاب  این  نوشتن  درطول  که  سایمون  پاول   اثرOne Trick Pony  آلبوم  از

 .است  درازی زمان سال پنج

 .رسید دادم به غذا و مهربانی پایان،بی شکیب   با سختی زمان در که گراهام ژاکی از و

 

 شروین:

 کاوه خان معینی، که در هر کجای این کهکشان درهم و برهم مقیم است، روزگارش به کام باد. به 

 به یاد خدا بیامرز داگلاس که خیالی وحشی داشت و زبانی شیرین.
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن کتابی که در دست دارید هدیه

 بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان است است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است هرنوع استفاده

ار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری  تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتش

  ( sherwin_vakili@رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی  

ای از کتابها  اعلام نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 شود.  

 6104 3378 9449 8383 شماره کارت:

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی 

نویسنده  نوشتارهای دیگر  همچنین برای دریافت   هایشان  و فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیاین 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیکانال تلگرام  توانید تارنمای شخصی یامی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) 
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 دیباچه 

 

 اش بیشتر بدانید. کتابی که در دست دارید یک ماجرای پیچیده و غریبی دارد که شاید بدتان نیاید درباره 

اینجا شروع شد که  قضیه   بر سیاره   سال  ۵۳۵۷از  تاریخ  آغاز  از  یعنی در  بعد  خ/ ۱۳۵۷ی زمین ) 

های مهم در  از رسانه   سی که یکیبی، همزمان با انقلاب شکوهمند اسلامی در کشورمان، رادیو بی م.( ۱۹۷۸

که   1های کهکشانی« زنبه اسم »راهنمای پرسه کرد  می ای کمدی پخش  گزارش کردن این انقلاب بود، برنامه 

های تخصصی در بازی کردن با ایدهپیکر که  طبع و غولی شوخ انام داشت. نویسنده   2اش داگلاس آدامز نویسنده

اش در نهایت همین کتاب از آب در آمد. متنی که اغلب بین هوادارانش با  مهمترین اثر ادبیعلمی داشت و  

ی رادیویی بعدتر به صورت شش جلد کتاب در آمد و در  شهرت پیدا کرده است. این برنامه   H2G2اسم  

م.( بیش از پانزده میلیون نسخه از آن فروخته شد و به  ۲۰۰۱/  ۱۳۸۰/  ۵۳۸۰زمان حیات آدامز )یعنی تا سال  

پدیا در آن مطرح شده.  ی ویکیی اولیه گویند ایده در ضمن این همان کتابی است که می  سی زبان ترجمه شد.

م.( ساخته شده ۲۰۰۵/  ۱۳۸۴/  ۵۳۷۴از روی این کتاب چندین نمایشنامه و سریال و یک فیلم دیدنی )در سال  

 شان جالب توجه هستند.ب است، که اغل

 
1 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 
2 Douglas Adams 
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خواندم و  در نوجوانی  جلد اولش را  چند  من این کتاب را زمانی که دبیرستان بودم کشف کردم و  

اش گفتم »ای کاش من این را نوشته  که وقتی خواندمبود  هایی  از آن داستان هایش لذت بردم.  بسیار از شوخی

 پیدا کرده است!  بودم«، که خب، آرزویی بود که خواهید دید کمابیش تحقق

ی متنی که در دست دارید، داگلاس بوده است که چراغ اول  پس تا اینجای کار معلوم شد که شروع کننده 

 این خانه را روشن کرد.

گردد، یعنی  به حدود بیست و پنج سال پیش باز میرسیم، که داستانش  بعد از داگلاس، به کاوه می

بودم و در  ی جانورشناسی  خورشیدی( و این زمانی بود که من دانشجوهجری    ۱۳۷۵)یا    ۵۳۷۵حدود سال  

کردم. آنجا شاگردی داشتم با  شناسی تدریس میی علامه حلی( زیست ی تیزهوشان )دبیرستان پسرانه مدرسه 

اش شکی نبود. اما سلوکی داشت متفاوت با رفتاری قدری عجیب و غریب، که در نبوغ و تیزهوش بودن 

باادب و محترم بود و تقریبا لفظ قلم حرف میاغلب بر و بچه  اقلیم دوست داشتنی. بسیار  زد، و  های آن 

گفت خیلی حساب شده و منظم بود و سرشار از اطلاعات دقیق متفاوت. طوری که چند سال  جملاتی که می

زبانش و  بندی و دستور  توانستی حرفش را بنویسی و عینا چاپ کنی، چون پاراگراف بعد که بزرگتر شد، می 

 محتوایش حرف نداشت. اسمش کاوه معینی بود. 

چند سال بعدش کاوه وارد دانشگاه شد و ریاضی و فیزیک خواند. دانشجویی برجسته بود و ذهنی   

مان شکل گرفت.  ای بینروشن و هوشی درخشان داشت. از همان وقتی که در مدرسه معلمش بودم دوستی 

ها وقتی برای ورزش و دویدن با دار و بود. شب هم  مان  همسایه راین  بنابکرد و  در شهرک اکباتان زندگی می

دویدیم، او و چند نفر دیگر های برهوت پشت شهرک می رفتیم و در زمین ی یاران کانون خورشید میدسته 

 مان نزدیکتر شد. آمدند. بعدتر که دانشگاه رفت، دوستیهایش هم میاز همکلاسی
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گرفت و این برایم بسیار از چندی برای انتقاد از کارهایم به کارش می  نگاه تیز و دقیقی داشت که هر

خورشید پیوست. کانون ارزشمند بود. با این حال در بیشتر موارد با هم توافق نظر داشتیم. از این رو به یاران 

ه گرفت بهمیشه در حاشیه باقی ماند و کارهای دشوار و جدی دست نگرفت، ولی آنچه را که بر دوش می

می  انجام  شکل  دوره داد.  بهترین  از  که  محترم  و  فرهیخته  بسیار  مادری  و  داشت  هم  کوچکتر  ی برادری 

ی تولید »زُروانی«  ای طراحی کردم برای این که هدیه پسرش با او آشنا شده بودم و یک بار با او بازی می معل

خواستیم اجرا نشد،  در آمد و آنطور که میاش قدری پیچیده از آب  و تکان دهنده به کاوه بدهد، که البته برنامه 

 های جدی در جهان واقعی بود. های من در طراحی بازیاما از اولین آزمون 

ی  خواند و با آن حافظه نوشتم را می یکی از علایم غیرعادی بودن کاوه این بود که تقریبا هرچه من می

ام. همیشه هم نقدهایی  دانست کجا چه نوشته کرد. طوری که از خودم بهتر میعجیبش انگار همه را حفظ می

تخیلی معادلات ریاضی وجود   -ن علمیهایم داشت. مثلا یک بار گیر داده بود که حتما باید در داستابر داستان 

ی اولیه »دازیمدا« را  داشته باشد یا بر مبنای محاسبات عددی بخشی از مطالب طرح شده باشد. وقتی نسخه 

ها را یک جا کنار گفت تراکم بالایی از ایده خواند، هم خیلی خوشش آمد و هم خیلی شکایت داشت و می

اشت که آن را به چند داستان جدا تبدیل کنم و رقیقش کنم. من هم اند. اصرار دام و حرام شده هم چپانده 

شود، ولی در هریک همین قدر متراکم ایده هایی چند جلدی میزنجیره داستان ها این ایده گفتم در نهایت می

ه  خواهم آورد. حتا چند داستان فرعی در »دازیمدا«ی نهایی را هم از لج او به قضیه اضافه کردم. کوباها هم ک

 مدار را برای شوخی و دست انداختن او ابداع کردم و به داستان افزودم.موجوداتی بودند ریاضی

خواست که ویرایش کار را  و  دست گرفت  کارهای آدامز را  ی  ترجمهدر همین دوران بود که کاوه  

تر چون که باحال   توافقی عمیق داشتیم که باید با جلد دومش شروع کند،  تردید پذیرفتم.بی که  برعهده بگیرم،  

ها خارج بود. چنین شد که کاوه با سرعت و دقتی سزاوار بود! هرچند قدری از قواعد ترجمه کردن کتاب
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من هم متن را  را به پارسی برگرداند.  The Restaurant at the End of the Universeکتاب تحسین 

 دانم چه شد که کتاب به این خوبی به چاپ نرسید.  نمی آخرش اما ویراستم و قرار شد کتاب چاپ شود. 

 من   ارتباطهای وسترن ناگهان رفت و در افق محو شد. هم  مثل فیلم و  ،  کوچیدکاوه از ایران    شبعد

نزد برای نزدیک بیست سال  کتاب  در این بین متن  .  و هم تک و توک دوستان دیگری که داشت   با او قطع شد

حیف بود زحمتی که به خصوص کاوه پای این کار کشیده بود  با آن چه کنم.    و مانده بودم  ماندباقی  من  

برای انتشار  را پیدا کنم و  خودش  وسواسی داشتم که حتما  چون اثر به قلم کاوه بود،  اما  نتیجه باقی بماند.  بی

 شد. که ن . و کاوه آخرش هم پیدا نشداز او اجازه بگیرماش رایگان الکترونیکی 

هجری( فرا رسید، چون دیگر قرنی بر این کتاب گذشته بود، فکر   ۱۴۰۰)  ۵۴۰۰  وقتی نوروز سال

و از  ی کاوه را نداشتم،  اما باز چون اجازه ی عموم منتشرش کنم.  کردم وسواس را کنار بگذارم و برای استفاده 

بر    تصمیم گرفتمکرد،  دار به فارسی رهایم نمیخنده-تخیلی-ی نوشتن یک رمان علمیسوی دیگر وسوسه 

تا حدودی نزدیک به کاری که نجف دریابندری در  متنی نو پدید بیاورم.    کتاب داگلاسبندی  استخوان اساس  

 »چنین کنند بزرگان« با اثر ویل کاپی کرده بود. 

حجم زیادی محتوای این شش کتاب  بر اساس  این کار البته چندان از عرف هم به دور نبود. چون  

چون ترکتازی و   پس  .ه که اغلب انحرافی از داستان اصلی دارندساخته شدبازی  و    های کمیکو مجله   رمان 

ی داگلاس ی این اثر سنت بود، بد ندیدم که در آن مشارکتی بکنم و شک ندارم که روح والامرتبه تاراج درباره 

سته و دارد و با مهربانی پیدایش این  هم الان پشت میزی در »غذاخوری اون سرِ دنیا« در کهکشانی دیگر نش

کند. حالا دیگر این که من و کاوه و داگلاس چقدر به روح اعتقاد داریم را باید در دنیای  کتاب را تماشا می

 پس از مرگ متوجه بشوید.  
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یعنی آنچه آدامز نوشته بود و کاوه ترجمه کرده بود و من ویرایش    .چنین بود که چنان شدخلاصه که  

در حدی که به لحاظ آماری هیچ جمله و پاراگرافی از نوشتارهای آن دو در این  دم را از نو نوشتم،  کرده بو

صفحه حجم پیدا  بیش از چهارصد  متن باقی نمانده است، و کتابی که در اصل حدود دویست صفحه بود،  

را خودم به گردن بگیرم. ای که پیش آمده  باید مسئولیت فاجعهرسد که  این طور به نظر میبنابراین  کرده است.  

گناه شد و کاوه  پذیرد که اگر داگلاس در این کار پیشقدم نمی با این حال هر قاضی منصفی این دعوی را می 

بودید. ولی بالاخره کاری است که شده و باید ، شما هم الان از این متن مصون میشدترجمه را مرتکب نمی

در نتیجه اگر در کتاب ایراد و اشکالی دیدید مسئولیتش به کلی به گردن داگلاس است  سرنوشت را پذیرفت.  

است   مدتی  بخشی درگذشته  که  دقت و  و  امانت  با  را  داگلاس  کتاب  که  است  کاوه  متوجه  هم  اش 

ا  من طبع ی این متن که ارتباط چندانی با آثار آن دو نفر ندارد هم  درباره برانگیزی ترجمه کرده بود.  تحسین 

 گیرم!هیچ مسئولیتی بر عهده نمی

اش بدهم ام که لازم دیدم اول کار توضیحی دربارهاما در این کتاب چند بخش جزئی را دگرگون کرده

ی داگلاس بنده در این  ی مترجمان و مفسران و اهالی هرمنوتیک و زندیکان حلالیت بطلبم. با اجازه و از همه 

 ام:برده نقاط در داستانش دست 

ی کاکروفون یا شخصیتی به اسم ی ایرانی طبعا سیاره ها، چون برای خواننده ها و کلیدواژهاول، اسم 

بلک هات دسیاتو جذابیت چندانی ندارد، ولی با کلمات آشنایی مثل دژُبوق و کاکاداغی ارتباطی معنوی برقرار  

ی فرمانروای کائنات بود، و در که اسم گربه های ناجوری مثل »اهورا«  گذاری دیگر بگذریم از اسمکند.  می

 مقام پاتک اسمش را به »الوهیم« تغییر دادم. 

به صورت پردازی شخصیت دوم:   رادیو  در  را  اینها  چون  شاید  بود.  سرسری  قدری  داگلاس  های 

در  کرده است. من قدری  البداهه سرهم می کنم حتا فیاش را فکر می هاییاند و بخش کردهسریالی پخش می 
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البته پردازی شخصیت  کردم.  ایرانی فرض  را  داستان  قهرمان  از چهار  یکی  به طور خاص  و  بردم  ها دست 

بود که داشت  شاهی  و ستم های آخر دوران طاغوت  ی درخشش انقلاب اسلامی و در ماهداگلاس در لحظه 

می  را  اثر  می این  زندگی  که حالا  ما  اما  نداشت.  آینده خبر  از  و  طبعانوشت  دختر خانم    کنیم  اگر حدیث 

رفته در دورترین نقاط ممکن در میان مقامات والا  اش کوچیده و  زیبارویی را بشنویم که از خانه و زندگی 

کنیم که طرف ایرانی است. در نتیجه هویت دوستانی صمیمی پیدا کرده، و باز هم آرام و قرار نداشته، حتم می

مان ایرانی شد. که البته با اصل اثر داگلاس خیلی هم فاصله  مان تریلیان در داستان را تغییر دادم و این قهر

 ندارد. چون او هم هرگز اصراری نکرده بود که این بانو ایرانی نیست! 

اصلا  سوم:   یا  داگلاس  به دست  کتاب  نوشته شدن  زمان  در  فلسفی  علمی و مسائل  نکات  برخی 

ها و ن یک سری از رخدادها و روندها و ماشین شناخته شده نبود، و یا داگلاس از آن خبر نداشت. بنابرای 

علمیهامضمون کنایه اند هم دگرگون شده   ی  زندگی ، و همچنین  به سبک  از چندی  هر  که  نقدهایی  و  ها 

اغلب اینها هم  .دهندمحیط، مسائل سیاسی و اجتماعی و مشابه آنها ارجاع میها، ویرانی زیست هوموساپینس 

 شان کردم که خدا را خوش بیاید! اضافه در کتاب اصلی نبودند و من 

دهد و داگلاس بر مبنای فرهنگ عمومی غرب در ی کتاب را تشکیل میها، که بدنه مکالمه   چهارم:

ای جذابیت زیادی نداشت. ها آن را نوشته بود، که برای مخاطبانی ایرانی در عصر انقلاب رسانهی هیپیدهه

زنویسی کردم و حتا گاهی این که کی چی گفته را هم تغییر دادم.  به همین خاطر تقریبا کل گفتگوها را با

شد و در آن بستر معنا  میلادی بند می   ۱۹۷۰ی  های داگلاس به فضای زندگی مردم بریتانیا در دهه بیشتر حرف 

اش گرفتم و در حال و هوای امروز داشت. چون الان شکر خدا آن سبک زندگی منقرض شده، به کلی نادیده 

 ام.اش کردهدر ایران بازنویسی خودمان 
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زمینهپنجم: شوخی در  و  انگلیسی  زبان  به  اگر  را  داگلاس  پیش  های  سال  پنجاه  تاریخی چهل  ی 

نشینند. در  شان امروز حتا در زبان انگلیسی هم دیگر به دل نمیبخوانید، بامزه و شیرین هستند. اما بسیاری 

هایی از مکالمات ول چیزهای دیگری نوشتم. در نتیجه بخش های متن را به کل حذف کردم و از انتیجه شوخی

کتاب البته پر از شوخی است و باید به عنوان داستانی طنز خوانده  هایی دیگر افزوده شده است.  حذف و بخش 

 تفاوت از زمین تا آسمان است!   شود، ولی به قول شاعر: میان طنز من با طنز داگلاس 

آدم بسیار  آن که  با  به شکلی چاره   ششم: داگلاس  بود،  برازنده و خلاقی  ی ناپذیر درباره خوب و 

اش شبیه آدم هستند و دست بالا اگر  ی نژادهای کیهانیکرد. یعنی همهنظرانه فکر میموجودات فضایی کوته

خیلی عجیب و غریب باشند، جای یک کله دوتا و جای دو دست سه تا دارند. این البته برای کسی که روی 

ی دور افتاده گذرانده طبیعی است، ولی در چشم مخاطبان  شده و کل عمرش را روی این سیاره زمین زاده  

های داستان از پارسی به زبان ی نسخه کرد. به خصوص که قرار شده این  آمیز جلوه می غیرزمینی بسیار توهین

موجوداتی را به    -ر!ای یک باتقریبا دو سه صفحه -دیگر کیهانی هم ترجمه شود. در نتیجه من هر از چندی  

 3.مان است شان بر بال همه و خرطوم  ام، و اینها جایشان واقعا خالی بود اینجاداستان افزوده 

تان تغییر دادم. راستش هرچه فکر کردم  مضمون کلی و هدف عمومی داستان را هم با اجازه:  هفتم

سر در نیاوردم منظور داگلاس از نوشتن این کتاب چی بوده. اما معلوم بود ذوق زیادی به خرج داده و قصدی 

تر بود تر یا باحال ست اش معناهای دیگری که به نظرم مهمتر یا در نامعلوم داشته، این بود که موقع بازنویسی

همچنین شعرهایی که متاسفانه داگلاس به خاطر مسلط نبودن بر زبان پارسی نتوانسته  را به متن اضافه کردم. 

بندی کارهای داگلاس را  به خصوص پایان ها و مطالب دیگر.  بود در اصل متن بیاورد، و یک سری مضمون 

 
 است«  مانبر چشم انزبانزدی فضایی، مترادف با »قدمش  3
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نمی ازیاد  بخشی  با  را  متن  خاطر  همین  به  که پسندم.  کردم  ختم  دیگری  جذاب  تخیلی  علمی  داستان  ز 

در نتیجه  ای گمنام نزدیک چهار هزار سال قبل از داگلاس در همین تیسفون خودمان نوشته بود. پس  نویسنده

اش را داگلاس در کتاب  اش را من و یکییکیکتابی که در دست دارید دو روح است در یک جسد، که  

 گردد که شما به روح اعتقاد دارید یا ندارید! چیز به این بر می. اما به هر صورت همه ایمدمیده 

ها به ی فصلهایی را هم در فاصله ی کوچک دیگر این که جهت تفریح و سرگرمی نقاشی یک نکته 

کشیده است. حالا ممکن است شما پیش خودتان حساب کنید   4ها را لورنزو ناپولیام. این نقاشیمتن افزوده

دهیم. اما از این خبرها نیست و او را فقط از این  صنمی با هم داریم و نانی به هم قرض میکه من و لورنزو  

دست است خورد، و در کار خودش چیرهام که مضمون بیشتر کارهایش به سیر داستان میجهت انتخاب کرده 

 های خوبی دارد. و نقاشی 

ی جزئی در داستان دست  قطه فقط در هفت نجدای تصویرها  شود که من  با این توضیح روشن می 

ها، در های علمی، در گفتگوها، در شوخی پردازی، در مضمونها، در شخصیت ام: در اسمها و کلیدواژهبرده

ی بزرگان ادب  همین جا در پیشگاه همهموجودات بیگانه، و در مضمون کلی و معنای متن؛ فقط همین. پس  

در ترجمه و بازنویسی داستان داگلاس آدامز امانت کامل   کنم کهو فرهنگ در سراسر کهکشان سوگند یاد می

، ام )به ویژه دخلهایی جزئی یا کلی انجام داده مورد دخل و تصرفهفت  ام و فقط در همین  را رعایت کرده

ی خلاق )داگلاس( نویسندهکار آن  حاصل  خوانید قدری با  کتابی که دارید می!(. بنابراین هرچند  و به ویژه کلی

خواندن   ی پیامدهای حقوقی و جناییمسئولیت همهدر نهایت  فاصله دارد، ولی  رجم امانتدار )کاوه(  و آن مت

اش متنی که از نوشتنام.  ام و این وسطها فقط متن را نوشته کارهن دو نفر است و من هیچهمابه گردن    این متن

 
4 Lorenzo Napoli 
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ام برای این های لورنزو را گذاشته اشیاین زیر هم یکی از نق  اش لذت ببرید.لذت بردم و امیدوارم از خواندن 

زیادی آمده بود و مانده بودم کجای داستان    برای خواندن متن. راستش این یکی  که آمادگی روانی پیدا کنید

 بچپانمش! 
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  درآمد پیش

 

کل   چیست،  شابودن   دلیل   و  دارد   هدفی  چه  کیهان  که   دریابد  کسی  روزی  اگر  گوید هست که می  اینظریه 

 .گیردمی را آن  جای ناپذیرتر توضیح و ترغریب  مراتب  به چیزی و شودمی  ناپدید آن یکهستی در 

 . است  داده رخ این از پیش اتفاق این دیگر، اینظریه  به بنا

 دهد...ای دیگر، این اتفاق همین الان دارد رخ می بنا به نظریه 
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 نخست: 

 را زنده اندر جهان  نمانم تو   گر این پرسش از من بماند نهان

 فردوسی توسی

 

طبیعی  خب،    .شد  آفریده  کیهان  این است که اول کار،  ما  داستاناش را بگویم، کل  اگر بخواهم خلاصه 

  . شمردند   نادرست   حرکتی  را  آن  نیز  ظراننصاحب خیلی از  .  دنک  خشمگین  را  مردم  از  بسیاریماجرا    اینبود که  

به    نژادها از  بسیاریبه همین خاطر    .پیش بیایدهایی هم  ابهام طبیعی است که در موضوعی به این مهمی  البته  

البته می بعضی .  است   آفریدهیا قادر مطلق یا دمیورژ    خدا  نوعی  را  کیهان   کهرسیدند    باوراین   گویند  ها هم 

اند،  جویی بودههای باحال و مسالمت ای هم که آدم طبیعت یا گردش افلاک کیهان را ایجاد کرده است. یک عده

کرده رفته سعی  پیش  کیهانی  مذاهب  تقریب  سمت  به  و  دارند  نگه  را  همه  جانب  هم اند  بنیانگذارش  اند. 

 گوید:  الشعرای بهار خودمان بوده که در تصنیف مشهور »مرغ سحر« میملک 

 شام تاریک ما را سحر کن«    »ای خدا، ای فلک، ای طبیعت 

ی تئولوژیک و مکانیستی و ناتورالیستی را با هم ترکیب کرده، و آخرش روشن است که هر سه نظریه یعنی  

داده )سحر شدن شام تاریک( و بنابراین  هم چیزی را طلب کرده که بنا به قواعد نجوم تجربی قطعا رخ می

 شده است. ی خلق نمیهیچ خدا و فلک و طبیعتی در اجرایش شرمنده 

تر مند جهان را آفریده از همه بهتر و درست ته این نظریه که خداوندی شخصی و اراده در این بین الب

ای از قدیم هم چنین نظریه (.  ی خورشیدی و حومهمنظومه وزارت ارشاد  ی مجوز  دایره ی  است )اصلاحیه 



14 

 

شخصیتی گمنام که خیلی وقت پیش در جایی  ست منسوب به  اش شعری نمونه بوده و هست و خواهد بود.  

اسمش ناصرخسرو قبادیانی یا ابومعین بن حارث بلخی یا    کرده وی شمسی زندگی می پرت حوالی منظومه 

کرده هم از سر ترس بوده . این که مدام اسمش را عوض می چیز دیگری بوده است یک  داعی کبیر یمگانی یا  

 :و به خاطر بیت اول این شعرش

 دنیچخ اردی یکس نم کنیول  بلا و فتنه از توست  نیا ای خدا»

 دن یمردم در  یبهر پرده ز  آرند ترکان را ز بلغار  یهم

 دن ی آفر ست ینبا یخوب نیبد  و دندان آن خوبان چون ماه  لب 

 « دنیگز دیبا یدندان لب هم به  شانیاز عشق لب و دندان ا  که

،  ند اآفرین معتقد بوده ی خدای کیهانبه نظریه کسانی که  دهد برخی از  این یکی از سندهایی است که نشان می 

شود که ناصر خسرو  ها روشن می اند. مثلا از همین بیت کرده ای به موضوع توجه میای خاص و حرفه از زاویه 

 . است دندانپزشک بوده که بر خلاف تصور مرسوم جهانگرد یا رهبر دینی یا فیلسوف نبوده، بل

نظریه   باورهای  این  بوده،  بلغاری  ترکان  دندان  و  لب  کیهان  خالق  دستاورد  مهمترین   مردمکه 

 روی  جاتراوارتیدهایی کهچون    .تر است معقول آورد، و باز همچنان از این دومی  را به یاد می  جاتراوارتید

  دماغ   ندهگُ  نام  به  موجودی  بینی  ازدفعه    یک  کیهان  تمام  معتقدند  ،کنندمی  زندگی  مچهار  وودل ویلت   سیاره

روزگار   دلیل همین به جاتراوارتیدها .است مانده  آویزان بیرون زده و مثل آونگی مخاطی از آنجا  بزرگ سبز

 را   آن  خودشانبیم دارند که    زمانیفرا رسیدن    ازکنند. چون  سپری می   ناپذیرپایاناضطراب و هراسی    در  را

ی مهم شان نظریه ی متعصبانه گذشته از این عقیده   جاتراوارتیدها.  نامندمی  «بزرگ دستمال   آمدنفراز »عصر  

با این همه نباید دچار شوونیسم و نژادپرستی فاشیستی شد و در دفاع از دیکتاتوری اند. دیگری پدید نیاورده
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  بازو   پنجاه  شانبر بدن هرکدام   ، کهرنگآبی  کوچک  جانداران  ین پرولتاریا باید به این نکته تاکید داشت که هم

  اختراع  چرخ  از  پیش  را  بغل  زیر  یکننده  خوشبو  یافشانه   که  همتایندبی  کیهان  تاریخ   درروییده، از این نظر  

 . نداهکرد

 یمنظومه   از  بیرون   نظریه  این  دارند،  بزرگ  دماغ  گنده  نظریه  به  راسخی  اعتقاد   جاتراوارتیدهابا آن که  

قایل باشیم و خواه قبول    دماغ سبز بزرگ  ندهگُخواه به وجود    حال  این  با.  ندارد  چندانی  طرفدار  وودل   ویلت

  کیهان ست که  ها محور کائنات است، به هر صورت این مسئله به جای خود باقیکنیم که لب و دندان بلغاری 

  .است بوده  شگفتی و میسردرگ یمایه  ی هوشمند همیشهنژادها  برای

دلیل پیدایش کیهان هایی علمی و عقلانی  اند با روش تلاش کردههای فراوانی  همین خاطر تمدنبه  

 برای  پاسخی  یافتن  پی  در   هستند که  ایعدی بُهمه   ابرهوشمند   موجودات. مشهورتر از همه  توضیح دهندرا  

گذاشتند   ساختند  بزرگی  بسیار  بسیاری  رایانه   ،«هاچیزباقی    و  کیهان  زندگی،  غایی  پرسش » را  اسمش  و 

 . «ژرف یاندیشه »

  سال  میلیون  هفت  از پستغذیه کرد و در سراسر کائنات های اطلاعاتی  از تمام بانک  ژرف  یاندیشه

اعلام این پاسخ در  .  است   «دو  و  چهل» مورد نظر،    پاسخ  که  کرد  اعلامپیگیر    تامل   و  ی دقیقمحاسبه و نیم  

ای بودند، و بیشترشان ی تمدنی و سیاره شان نمایندهکه هرکدام مجمعی عظیم از دانشمندان صورت گرفت  

از رمان »دازیمدا« آمده بودند  از  ،هم  نه  از رقابت »پرسه   و  اما به هر صورت جدای  بین  زنان فضایی«.  های 

 عدی بُهمه   ابرهوشمند  موجودات  آنزده شدند. حتا  شان به یک اندازه از این جواب شگفت نویسندگان، همه

 شان اینجا بود که تعجب کردند. شان ناشناخته بود، برای اولین بار در تاریخ در فرهنگتعجب اصولا هم که 
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چیزها«  باقی    و   کیهان  زندگی،  غایی پرسش»جواب  شده که  کردند چطور  درک نمیکس درست  هیچ

پایانی که چند قرن طول کشید و  های بی؟ آخرش بعد از بحث ۴۳یا    ۴۱از آب در آمده است؟ و نه حتا    ۴۲

ابهام  پی بردند که   بُعدیان همه ابرهوشمندمنجر شد، همان بزرگی های انقراض تمدن های خونین و جنگه ب

  بسازند  ژرف  یاندیشه  از  بزرگتر  حتا  یارایانه  شدند مجبورو نه پاسخ. پس شده  می مربوط    به پرسش  اصلی 

 چیزها« دقیقا یعنی چی؟باقی   و کیهان زندگی، غایی پرسش»  اصلاً که بفهمند تا

 سیاره   یکبا    را   آن  هاخیلی  که  بود  بزرگآنقدر    زمین .  بود  زمیندومی،    بزرگ  بسیار  یرایانه   این  نام

 این  مرتکب هم  نشو و نما کرده بودند    زمین  روی  که  نماییمیمون   عجیب   موجودات  احت.  گرفتنداشتباه می 

بزرگ مصنوعیپردازنده   یک  از  ایپاره دنیایشان    که  نفهمیدند  هرگزهایشان هم  . خیلی شدندمی خطا   با    ی 

هر فعل و داند که  می  بعدیابرهوشمند همه این را دیگر هر توله  .  است مدارهای ساخته شده از مواد آلی  

شان با  مغزکه  نماها  به همین خاطر این میمون  .انفعال شیمیایی در اصل نوعی پردازش اطلاعات هم هست 

ها به آن  هایی را داشتند که مستفرنگ ریزپردازندهافزار زمین حکم  در سخت بود،    پیچیدهمعیارهای این رایانه  

  .گویندمی میکروپروسسور 

آدمها بیشتر نقش دیود  اند که شاید  اند و چنین مطرح کرده ه پیدا شدالبته برخی از دانشمندان کیهانی  

ساده بوده مدار  ی آدمیزاد اصولا نوعی  گوید گونه ای هم هست که میحتا نظریه   .اندیا ترانزیستور را داشته 

تولید پلاستیک.   بیوشیمایی که وقتی فشرده   یروی دستگاه   ست ایدکمهدر اصل    هوموساپینسیعنی  برای 

کنیم چون ممکن  ای نمیها هیچ اشاره ولی ما به این نظریه   .ریختهآن طرفش پلاستیک بیرون میشده، از  می

اما این پرهیز ما به آن    اند.نماهایی بشود که هنوز منقرض نشده ی میمون دار شدن روحیهاست باعث جریحه 
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ب این کتاب در واقع شرح حقایقی  پرداخت. چون  نخواهیم  راز  این  به  نیست که  سیاری سری و مهم  معنا 

 زمین و زمان و باقی چیزها را افشا خواهد کرد.ی ارتباطشان با  و شیوهبومیان زمین است ی همین درباره

آنها هم به جزئی از    چون.  است  عجیب قدری    زد،  سر  یی زمیننماهامیمون از  اشتباهی  چنین  که  این

 .دار کندمعنارا برایشان    زمین  ویر  یهارخداددست کم بخشی از  بایست  یافته بودند که می   دست نور آگاهی  

اند و انگار خردمند و اهل پند و اندرز مدار خویش آگاهی داشته ی میمونبه ویژه که این موجودات به تبارنامه 

 نقل است از سعدی منظومَوی زمینی که گفته: اند. چون هم بوده

 « دیدولت بگشا درِ دنیتو د مونیم یِرو  دیچون تو درآ یک یاز آن در که  دیبخت بازآ»

اند  های دیگری تعبیر کردهالبته برخی هم این بیت را با توجه به مراعات نظیر بین میمون و دولت به شکل

 شویم.که به ما مربوط نیست و وارد مسائل سیاسی معاصر نمی 

ابهام خلاصه که   ببه خاطر همین  بود. بعضی هایی که  به آن زرگی زمین رقم زده  اصرار داشتند  ها 

هایی بگویند سیارانه و این را از ترکیب سیاره و رایانه ساخته بودند. گروههای رقیب دیگری هم بودند که مشتق 

  شان خیلی موفق ازکدام مثل رایاره و راسیانه و رازیانه و سرانه و مشابه اینها را پیشنهاد کرده بودند، که هیچ 

 آب در نیامد و هم اسم سیارانه روی زمین باقی ماند. 

کار   که  آن  از  پیش   درست   روزگار،  بد  ازاما  رفت.  ی زمین داشت خوب پیش میانه سیارکار و بار  

دلیلش هم این بود که یکی رفته بود  . کردند نابود را  آن هاووگون  شوند، خوانده  نتایج  و برسد پایان به برنامه 

  قرار  فرافضاییشاهراه    یک  مسیر  در  زمینی دعوا کرده بود که  الدنیوی اقامه در وزارت راه و شهرسازی بین

آنقدر در بعدهای مختلف شاخه    بعدیابرهوشمند همه آن موجودات    .است ی سد معبر شده  و مایه گرفته  

مثل    هاووگونطبیعی بود که  کردند و به این ترتیب  های اداری را درک نمی کاریدوانده بودند که این ریزه 

 مامورهای شهرداری سر برسند و بساط ملت را به هم بریزند. 
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  رسید می  نظر  به   کم  دست   یا  .رفت به باد فنا    زندگی  معنای  کشفها برای  امیدکل  بود که  شکل  به این  

  پیدا   نجاتاز این مهلکه    نمامیمون   جانداران  آن  از  ا دوت چون  . ولی در اصل نرفته بود،  باشدبر باد فنا رفته    که

دلیل نجاتش خیلی روشن نبود. چون  .  بگریزد  لحظه  آخرین  در  توانست بود که    دنت   آرتور  شان یکی   .کردند

شانس بود،  نماها داشت. شاید بشود گفت خوشی میموننه به استعداد خاصی آراسته بود و نه تمایزی با بقیه 

 ها خیلی علاقه داشت اینطوری شده بود.  شاید هم چون وقتی نوجوان بود به فرازمینی 

خودش هم در زهره به دنیا آمده و بعد با  کرد  حتا یک مدتی ادعا می  آرتوراین را هم بگوییم که  

است.    بشقاب کرده  سفر  زمین  به  حتا  پرنده  را  نکته  جهت    داگلاساین  به  بود،  گذاشته  باقی  ناگفته  هم 

زمین که  های بومی  ی زهروی بودنش البته آخر و عاقبت نداشت. چون آدمدرباره  آرتورآبروداری. ادعای  

ی بزرگ هستند، به جای پردازش معنای سوال غایی، سفینه درست  هنوز متوجه نبودند بخشی از یک رایانه 

موجود    کردند و فرستادند آنجا و تازه معلوم شد اصلا اسم این سیاره زهره یا ونوس نیست، بلکه ناهید است و

  شود.ای هم آنجا یافت نمیزنده 

ی مواد مانده اصلا سیاره نیستند و باقی -مثل بهرام و تیر-گفتند این ناهید ها میحالا بماند که بعضی

پیمانکار ساخت سیارانه  بودند و  قرار گرفته  استفاده  برای ساخت زمین مورد  بر  خامی هستند که  ی زمین 

نشان به آن نشانی که مدار    ی در مدار خورشید ول کرده بود و رفته بود.خلاف تعهداتش آنها را همینطور

ی چرخش سیارات دیگر قرار گرفته بود. یعنی ای نسبت به صفحه ها بود و با زاویه ناهید برعکس باقی سیاره 

 زند که ضایعات ساختمانی بوده و همینطوری در فضا به امان خدا رها شده است. مدارش داد می 

درست مثل کسی که با یک مدتی افسرده شده بود. بعد از این ماجرای ناهیدزدایی از هویتش  آرتور

قطع کرده باشد.   شمورد نظرمخاطب  اش را با  ناهید زیبارویی قطع رابطه کرده باشد، یا ایزدبانوی ناهید رابطه 
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ی آشنا شد نگبا مرد شوخ و ش  آرتوربعدش  گذرد. اینطوری بود که  ها نمک زندگی است و می این تجربه اما  

نبود،  ،  نبودانگلستان    گیلدفورد  اهل  ادعاهایشبر خلاف  که    ،پرفکت  فوردبه اسم   از و اصلا زمینی  بلکه 

  چه دانست میخوب همان رندی بود که فورد  .بود آمده شکارچی یشانه کهکشان های نزدیکیدر  ایسیاره 

به این خاطر وقتی داشت   .گرفت   سواری  مجانی  ،گذرندمی  بر  و  دور  از  که  فضاییهای  کشتی  از  شودمی  طور

 را هم همراه خودش برد. آرتوربست، رفیقش فلنگش را از زمین می

های زیادی  ی هویت او هم ابهامو درباره  ، نام داشت   میلیان  مک  تریشای که نجات پیدا کرد،  نفر دوم

پذیرفت، و مثلا برایش  ای بود، راحت اسم و رسم همه را میچون آدم صاف و ساده   داگلاسدر کار است.  

های دوران دبیرستان این بانو مک میلیان، به حجاب کامل آراسته است؟  آمد که چرا عکس این سوال پیش نمی

شان با لباسهایی بلند بر تن کنند، چرا همه ش در ساحل دریا دارند تفریح می ایا چرا در عکسی که با خانواده

 کنند. تنی میآب

حقیقت امر آن بود که این بانو در اصل ایرانی بود و از آن دخترهای ماجراجویی بود که درسش را 

و بعد چون قانع   خوانده بود و بعد رفته بود در کشورهای دیگر چرخیده بود و آنجاها هم درسی خوانده بود

گفت که زادگاهش  به همه می  فوردبرعکس  های دیگر بزند. او  نشده بود تصمیم گرفته بود سری به سیاره 

و حتما خبر دارید که این نژاد در سراسر کهکشان    ،ست زیبارو  تریلیان  یککردند  اما همه فکر می  است.زمین  

پس سه تا از قهرمانان ما معلوم شدند: یکی که زمینی    شان نامدار هستند.شناسانه های زیباییبه خاطر قابلیت 

گفت زمینی است. یکی دیگر که اهل یک جای زمین  گفت فضایی است. یکی که فضایی بود و میبود و می

 شد. گفت اهل زمین است، ولی کسی باورش نمیست، و می کرد اهل جای دیگریفکر می داگلاسبود و 
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شود، در این  ای میادبانه ها فحش خیلی بیووگونبه زبان    تریشاچون اسم  این را هم بگوییم که  

از دست ندهیم.  مان در منظومه کنیم که مخاطبان صدایش می  تریلیانکتاب    اما چگونگیهای آن حوالی را 

در   زمین  نابودی  از  پیش  ماه  ششاین بانوی زیبارو  اش از نابودی زمین چه بود؟ داستان چنین بود که  رستن

آشنایی پیدا کرد و چون  ،بود کهکشانی دولت رئیسها وقت  آن که براکس بیبل زفود بایک مهمانی رسمی 

به خیال خودش او را گول زد و همراه   زفود.  پیدا کردندسر و سری  سرهایی پرسودا داشت، با هم    زفود

از خوانندگان  ... من واقعا  تریشااش برد، غافل از این که در اصل خودش گول خورده و  خودش به سفینه 

  .اش را ببیندکشیده که سفینه از اولش دلش پر می تریلیانبله  تریلیان...خواهم، عذر میمان ووگون

ورد پسرعموی ناتنی زفود بود، و تریلیان هم درست قبل از آن  ی نغز داستان اینجاست که فحالا نکته 

ای خانه شدن در سفینه ست که همکند )این اصطلاح مربوط به زمانی ازدواج شفاف    زفودکه به فضا برود و با  

هم آشنا شده بود. پس ما چهار قهرمان داریم که ضربدری با هم    آرتورتحقق یابد(، در یک مهمانی دیگری با  

تایشان زمینی هستند و   دارند، و دو  نسبی و سببی و رفاقتی  از  خرش  آنفرند که    دوهمین  فقط  ارتباطات 

 .  مانندمیباقی  هستی  تاریخسراسر علمی و فلسفی در  آزمایش بزرگترین

غیرعادی    فضایی  کشتیبر یک    سوار  داشتند  یافتهنجات   دو  اینشود که  ای شروع میداستان ما از لحظه 

  از کمتر ایفاصله  در که آن از غافل. پیمودندمی راه  فضا قیرگون سیاهی میان در  بال فراغ با، دل زرینبه اسم 

 . دیآمی پیش  سویشان  به کندی بهدارد  ووگونفضایی  کشتی یک  شانکیلومتری  میلیون نیم

و نه    شبیه بود  سریع  انجماد  فرایند  یک  حاصلبه    ،ووگونهای  کشتی  همه   مثلشکل این یکی هم  

  آن   جای  همه  از  که  رنگی  زرد  ناخوشایندهای  قلمبه.  چیزی که از زیر دست طراحان صنعتی درآمده باشد

 انداختن   ریخت   از  خاصی  فینه س  این  مورد  در  اما.  بیندازد  ریخت   از   را  یچیز  هر ، بس بود تا  بود  زده  بیرون
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 هاییگزارش   البته.  جایی بیفتداز آن به  بخواهد  چیزی  ، چون از اولش ریختی در کار نبود که  امکان نداشت 

  ها شاهداما به هیچ کدام از این . وجود دارنددر کیهان از این هم  ترزشت  چیزهاییگفت وجود داشت که می

نمونه   د کر  اعتمادشد  نمی هنری  کارشناسان  رده و  این  از  هم  را  مدرن  معماری  و  نقاشی  بیرون  های  بندی 

 . دانستندمی

  و   بروید  آن  داخل  به  که  است   آن  ،ووگون  کشتی   یک  از  ترزشت   چیزی  دیدنبرای    راه  تنها  واقعدر  

. کرد  خواهید  پرهیزبه شدت    کاریاز چنین    باشد،  جایش  سر  تانعقل   اگر  هرچند.  دیببین  را  هاووگون  خود

  آرزو   که  وردآمی  سرتانانگیزی  نفرت   بلای  چنان  تردید   ایلحظه بدون  شریف و بهنجار    ووگون  یک  چون

کاش آن    دینکمی  آرزوباشید به جایش    تر  باهوشکمی    اگر  ،البته خب .  مدیدآی من  دنیا  بهکاش هرگز    کنید

هوشی متوسط و رو   انشکتاب با این فرض نوشته شده که مخاطب، اما این  دآممین  دنیا  بهنظر    مورد  ووگون

 . هاووگونو نماهای زمینی همان میمون به پایین دارند، چیزی بین 

.  کردمین  هم  فکر  حتا  ،کردنمی  تردیداین که در این شرایط    از  گذشتهعادی    ووگونیک    عمل،  در

آن  هستند  هوشکم  و  انگارساده   موجوداتی  هاووگونچون   توزیع  .  مشغول  ناصرخسرو  که خدای  روزی 

ابرهوشمندان  نماهای زمینی اعتماد به نفس و به  ن لب و دندان و به میمونااستعدادهای گوناگون بود و به بلغاری 

شان شد،  ای پولادین نصیب ها ته صف ایستاده بودند و فقط اراده ووگونفرمود، کنجکاوی عطا می  بعدیهمه 

 نیست   کارهایی  دسته  آن   از  کردن  فکری استعدادهای دیگرشان بشود. در نتیجه  که مثلا قرار بود جایگزین همه 

 نشان در دست است که  و کالبدشناسانه  حتا شواهدی علمی  .  ندباش  شده  ساخته  برایشاین موجودات    که

 تکاملکج و کوله  در جایی اشتباهی،  است که  منسوخ شده و تباه    کبد  یک  واقع  در  هاووگون   مغزدهد  می
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ی چند سجیه ی این معایب،  در کنار همه ها  باید منصف باشیم و اشاره کنیم که ووگون ی اینها  با همه .  باشد  یافته

 . نیست  چیز چه و است  شانمیل باب چیزی چه  دانندمی خوباش آن که یکیمثلا دارند. هم اخلاقی 

میل باب  که  چیزی  است،  مهمترین  زنده    آزارشان  اعمال    امکان  صورت  در  واست  موجودات 

  مخصوصاً   حرف  این.  ماندن کارهاست   ناتمام  ،نیست   ووگونی  هیچآنچه هم که باب میل  .  مهیب   هایخشونت 

  ووگون  پروستتنیک  فرمانده  ننظرما  مورد  ووگون  . بود  صادقما    نظر  مورد  کار  و  نظر  مورد  ووگون  دوباره

 اشتباه   به  که  بود  چیزی  آن  نابودیش هم  نظر  مورد  کار  .بود  کهکشان  فرافضایی  طراحی  شورای  از  جلتز

 . نامیدندشمی زمین )یا به درست: سیارانه(  سیاره

 

کنند که  ها همه چیز را روایت کردیم. از اتاق فرمان اشاره میخب، تا اینجای کار خیلی از دوردست 

ها ووگونی  بگیریم. پس وارد سفینه   تر پیتوانیم داستان را از نزدیک ها برطرف شده و دیگر میاختلال دوربین

رسیم، که البته آن  می  جلتز   فرمانده  نمایی اکید از دماغشویم و با یک حرکت سریع دوربین به یک درشت می

بین شاخ به چیزی  کم کم صلب و محکم شده و  هم در اصل یک جور مخاط دفعی بوده که در جریان تکامل  

  بدجنسی شُر و شُر    کهای  قیافه دماغ تبدیل شده است. به هر صورت حالا فرمانده را پیشارویمان داریم، با  و  

مقابلش    نمایش  صفحه به  و  کرد  جاهجاب  اشبدقواره  صندلی  در  را  اشبدریخت   لزج  تن  . فرماندهباردمی  آن  از

 . بودنمایان رویش ای مثل نقطه  دلزرین ی، جایی که سفینه دوخت  چشم

 حتا  .است دنیفضایی    کشتی  ترین  پیشرفته  و  زیباترین  دل زرین  که  نداشت   اهمیتیهیچ    جلتز  برای 

  ش برای  پشیزی  -ها بودهای پیشین کهکشانکه مهمترین اختراع هزاره-  هم  آن  ناممکن   نهایتبی   یپیشرانه

 ، بود خودش    دست   اگر.  دکرمی ن  درکرا    انهورافن  و  انهشناسزیبایی های  مضمونچون اصولا  .  نداشت   ارزش
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  کشتی  آن  درهم    براکس  بیبل  زفود  حضور  حتا  .دش می  خلاص  ی این چیزهاهردو  دست   ازضرب  یک   شاید

  براکس   بیبل  زفودشناخت. چون  البته اسمش را شنیده بود و دورادور او را می .  برایش مهم نبود  همفضایی  

 اینها هیچ یک از  اما    .بودنددر تعقیبش    کهکشانهای  پلیس   تمام  که  مردیبود،    کهکشانی   دولت  سابق  رئیس

 . بود دیگری  چیز دنبال به وا .کردمین جلب  را ووگون فرمانده توجه

  هم   جلتز  .نبود  ایالعاده خارق  چیز  ،آمدند می  کنار   کلک  و  دوز   و  رشوهتا حدودی با    هاووگون  که  این

 شنید می  چیزی  کاری  اخلاق  و  وجدان  دوباره  وقتی  هم   او   ووگونی  هر   مثل.  نبود  ای  العاده  خارق  ووگون

  قوانین   کتاب  سروقت   ،خوردمی  شاگوش   به   پول  جرنگ   جرنگ  صدای  وقتی  و  رفت می  اشنامه واژه   سراغ

 زمین  نابودیی  شاید به همین خاطر درباره  .تعیین کننده بودهم  اش  آزاریآن خوی مردم صد البته که    .رفت می

شاهراهی   آن  نبود  معلوم  اصلاًبماند که  دیگر  .  داشت   اصرارقدر  این ی شمسی  برچیدن بساط حیات در منظومه   و

ای در کار بود و کلی مسائل پشت  اما رشوه .  نه  یا  شودب  ساخته  واقعاًگفتند،  ای میکه مهندسان ترابری بیناستاره 

با این حال گاهی   اش سکوت کنیم.شود و ناچاریم درباره است دیده نمی  چون همچنان پشت پردهپرده که  

 شود.رود و دقیقا همین جاست که به داستان ما مربوط می یک خرده پرده کنار می

کند  را   خود  رضایت   تا  کشید  آوریچندش  خرناس  جلتز »کنان گفت   خرخر   .آشکار    اون   ،رایانه: 

 .«بگیر تماس باهاش و کن پیدا برام ور مغزی بهداشت  متخصص 

ها که لبخنداز آن  .  داشت   لب   به  لبخندی.  شد  ظاهر  نمایش  صفحه  روی  هفرانت  گگ  صورت  بعد  ثانیه  چند

 ایذره البته با    لبخند  آن.  دارد  فاصله  نوری  سال  دهمقابلش    ووگون  ازی این حقیقت است که صاحبش  نتیجه 

در   .کردمی  خطاب  خودش  مغزی  بهداشت   متخصص   را  او  همیشه  ووگون  فرمانده.  بوددرآمیخته    هم  کنایه

شغلی   عنوان  که  »روان   گگحالی  شبیه  بود  چیزی  یک  اصل  »سیم در  یا  »مغزخُردکنی«  یا  کشِ  حفار« 
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کردند، که  ها ولی به جای این کلمات از تعبیر »متخصص بهداشت مغزی« استفاده میووگون نژندها«.  عصب 

 گر. شان چیزی بود بین معلم و واعظ و جلاد و شکنجه در فرهنگ

نوعی کارگزار یا طبیب درباری   گگکرد  شنید، گمان میها را میووگونی  اگر کسی حرفهای فرمانده 

نبود.    که   حالی  دراست.   اینطور  اصولا  هیچ  هم    نگهداریحالا    که  نبود  کار  در  یچندان  مغزاز یک طرف 

 کارآن  .  ، نه برعکسبود   کرده  استخدام  کاری  برای  را  ووگون  که  بودگگ    این  واقع  دراز آن طرف  .  بخواهد

  قدرتمندترین   و  ترینموفق  از  یکی  هفرانت.  شدمی  ووگون  عاید  خوبی  پول  بابتش  که  بود  کثیفیهم جنایت  

عزم خودشان    همکارانش  از  انجمنی  و  او.  بود  کهکشان  -نژندانعصب کشحفاران، یا سیم یا روان -  روانپزشکان

  نجات   را  روانپزشکیی علم  آینده با نابود کردن زمین  و    کنند  خرجاست    لازم  قدر  هررا جزم کرده بودند تا  

 .دهند

 « ؟پروستتنیک فرمانده چطوری امروز چطوره؟ ما ووگون فرمانده حال خب، خب،: »گفت  هفرانت

 رااش  سفینه   خدمه   ازمینی  گذشته  ساعت   چند   ظرف  چطور  که   داد  توضیح  او  برای   ووگون  فرمانده

بتواند صدای سه   گگبعد هم دقت بلندگوها را بالا برد تا  .است  کرده نیست  به سر انضباطیمیاقدا قالب  در

سر درحین شنیدن این  گگ  زدند را بشنود.  ی تنبیه شده که هنوز جان داشتند و فریاد میچهار نفری از خدمه 

 ایلحظه   حتای مغضوب به کار گرفته شده بود،  ای که برای کشتن خدمه های خلاقانهو صداها و توضیح روش

 ووگون   یه  برایجور کارها    این  کنم  فکر  خب،»  :گفت آخرش هم    .اش دست برنداشت ایاز آن لبخند حرفه 

  مورد بی  خشونت   که  مناسبش  مسیر  به  ست،درنده   خوی  سالم  و  طبیعی  هدایت   این  باشه،  طبیعی  کاملاً  رفتاری

 .«، هیچ جای نگرانی نیست باشه 

 .«میگی همینو همیشهکه  تو: »غرید ووگون
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 هردومون   ما.  خوبه.  باشه  طبیعی  کاملاًرفتاری    روانپزشک  یه  برای  کنم  فکر  مه   این   خب،: »گفت گگ  

 « ماموریت؟ از خبر چه ببینم، بگو. داریم امروزمون کار  برای لازمو روانی آمادگی

 .« کردیم پیدا ور شون کشتی ما» -

 « سوارشه؟  کی و! عالیه واقعاً! عالیه»  -

 .« هست  ماده زمینی اون» -

 « دیگه؟  و! خوبه» -

 . «موندن  همونا فقط. طورهمین مه  نر ینمونه  اون» -

 «هست؟ کی دیگه خوبه، خیلی: »گفت  شادمانهگگ 

 .« هست  پرفکتم فورد یارو، اون» -

 « و؟» -

 .« براکس  بیبل زفود و» -

 .«داره  تاسف جای. زدممی حدس: »گفت  .شد ناپدید ایلحظه گگ  لبخند

»پرسید  ووگون نزدیک«    عبارت  این«  نزدیکه؟  دوست   یه:   حالا  و  بود  شنیده  جایی  را »دوست 

 .به کارش بگیردی نو به عنوان یک تجربه  شده که هم بار یک خواست می

 .«نداره نزدیک دوست  کسی ما حرفه تو که، دونیمی. نیست  ماه طوری  این نه،: »گفت گگ 

 . «بشید وابسته بیماراتون به نباید آها،: »کرد خرخری ووگون

 .«نداریم  ور پیداکردن دوست  استعداد فقط ما بابا، نه: »گفت  سرمست  هفرانت
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چی فیلم را وسط کار نگه داشته  در این لحظه یک دفعه همه چیز از حرکت بازایستاد، انگار که آپارات

 باشد و تصویر بهروز وثوقی روی پرده به عکسی ثابت تبدیل شود. 

گفت: »ناگفته  ای  با لحن مودبانه   داشت، وی ایستانده شده آمد که به نگارنده تعلق  روی صحنه صدایی  

های حسابی و بسیار  شان واقعا آدم نماند که خیلی از دوستان خوب من روانپزشک و روانکاو هستند و بین

پزشکش خصومت شخصی داشته و  مشخص بوده که با روان   داگلاسمان  رفیقاین  شود.  فرهیخته پیدا می 

عقده  و  کودکی  دوران  در  قضیه  این  می احتمالا  سرچشمه  اودیپ  حرف ی  که  خلاصه  به  گیرد.  هایش 

شود و به هیچ عنوان به کل صنف شریف های ناتوی زمینی منحصر میهای خارج از زمین و نمونه روانشناس 

باقی سینا و  دهد. در ضمن بنده همین جا از حسین و مهدی و هرایر و  نمیپزشکان ارجاع  شناسان و روان روان

رسید، در  کنم«. همانطور که این صدا در زمینه به گوش می دوستان به ویژه روان افشین عزیز عذرخواهی می 

س  بعد از این پانویشد.  قالب زیرنویس هم با هفتاد و چهار خط اصلی رایج در کیهان پایین تصویر دیده می 

 چی عالم لاهوت فیلم را دوباره راه انداخت. خیلی مهم، دوباره پویایی به جهان هستی بازگشت و آپارات

 

طوری خشکش همین  زدایی از متن توهین، ولی در کل این مدتِدنک  مکث کمی  که آمده بود    گگ

موفق شد   بالاخره  بود،  متینخندهزده  کند.  ی  تکمیل  را  از  نشانه   چشمانش  در  ولیاش    دیده   نگرانیهایی 

 شتی شخصی  مشکلات.  منه  ایه مشتری   سودآورترین  از  یکی  براکس  بیبلزفود    دونی، می  خب : »گفت   .شدمی

همچین چیزایی رو  تونیممین مه  خیال و خواب یتومونه. مثل لوناپارک می اه روانکاو  مایه جوریه که برای 

 .«کنیم تصور

ی نجات دادن مراجعش را سبک و سنگین  . انگار داشت ایده کرد  فکر  مساله  این  به  دیگرکمی    بعد

 «؟ دیگه  کنی  نابود  ور  کشتی  ایآماده   تو  ،خیال بابابی: »گفت ارزد.  کرد. اما آخرش دید به دنگ و فنگش نمیمی
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 . «بله» -

 .«کن نابودش حالا همین پس، خب » -

 «چی؟ براکس  بیبلزفود  پس» -

  دیگه،   جوریه  این  زفوداخلاق    خب،: »گفت   با لحنی که معلوم بود با خودش به صلح رسیدهگگ  

 . شد ناپدید نمایش صفحه روی از و .«شناسیشمی که توهی نابود میشه! ...

 یدکمهاش بود. پس  طبق معمول درست نفهمید ماجرا چیست، اما این حالت طبیعی  ووگون  فرمانده

:  گفت   .رساندمی   -بازماندگانِ هراسانآن    –  اشسفینه   یخدمه   به  را  شپیامکه    فشرد  را  ارتباطی  یدستگاه 

 . «کنید  حمله»

 که   بود  گفته  پیش،   ساعت   دو.  گفت می  ناسزا  بلند  بلند  اتاقش  در  داشت   زفود  لحظه  همان  در  دقیقاً

  و   بود  انداخته   راه  رایانه  با   حسابی  دعوای  یک  بعد  اما.  روندمی   »غذاخوری اون سردِنیا«  به  بندیته   برای

 مداد  با  را عددی مربوط به یافتن راه    محاسبات  خودش  که  بود  زده  فریاد.  بود  کرده  ترک  را  عرشه  خشمگین

 .ناممکن بوددهد، کاری که البته می انجام کاغذ و

.  بود  کهکشانفضایی کل    کشتی  ناپذیرترینبینیپیش   و  تواناترین  شاناممکن  یپیشرانه  با  دل زرین

  انجام خواهید  می  که  کاری   بگوییدش این بود که  شرط  تنها  ،برنیاید  شاپس  از  دل زرین  که  نبود  کاری  هیچ

 دانست مین  خودش.  بود  دزدیده  را  کشتی  این  بود  دولت  رئیس  که  وقتی   زفود  .است   ناممکن  قدرچهدهد،  

 شده  کهکشانی  دولت  رئیس  چرا  دانست مین  حتا  او  .بدزدد  را  آن  خواستهمی   دلش  که  دانست می   فقط  چرا،

نبود دامنه   .گذشت می  خوش   ،بود  دولت  رئیسوقتی    که  دانست می  فقط.  است  ی اطلاعاتش چندان وسیع 

نماهایی که روی زمین به همین شکل تصادفی و های معاصر زیادی پیدا کند از میمونتوانست مثال وگرنه می 
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ها ی مملکت در واقع روی زمین که این الگوی غالب اداره  رسیدند.محض تفریح به ریاست و حکومت می

 بود.

  محکمتری  دلایل  کارهایش  برایکه    دانست می به شکلی مبهم  نش  ناگفته نماند که در آن پساپشت ذه 

و به آن دسترسی   بودشده    پنهان  مغزش  دو  یشده   قفل   و  تاریک  بخش  در  دلایل  این  اما  .دارد  وجودهم  

  شد می  پیدا  اش  کله  و  سر  گاه  به  گاه  چون.  برود  کارش  پیبه کل  پنهانی    بخش  آن  کردمی  آرزوگاهی  .  نداشت 

شاد و روشن و  های  بخش   کردمی   سعی  تاریک   بخش  آن.  کردمی   غریب   و  عجیب   افکار  از  پر  را   ذهنش  و

 .بگذراند  خوش  تواندمی  تا  که  آنکه عبارت بود از  ، کند   منحرف  اشاصلی  کار  و  کسب   از  را  ذهنششنگول  

 گوید: اگر در این شعر حافظ دقت کنیم که می

 بس، از این پس کار خواهم کرد« بطالتم   گذرد»به هرزه بی می و معشوق عمر می

 او از بطالت پرهیز داشت و سخت هوادار کار کردن بود!

  هم   حسابی.  و هم مدادش  بود  شده  تمام  صبرشهم  .  گذشت مین  خوشبه او    اصلاً لحظه    آندر حقیقت    اما

 !«بگیریاختری  یآبله : »زد فریاد .بود گرسنه

 زمین  و  هوا  میان ام(  گفت زمینیفضائی که می  ی)همان یارو  فوردگفت،  که این را می   لحظه  همان  در

 دسترسی  تونل  ازکه داشت    داشت   خودش مشکل.  نبود  کشتی  مصنوعی  گرانش  میدان  از  مشکل  البته .  بودشناور  

  فرود که به  کرد    بلندی  پرش.  ریخت پایین می مثل گونی برنج  ، یا دقیقتر بگوییم،  آمدمی به زیر  وسط سفینه  

  انتهای   سوی  به  دوان  دوانو    کرد  جور  و  جمع  را  خودشاما زود    خورد.ب  سکندری  ختم شد و باعث شد  بدی

 ماهرانه  پیچ  یک  سر.  کرد   ابپرتگوشه و کنار    به  را  کوچک  خدمتکار  روبوت  چندهم    راهش  سر  .دوید  راهرو

 . «اهووگون: » گفت  و کرد باز مقدمه بی را در. رسید زفود اتاق به آخر دست  که آن تا خوردسُر 
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  ترک   را  اتاقش  چای  فنجان  یک  پی   درام(  گفت فضایین زمینی که میا)هم  آرتور   آن  از   ترپیشکمی  

 کشتی  در  گرم  نوشیدنی  منبع  تنها  دانست می  چون  نداشت   امید  جستجویش  نتیجه  به  چندان  او.  بود  کرده

اسم که    است. همین حقیقت   دوخواهرانی  ستاره  سیبرنتیک  شرکتیکی از محصولات خنگِ    شانفضایی

اش ی درستی برای طراحیداد که از ابتدای کار برنامه نشان می ،  گَرمغذی   ندبود  گذاشته سلیقگی  بیماشین را با  

نبوده است    ترینوسیع تواند  گفت میمی گرهایش داشت و  ی مغذیهای گزافی درباره ادعاشرکت  .  در کار 

نوشندگانی از نژادهای مختلف  وسازسوخت  با  که ، طوری طوری درست کند را هانوشیدنی   از ممکن یدامنه 

 باشد.   سازگارکیهانی 

 در گر  مغذی   گر استفاده کند و دل پری از آن داشت. چون سعی کرده بود از مغذی   هم   پیشتر  آرتور

زیر  عرق  باچایی احمد از شبیه بود به ترکیبی  کهبدبو و بدطمع  بود مایعیکرد چیزی که تولید می تنها عمل

 . ، با نسبت وزنی مساویاش با جورج فورمنبغل محمدعلی کلی بعد از مسابقه 

یکبار    کردمی  سعیرسید. چون  شد، خیلی معقول به نظر می انداز ما ظاهر  در چشم  آرتور  در آن لحظه که

   .کند رفتار منطقیگر مغذی  ماشین بادیگر 

 .«چای : »گفت پس با متانت 

 .داد تحویلش را مهوع  مایع آن از فنجانی  و. «ببرید لذت و کنید قسمت  هم با: »داد پاسخگر مغذی 

  دیگری   فنجان  . بعد هم«ببرید  لذت  و  کنید  قسمت   هم  با: »گفت   دوباره  ماشین  .انداخت   دور  را  فنجان  آرتور

   .داد بیرون

  سیبرنتیک  شرکت  شکایت   به  رسیدگی  موفق  بسیار  بخش  شعار«  ببرید  لذت  و  کنید  قسمت   هم  با»

شرکتی  دوخواهران   منظومه   رامسکونی    یسیاره   سه  بزرگهای  خشکی   تمام  سطح  امروزه  که بود.  ی در 
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اینکندمی   اشغالدوخواهران   از کلی سیاره   .  ی ی جوراجور تشکیل شده که دور یک جفت ستاره منظومه 

فرنگیدوقلو می و  هم  گردند  فکر میها  قدیم  از  بودند  چون  گذاشته  را  اسمشان  یکی هستند،  اینها  کردند 

به  نستن این نکته هم سودمند است که  به هر صورت دا.  سیریوس، که البته توجیهی عقلانی نداشته و ندارد

در دنیای    پیوسته  شرکت از    بخشفقط همین    های گذشته سال   که طی  ،دلیل محتوای مارکسیستی این شعار 

 .است  بوده سودآورهای کاپیتالیستی رقابت 

  فضایی   بندر  پنج کیلومتر در نزدیکی  ارتفاع  به  حروفی   بارا    شعار  این از  شمایلیها پیش  خیلی وقت 

هایی هم داشت  لامپ   های شرکت.شکایت   به  دفتر رسیدگینصب کرده بودند. درست کنار    ایدراکسی  سیاره 

 زمیناش شدن  نصب  از  پسکمی  که بود زیاد اندچن حروفاین   وزن بدبختانهاما  . کرد اشروشن شد که می

ها و جوارح  عمق اندام وارد ساختمان شد و به  ، به اعماق  حروف زیربنایی این سخن عمیق  و  رونشست ف

،  شاد  روحشان   ... که  ، ها بودند شکایت   به  رسیدگیکه مشغول    دخول کرد  استعداد با  و  جوان   انیمتخصص

 !راهشان پر رهرو باد

شود  میجای خودش باقی است و از دور    تا به امروز در  هنوزاین شعار البته    یبالای  یه نیم  حروف

شود چیزی شبیه به  بومیان ایدراکس معنایش می  محلی  زبان  بهایرادش فقط اینجاست که حالا    ،تماشایش کرد 

ها گروهی از پیروان ناصرخسرو )همان دندانپزشک شاعری که  . تا مدت «خوکی تو بکن توکله  برو: »این که

ان نریزم« بوده  معتقد بودند در اصل این جمله »من آنم که در پای خوککرد(  ی شمسی زندگی میدر منظومه 

-های ملی داشت، مصراع دوم این بیت است. اما چون اصل شعار مارکسیستی بود و تعارضی بنیادی با زبان 

شد به آن اشاره کرد، چون از زبانی تابوی وخیمی بود که به هیچ عنوان نمی  -»مر این قیمتی دَرّ لفظ دَری را«

  -یشود، سیارهیا اگر دلتان خوش می-سیارانهزمانده از  کرد که تنها زبان بابه اسم پارسی درَی ستایش می
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به خصوص یکی به اسم »دیوان« که کتاب شعر  ها هم سخنگویانی پیدا کرده بود.  زمین بود، که در سایر سیاره 

 ام که خیلی باحال است!، و داستانش را در کتاب »دازیمدا« آورده مشهوری نوشته بود به اسم »حافظ«

که خیلی از کارمندانش به خاطر    ،شرکت سیبرنتیک دوخواهرانخلاصه به همین خاطر در نهایت  

زدند، برای پرهیز از اشاره به اسم این زبان از خیر این بیت  شان به پارسی دری حرف مینمایش فرهیختگی 

وجه بودند که تو بکن توی خوک« را قبول کرد. در حالی که همه متی »برو کله ناصرخسرو گذشت و نسخه 

تر  تر و پرفضیلت پای خوک از سر خوک بهتر است، و ریختن درُّ و گوهر از فرو کردن کله بسیار شایسته 

بی  بسیار  ایدراکس خوک اسم جانوری  بومیان  به خصوص که در زبان  اتفاقا  است.  بدبوست که  ریخت و 

بسیار بی می این کار  اما  پلشتشود کله را داخلش فرو کرد،  به همین خاطر هم چراغادبانه و  های ی است. 

موقع جشن فقط  را  ابتر شده  این شعار  بومی روشن حروف  نژادهای  زفاف  مراسم  و  محلی  های عروسی 

 .گرفتندو در مقابل پولی مختصر می  ندکردمی

که   فاصله  این  بودیمما  در  بالا  مهم  توضیحات  نوشتن  را    مشغول  آن  اعتراض  بدون  هم  شما  و 

ی صبرش لبریز شد و  بعد دیگر کاسه  .ریخت   دور  هم   رابدمزه    مایع  آن  از  فنجان  ششمین  رآرتو،  خواندید می

 روممکنی    نوشیدنی  هر  تونیمی توی دفترچه راهنمات ننوشته که    مگه  کن،  گوشخوب    ابله،  ماشین: »گفت 

 . «دی؟می من به ور مصرف بی چیز همین هی چرا پس کنی؟ درست 

 . «...شمای کیهانی گونه  طبع  و غذایی ارزشهای داده براساس: »گفت گر مغذی  ماشین

 . «ببرید لذت و کنید قسمت  هم با: »داد ادامهکند یا صرفا ابهانه است، با لحنی که معلوم نبود ریشخند می  دبع

 « ، چی رو قسمت کنم؟دهمی  گندی یمزه آخه » -

 «!کنین قسمت  دوستاتون با برینرو که می لذتهمون یه ذره » -
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.  بمونمباقی    دوست دوستام همچنان    خواممی  چونکنم.  عمرا قسمت نمی: »گفت   خشمگین   آرتور

 ...« کنیکه درست می نوشیدنی این بابا؟ گممی چیمیفهنمی چرا

 رفع  رو  شما  غذایی  نیازهای  تا  شده  طراحیخاص    طور  به  نوشیدنی  این: » گفت   یشیرینخود   اب  ماشین

 . «بشه  شما لذت یمایه  و کنه

 « نه؟که از این لذت ببرم،  ،دیگه باشم آزار خود باید من پس خب،: »گفت  آرتور

 .« ببرید لذت و کنید قسمت  هم بااون حالت هم جالب توجهه. خلاصه »-

 .« شو ساکت » -

 « ندارید؟  کاری من با دیگه یعنی» -

  «اَه!مرسی،  ...کارت پی برو بابا، نه،: »گفت خیال شد و بی آرتور

  ببین،   نرو،  نه،: »کرد  خطاب  را  ماشین  که  بود  این  « خیال بشم!عمرا اگه بی: »گفت   خودش  با  ش بازبعد  ولی

  درستش   برام  بایدهم بالا بری و پایین بیای    تو.  خواممی   چایی  فنجون  یه  فقط  من  ...  سساده   خیلی  خیلی،  این

 .«بده... گوش و باش ساکت یه دقیقه  پس. کنی

  گفت  چین  از.  به معنای دقیق کلمه همه چیز را  همه چیز را تعریف کرد.  گرمغذی  برای  و  نشست   بعد

می  و که  شائولین اساطیری  بنیانگذار  بودیدارما  که  قصه  این  تا  کرده،  کشف  را  چایی  زرد  امپراتور  گفت 

 از هایش گیاه چای روییده است.  هایش را بریده و انداخته زمین تا موقع مراقبه به خواب نرود، و از پلک پلک

های جا رواج دادند و به قحطی و هند هم گفت و این که استعمارگران انگلیس چطور چایکاری را آن  سیلان

السلطنه و کاشت چای در لاهیجان برایش  ی محمد میرزا کاشف، یک چیزهایی هم دربارهپیاپی دامن زدند

  نقره   چایخوریهای  قاشق  از  کردند،می   خشک  آفتاب  در  که  گفت   پهنهای  برگ  آن  از  برایش.  تعریف کرد
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  از   قبل  را  شیر  طور  چه  که  کرد  تعریف  برایش.  بود  گذرانده  باغچه  در  که  تابستان  بعدازظهرهای  از  و  گفت 

 .کرد  تعریف  -اختصار  به  البته-  را  شرقی  هند  شرکت  تاریخ  برایش  حتا  .نرود  سر  تا  ریختندمی  فنجان  در  چای

 « بود؟ همین خب،: » پرسیدگر مغذی شد، تمام گفتارش وقتی

 « چای لاهیجان باشه لطفا! .خواممی که چیزیه  این آره،: »گفت  آرتور

 «خواین؟می رو  باشن جوشونده آب توی که هیدخشک برگای اون یمزه  شمایعنی » -

 .« البته  شیر با ،خودشه  ،بعله» -

 « شه؟ می جاری گاو از که» -

 ...«  شهمی جاری گاو  از گفت  شهمی  خب، آره،» -

  که   سرخوشی  و  شادی  تمام.«  دارم  نیاز  کمک  به  من  یکی  این  تو: »گفت   جدی  کاملاً  لحنی  به  ماشین

 . بود کار به آماده و جدی کاملاً حالا. بود شده ناپدید  بود لحنش در

 . «حاضرم من بخوای کمکی  هر: »گفت  آرتور

 .«دادین  توضیح کافی قدر به شما: » داد پاسخگر مغذی 

 !« سلام: »گفت ، که فراخواند را کشتی یرایانه  بعد و

 مدارهای   بعدتر.  تردید  بعد  کرد  حیرت  اول   رایانه.  داد  توضیح  رایانه  برای  چای  دربارهگر  مغذی 

منتظر ماند. مثل مردی که    مدتی  آرتور  .شدند  ساکت   هردو  و  کرد  جفت گر  مغذی  مدارهای  با  را  شامنطقی 

ی دو نفر از زنان خویشاوندانش را بشنود و هیچ چیز از محتوایش سر در نیاورَد. آخرش چون دید  مکالمه 

ی عرشه   به  و  شد  خسته  لاخرهاب   .خبری نشد  هیچ  هم  بازاما    .کوبید  دستگاه  روی  مشتیافتد،  هیچ اتفاقی نمی

 . رفت  کشتی فضایی
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  حرکت   ازمثل عقابی که ناگهان فلج شده باشد،    دل زرین  سترون،  و  تهی  فضای   درمیاناز آن طرف  

  آن وسطها   در تاریکیِ.  زدندمی  سوسو  شمارهای بیکهکشان در    ستاره  میلیون  هامیلیون   اطرافش  در.  بازایستاد

 .خزیدمی  انسویش  بهمی آرا بهداشت   ووگون فضایی کشتی
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 دوم: 

 احضار کند روح هوا فوج پری را   گر جعد تو مویی فکند بر سر آتش

 فروغی بسطامی 

 

پرید جلوی    فورد ای گذشته بود که  ای از آن لحظه ، به تقریب ده دقیقه شد  عرشه  واردوقتی    آرتور

 ها«. ووگونو گفت » زفود

 « نداره؟ کتری یه اینجایعنی هیشکی : »پرسید بلند صدای اب

  چیزی   خواست می   آن  از  و  کشیدمی   داد  رایانه  سر   داشت   تریلیان  چون.  ماند   پاسخ   بی  شاپرسش   ولی

 ی صفحه   روی.  از خواب بیدارش کند  لگد  با  داشت   سعی  زفود  و  زدمی  مشت   آن  به  داشت   فورد.  بگوید

زد. نمایان بود و توی ذوق می   زرد  زشت   توده  یکی باشکوه فضا را دید که وسطش  منظره   شدمی  نمایش

 «... چه خبره؟هویاو ...هایآ: »گفت  .پیوست  بقیه به و گذاشت  کناری را شاخالی فنجان آرتور

  هدایت دم و دستگاه    که  رساندبراقی    مرمرین  سطح  به  را  خودش  و  زد   جستی  زفود  همان موقع

. مثل موم نرم بودند  زفود  دستان  زیر  هدایت   تنظیمات.  فضایی رویش نصب شده بود  کشتی  فوتونی  پیشرانه

چرخ اش، چون  گند خورد به حرکات نمایشی ماهرانه اما بعدش  .  کرد  انتخاب  را  دستی  هدایت با چالاکی  

  ، و آخرش هم داد  فشارشان  به دنبالش  ، داد   شانهل  بعد .  کشید  راها  دسته   اولهای دستگاه گیر کرد. پس  دنده 
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  تکان سفینه را    کرد و  لی حابی  صدای  فوتونی  یپیشرانه.  نداشت   سودی  ولی.  کرد  بارشان  ناسزا  توانست می  تا

 .شد خاموش دوباره وداد  مختصری

 « شده؟ چیزی: »گفت  آرتور

»گفت   لبی  زیر  زفود  دستی   هدایت   به  را  خود  تا  برداشت   خیز  بار  این  و  «گه؟می  چی  شنیدین: 

 !« زد حرف نمامیمون: »گفت  زیرلبی طور همان دوباره بعد. برساند  ناممکن نهایتبی یپیشرانه

 . خون گرفت آن هم خفه و کرد حالیبی یناله  هم  ناممکن نهایتبی یپیشرانه

  میمون   یه  پیوسته،می  تاریخ  به  پیش  وقت  خیلی  باید  این: »گفت   و  زد  هدایت   ابزارهای  به  لگدی  زفود

 !« سخنگو

 ...«  ناراحتی چیزی از اگهکنی؟ حالا چرا توهین می: »گفت  آرتور

 !« کردن حمله بهمون! اهووگون : »گفت  تندی به و برید را حرفش فورد

 !« دیگه بریم در نبیای ؟کنینجوری میحالا چرا این  خب،»: افتاد  من من بههراسان  آرتور

 . «کرده گیر رایانه  شه،می ن» -

 « لولای دره که گیر کنه؟مگه  کرده؟ گیر» -

هم  یکار هیچحالا خوبه  کارن، درگیر مداراش همه میگه یعنیبه سبک خودش گیر کرده دیگه، » -

 « ها! کنهمین

 دیوار  به  بعد.  کرد  خشک  را  شاپیشانی   عرق  آستین  با  و  برداشت ها  ها و دکمهاهرم  سر  از  دست   فورد

 .« بکنیم تونیممی ن کاری هیچ: »گفت  .رفت  وا و داد تکیه

 . زیدگَ را لبش وبه اطراف چرخاند  هدفبی را خشمگینش نگاه
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 نابودی   از  پیش  هامدت  ،رفت می   مدرسه  و  بود  بچه  که  افتاد  زمانی  یاد.  داشت   عجیبی  حال  آرتور

  به  منحصر توانایی  و نبود خوب اش بازی. کردمی  بازی فوتبال های دیگربا بچه  مدرسه در ها وقت  آن. زمین

 عجیبی  حال  ،کردمی  بروز   اش  توانایی که  وقت   هر. بود  حساسهای  مسابقه   در  خودی تیم  به  زدن   گل  فردش

 شاپیشانی   به  هاگونه   راه از  و   خزیدمی آرام خیلی  حس  همان.  کردمی   گزگزکمی    گردنش  پس  جایی.  شدمی

به خصوص که کم کم داشت پی   .داشت   را  حال  همان  دوباره  حالا.  شدمی  داغ  و  سرخکه کم کم    رسیدمی

  کوچکی های بچه  پسر  ذهنش رساز به تیم خودی گل زده است. دی سرنوشت برد که باز هم در این لحظه می

  را   دهانش.  چیزی بگوید  گرفت   تصمیم  .باریدمی  سرش  بر  سو  هر  از  چمن  و  لگِ .  کردندمی   هو  که  دیدمی  را

فکر کرد شاید نوبت اول درست بازش نکرده. پس دهانش را بس و    .حرفی از آن بیرون نیامد  ولی  ، کرد  باز

  به  .بگوید  چیزی  توانست   شآخرآنقدر زور زد که    .ه بودشد  قفلصدایش    هم  باز  ولی  ،کرد  شباز  دوباره

 ...« ببینین: »گفت  و کرد  صاف را گلویش زحمت 

همسفرش برگشتند   سه  هر کرد که  گی از صدایش فوران میدستپاچ   چنان  .«ببینم  بگین: »داد  ادامه  بعد

 .شدمی ترنزدیک  دم هر، که انداخت   نمایش صحنه روی زردِ یتوده آن به نگاهی آرتور. زدند زل او به و

 ...« پرسممی  اطلاع محض فقط کاریه؟ چه درگیر که گفت  رایانه. ببینم بگین: »گفت  دوباره

 . «ه، به خدا!کنجکاوی  فقط» باز گفت:  .رفت می فرو تنش به سوزن  مثل دیگران نگاه

  ی تو: »گفت   ،مانست می   گلوله  نفیر  به  که  لحنی  اب  .گرفت   را  آرتور  گردن  پس  و  کرد  دراز  دست   زفود

 «آوردی؟  رایانه سر بلایی چه تقصیر توئه اصلن... نما،میمون

 خرده  یه  فقط...   نکردم  بدی  کار  هیچ.  نکردم  کارش  هیچ  من  هیچی،  ببین،  خب،: »گفت   لرزان  آرتور

 ...«  شهمی ببینم خواستم قبل
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 « چی؟ شهمی » -

 . «کنه درست  برام چایی یه شهمی » -

  اون  از .  البته  بزرگیه   یله ئ مس  همونم،   مشغول  منم  ها،بچه   میگه  راست : »درآمد  سخن   به  رایانه  ناگهان

   .«برمیگردمالانه تا چایی شهرزادش فعلا حله، ... . کشهمین طولزیاد  دیگه ولی. هاسله ئمسابر

  به   که  نفری  سه  آن  سکوت  عمق  به.  بود  عمیق  بسیار  بسیار.  بود  عمیق  واقعا  سکوتش.  کرد  سکوت  دوباره  و

 . گشودند آتش هاووگون تنش، تسکین قصد  اب  انگار لحظه، همان در  درست  .بودند زده زل آرتور

 توپ  جین  دو  ییکهای  شلیک   رگبار  کشتی،  بیرون.  درنوردید  را  اش  بدنه  غرش  صدای.  لرزید  کشتی

متر بیشتر قطر نداشت و  دو سه سانتی   سپر.  آمدمی فرود  نیرو میدان  سپر برساز  ی فاجعه پرتوافکن ابرکشنده

  . آورد  نخواهد  دواممدت زیادی    که  بود  روشن.  خوردترک میبود و داشت  قوس برداشته  بدجوری    رگبار  زیر

 بعد کمی    که  بود  این.  دارند  وقت  دقیقه  چهار  بالا  دست   که  رسید  نتیجه  این  به  سرانگشتی  حساب  یک  با  فورد

 .«ثانیه  پنجاه و  دقیقه  سه: » گفت  محاسبه از

  و  رفت  ور  تنظیم  صفحه  روی  کلید  چند  با  هدف  بی .«  ثانیه  وپنج  چهل: »گفت   رسید،   وقتش  که  وقتی  بعدتر،

  و«  نه؟   میریم،می  چایی  فنجون   یه  برای  پس،  خب : »گفت   .نبود  دوستانهاصلا    نگاهش.  کرد  آرتور  به  نگاهی

 .« ثانیه چهل و دقیقه سه: » داد  ادامه

 « برداری؟  شمردن  از دست  شهمی : »غرید زفود

ی دیگه هرگز هیچی  ثانیه  پنج  سی  و  دقیقه  سهبعد از    دارم،می  ور  دست   نه،  که   چرا  آره،: »گفت   فورد

 . «رو نخواهم شمرد 
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و    نشسته بود  شاورقلمبیده  زرد  کشتیوسط  در همین هنگام    جلتز  ووگون  پروستتنیکاز آن طرف  

ها خیلی  ووگونکاملا طبیعی و بدیهی و سزاوار بود، ولی  برای او  این احساس البته    کرد.احساس بلاهت می

کرد. علاوه بر حس بلاهت  کردند، مثل ماهی که در دریا حس خیسی را لمس نمیبه ندرت آن را تجربه می 

  گریزی  و  تعقیب   داشت   انتظارحمله کرد،    دل زرینوقتی به .  هم بود و قدری هم دستپاچه شده بود  سردرگم

 پرتوهای  باشده بود با این فکر که    آب  دلشها قند در  مدت.  حالا توی ذوقش خورده بود  . اماباشد  کار  در

 ی نوهای  سلاح   شده  طور   هر  خواست میاز آن طرف  .  زورآزمایی مهیبی خواهند کرد  هایشانسفینه   کششی

 .  امتحانی بکند را اشسفینه 

فقط به خاطر رویارویی با   راای  مبدل فروچرخه   یدستگاه پیشرفته برای این ماموریت خاص یک  

حالا به نظر   ولی .  بود  افزوده  اشفضایی  کشتی  بهبود،    دلزرین  یی که در سفینه ناممکن   نهایتبی  یپیشرانه

اش معمولی  فوتونی یپیشرانه  با  نکرد سعی حتا دل زرینکرده بود. چون  یخرج ولدلیل این قدر رسید بی می

 از ی سفینه را لمس کرد، باز هم  بدنه ساز  ی فاجعه پرتوافکن ابرکشنده  توپهای  حتا وقتی گلوله   .بگریزد

به کار انداخت و بعد  -که چیز قابلی نبود-های حسی خودش را ی اندام اول همه جلتز .نخورد تکان جایش

  ببیند   تاروشن کرد و با دقت بررسی کرد    -قیمت بودکه خیلی دقیق و گران -را  اش  سفینه   حسگرهای  یهمه

 هیچ   حیرت کرد، چون انگارآمد  در حدی که از جگرمغز کوچکش برمی، بعد هم  است   کار  درکلکی    چه

 . دانست مین  چیزیبود،    لاهیجان  چایکه همان طلب  اصل قضیه    از  که  بود  معلومالبته    .نبود  کار  درکلکی  

  ی چطوردارند    را  شانزندگی پایانی    ثانیه  سی  و  دقیقه  سه  آن  دل زرین  سرنشینان  که  دانست مین  هم  را  اینطبعا  

 . گذرانندمی
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  براکس   بیبل  زفود  خودخیلی بعید بود کسی بتواند در این مورد حدس درستی بزند. چون    واقع  در

 احضار   مناسک  ندگرفت  تصمیمهمگی    عمرشانی  هالحظه واپسین    آن  درچی شد که    بگوید  توانست مین  هم

برای   ولینمایان بود.  بر همگان  البته  رقصید،  لامبادا می  اطرافشان  در  مرگعفریت    که  این  .دنکن  برپا  روح

 .به سویش بشتابند ،آن از گریختن  جای بهچرا باید  که  هیچکس درست روشن نبود

حالا که    بود  کرده   فکر  شاید.  بود  انداخته  فکر  این  به  را  او  نیاکانش  به  پیوستن  از   زفود  ترس  شاید

روی این حساب کرده  .  شوند  ناخرسند   دیدارش  از  قدرهمان باید    هم  ها آن   رد،دا  آنان  به  پیوستن  از  ترسی  ینچن

 این   هم  شاید  .کنند  پرهیز  ناخوشاینداین دید و بازدید    از  بتوانند  طرف  دو  هر  تا   بکنند  کمکیشاید  بود که  

نایل آمدن به مقام    از  پیش  شخود  که  اینیمه   همان.  بود  گرفته  سرچشمه  شذهن  تاریکی  نیمه  همان  از  فکر

 .بود کرده خارجش  دسترس از نامعلوم دلیلی  به ،دولت  ریاست 

کرد،  مطرح  نزد همسفرانش  را  نظر درخشانش  »گفت   زدهحیرت  فورد  وقتی   پدربزرگت   پدر  با  خوایمی: 

 « الان؟ کنی؟ صحبت 

 .« دیگه آره» -

احتمالا تا پنج دقیقه دیگه    نمیشه بذاری بعدا؟  بزنی؟  حرف  باهاش  حالا  همین  باید  حتما  حالا»  -

 . «اش میشی هاهمنشین

ی مانده ته .  شدمی  کمها  چراغ  نور  و  رفت می   بالا  داشت   محیط  دمای.  کردمی  ناله  و  لرزیدمی   چنان  هم  شانکشتی

  میدان   داشتننگه  پا  بر  صرف مانده بود، داشت    باقی  یچایی  درباره   اندیشیدن  برای  رایانه  تلاش   از  ای کهانرژی 

 . شدمی  سپریداشت دیگر سپر عمر  گرچها ،شدمی  سپر نیروی

  بتونه   اون  کنممی  فکر  من  ، فورد  ببین!  بعله: »مدیان  کوتاهولی توجهی به این حقایق نداشت و    زفود

 .« کنه کمکون
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 . «باشه حرفت  به حواست  ...فکر گنمین چیزا این به ؟کاری که کردی فکره مطمئنی» -

 »حالا دیگه... هرچی. اصلا ببینم، به روح اعتقاد داری؟«  -

 »تو روحت!« -

 «بکنیم؟ تونیممی  ایدیگه  کار چهببینم الان  بگوباشی که تبلور فکر می تو باشه، خب،» -

 ...«  خب ...  ومه » -

  میمون اوهوی...  .  بجنب   ،تریلیان!  باشین  زود.  بزنین  حلقه  رایانه  مرکزی  یپایانه   دور  پس،  خب »  -

 خب... حالا همگی این ورد رو توی ذهنتون تکرار کنین:   .بخور تکون !نما

 کجا آن دلیران و پاکان ما؟   کجا آن گُزیده نیاکان ما؟ 

 « یا الله، یاالله... زود باشین... داره دیر میشه 

تراوش    شانی پا تا  سراز    حماقت   احساس  و  بودند  سرگشته.  زدند  حلقه  پایانه   اگردگردچهار نفری  

کل    .کرد  خاموش  ی عرشه را همهاچراغ  سومش  دست   با  زفود.  دادند  هم  دست   به  دست   و  نشستند.  کردمی

 . دریدمی  را نیرو میدان ذره ذره و کردمی  غوغا هاتوپ  آتش بیرون، آن .شد تاریک تاریکِ کشتی

آهان، فقط ورد رو نخونین. اسم پدر پدربزرگم هم مهمه.... بعد هر  : »گفت   فشرده  هم  بههای  لب   ازمیان  زفود

 .«کنین تمرکزهم  اسمش رویمصرع 

 «هست؟ چی  اسمش حالا: »پرسید آرتور

 .«چهارم  براکس  بیبل زفود» -

 « چی؟» -

 !« کن تمرکز میگم بهت . چهارم  براکس  بیبل زفود» -
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 «تون این اسم مسخره رو داری؟، یعنی تو هفتمین نفری هستی که توی خانواده چهارم؟» -

گذاری  »نه، من اولین نفرم، پدر پدربزرگم آخریش بود. موقع صدور شناسنامه از این طرف شماره  -

 رو انجام دادن...« 

 »آخه چطوری؟ مگه میشه؟«  -

  بیبل   زفود  پدربزرگم  بود،  دوم   براکس  بیبل  زفود  پدرم  ،براکسم   بیبل  زفود  من  بابا،  .دیگه  آره»  -

 ...«  ،سوم  براکس

و پدربزرگت   یعنی پدرت پسرت بوده   چی؟» نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت:    تریلیاناین بار  

 « نمیشه که! ؟اتنوه

آدم اگه همزمان   ،ها رخ دادای بود که قدیم ندیم حادثه   یههاست.  تر از این حرفنه خب، پیچیده »  -

این بازی    زمان  ماشین  و  بارداری  ضدبا وسایل   میشه دیگهکنه  تون رو  تمرکزخیال... شما  بی  حالا.  جوری 

 .«ینکنب

 . «دقیقه  سه: »گفت از آن طرف  فورد

»گفت   آرتور یارو رو میالان می   ؟بشه  چیکه    کنیم؟می   کارو  این ما داریم    چرااصلا  :  بینی میری 

 « دیگه...

   !«لطفا خفه!  شو ساکت : » داد پاسخبا تندخویی  زفود

 چه  موقعیتی  چنان  دردرست معلوم نبود  خواست  حتا اگر هم می.  نگفت   هیچدیگر  آرتور  در نتیجه  

ای در گوشه   بود  سرخ  مثلث   دو  فروغ  بی  روشنایی  آمد می  چشم  به  که  نوری  تنها  عرشه  تاریکی  در  .باید بگوید

  در که دیرزمانی بود    افسرده   ناامیدِی  وارهانسان آهنی  آدم آن    ،نشسته بود  ماروینآنجا که  .  دورافتاده از عرشه



44 

 

آن دو مثلث سرخ .  بودند  شسته  دست گان هم از او  همهمانطور که    بود،  شسته  دست   همه  از  و  رفته  فرو  خود

 .کرداش حکایت میو اضطراب اگزیستانسیالیستی های یک ذهن اندوهبار  پردازشاز هایی بود که تنها نشانه 

شک در این لحظه تماشایی بود. اما متاسفانه کسی ی کل کیهان بی ی داخلی گرانقدرترین سفینه منظره 

،  بودند   کرده  قوز  مرکزی  پایانه  دوری که وسط عرشه نشسته و  هیکل  چهارنبود که آن را از دور تماشا کند. هر  

اما به هر صورت  ن می ها چه کمکی بهشا هایشان را بسته بودند. درست معلوم نبود بستن چشمچشم کند، 

اش فروپاشی سپر دفاعی   غرشطنین    وسفینه    ترسناک  لرزش  تا  کردندمی  را  شانتلاش  تمام  داشتندصادقانه  

 . کنند تمرکز براکس بیبل  زفود پدربزرگ پدر نام بر وکنند  بیرون شانذهن ازرا 

 . ندنک تمرکزموفق شدند  آنهای خوبی بود. چون البته بستن چشم ایده 

  چهارم  براکس بیبل زفود» کجا آن گُزیده نیاکان ما؟ 

 «   چهارم براکس بیبل زفودکجا آن دلیران و پاکان ما؟ 

« استالین بلشویک ی »تقریبا مثل این بود که کلمه داد.  بابا به ردیفی موزون شبیه بود و خوب جواب می اسم خان 

کند. های نیمایوشیج اضافه کنید، که بهبودی محسوس در معنا و وزن متن ایجاد می ی جمله را به آخر همه 

مقایسه کنیم. که میان    استالین بلشویکرا با    چهارمزفود بیبل براکس  البته زنهار که ما فردوسی را با نیما و  

 ماه من تا ماه گردون...

  بیشتر قدری  احضار کنندگان ما  نتیجه    داد. درخلاصه که وزن و ردیف داشت موزون و ردیف جواب می

 ...کردند تمرکز

 ،  کردند تمرکزهی  هم بازتشویق شدند و  و

 .گذشت میدر پی هم داشت  یی گرانبهاهاثانیه  آن وسطها
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  عرق   ازبعد    ،مراقبهی  روشنفکرانه   عرق  از  نخست .  ه بودشد  خیسها  با کوکتلی از انواع عرق   زفود  پیشانی

و    .شرم داغ  عرق  از  پایان  در  و  ترس  سرد نیاورد    با   را  دستانش.  برآورد  خشمناک  فریادیآخرش طاقت 

 .کرد روشن را هاچراغ و کشید بیرون فورد و تریلیان دستان از خشونت 

  اه چراغ  خواینمین  دیگه  کردممی  فکر  داشتم  آخیش،: »گفت به گوش رسید که  غریبه    صداییناگهان  

ها گذشته   ل مث  دیگه  من  چشمای  ،ه زیاد  خیلی  شنوراون چراغ وسطی رو خاموش کن.    اما .  کنین  روشن  رو

 . «نیست 

  ببینند   تا  گرداندند   را  سرهاشان   آرام  آرام  بعد.  نشستند  راست   جاهایشان  در  همزماناحضارگر ارواح    چهار

  میلی   چندان  سرهاشانچرخید، چون  ند و سخت می زده کُگردنشان مثل لولایی زنگ .  اندی کی را شنیده صدا

 .رویارویی با یک روح نداشت  به

حالا البته اون بخش    زده؟  هم  به  ن روموآرامش   که  کیه  میببین  بذارخب،    خب،»صدا دوباره گفت:  

 «دلیران و پاکان باحال بود ها...

گردن غژغژ  به  آمیخته  آن  چرخش  همه  و  یافت  پایان  بالاخره  های شاخه   کنارعرشه،    یگوشه ها 

.  ایستادهرا دیدند که در سایه روشن    ریزنقش  و  خمیده  هیکلی  ،ی که در یک گلدان بزرگ سفالی بودسرخس

های چروکیده ظاهری کله .  داشت   ای شباهت نقره  نازکهای  رشته به  روییده بود که    موهایی  کوچکش  سر  دوبر  

اند، انگار  چیز حاضر و ناظر بودهها بر همهرسید از ابتدای خلقت کهکشان داشتند که به نظر می  کهن  اندچن

و چسبیده به گردنی   بود  خفتهبه آسودگی  هاسر از  یکی. مکان برای ایزد باستانی زُروانجنت ی باشند که رقیب

چشمانی براق و تیز  با    اشبسته   نیمهای  پلک  میان  از هشیار بود و    دیگری  ولیولو شده بود.    دراز روی سینه 

 کرد.فضانورد رو به موت نگاه می چهاربه 
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  مرسوم   شکارچی  یشانه ی  منظومه   در  که  چنان  را  خانوادگی  نهادن  ارج  رسم  و  کرد  من  من  زفود

...    آه...    اوه: »گفت   بریدهبریده  بعد    .کردند  کرنش  پیاپی  بار  دو  ظریفی  طرز  به  سرش   دو.  آورد  جای  به  ،بود

 « خوبی شما؟ ... بابابزرگ بابای سلامدرود بر گُزیده نیا... یعنی... 

شفاف  ها که ایستاد، معلوم شد که نیمه رمق چراغبی  نور  زیر.  آمد  نزدیکترنحیف و فرتوت    هیکل

تر. به هر صورت از یک  پایین ی یک مقدارالبته با کیفیت رنگ را دید،از این طرفش آن طرفش شود میاست. 

 شد داشت. روح انتظار بیشتری نمی

: گفت   تندی  بهو    گرفت   اشنوه  فرزند  سوی  به  را  شااستخوانی  یاشاره   انگشت روح گزیده نیاکان  

  ما،   ارجمند  دودمانو علامت انکارناپذیر انحطاط در    لشتنواپسین  .  براکس  بیبل   زفود  تویی  آره،  تویی؟»

 . «هیچم  براکس بیبل  زفودسلام ای 

 .« اول  براکس  بیبل زفود» -

 .«هیچم  براکس  بیبل  زفود ،خیر نه: »گفت  تحقیرآمیز روح با لحنی

. پشیمان شده، و تقریبا از احضار روحش آمدمی بدش او صدای ازتازه یادش آمد که همیبشه  زفود

در .  ی است که بد رنگ خورده باشدسیاه   تخته  ربآوای لیز خوردن گچ  صدایش شبیه    کردمی  فکر  همیشه

 اه ل گُ  خاطر  به  من.  باشه  باشه،  خب،: »گفت   لبی  زیرقراری سر جای خودش تکان خورد و  نتیجه قدری با بی

امپراتور هم رفتم حتا، گفتند   فروشیگل  گیر نمیومد... تا  گل  حلقه  ولی  ،بفرستمشون  خواستممی .  متاسفم  واقعا

 ...« شده تمومخرید کردن و ش رو پیشها همهبرای مراسم عروسی یکی از آقازاده 

اینطور نیست   ،خیر  نه: »گفت   خویانهتند  چهارم  براکس  بیبل  زفود مثل !  ه بودرفت  یادت  ،هیچ هم 

 «کنی...ت هستیم رو به یک ورت هم حساب نمیچون ماها که نیاکان گزیده  !کردی فراموشهمیشه 
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 ...«جورها هم نیست ، چرا... اینخب »-

که یه خرده    دیگران  به  وقت   هیچ.  شلوغه  همیشه  سرتونهمینه... چون که شما زنده ها  .  دیگهچرا  »  -

 . «ایدیگههمدلنگه  تونههم. کنینمین فکربیشتر از شما مردن 

 دقیقه   دو: »کرد  انجو  زفود  گوشش  درطوری پیش برود،  که انتظار نداشت مکالمه با روح این  فورد

 . «مونده دقیقه دو ،زفود

 آره : »گفت آخرش    .خوردمی وول  جایش  در   دستپاچهانگار حرف زدن یادش رفته باشد،    زفودولی  

.  به خدا  داشتم  قصدشو  ،براتون بفرستمیه دسته گل خیلی گُنده    خواستممیواقعا    من   ولی  میگی،  درست   ،خب 

 ...« این از بشیم خلاص اگه فقط بنویسم، نامههم حاج خانوم  برایسری بعد  میدم قولدیگه 

زفود    چروکیده   و   خمیدهی  نسخه  »کرد  زمزمه  خودش   بااز  عمه:  جون  نوهآره  مرحوم  میشه  که  ی ات، 

 .«مون دختری

که    دممی  قولمرد و مردونه    چطوره؟  حالشحالا  .  خواستم بفرستممیبه جون عمه    آره،: »گفت   زفود

 ...« باید قبلش ولی دیدنش، رمب

ات که خیلی وقته روانشاد شده، به  ات یا حاج خانوم؟ عمهپدر پدربزرگش گفت: »حال کی؟ عمه

 خوری آخه؟« جون کی داری قسم می

 مادر مادربزرگ، خوبه حالش؟« من من کنان گفت: »نه منظورم حاج خانوم بود، زفود 

 خیلی   خوبه،  حالمون  ی مغفوره خیلی هم ه مرحوم   و  من: »غرید  تیز  و  تند  چهارم  براکس  بیبل  زفود

 .«خوب

 .«، نگران بودم مبادا کرونا بگیرین با این سن و سالتون...خوب... چقدر عالی که خوبین هردو» -
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ی مایه  تو شدیم، ناامید تو  ازهردومون  ولیهامون رو زدیم. نگران نباش، ما توی اون دنیا واکسن » -

 . ...« جوان زفود ای ،شرمساری ما هستی

 ...« . دنیا همینه دیگهکرد هشمی  چه ،دیگه خب » -

بیخ که    فوردی شوم  زمزمه نداشت    را  گفتگوی  ادامه   تواناین را گفت و صدایش باز بریده شد.    زفود

ی فروپاشی کشتی صدا  و   سر  و  لرزش  ،شمردمی  را   شانی مرگمانده تا لحظه ی باقیهاثانیه داشت    گوشش

زدند. معلوم بود کنترل اوضاع از  هایی که سوسو می چراغ  در  آرتور  و  تریلیانی  پریدهی رنگ فضایی، و قیافه 

 ...«ای بابا، راستش یه حادثه خان  ببین،»دستش خارج شده است. اما باز خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

 ...« بود کننده ناامید واقعا داشتیم، نظر زیر رو تو کار پیشرفت  ما» -

 ...«  حالا همین نیست، وقتش حالا  کن، گوش باشه، آره،» -

 .«بود  هم شرمساری مایه که بگم نیست   لازم» -

 ...« کنی گوش لحظه یه فقط شهمی اوهوم. متوجهم... » -

 «کنی؟می کارچه تاکوفتی زندگی اون یتو داری تومعلوم هست  اصلاً که، اینه منظورم» -

 !«  کردن حمله من  به هاووگونبزرگ از ارتش  ناوگان یهبابا گوش کن یه دقیقه... : »زد فریاد زفود

شد. در این شرایط اغراق نوعی صنعت ادبی مجاز محسوب می   ولیریخت البته ناوگان نبود،  ی زرد بی آن لکه 

دونستم  می  .هیچ تعجبی ندارهقدر خرابه. بعله، اوضاعت همین: »گفت  و انداخت  بالا ش رااشانه روح فرتوت 

 . «کشهاینجا می  به کارت آخرش

 . «کشیده جاونهم بهدقیقا  حالا همین کار  استعاره و تشبیه در کار نیست خان بابا،»کرد:  تاکید زفود
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نظریه داد   تکان  سرینیاکان گزیده    شبح که  انگار  درباره ،  پیچیده  با  ای  باشد و حالا  داده  ی ساختار حیات 

 و علاقه  بابرداشت  را  و آن،  آرتور فنجانبعد هم یک دفعه توجهش جلب شد به . آزمایش تایید شده باشد

 .کرد یشتماشا توجه

 « ی دلیران و پاکان در خاندان ما...ای عصاره ...بابابزرگ بابای ببین...  ببین» -

تو هیچ  : »برید  را  حرفش  و  کرد  میخکوب  برجا  رااش  تیز و سنگین نواده  نگاهیبا    گونشبح  هیکل

 « هان؟ شده؟  کوچیک مداری ناهنجاری یه دچار شکارچی یشونه پنجم یسیاره  دونستیمی

این   توجه دیگر چیز  هزار مقارن بود، در کنار مرگغوغایی که با لامبادای اما . دانست مینالبته  زفود

 ...« یه دقیقه  کن گوشعجب، چقدر جالب!... حالا : » گفت  .دشوار ساخته بود برایش را هاخبرجور 

  سوی  را  انگشتش  و  کوبید  میز  روی  محکم  را  فنجان«  ها!  لرزونیمی  گورم  یتو  ور  منداری  : »زدروح فریاد  

رسید این ژست را از فیلمی به نظر می .  لرزیدمی  و  بود شبیه    یدهخشکای  شاخه که به  . انگشتی  رفت   نشانه  زفود

 کرد.گرفته باشد، چون با علاقه هر از چندی تکرارش میگیر یاد مثل جن

میشه هئتو  تقصیر  این»  : زد  جیغروح   پای تو نوشته  به  ابد  تا  اختلال مداری  اون  قیامت  ...  ، فردای 

 «خوای جواب خلق خدا رو چی بدی؟می

 .« ثانیه سی و دقیقه یک: »گفت  لب  زیر و کرد پنهان دستش دو میان را سرش فورد

 ...« کمک تونیمی تو بالاخره ببین،. منه  تقصیربابا، اصلا  باشه،» -

 « کمک؟: »گفت اولین بار با این واژه برخورد کرده باشد،  که انگار پیرمرد،

 ...« چون حالا همین اونم کمک، ،کمک، آره» -

 « هه... کمک!... هه  !کمک: »گفت  اش شده باشدی آزردگی مایه  کمک نام  که انگار شفافنیمه  پیرمرد
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ات قراضه   دوستای  این  با  ،اراذل  این  با  تو   طور،  این  که: »گفت   و  داد  تکان  تحقیر  از  نشانی  با  را  دستش  بعد

حالا اومدی    ذاری،ب  گل  من  گور  رویرسی  نمی  که  شلوغه   قدر  اون  سرت  و  گردیمی   ول  کهکشان  یتوداری  

  گل حتا    تومثل    یکی  اگه   ،ساده  پلاستیکیمصنوعی    گل  یه  از  دریغ  ،هیچی  گلخوای؟ حالا اصلا  کمک می

دارن با قلندرهای کیهانی   شلوغه،حضرت آقا سرشون    ،خیر ن   ولی.  دلمون خوش بودباز    وردآمی هم    کاغذی 

 «؟افتیمیات نیاکان گزیده روح یاد کردی، گیر گل  تو خر لمث یوقتکنن... بعدش فضا رو وجب می

. نشود  بیدار  شدیگر  سرخیلی خفیف. طوری که    ولی.  داد  تکان   را  سرش ی تاسف  این را گفت و به نشانه 

 . بودشده  آشفته شخواب صدا و سرهمین حالا هم با این همه  چه گرا

 . «ثانیه ده و دقیقه یک: » گفت  حالیبا بی فورد

  حرف   اعداد  با  چرا  یارو  این: »پرسید  و  انداخت   او  به  نگاهی  کنجکاوی  با  چهارم  براکس  بیبل  زفود

 « هاست؟از این ماشین حساب زنده زنه؟می

 .«مونده باقی ما زندگی از که زمانیه اعداد، اون: »گفت آمیز با حالتی رسمی و مناسک زفود

. شهمی ن  که  من  شامل  خب،  طور،  این  که: »زفود  بهکرد    رو  بعد.  گفت   خودش  به  چیزی  لبی  زیرروح  

   .«کنتور من خیلی وقت پیش به صفر رسیده

انگار دنبال یک فنجان دیگر   .کند  گرم  چیزی  اب  را  سرش  تا  عرشه  تاریک  یگوشه  بعد هم رفت سمت

کرد که  گاهی هم تردید می. است  ایستاده دیوانگی و  عقل مرز  رویای در نقطه  کرد  اسحسا زفودگشت. می

حالا البته جهتش درست معلوم نبود، که از کدام طرفش به کدام طرفش گذر    .باشد  گذشته  مرز  آن  ازشاید  

 کرده باشد. 
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  شه،میولی    ما   شاملاعداد    این!  پدربزرگ  پدر: »اش را هم بکند. گفت تصمیم گرفت آخرین تلاش

 .«بمیریم چند ثانیه دیگه  قراره و ایم،زنده  هنوز ما

 .«یست ن بدهم  خیلیاوهوم... » -

 « چی؟» -

 «؟ات چه گلی به سر سیارات زدی که حالا از تموم شدنش ناراحتیزندگی تو مثلا توی » -

 . «بودم کهکشانی دولت رئیس من. نبوده ها همطور این ،خیر نه» -

 .«براکسه  بیبلعضوی از خاندان ارجمند  هر شرم یمایه افتخاری. این جور مشاغل  چه اوه اوه...» -

فهمی یعنی چی؟  می!  کهکشانی  دولت  رئیس!  دولت  رئیس  ،بابا   بودم  رئیس  من   میگی؟داری    چی»  -

 !« کهکشانکل یعنی 

 .«بودی ارزشبی راضیِ خود از ینده گُ یبازیچه  یهفقط  تواما  ،فهمممی  آره» -

شد بهش  اش که میتنها دستاورد زندگی   .کند   تحمل  توانست مینرا دیگر    یکی  این.  خورد  جا  زفود

 « ؟ نیای گزیده چیه منظورت که اینه منظورم نه،  ؟سگه پیر چیه منظورت: »گفت افتخار کرد، همین بود. 

ی دستش را روی شانه   ت جدیبا    رسید  او  به   وقتی  برداشت.  گام  او  سوی  به خیلی متین    خمیدهروح  

 . زندحرف می روح یک  با دارد کهآمد  یادشو تازه  نکرد حسفشاری  هیچالبته   زفود. اش گذاشت نواده 

  رئیسدونن  می  ، همهدونممی  منم  دونی،میخوب    تو »ی دلیران و پاکان بود گفت:  نیای گزیده که از سلاله 

  انداز ها چشم، مرده دونممی ام  هم چون مرده   من  ،دونیو می   دیدی   خودتتو    جوان،  زفود.  یعنی چی  دولت

 « ست!برای همینه که میگن یه فیلسوفِ خوب، فیلسوف مرده. کننپیدا می انگیزیحیرتدقیق و 
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 درد  به  چقدر  ولی  پرمعناست،  خیلیهم    حرفت تو خوبی،    باشه،  بابا،  خب خیله: »گفت   تلخی  به  زفود

 « ...هیچی خوره؟می

 .« ثانیه پنجاه: »نالید فورد

 « بودم؟ کجا خب : »گفت  چهارم براکس  بیبل زفود

 . «کردیمی  موعظهبیخودی   داشتی: » گفت  براکس بیبل زفود

 .«اومد  یادم آره،آهان، » -

 « بکنه؟ ما به کمکی تونهمی  یارو این اصلاًببینم،  : »کرد پچ پچ فورد

 .« تونهمی ن کس هیچ دیگه ،اللهنه و : » داد  پاسخ نجوا به زفود

 .داد  تکان یسر یناامیدبا  فورد

 « ؟یادت رفته. شدی دولت  رئیس دلیلیبه یک  تو! زفود: »گفت  روح

 « بزنیم؟ حرف دیگه وقت  یهموضوع  اینی درباره  شهمی ن» -

 !« ؟یادت رفتهیعنی : » نبود بردار دست  روحولی 

شغل    این  که  این  از  قبل  دونیمی  خودت.  کنم  فراموشمجبور بودم    یادم رفته.  که  معلومه!  آرهخب  »  -

فوری   ،دوز و کلکچاخان و    ازلبریزه    امکله هردوتا    دیدنمی  اگه.  کننمی  بررسی  ور  مغزش  ،بدن  آدم  بهرو  

  و  حسابی  مستمری  یه و  موندممی  من  وقت   اوناش سر جاش بود البته، ولی  مزایای شغلی.  کردنمیاخراجم  

شده و از گردنم    بریده  گوش  تا  گوشکه    سر  تا  دو  با  ی جنگی،سفینه   ناوگان  یه   وخوشگل    منشی  فوج  یه

 . «جدا شده بودن 

 !«میاد یادت پس، خب : »گفت  و  داد تکان سریشادمانه  روح
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   .«شد خوب حالا: »گفت  بعد. کرد مکث  ای لحظه

   .شد  قطعناغافل  ،بود پرکرده را کشتی که صدایی سرو

 زده شگفت .  زدای  ضربه   آن  روی  و  کرد  ساعتش  به  نگاهی  دوبارهبعد    .«ثانیه  هشت   و  چهل: »گفت   فورد

 . «و هم ساعتم خوابیده  شده قطع صداهاهم  کنین، گوش: »گفت . آورد بالا را سرش

 گفت: »میگم نکنه مردیم؟«  تریلیان

 گفت: »آقا قبول نیست، ما هنوز چهل ثانیه وقت داریم. کلی برنامه داشتیم برای این چهل ثانیه...«   فورد

 ولی  ،که بتونیم حرفمون رو بزنیم  کردم  کندیه خرده    ور  زمان  من: »گفت .  درخشیدند  روح  نافذ  و  ریز  چشمان

 .«زفوددر حدی که حرف دلم رو بزنم. حالا خوب گوش کن  فقط

 زمان که ممنون که این اول. پیر خفاش کنی، گوش باید تو نه،: »گفت عصبانی  و جست جا  از زفود

  ندشدومخب اگه از این کارا بلدی چرا زودتر دست به کار نشدی؟  .  عالیه  خیلی  خوبه،  خیلی  داشتی،  نگه  ور

مثلا قراره   منیا فکر کردی    ؟بکنم  برات  کاری  یکن  وادار  منو  تونیمی خیال کردی    ؟خواب دیدی خیر باشه  که

 «؟چی شد گرفتیعمراً از این خبرها نیست. توی زندگیم بکنم؟  بزرگی کار

  شاید   امقبلی  منِ »زده شده بود، مثل شاعران نوگرای متعهد و مبارز گفت:  که یک دفعه هیجان   زفود 

  باشه، جوری  فرض کنیم این  خب .  داشته  یاهمیتکار دنیا    براش  شایددونه؟  کی می  ،باشه  بودهاهل این کارها  

  اون  و ،ه منالان   مغز که همین مغزش وقت  سر رفته که دادهمی اهمیت  قضیه این به قدرن وا قبلی منِ این ولی

  و ها رچیز اون اگه چون و خلاص! کرده شونقفل  .کرده جدارو  دونستنمی وها مهم رچیز اون هک هاییتیکه

 کشتی  این  تونستممین اون وقت دیگه    بشم،  دولت   رئیسبرم    تونستممی ندیگه    بود،می   مهم  برامو    دونستم،می

 « قضیه بوده...، که اصل بدزدم روفضایی 
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اش گویی نواده بایست از این حرفها آزرده شود، ولی به جایش با علاقه تک روح پدر پدربزرگ می 

  نکشته؟   کشته،  ور  خودشبه تعبیری    قبلی  منِ  همین  ولی»کن معامله نبود:  هم ول  زفودکرد.  میرا گوش  

کشته است! اون من که مغز  همچون سرود مردی که خود را    باشه،  هکرد  دستکاریخودش رو    مغز  خودش

کنه، مثل ققنوسی  طوری انتخاب میحالا هم این منِ من که این  طوری انتخاب کرد،من رو دستکاری کرد، اون

ی همون فس دنیا به اندازه.  باشد، یعنی تقریبا مثل کبریت روشنی که بندازیش توی اسکان چاییدر باران می 

برام   گارگول ی یک  کردن کبریت موقع خاموش شدن برای من اهمیت داره، ریاست دولت هم به قدر عطسه 

ی که من  اینکنم:  ی شکارچی هستن. پس یه بار دیگه تکَرار میی شانه های مشهور منظومه مهمه، که از رمه 

  خوادیدونسته. حالا هرچی مبلا بودم چه چیز مهمی میاون منی که ق  بدونه  خوادمینالان من هستم، هیچ  

هایی هستم که اون من قبلی داشته؟ نخیر. هیچ هم اینطوری نیست. اون کنی من زندانیِ آرمان. تو فکر میباشه

یه  برای خودش چیده و    هاییبرنامه یه   ه  ن  من  و رفته پی کارش.  دهش  قفل  مغزماز    تیکهبعدش هم توی 

  شم، مینهم    کس  هیچ  یبازیچه .  منه  انتخاب  این.  اجراش کنم  خواممی   و نه  بدونم  روبرنامه    اون  خواممی

 « !خودم یبازیچه  مخصوصاً

. کوبیدمی ی رایانه  پایانه   محکم روی   ، مشتش را همکردهمین طور که داشت جیغ و داد می  زفود

 .نبود حواسش به این چیزها او  ولی ،کردندمی  نگاهش زدهحیرت باقی همسفران داشتند 

این سرود !  کشته  خودشو  خودش!  مردهمیقدی  منِاون  : »زد  فریاد.  بود  شده  خود بی  خود  ازکه    زفود 

 !«کنن دخالت ها زنده  کار تو نبایدها مردهمردی است که خودش را کشته است. فهمیدی؟ اصلا 

ببخشید ها... تو  : »گفت است، وقتی    زفودی چهارم از  شکنی نشان داد که نسخه با پاسخ دندان   روح

 « نبودی داشتی احضار روح کردی؟
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می  زفود فنا  باد  به  دارند  افتاد که  یادش  دفعه  همین  یک  برای  لحنی  .  جایش  سر  نشست روند.  با 

که داشت با یأس مطلق نگاهش    زد  تریلیان  به  ضعیفی  لبخند  و«  نداره؟  داره،  فرق  اون  خب : »گفت جویانه  آشتی 

 .کردمی

  کنم  تلف  وقتموباعث میشه برات    که  دلیلی  تنها  ،زفود: »گفت   داریخش   صدای  به  سالخوردهشبح  

 . «ی بهتری ندارم برنامه  و ردممُخیلی وقته  که اینه

»گفت   زفود این   ،حالا   باشه:  مهر و موم شده  اون منِ زپرتیِ   چیه  گیمین  بهم   چراقدر مهمه،  اگه 

 « ؟اشقضیه

ی ؟ همهنیست   هیچی  دولت   رئیس  که  دیدی  ؟زفود  هست،  یادت  شدی  دولت   رئیس  وقتیاون  »  -

ایه  یه چیز روشنفکرانه . نیست  هیچی مطلقا دولت  رئیس. فهمنرو یه خرده دیر می اینرهبران بزرگ سیاسی 

ها سایه   توی  جایی  یهمثل عینک فتوکرومیک یا یه امیدی مثل کلید برای قفلی که هیچ وقت باز نمیشه. همیشه  

.  کنی   پیدا  ور  چیز  اون  یا  کس  اونبگردی و    باید  تو .  دستشه  تو  مطلق  قدرت  که  قایم شده  چیزی  یه  یا  یکی

یا حتا    ،شته باشهدا  مشتش  تو هم  رو  دیگه  ایه کهکشان اصلا شاید  .  کنهمی  اداره  ور  کهکشان  اینداره    که  اونه

 .«های موازی روباقی جهان 

 « کنم؟ پیداشبگردم  باید  چرا ؟خب به من چه» -

 « میشه؟ اداره درست  دارهدنیا  کنیمی فکر کن، نگاه برتو و دور چرا؟ چرا؟: »پرسید زدهحیرت روح

 . «اممن که راضی .بوده تا حالا خوب که من برای» -

  ور   رو   کشتی  این  تو .  زنممین  کله  سرو   تو  با  من»:  نگریست   را   زفود  خشمناکبا چشمانی    پیر  روح

دقیقا همین جوری که  . لازمه که جایی اون به بریشیی و مکنش رو روشن میناممکن  یپیشرانه و داریمی
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 یتو تو کنه،می هدایت  رو تو ناممکنی میدان. مسئولیت شونه خالی کنیزیر این  از تونیمی نکن فکر. گفتم

 . گرفت  ضرب -سفینه یرایانه - ادیهای پایانه  از  یکی روی و« چیه؟ این ببینم، بگو حالا. یهست چنگش

 ادیی  : پایانه دیگه  همین یه سطر پیش گفت داستان  د: »دیگه گفتن نداره که، راوی  دا  پاسخ  زفود

 ی سفینه« هستن ایشون، رایانه 

 «کنه؟می کار چی  داره الان خب،: »پرسید روح

بود،    مهاربا زحمت    کهمیخش  باتریلیان   ، چایی کنه  درست   چایی  کنهمی  سعی  داره: »گفت شده 

 .«لاهیجان! 

جور  با این  موافقمکه    منلابد موضوع مهمیه که اینقدر گیر داده بهش.    خب،: »گفت   بزرگ  پدر  پدر

   .«جانبههای همهتلاش

 زفود  طرف   به  را  انگشتش  دوبارهاش چیزی سر در نیاورده. پس  نواده دوست دختر  ولی معلوم بود از حرف  

 هر   دراین    کنممی  فکرولی  .  نه  یا  آدمی بر  تو  از  کار  این  انجام  دونممین  من  ،زفود  خب،: »داد  تکان  و  گرفت 

 قدر  تونممین  دیگه  ام،خسته  م ه   خیلی  ردم،مُ  وقته  خیلی  من  ا،ه حرف  این  از  گذشته.  ات باشهسرنوشت   حال

 حتا  کهاینبرای  فقط  کنم. ولی  کمک میای ولگرد  ه این قلندر  و   تو  به.  کنم  توجه  اه چیز  این  به  اه قدیم  اون

 « افتاد؟ات دوزاری  ،کنهمیها حالم رو بد شمابا  همنشینی فکر

 . «... قربون شماممنونم خیلیافتاد.  آره،» -

 .«هست  مدیگه  چیز یه» -

 « چیه؟  بله،» -

 ...«  داشتی مشکلی یا  دردسرافتادی، تویا باز  داشتی، نیاز کمک به دوباره اگه» -



57 

 

 آهان... حتما!« » -

 !« درک به برو بمیر، و بذار سرتو. نکن  تردید لطفا» -

شود. اما از آنجا که جهان  ای منتهی می جای کار هنوز درست معلوم نبود این گفتگو به چه نتیجه تا این

بندی قضیه اینطوری  تر است، جمععجیب و غریب   تر وناممکنو خیالی  ی مسیرهای احتمالاتی  واقعی از همه

 از   برقیهای هالیوودی  اش کمک کند. پس مثل جادوگرهای فیلم تصمیم گرفته بود به نواده   زفودد که نیای  ش

  و  شد ناپدیدهم در چشم به هم زدنی    روح.  رایانه  صاف رفت خورد به  و  جهید  پیر  ی روحچروکیده   دستان

 . انگیز رنگ و وهمدودی آبیعرشه باقی ماند و  سرش پشت 

ای متافیزیکی از خیر درست کردن چایی لاهیجان گذشت و در یک آن با  در اثر مداخله   دل زرینی  سفینه 

 . پیمود مکان و زمان در راتصورناپذیر   مسافتیجهشی 
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 سوم:

 به شوفر گفتم : ای رفیق، مپای!  چون بخوردند کودکان همه چای 

 الشعرای بهار ملک 

 

ل و  لبخندی گَ  داشت،  قراراش  متافیزیکی  جهش  از  پیش  دل زرین  که  جایی دورتر از    نوری  سال  ده

  دید می  را  تصویری  رویشاپیش   نمایش  صفحه  رویداشت  .  کردفروشی میجلوه  هفرانت  گگ   گشاد بر لبان

  میدان سپرهای ذره آخریندید که چطور با خرسندی . شدارسال می برایش هاووگونی سفینه  یعرشه  از که

 . شد ناپدید  دود از ابریوسط  هم دل زرین خودبعد  فرو ریخت و دل زرین نیروی

 . «شد خوب چهآخ جون! : »کرد فکر خودش با

 .« کردم نابود مرو ه  زمینی بازمانده  آخرین این بالاخره: »کرد فکر خودش با بعد

 این  اه روانپزشک   ما  برای  که  آزمایشی.  رسیده  آخر  به  آزمایش  دیگه  حالا: »کرد  فکراش  در ادامه  و

باقی   و  کیهان  و  زندگی  غایی  پرسشآخه    ،مسخره   کنخرابخونه   آزمایشاون    بود،   کرده  درست   دردسر  همه

 . «ساختیم ور کارشحال کردم...  چیه دیگه؟ هاچیز

نماهای ساکن  ی ابتدایی میمون حتا اگر از گونه -جای کار برای خوانندگان هوشمند و زیرک  تا همین 

مثل آدمیزادها به اختلالی جدی مبتلا بود و مدام با خودش حرف   گگ هفرانتروشن شده که   -زمین باشند
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این که با بیمارانش  شد. چون به جای  زد. تا حدودی به همین خاطر هم در شغلش آدم موفقی محسوب می می

ها  زد و مراجع نشست و با خودش حرف میشان بگو مگو کند، در زمان مشاوره ساکت میی مسائل درباره

 شدند.گفتند و آخرش هردو خوشحال و راضی از هم جدا میهم برای خودشان چیزهایی می

. برای همین باز ولی ایراد گفتگوی درونی این است که سمج است و مزمن و ول کنِ معامله نیست 

  سردرگم   ناشاد،   مریضای  دوباره  مه   وقت   اول  صبح  فردا.  همکارا  با   بشه  جشنی  چه  امشب : »کرد  فکر  خودش  با

  راحت .  شد  موتم.  کنه پیدا  ور  زندگی  معنای  تونهنمی  وقت هیچ   کس  هیچ  دیگه.  مونسراغ   میانمون  خرپول  و

 . «شدیم 

 

  روی ی دیگری از کیهان،  در گوشه اما تمام نشده بود و راحت هم نشده بود. چون در همان لحظه  

  .شدبرطرف می کم کم داشت  دود ،دل زرین یعرشه 

 « ؟ ننیست ن،تخجال یمایه  همیشه آدم یخانواده : »گفت  زفود به فورد

 « کجاس؟ زفود... اهه!: »پرسید .انداخت  بر و دور به نگاهی و کرد مکث جواب نداد،  زفودکه  بعد

اند.  نیاورده بودند چطور از موعد جلسه با عزرائیل به آنجا پرتاب شده   در   سرهنوز    تریلیان  و  آرتور

اش سر جای خودش باشد و برای همین هی  تردید داشت که هنوز ساختارهای مولکولی  آرتوربه خصوص  

از  گرفت و مینوک دماغش را می غضروف دماغش احساس خوشحالی صدای قرچ قرچ  یدن  شنکشید و 

تناسخ پیدا کرده باشد، یا دازاینی که هایدگر از بند  آک کرد، مثل روحی که تازه چند ثانیه پیش در بدنی  می

حالا بماند که خود هایدگر در انتخاب بدن مناسب برای تناسخ    اش کرده باشد.د به وسط هستی پرتابوجو

 خوره«!اند »هایدگر از هایده شکسته آب می خیلی شانس نیاورده بود. از قدیم و ندیم گفته 
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آفتابدارند  وقتی دید دو همسفر دیگرش    فورد   نگاه   را  شانبر  دورمتین و موقر    هاییپرست مثل 

البته این خیلی اهمیت نداشت. چون هنوز   .کجاست   زفودخبر ندارند    شانکدام   هیچ، متوجه شد که  ندنکمی

رسید  ولی مصداق کامل یک رفیق ایثارگر بود و به نظر می  فورددرست معلوم نبود خودشان هم کجا هستند.  

ای آن که از فرهنگ منحط فرنگی  مهمتر است از خودش. اگر این مسافران به ج   زفودبرایش تعیین موقعیت  

  و  آرتورتوانستند گروه سرودی تشکیل دهند. آن وقت  خواندند، الان می رفتند سعدی میبرخاسته باشند، می 

حیرانی  تریلیان و  گیجی  همان  نمردن با  که  می شان  ناشی  شدن شان  پرتاب  و  هستی،    شد  به  مجددشان 

 زفود توانست در جوابشان خطاب به  هم می  آرتور ر هستی« و  خواندند: »همه عمر بر ندارم سر از این خمامی

 بگوید: »که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی«!

درست سعدی خوانده بود، و نه طبعا این سه قلندر ولگرد کهکشانها، این شد    داگلاسبا این حال نه  

  زفود   ...ماروینآهای  : »و بگوید  شان بیفتدآهنی افسردهبه جای آن جملات زیبا فقط توانست یاد آدم   فوردکه  

 « کجاس؟ ماروینها، گفتین بچه : »بپرسد تریلیان و آرتور از دوباره مجبورشدهم   بعد لحظه یک  «کجاس؟

البته چیزی نگفته بودند، و  بچه    آنجاهمیشه  آهنی مالیخولیایی  آدم   که  ایگوشه هم کجا نبود. آن    ماروینها 

 .بود خالیخورد، و غم دنیا را قاشق قاشق می نشست می

و   درخشیدمین  ایستاره   هیچ.  ور بودنددر تاریکی محض غوطه.  بود  ساکت   ساکت فضایی    کشتی

 گیریاندازه   ابزارهای  تمام.  ، که دلیلش معلوم نبودخوردمی  تکانی  گاهیسفینه  .  شدبنابراین ماه مجلس هم نمی

و همزمان شروع    افتادند  دل زرینی  رایانه تایی یاد  سه یک دفعه  .  هم  نمایشهای  صفحه   تمام  و  بودند  خاموش

 .از او جو و پرسکردند به 
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 وقتی  تا.  معذورم  ارتباط  نوع  هر  برقراری  از  من  حاضر   حال  در  متاسفانه: »گفت اما با خونسردی    رایانه

 «. بدین گوشآهنگ باحال  کم یهبیاین  زمان مناسبش فرا برسه فعلا

باحال    ،نداشتند  ینیازهیچ    که  چیزیتنها    به  سهآن   کلمه .  بودآهنگ  وحدت  با  که  بود  ی این 

نتیجه  دشمن فریاد کشیدند، که در  رایانه  کرد موزیکی که داشت پخش می   .کرد  قطع  را  موسیقیکوبی سر 

به دهان استکبار جهانی هم داشت  « متالیکا بود و به همین خاطر این وسطها  king nothingدرآمد » پیش 

روایتی موضوع نقد این آهنگ آنجا بود، که صد حیف سرنشینان  ، که نخورد. چون به  خوردمی مشت محکمی  

   .سفینه قطعش کردند

 کشتی  کنار و  گوشه تمامتایی ی نگرانی بود. به همین دلیل سه مایه زفود و  ماروینولی ناپدید شدن  

شان  هراس   وسردرگمیدقیقه به دقیقه  به همین خاطر  ها پیدا نکردند.  گمشده  ازاثری    هیچاما    .گشتند  رافضایی  

شوند و این موضوع  ها این است که گم میشدیدتر شد. در حالی که به هر صورت ویژگی اصلی گمشده

 شدند که دیگر گمشده نبودند. اینقدر داد و قال نداشت. اگر پیدا می

  روی ، و آنجا، بود گرمغذی  ماشین اتاقک  گشتند، که جایی آخرینثمر هم نبود. این جستجو البته بی 

پیدا    اعلا  چینی  نعلبکی  و  فنجان  سه  سبز بود،  کوچک  سینی  یکجا که  دستگاه، همان  سازنوشیدنی   خروجی

هر سه با فراغ بال  .  بوی چایی لاهیجانانباشته بود از  ، که  نقره  قوری  یک  و  شیر  پارچ  یک  کردند، به همراه

 .  بود نوشیده شازندگی در آرتور که ای را خوردندچایی بهترینو نشستند دور هم 
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 چهارم: 

 ست ها دادهسروش هاتف غیبم چه مژده  چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 

 حافظ

 

این نکته    البته  . است   کیهان  جاهای  انگیزتریننفرت   از کوچک  خرس  بتای  سیاره   گویندمی  هابعضی

درست   .آفتابی  همیشهای  غیرعادلانه   صورت  به  و  است   ثروتمندآوری  شرم  طرز  به   این سیارهدرست است که  

اندازهای زیبا و هم منابع ی زمین که هم آب و هوای خوب دارد و هم چشمرانه سیامثل یک جایی در وسط 

آورند و برای برقراری سرشار معدنی و سوختی، و به همین خاطر مرسوم است که اسمش را هیچ جا نمی

اند که با داعش و طالب و باقی کلمات بر وزن فاعل )و البته ی دنیا دست به یکی کرده همه دالت  برابری و ع

در زمین،    «اسمشو نبر»همه جایش را به گند بکشند. بدتر از همه این که درست مثل همان جای  فاعولد(،  

 .  و باهوش جالب  غایت  به است میمرد ازاست  پر همبتا  کوچک خرس

چاپ    عنوانای با این  مقاله   وق«بیپلِ»  یمجله توان درک کرد که چرا وقتی در  چینی میبا این مقدمه 

خودآگاهی عمیقی حاصل    ،«اید شده  خسته   زندگی  از  باشید،  شده خسته   بتا  کوچک  خرس  از  وقتی»شد که  

 خرس چون  .  شد  برابر  دو   روزه  یک  بگوییم،دقیقتر    یا  .شد  برابر  دو  شبه  یک  سیاره  آن  در  خودکشی  نرخآمد و  

 . ندارد شب   اصلاً بتا کوچک
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  از   سطحشسراسر    یمشکوک  و  ناشناخته  دلایل  به  .ست ا  غربی  ناحیه  هایسیاره   مجموعه  از  سیاره  این

ای و ابرهایی مرجانی و درختان نخل و باقی ، با دریایی فیروزهاست  شده تشکیلگرمسیری  ساحلی خط یک

.  است صبح جمعه    همیشه  تقریباً  سیاره  این  روی  زمان  دیگری،  مشکوک  و  ناشناخته  دلایل  به.  چیزهای دلخواه

یعنی تقریبا اینجا یک ترکیبی   .کنند  تعطیل  را  کارشان  ساحل  کنار  هایمیخانه   که   این  از  قبل  درست   هم  آن

 های درکه و پیست دیزین و پلاژهای شمال. و کافهخلیج فارس داریم از ساحل 

شان دهند که چرا سیاره   توضیح  اندنتوانسته   بتا  کوچک  خرسنژادهای ساکن    از  یک  هیچ  کنون  تا

با تفریح و شنا و حمام آفتاب    را  خود   وقت   بیشترنژادها    اینجوری است. شاید به این خاطر که اعضای  این

 امور   به   رسیدگی  شورای  عالیرتبه  بازرسان  هم   گاهی  البتهها فرصتی ندارند.  گذرانند و برای این بحث می

هایی ی گونه شان را تماشا کنند. البته این دربارههای بازمانده ی دهانمنظره   تا  کنندمی  دعوت  را  شناختیسیاره

ماند. بعضی نژادهای  شان باز میدر اثر تعجب و برخورد با رفاه بیش از حد، دهان صادق است که دهان دارند و  

شود، صداهایی عجیب از خودشان  کنند. مثلا رنگ پوستشان تیره میدیگر در این شرایط کارهای دیگری می

ره آنها را پاشند. طبیعی است که بومیان این سیاشان میها موادی بدبو به اطرافآورند، و حتا بعضیدر می

شان موجوداتی نیستند که به زور بیایند  های همسایه شان هم بلند است، چون در سیاره کنند. بخت دعوت نمی 

بر خلاف آن جای اسمشو نبر   شان را هم به زمین و زمان بپاشند.و کنگر بخورند و لنگر بیندازند و ترشحات 

 ی زمین.در سیارانه 

می   که  دارد  شهر  یک   تنها  بتا  کوچک  خرس آنجا  اسمش  توانید  قاعدتا  به  بزنید. چون  را حدس 

مورد نظر در واقع جایی    شهر  چون  .تفاوت داردها  سیاره شهرهای باقی  با  قدری  مفهومش  البته    .شهر  گویندمی

های توریستی هم شرکت . است  دیگر  جاهای از بیشترکمی  آن حوالی درها و کافه ها گاه تفرج  تراکم است که 
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  در   خورشیدد  نبینمی  دنکنمی   سفر   آنجا  به  ییهوااز مسیر  گردشگرها  ، چون وقتی  نورشهرگویند  به آنجا می

  شهر   این  چونبا هواپیماست.    شهرنور   به  کردن  سفر  راه  تنهادر ضمن  .  است   درخشانتر  دیگر  جای  هر  از  آنجا

 .  دیگر جای با ارتباطی نوع هیچ نه  بندری، نه  دارد، ایجاده  نه

جایش سفید و براق است و نور خورشید را منعکس ی بودن شهر هم این است که همهندلیل نورا

بر  می دید، و همچنین  آفتاب  درخشان  بازتابشود  های گرمسیری میو ساحل  شنا  استخرهایکند.  در    را 

های تبلیغاتی  به آگهی   مردم  نورشهر، و حتا بر پوست براق و زیبای ساکنان شهر. در  سپید   و  بزرگهای  خیابان 

  و   ساحل  کنار  هایمیخانه   ها،فرودگاه   شهر،  دلباز  هایخانهحتا    .رقصدمی   شانتن  بر  آفتاب  که  اندای شبیه ه برنز

 افتاده باشد. شباهت دارند که از خورشید روی زمین  هاییجرقه به  دیگرهای ساختمان 

 پلی  شاخش با  دو  که  ایست طبقه  سی  قلویدو  برج  ،شهرنور  ساختمان  تریندرخشان اما در این بین  

اش ی حقوقی. پشتوانه است   خاص  کتابیو تدوین    گردآوریمرکز    ساختمان  این.  شده است   وصل  هم  بههوایی  

 یک   و  کتاب  آن  ویراستاران  بینشود که  تامین می  قانونی  یدعوای  محل  زاش اهم جالب است، چون مخارج

کتابفیل  چس   تولید  شرکت  انتشار  منع  و  معنوی  مالکیت  حق  به  هم  دعوا  موضوع  است.  های درگرفته 

شود، و فقط تعداد کمی از  فیل مربوط میالکترونیک و ضرورت سانسور و ارشاد خلق و ارزش غذایی چس

 آورند. سر در میاش حقوقدانان خیلی سطح بالا از ماهیت 

شود، شهرت چشمگیری پیدا کرده است، چون در واقع یک کتاب ی که دارد آنجا نوشته میکتاباما  

 هایی کتاب  ترین  توجه  خور  در  از  یکی  کتاب  این  .افتداست که هرکس و ناکسی کارش به آن می   سفر  راهنمای

ات گارگول »  حتا  .هست   هم  شانترینپرفروش  تردید  بی.  اندکرده  چاپ  کوچک  خرس  هایچاپخانه   که  است 

اش را هم حساب کنیم،  های غیرقانونی و زیرزمینی می گویند اگر چاپ . است  پرطرفدارتررا قورت بده« هم 
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لونگ«،  »مجموعه اشعار شفاف شام   یا خاطرات پس از مرگ آن مقام بزرگ«،  »   ازهای موجودش حتا  نسخه 

علاوه بر پرفروش بودن، کتاب پر سر و صدایی هم  .  است   بیشتر  هم  «پستانسه  روسپیکلید موفقیت  »   یا

؛ هفت عادت  خودآموز تجاوز به نرها»  یعنیزلیخا قَمیشوف    جنجالی  کتاب  آخرین  ازهست. تا حدی که  

 .است  داشته پی در بیشتری جنجال هم«  های جوانبرای ماده موثر 

نظرمان    کتاب  گزینجایکم کم    کهکشان  خارجی   شرقی  یلبههای  تمدن  از  بسیاری  درمهم مورد 

  چون .  شودمی  گرفتهبه کار    اگاهی  و  دانایی  می رس  منبع  عنوان   بهشده است و    بزرگ  کهکشانی  یفرهنگنامه 

  یامهنفرهنگ  بر  جهت   دو  از  ،که در خود گنجانده  ینادقیق   یا  جنجالی  اطلاعاتگذشته از    و  شکمبودهایبا تمام  

قشنگی   بزرگ  حروف  با  شجلد  روی  که  این  دوم  ، واست   ارزانترکمی  یک    که  این  اول:  دارد  برتری  کهکشانی

  کسانی   برای  همتابی  ست راهنمایی  کتاباین  ها کاملا روشن است که  . با همین توضیح «نترس: » شده  نوشته

 ای ناچیز تجربه کنند. با هزینه  را کیهانهای شگفتی خواهندمی که

   .است قلندران کیهانی   راهنمایارجمند، کتاب این اسم 

  تن   ازهای فضایی  و خوردن آب آناناس   تنیآب  با  را  نورشهر  هوایی به  سفر  خستگی  که  این  از  بعد

 قدم شرق سوی به و کنیدپشت  ی قلندران کیهانیراهنما  انتشارات دفتر اصلی  ورودی به اگرکردید،  بیرون

 تانچپ   دست رنگِ    طلاییساحل    و از تماشای   گذشت   خواهید  زندگی  خیابان  درختان  سارسایه   از  بزنید، 

چند   کهخواهید ستود    را  سوارانی  موج  مهارتدار نباشید، به ویژه  اگر از نژادهای بال .  دش  دیخواه   زدهشگفت 

ی زمزمههمچنین  .  کنندجست و خیز می  خودکارشانسواری  موج های  تخته  بر  امواج  سطح  از   بالاتروجب  

 رقصندمی   باد  در  -همیشه  یعنی-   روزکل    کهرا خواهید شنید    نخل  بزرگ  درختان  معنایبی نجوای    و  مرموز

 .کنندرا بارها و بارها تکرار میاز آثار مرحوم نیما و انگار دارند شعری 
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  از  جا  این.  رسیدمی  لالاماتن  تفریحی   یحله م  به  دهید،ادامه    زندگی  خیابان   پایان  تاراهتان را    اگر

  کوچک   خرس  اهالیپوشیده شده است.    خیابانی  کنار  هایخانه قهوه   و  خارگیل  درختان  ،های رنگارنگمغازه 

تا    آیندمی محله  به این    کردن  در  خستگی  برایتنی خسته شدند،  حمام آفتاب گرفتن و آبآن که از    از  پس  بتا

ساعتش    که  ست بتا  کوچک  خرس  نواحی  معدود  از   لالاماتن  چون  .همه تلاش قدری تفریح کنندبعد از این

زمان آنجا روی شامگاه پنجشنبه   ی است، البتهخنک  شامگاه   ش آنجا همیشهعوض.  نایستاده  شنبه  بعدازظهرروی  

ی این سیاره و های شبانه گاهبه همین خاطر تفرج.  تنظیم شده که فردایش تعطیل باشد و خیال همه راحت 

 اند. اش هم در همین جا بساط خود را پهن کردههای پنهانیلذت

توانید  ، مییدده   انجامکه گفتیم را    کارهاییاین    -شامگاه آن    هم  شاید  یا  ظهر  از  بعد  آن  یا-  روز  آن  اگر

مان از آنجا  ای بود که داستان اینجا همان نقطه   .خیابان  کنار  راست   دست   یخانه قهوه  دومین  بعدش بروید سراغ

 هم  با  ندشتدا   که  ،بتا  کوچک   خرس  و خُرم اهالی  خوش  همیشهانبوهی از جمعیت  ی  گیریم. در میانه پی می

دو تا قلندر از   ند،یدنوشمینکرده فکر بد نکنید، نوشابه یا فوقش ماءشعیر(  )خدای    چیزی  و  نددزمی  گپ 

 نوردتوفانابرابوقُراض    یک  در  سواری  روز  چندبعد از    شانوضع   و  سرکنار هم نشسته بودند.    آلگول اهالی  

قلندرانه داشته    بایست قدری ظاهربود، و این جدای از این حقیقت بود که قلندرها بالاخره می  ریخته  هم  به

به  .  باشند لیوان آب  آلگولیقلندر    دووقتی پیشخدمت  باید برای یک  میوه )دقت دارید دیگه؟ خبر داد که 

، آن هم جایی  بودند  شده  عصبانی  حسابینوشیدنی کاملا عاری از الکل( بیشتر از شصت چوق پول بدهند،  

 .قلندران کیهانی  راهنمای انتشارات دفتر یسایه  درست زیر

آن یکی جوابش را نداد و فقط مثل یک قلندر   .«کلاهبرداریه  این: »گفت به آن یکی    تلخی  به  شانیکی

 ای سر تکان داد. حرفه
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کنید و چون  ی این دو قلندر در سیر داستان ما تاثیری دارد. ولی کاملا اشتباه میشاید فکر کنید مکالمه

  البته پایین و بالا کردیم.    نورشهرهای  یک صفحه در وسط کتاب زیادی آمده بود این همه شما را در خیابان 

است.   مهم  واقعا  کافه  آمده این  اینجا  تا  را  راه  همه  این  که  قلندرها  اید، پس  شما  همین    میز   بهبغل دست 

مبهوت    و  سردرگمبا حالتی    براکس  بیبل  زفود  شوید کهبیندازید، و آن وقت متوجه می   نگاهی  شانکناری 

 یعرشه   در ،کنید  نگاهش که  آن از  پیش  ثانیه  پنجدرست  اش هم این بود که  علت حیرانی  .آنجا نشسته است 

 .کردو داشت با پدر پدربزرگش بگو مگو می بود نشسته دل زرین

اختلاس از ادارات دولتی ... یه چیزیه در حد  بزرگه  کلاهبرداری  یه  اینبعله،  : »گفت قلندر اولی    همان

 . «ی کاناداغ خاورِ سیاره 

 « غیب کردن دکل نفت!رفیقش با لحنی غمخوارانه گفت: »حتا بدتر از اون، در حد 

  دانست می ه  نانداخت.    دستش  کنارقلندر    دو آن    به  نگاهی  شچشم  یگوشه   از  گیدستپاچ با    زفود

اش به آن بزرگی چه شده  فضایی   کشتی  دانست نمیحتا .  سر در آورده  آنجااز    یچطور   و نه این که  کجاست 

اند و مرده است. شنیده دخلش را آورده  هاووگونشرایط به قدری پیچیده بود که فکر کرد شاید . کجاست و 

ها از قید زمان و مکان رها هستند و ممکن است هر لحظه از هرجایی به هر جای دیگری منتقل  بود مرده 

 روبرویش   میزای به  تقه  بعدلمس کرد و    را  صندلی  دستش  بایستی  شوند. بعد از این تردید بزرگ اگزیستانسیال

های دیگر، تنها  مثل خیلی از آدم   .نکند  حرکت زیاد    کرد  سعیبا این حال  .  آمدمی  واقعی  نظر  بهچیز  همه.  زد

 اش را توجیه کند، این بود که مرده باشد. توانست وضعیت کنونیچیزی که می

 راهنمای و بشینن جایی همچین تو توننمی طور چه اونا: »گرفت  را حرفش دنبال یاولقلندر  همان

 «تو رو خدا... کن نگاه! جاییه؟ جور  چه این بنویسن؟ روقلندرا 
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شد هر نوع راهنمایی را می  .است   قشنگی  جای  ش آمد کهنظر  به  آن جای غریبه را از نظر گذراند، اما  زفود

   بود؟ آنجا او چرا و بود؟ کجامسئله این بود که آنجا  ولیآنجا نوشت. 

ی ای نویسنده این پرسش او احتمالا باید باعث شود قلب خوانندگان این سطور بابت تعیین مسیر دقیق و حرفه

ی این کتاب رها نه نویسنده ی این سطاین کلمات سرشار از قدرشناسی و شعف شود. به خصوص که نویسنده 

داند  درست نمی   -و حتا خودِ شما دوست گرامی، بله، شما!  –  زفوداست و نه مترجمش، و او هم درست مثل  

 کند.که در این جای غریب چه می

  خرس بزرگ بتا ی  اما به این وضعیت عادت داشت و با این که این همه اطلاعات مهم درباره   زفود 

فرو کرد   را  دستشنشنیده بود و مسیر را هم خیابان به خیابان طی نکرده بود، سعی کرد خودش را نبازد. پس  

ر همین محله است که ، غافل از این که در کل این سیاره تنها د کند  پیدا  را  شاآفتابی   عینک  تا  جیبشتوی  

ها تعریف ی آبادانی هایی لوس دربارهبرایش جوک   تریلیاناما  .  شامگاه است و نیازی به عینک آفتابی ندارد

 آفتابی بزند.   های عمیق تصمیم گرفته بود همیشه در شرایط بحرانی عینککرده بود و تحت تاثیر این روایت 

 سنگین  فلزی  سخت چیز    یک  بهکرد، انگشتانش  در جیبش کنکاش می  دستشداشت با    که  طور  همان

رسید کاملا به نظرش غریبه می .  کرد  نگاهش  و  آورد  بیرون  جیبش  از  را  آن.  داشت   صاف  یسطح  که  برخورد

اما باز خود را نباخت، خیلی  .  است   آورده  کجا  از  را  آن   دانست نمی و اصلا معلوم نبود که چی هست. حتا  

شغلش باشد و بابتش حقوق  جور فلزها  این  حمل  ، انگار که  گذاشت   جیبش  در  دوباره  را  فلز  تکهای  حرفه

 . آوردبیرون  رااش دودی  عینکبگیرد. بعد 

  حال   هر  به.  است   خراشیده  را  عینکش  هایشیشه   از  یکیخودخوانده    فلزن  آ  که  دریافت   ناراحتی  با

بود  از  بهتر  یدهخراش  عینک آن   عینکش.  کرد  راحتی  احساس  کلی  و  زد  را  عینک پس  .  خراش عینکیده  از 

مایکل  بود  معروفی  و  قیمتگران   هاینمونه  آن    که  روی  از  سه  ترمیناتور  و  هژیر  عبدالحسین  و  جکسون 
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که شانزده عمل متفاوت را  خطر به حساس و  رنگیفوقجفت عدسی یک . شان را طراحی کرده بودندعینک 

از جمله لالایی خواندن و انجام محاسبات ریاضی پیچیده مثل شمردن گوسفند    .توانست همزمان انجام دهدمی

ی پشت به کله بحرانی    مواقع  در  تا  بودند  ساخته  را  آنبا این هدف متعالی    اشطراحان  خوابی.در شرایط بی

  درجایی خطر از اینشانه  کوچکترین وقتی . کند یاری های مهیب خطر امقابله ب در  را او و دهد آرامشعینک 

ناخوشایند باشد،    شاید  که  چیزی  هر  دیدن  از  را  کاربر  تا  شدندمیکاملا تیره    عینکهای  شیشه   کرد،می  بروز

   .برهانند

یک عینک. این البته بهتر  دو سر داشت و  زفودالبته یک ایراد جزئی هم در کار بود و آن هم این که 

اما به هر حال   توانست اش میعینک ی بیبا آن یکی کلهاز این بود که یک سر داشته باشد و هزار سودا، 

ناخوشایند و شرایط خطیر را تماشا کند.   باقی بود که  چیزهای    یک   آن  از  گذشتهینک  ع باز جای شکرش 

به    کرد  سعی  زفود  ی خرسندی و رضایت خاطر بود. یا دست کمای ندیده بود و همین مایه صدمه   ،خراش

 .نشد موفقاین خاطر چنان حسی داشته باشد، که خب البته زیاد هم 

 ی کشید وخرناسخیره شده بود،    قیمت گرانی  میوه  آب  به  بیرحمانهکه همچنان    خشمگینقلندر  

قلندران راهنما  سر  که  بوده  بلایی  بدترین  این: »گفت  منتقل کردن    این  اومده،  ی    خرس  بهکه دفترش رو 

  لابد شنیدی دیگه؟ .  لش تن  مشت   یه  شدنی کارمنداش توی این بطالت دایمی  همه.  ت سفاجعه   بتا  کوچیک

تماشاش کنن و   برن  روزا   تا  کردن  سرهم  الکترونیکی کاملکهکشان    یه  ساختمون  ایه دفتر  از  یکی  تو  گنمی

 آدم  که  نداره  مه   روز  و  شب   اینجاحالا خوبه  .  برسن  شونمهمونی   بهها  شبکه بتونن    .بیارن  در  داستان  توش  از

 . «دلش خوش باشه
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شون اینه که »به هرزه خود نیست شعار اداره قلندر دومی که قدری خونسردتر بود، گفت: »بعله، بی  

گذرد/ بطالتم بس، زین پس کار خواهم کرد« خب دیگه، وقتی یکی کارش این باشه  میبی می و معشوق عمر  

   ببین بطالتش چی از آب در میاد«.

به خصوص که چند  شکوفا شود.    زفود در دل  ناپذیری  احساس همدلی وصفباعث شد  ن شعر  یاشنیدن  

  کوچیک   خرس  اینجا  پس،   خب »  : گفت در دل  صفحه پیشتر هم به شکلی ناخودآگاه به آن برخورده بود. پس  

 « ؟من رو فرستاده اینجا چرا آخه ولی. باشه پدربزرگم پدر کار باید این. تبتاس

خطور کرد که   ذهنش  به  فکریناگهان  .  چرا  داندمیخوب    خودش  که  دریافت   ناراحت   و  پریشان  بعد

احکامی    آنها.  ندیآمی  کجا   از  فکرها  جور  این  دانست میخوب هم  .  افکارش  یازبقیه   متمایز  وبود    روشن  کاملاً

 جایش سفت و محکم سر  .کردهر از چندی نازل می ذهنش یشده قفل و تاریک یپاره آنمقدس بودند که  

خزید  به آن یکی سرش  از این سرش بیرون رفت و    فکر  ولی.  راندسرش بیرون    از   را  فکر   آنزور    با  و  نشست 

.  برگشت   دوباره  و هی  راند  خود  از  را  آنهی  .  برگشت باز    فکردفع کرد، و  آن را    دوباره.  داد  قلقلکشباز    و

. تجربه نشون داده  بکنه خوادمی کار هر  بذاریه فکره دیگه...  درک، به» :گفت  خودش باآخرش تسلیم شد و 

  .«نتونسته چیزی رو در روال کیهان تغییر بدهفکرهای مهم هرگز 
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 پنجم:

 صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی   چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی

 میرفندرسکی

 

قلندران    راهنمای   ینه اخهمانا اینجاست    ،مگادودو  نشر   و   چاپ   دفتر  ست اینجا   بفرمایید؟  بله؟»-

 « ؟تانفرمایش چیست  ،ی گیتی و مینوپهنه  نبشته درورجاوندترین و ارجمندترین  ،کیهانی

بر زبان راند، که سخنگوی مهمترین شرکت انتشاراتی    صورتیهای  بال   بازیبا    بزرگ  بندپای  یک  راحرفها    این

 خط  هفتاد  از  یکیها اما درست معلوم نبود. لابد یکی آن طرفِ  ی این حرفشنونده.  بود  خرس بزرگ بتا

 ای رویه   کهمجلل    میزاین  .  شنید، صدایش را می بوند  شده  چیده  ش بسیاربزرگ  بسیار  پذیرش  میز  روی   که  تلفنی

کیهانی    ساختمان   ورودی  سالن  در  ،داشت براق    کروم  از قلنداران  راهنمای   ی حشره.  داشت   قراراداری 

 های بال توانست زیبایی  دلیلش می زیبا هم شخصیت مهمی بود که چنین میز قشنگی نصیبش شده بود.    صورتی

 کاری شده و سیخ و شق و رق شباهت داشت. ای منبت بلندش باشد که به ملافه 

ی منظره.  اش سالن را زیر نظر گرفت مرکب   چشمهایبا    هایش را لرزاند و بعدموجود بندپا باز بال 

اما او خونسردی توانست مایه ی پیشارویش م از دویست نورون شود.  بیشتر  با  اش را ی دلخوری هر مغزی 

ترین و شکیباترین نژادهای فضایی تعلق داشت. از معدود موجوداتی که  حفظ کرد، چون به یکی از باادب

شان آمده و جایشان در کتاب  زودتر از من با او برخورد کرد و به همین خاطر در این کتاب توصیف   داگلاس
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آمیزی این موجود را توصیف ناشده و خام به شکل توهین  داگلاسحالا البته بماند که  »دازیمدا« خالی است.  

ر بماند و در وضعیت های سفید کتاب. مثل سوسکی که اشتباهی لای کتابی قطوول کرده بود وسط صفحه 

 دار بدل شود. نگه دوبعدی به نوعی صفحه 

  بودند   شده  جمع  ورودی  درسالن  که  کردتماشا    را  کثیفی   و  نزاکت   بی   جماعت ی صورتی شکیبا  حشره

  ی ضخیم بافت کرمان هافرش آلودشان  های گلشان با کفش نیمی  و انگار نذر کرده بودند به همه جا گند بزنند.

، بازوهای لزج، اندامهای حرکتی بدبو و باقی آلودههای  دست   جای  بودند. نیم دیگرشان همکرده    کثیف  را

ای شان ارزش موزه ای که اغلب اثاثیه .  گذاشته بودند  باقیی مجلل تالار پذیرش  اثاثیه   شان را رویزوائد بدن 

ان به آنجا حمل شده  داشت و برای نمایش پیش چشم مخاطبان اندیشمند آن انتشاراتی از گوشه و کنار کیه

کشید و اگر به ایران سفر کرده بود، آهی از نهادش برمی  ،بود. آن بندپای فرهیخته و مؤدب اگر نای داشت 

عقل روی آثار نماهای کمنویسی میمون کنیم، بعد از دیدن یادگاری کرد که ما پیدا میهمان حسی را پیدا می

 تاریخی. 

این حرفبا همه بال ها، حشرهی  راضی بود. آن قلندران کیهانی    راهنمای شغلش در    ازقشنگ  ی 

های بارور در شهر خودشان داشت و به همین خاطر صرف  ی پرورش تخم سالن شباهتی چشمگیر به حجره 

قلندرهای کیهانی   دست   از یش این بود که یک جوری  آرزوبخش بود. تنها  لذت  خیلی نشستن در آنجا برایش  

  مطمئن   تقریباً.  برای خودشان بپلکند  کثیفدورافتاده و    فضایی  بندرهای  دربایست  قاعدتا می   آنها.  شود  خلاص

از اهمیت زیادی    آنها  در   گشتن  ول   و  کثیف  فضایی  بندرهای  کهبود    خوانده  یکتاب یک    در  جاییکه یک    بود

گرفتند و این به خودی خود هیچ ایرادی دست کم قلندران کیهانی این کار را خیلی جدی می.  برخوردارند

 کثیف   خیلی  خیلیهای  گاه بندره   درپلکیدن    بعداز  درست   شانبیشترشد که  نداشت. مشکل آنجا شروع می
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  که ز این  هم نداشتند ج   کاری.  اوو تمیز    درخشان  ورودی   سالن  بهآمدند  کشیدند و راست میراهشان را می 

 . بزنند غر دائم

  پیام   من  ،آری  ؟هان»  :گفت   بود  خططرف    آن  که  کسی  به  خطابو    لرزاند   دوباره  را  هایشبال 

  ووپ زارنیباشد، ایشان نمی توپ- زارت . بله؟ نخیر، اسم ایشان ندمارس  ووپزارنیجناب  بهتان را فرخنده

پذیر نیست ای  شان همچنین بوده است.... هان؟ به زبان بومی خودشان؟ بیانبلندآوازه  هستند. بله از اولش نام 

کند و شان فوران می هایی روی شکمهایی رنگی تشکیل شده که از سوراخ شان از گردهبومی  دوست، زبان 

 معناست...«برای نژادهای دیگر بی

قشنگ شکیبا ولی به دلایل  ی بال کند. حشرهپیله کرده و ول نمی معلوم بود کسی که پشت خط است  

کالبدشناسانه راهی نداشت تا حالت »ببین عجب گیری کردیم ها!«ی خودش را نشان دهد. این بود که بعد از  

ی شناسی و تاریخچه ریشه های طرف، حرفش را برید و گفت: »حالا شما به  دقایقی گوش سپردن به حرف

ه کار دارید؟ عرض شد که تماس با ایشان ممکن نیست... خیر... ایشان در حال سفر کردن اسم آن حضرت چ 

سنتی  سفرهای  همان  ... بله، کاملا امکان دارد پیام شما را دریافت نکنند. این از  .  ها هستنددر فضای بین ستاره

هم شهرت دارد.... فرمودید که؟ بله؟...  «نژادشان است که به اسم »«هاراگیری پرافتخار در خورشید پرعظمت 

 آهان، خیر، در این حالت بخار خواهند شد متاسفانه«.

 یکی  سوی  به  صبرانه بی   را  ش دراز  شاخکداد،  درازی ارباب رجوع را گوش میکه روده   حال  درهمان

  را   یادداشتی  صبربی  شاخک.  کند  جلب   را  توجهش  داشت   سعی  کهتوی سالن تکان داد،    نزاکت بی   مردم  آن  از

  ایجاد   مهم  تلفنیهای  تماس  هنگامگفت  و می  بودنصب شده    چپ   سمت   دیوار  روی  کهبه طرف نشان داد  

 مسئول تالار پذیرش ممنوع است. برای  مزاحمت 
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بله، حتما ابراز لطف شما را  : »سروته گفت های بیآخرش بعد از مدت درازی شنیدن حرف   حشره

کرد... سپاس از این که آرزومندید که ایشان قبل از بخار شدن به ذغال مایع تبدیل  شان ابلاغ خواهم  خدمت 

بینی هستید؟ ... چشم، رسانم... بله؟ شما از نژادهای هوشمند ذره تان را میتان است... بزرگیشوند. نظر لطف 

  .«دگرفتی تماس که  ممنونقربان شما... اختیار دارید، رسانم. تان را می ریزی

 .، حرکتی که از یک بندپای هوشمند شکیبا خیلی بعید بودکوبید تلفن روی را گوشیم بعد ه 

زیبایش  خشمگین  مردسمت    بهحشره   میز  جلوی  را  داشت خودش  مدت  این  که طی  برگشت  ی 

، و به یادداشت کوچک دیگری اشاره کرد که  « شما آن یادداشت را ملاحظه فرمودید؟: » گفت   کرد.جرواجر می

ای بسیار شد و جمله کنار آن اولی به دیوار چسبانده شده بود. این یکی دیگر به مزاحمت و تلفن مربوط نمی

از همان اولش معلوم  کرد. چون  ای که گره از کار آن مرد باز می عمیق و ژرف رویش نوشته شده بود. جمله 

 ،بود  ینادرست  اطلاعات  حاوی  که  راهنمای قلندران کیهان  از  بخشی  یدرباره  دمربود که مشکل کجاست. آن  

و مرگبار هم   خطرناک  بلکه در ضمن   ، دارخنده  نه تنها  نادرست   اطلاعات  که  هاییبخش   آن  از.  داشت   شکایت 

  .بود

 ی همه  برایباشد    همتابی  همراهیتا    اصولا برای همین نوشته شده بود.قلندران کیهانی    راهنمای  اما

مثل هر رفیق    راهنما.  پیدا کنند  را  زندگی  پهناور معنای  و   پیچیده  نهایت   بی  درکیهانی  خواهندمی   که   کسانی

های خودش ی کتاب به صراحت محدودیت در همان شناسنامه   چون راه بردبار و خوب دیگری فروتن هم بود.  

ی به دست بدهد. کارآمد  و  سودمنداطلاعات    چیزهمه   یدرباره  تواندمی نرا گوشزد کرده بود. مثلا گفته بود که  

 نادقیقهمچنین روشن کرده بود که اگرچه اطلاعات درستش قطعی نیست و صحتی مطلق ندارد، اما اطلاعات  

  بین مهمی    ناسازگاری  وقت   هری منطقی این بود که  در نتیجه قاعده .  چرند است ی مطلق  و غلطش به شکل

 .بود واقعیت تقصیرش به گردن  شد، می  پیدا واقعیت  و راهنما
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: گفت میی فشرده  در یک جمله  را  همین   نشان داده بود هم  مرد  به  قشنگی بال حشره  که  یادداشتی

یادداشت البته به    .«ست ، قطعینادقیق   دروغین وواقعیتِمثل حقیقت سیال است و ناپایدار، و مثل    راهنما»

ای بزرگ پدیدار شده بود که اسمش  خطی باستانی نوشته شده بود که برای مدت کوتاه چند قرن روی رایانه 

اش کردند سیاره است. چندین متن مهم به این خط نوشته شده بود و یکیزمین بود و برخی به اشتباه فکر می

چرخید. این یکی از بزرگترین  بود و دور خود می پیکر و بزرگی در فضا شناور  کوه  هنوز روی تکه سنگ 

ها سیاره گذاری خرده ها از زمین باقی مانده بود و متخصصان نامووگون ی  قطعات زمین بود که بعد از حمله

گاهش یعنی  گفتند دلیلش این است که ستون تکیه ها اسمش را گذاشته بودند »بیستون«. برخی میو شهابسنگ 

ای هم بود که مدعی بود در از اول اسمش همین بوده، و نظریه گفتند  ها هم می، بعضیزمین را از دست داده

ستون که این یکی را برای مراعات نظیر  ی از دست رفته، یک جای دیگری هم بوده به اسم چهلآن سیارانه 

چون مربوط ستون بیشتر بود،  و بر اساس صنعت تضاد از رویش ساخته بودند. البته قدمتش قدری از آن چهل

 کردند.  زمان روی این سیارانه را برعکس اجرا می ،های اضافیشد که برای پاک کردن فایل ای می به دوره

به بار آورده    جالبی  پیامدهایخیلی هوشمندانه و زیرکانه بود و از نظر حقوقی    راهنماکتاب    موضع 

  ویراستاران   از  ،بودند   شده  کشته  ترال   یسیاره   روی  که  انیمسافراش آن که یک بار وابستگان  یک نمونه .  بود

  ارپای هچ   هاینیش دِژَم»  :گفت می   کهجدی گرفته بودند    را  راهنما  متن  مسافران  این.  کردند  شکایت   راهنما

ماجرا    البته   .«هستند   لذیذ  غذاییاین سیاره    بازدیدکنندگان  برای  ترال بومی    یزده   قحطی   که   بود  ایناصل 

و کتاب   «هستند  ترال ی بومی  زده  قحطی  ارپایهچ های  نیش دژم   برای  لذیذ  غذاییاین سیاره    بازدیدکنندگان» 

  موضوع را برعکس منتقل کرده بود.
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زدگی در  ها دیگر از قحطی نیشو دژم  بود  گذشته   کار  از  کارخلاصه که حقیقت زمانی فاش شد که  

عمد  ها شرکت انتشاراتی را به قتل نیمهدار بودند و همان این غذاهای لذیذ مورد بحث البته خانواده .  آمده بودند

  کردند   ادعا  دادگاه  در  ی قلندرهای کیهانیراهنما  ویراستاران و آدمخواری باواسطه متهم کردند. از آن طرف  

درست مثل  .  کندتولید می  بیشتری  لذتبهتر است و در خوانندگان    شناختیزیبایی  اظلح  به  اول  یجمله   که

 گوید: این شعر مولانا که می 

 ز نثار  ذتریبر او لذ ریت نثار  ست ا کرخوشتر از شِ غی رستم آن ت شیپ به »

 « در هوس او دوان قطار قطار شکار   ر یش نیا بردی را به دو صد ناز م شکار

طبیعی است که اگر شکارها بعد از خواندن این شعرها قطار قطار دنبال شیرها بدوند و بعد گرفته و دریده و 

البته بستگان مسافران خورده  شده نظر متفاوتی داشتند و معتقد    خورده شوند، گناهی متوجه مولانا نیست. 

 ی مرگ عزیزان آنها هم مقصر است.کارهای فرضی، که حتا دربارهی این شبودند مولانا نه تنها درباره 

توانست همه را    بدهد. او همشهادت    سوگندکه زیر قید  را فراخواندند  نامدار    شاعر  در نهایت یک 

ی دوم اصلا زیبنده نیست و در مقابل اولی واقعا دلنشین است، به ویژه در رابطه با دلِ  متقاعد کند که جمله 

شاعر  ها.  نیش دژم    ترتیب   این  به.  ست زیبایی  همان  حقیقت   و  است   حقیقت   همان   زیبایی  که  داد  نشانآن 

، و ویراستاران کتاب که فقط آن را بازنموده  حقیقی  نه  و  بود  زیبا  نه  که  بود  زندگی  خود  پرونده  اصلی  گناهکار

 .  بودند، گناهی نداشتند

 درگفتاریکردند و  حکم    راهنماشرکت انتشاراتی    گناهی  بی  به  دادگاههای  نتیجه آن شد که قاضی 

آن یکی .  ها کیفرخواست صادر کردندو برای کل زنده  دانستندی سرافکندگی  و مایه  آورشرم   را  زندگی  راغَ

فیلم و عکس گرفته بودند هم دستگیر جان به در برده بودند و دو نفری که از ماجرای خورده شدن مسافران 

داد مسافران حتا ها هستند. همچنین اسنادی رو شد که نشان میووگون شدند و اعتراف کردند که جاسوس  
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اند، و اصولا همیشه زنده خواهند ماند. در این بین  ها همچنان زنده بوده نیش دژم  بعد از هضم شدن در شکم 

شبکه  در  گذاشتند  قرار  و  شد  داستان  وارد  هم  مشهور  سینمایی  فیلم  یک شرکت  کهکشانی  تصویری  های 

لی که  یکی از مسافران که زنده مانده بود را به صورت سریالی چهل قسمتی پخش کنند. اما به دلای   اعترافات 

هرگز معلوم نشد، سر این بازمانده در زمان اقامت دلپذیرش نزد مقامات دولتی مدام با دیوار برخورد کرد و  

ها و ویراستاران گلف باعث مرگش شد. در نتیجه پرونده را مختومه اعلام کردند و عصر همان روز قاضی

 بازی کردند.   خرس بزرگ بتای فضایی خوبی در استراتوسفر سیاره 

قشنگ این مسائل پیش پا افتاده را برای آن آقای خشمگین توضیح داد، او کاملا  ی بالوقتی حشره 

توجیه شد. به خصوص که شکایتش هم مبنایی نداشت و کسی در این بین کشته نشده بود. او اشتباهی فکر 

بود جمله  نژادش می   راهنماای که در  کرده  اعضای  خرس  توانند در زیر خورشید  خوانده درست است و 

  - خالی زیبایی بودکه در اصل نارنجی خال-حمام آفتاب بگیرند. نتیجه هم آن شده بود که پوستش    بزرگ بتا

به چیزی شبیه پوست بادمجان تغییر شکل و رنگ داده بود. این اما ایراد مهمی نبود و کافی بود منابع علمی 

مرور کند تا دریابد به گواهی دانشمندان نامدار، بعد از مرگ رنگ پوستش دوباره به نارنجی باز خواهد  را  

  گشت.

وارد    براکس  بیبل   زفود شد،  نما داشت متقاعد می درست در همان لحظاتی که مرد خشمگین بادمجان 

 .قشنگ صورتیی بالحشره سروقت رفت  راست  وتالار پذیرش شد 

سوسک   ... با تواَمیالا  ،یالا: »گفت مقدمه  برعکس آن یکی وقتی هم برای جلب توجه هدر نداد. بی

 « بینم! کن پیدا برامرو  ووپزارنیخپله... 

 .«این جانب گفتار آن مقام شامخ را در نیافتم آقا،حضرت  ببخشید: »گفت  سردی به حشره
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 همین،  اللهیا  ؟گمچی می  فهمی می  کن،خبر  رو  ووپزارنی  گفتمچی چی رو در نیافتی؟  : »گفت   زفود

 .«کارش دارم  حالا

های هایش را با سر و صدا لرزاند، همان بال قد علم کرد و بال   پذیرش  میز  پشت مدیر بندپای فرهیخته  

قدری خونسردی خود را حفظ کن،  لازم است اول   ،ی عزیز آقا د ببینی: »گفت  خوییتند اب بار اینقشنگش را. 

 ...« آنگاه

 یا داداش... ببینم تو نر هستی یا ماده؟«  ،آبجی ببین: »گفت  زفود

های صورتی دارند و هم  باشند. هم بال ماده می-موجود گفت: »اعضای نژاد سرافراز ما جمگلی نر

 پاهای آبی...« 

ن دارد، هرچند جالب بود به هر زفود متوجه شد که این موضوع در آن لحظه آنقدرها هم اهمیت 

ی  مصوبهصورت. حرفش را با همان لحن قبلی ادامه داد: »خب، ببین آبداش یا دابجی، راستی ببینم بر اساس  

 کدومش درسته؟«  های متداخلشورای مقابله با تبعیض حقوق نژادها و جنسیت 

 خلقی گفت: »آبداش!«حشره با کج 

کنی که چقدر خونسردم؟ توی کل بدنم یک رگ پیدا نمی منتوجه کردی »آهان، ببین آبداشِ من، -

.  خواب زمستانی بشمکم مونده وارد  کهاز دمای اتاق گرمتر باشه. من تا خرخره خونسردم. از بس خونسردم 

 «؟بزنم دک و پوزت رو... یا کنیمی  گفتم که کاری حالا

ی رنگی نارنجی که روی شکمش بود برافراشته  تعداد زیادی پره شد و یک دفعه  عصبانیهم  حشره

از رنگینشد و شکل ظاهری  را قدری    شاخکشکمانی زنده تبدیل کرد.  اش را به یک تابلوی فوتوریستی 

اش تا حالا فرق داشت  زدن   و با لحنی چاله میدانی که کاملا با شکل حرف   زفودی  تهدیدآمیز زد به سینه 



82 

 

زنی؟ اون تو مث این که حالیت نیس داداش؟ گفتم نمیشه یارو رو ببینی دیگه... چی میگی هی زر می: »ت گف

 «توجیه شدی یا این که ... .و نمیشه صداش کرد کهکشانی بین سفرخان الان رفته  قارتزا

قشنگ ی بال به حشره  با همان حالت پرخاشگرانه و بعد    «داد   ای: »توی دلش گفت فروتنانه    زفود

 «گرده؟میبر کیگفتی  سفر بین کهکشانی؟ خب بترک زودتر بگو دیگه...: » گفت رنگارنگ 

 . «هدفترش تو حالا همینیارو  ؟هگردمیبر کی» -

به  .  ، ولی سخت بود و زیاد نیرو صرفش نکرداست   قرار  چه  از  قضیه  بفهمد  کرد  سعیکمی    زفود

 «  گرفتی مارو؟ ؟هدفترش توبعد هم میگی  ،یکهکشان بین سفررفته  یارو میگیداری » : گفت جایش 

 شاخکگرفت،  با حرکتی نزدیک به استاد جکی جان در میمون مست که با حرکاتی تماشایی پشه می بعد  

  سیاه  منواسه    چشم،  سهآبداشِ    کن  گوشخوب  »با همان حالت تهاجمی گفت:   .در مشتش گرفت   را  حشره

 .«...روزگارم ختم خودم من. ندازن راه بازی

به اشتباه کنار سردوشی مطلای زفود با آن یکی شاخکش بند  به جلو خم شد و    خشمگینهم    حشره

 فکر   ،خوشگله   ،بینیم بابا »  : گفت کرد آن هم باید نوعی شاخک باشد. با همان خشونت  را گرفت، چون فکر می 

 « زنی؟می حرف وریجاین  من با که هستی براکس بیبل  زفودیه پخی مثل  کردی

 . «بشمر رو مهاکله خودشم... میگی نه  آره، : »گفت اش گرفت. خنده زفود

سردوشی  کرد  نگاهش  حیرت  با  حشره بند  ملایم  خیلی  کردو  ول  را  لحن   .اش  همان  به  برگشت  دوباره 

 « باشید؟ می  براکس  بیبل زفودآه، چه سعادتی، حضرت عالی »ی اولش و گفت: فرهیخته 

ریزن میان اینجا  همه الان می  وگرنهصداشو در نیار.    ولی  ،خودمم  آره: »گفت شاخک طرف را ول کرد و    زفود

 . «که امضا بگیرن 
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 بیبل  زفودبه راستی افتخاری است که  »قشنگ به کل مرعوب این اسم شده بود. گفت:  ی بال حشره

 « ...همتابی  براکس بیبل زفودشاخک این حقیر را در دست بگیرد. همان  براکس

همیشه    رو  براکس  بیبل   زفودکه    نشنیدیاینقدرام بنده منحصر به فرد نیستم. این جوک رو   بابا،  نه»  -

 و در تنهایی محض هر هر خندید.  «های چهارتاییه...درستش البته بسته  فروشن؟می تاییشیش های بسته  یتو

بعد انگار رازی را او در میان    .مالیدمی   هم  به  رارنگش  دست و پاهای آبی   یهمه   زدههیجان همچنان    حشره

به رحمت ابدی    شما  که   شنیدمای خرس بزرگ  منطقه  رادیوی  از  مندانید؟  می  ولی »بگذارد، نجواکنان گفت:  

 ...« ایدشتافته 

شتافتم. اما الان مسیرم قدری تغییر یه مدتی داشتم اون طرفی می  شنیدی،  درست   آره،: »گفت   زفود

 « ؟تونم پیدا کنممرده رو کجا میصاحب  ووپزارنییک دقیقه آب به دهنت بگیر و بگو اون  حالاکرده... 

 ی...« شائبه ی افتخار است و این برگی زرین در دفتر خدمات بیبسیار مایه  ،حتما حضرت آقا» -

 همان لحن خشن قبلی گفت: »آبدااااش!« زفود باز با 

پانزدهم قرار   یطبقه ایشان در    دفتر»آهان، بله،   حشره دست و پاهای فراوانش را جمع کرد و گفت:

 ...«ولیدارد 

 « اونجا؟  برم چطوری بگو حالا. کهکشانیه بین سفر مشغولگفتی  ،فهمیدم  دونم،میآره بابا » -

؟... آهان، بله،  عمودی  کِشِآدمبه یک دستگاه ... چی بود اسمش؟ ...    تازگیاین ساختمان زیبا به  »  -

آسانسور  دستگاه  یک  است   دوخواهران  سیبرنتیک  شرکت ساخت    به  شده  من .  مجهز  بدهید  اجازه 

 ...«تانراهنمایی
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باز   چیه؟: » برود، پرسیده بود همراهش  داشتبر  خیزکه    زفود  اما یک دفعه ساکت شد و مکثی کرد.

 « شد؟ ت چ 

خواهید آقای خواستم از حضور انورتان پرس و جو کنم که اگر قابل دانستید بفرمایید چرا میمی» -

 «؟را زیارت بنمایید  وپوینزار

 خب پرس و جو کن از حضور انورمان«! : » گفت  ،دانست مینهم  خودشکه جواب دقیق را  زفود

 بفرمایید...« »بله ... لطفا  -

 »ببین عزیز جان، من به خودم دستور دادم که برم این یارو رو ببینم«. -

 « ؟خودتان به خودتان دستور فرمودید» -

: گفت   کنان  نجوا  و  شد  خم  جلو  بهیواشکی به حشره پیشنهاد ازدواج بدهد،    بخواهد  اینکه  مثل  زفود

یه کافه    یتوالان یهو همین سر کوچه    همین  منکنم. ماجرا اینه که  حالا اگه دوست داری برات تعریف می »

  همونی  قبلیم،  منِ  که  بودحالم جا نیومده    هنوز.  که خیلی وقته مرده  بود  پدربزرگم  پدر  کار  ،کار  .شدم  ظاهر

همین نیم ساعت    تا  منراستش  .  ببینرو    ووپیزارن  برویالا    گفت مقدمه  بی   بود،  کرده  دستکاری  ور  مغزم  که

ولی کلیت قضیه احتمالا به اینجا مربوط میشه که من باید برم کسی .  بودم  نشنیده  مو ه ر  یارو  این   اسمپیش  

اگه احیانا نفهمیدی چی به چی شده، هیچ نگران نباش.  کنه رو پیدا کنم.  که پشت پرده داره جهان رو اداره می 

 .  «چون خودم هم نفهمیدم 

شد همچون درخواست ازدواج  که دیگر این یکی را می   زد  چشمکاش طوری  هم با هردو تا کله   بعد

بسیار آدم متشخص   شماگرامی،    براکس  بیبل آقای  »  گفت:  زفوددر کمال تعجب    قشنگی بال حشره  .تفسیر کرد
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طور که فرمودید همانو بلیغی هستید. همه چیز کاملا روشن است. من که دقیق متوجه شدم ماجرا چیست.  

 .«تان کنمواقعا لازم است ایشان را ببینید. اجازه بدهید راهنمایی

به   رنگش تعظیم کوتاهی کرد وبا آن دوازده پای آبیبعد هم با ادب او را تا پای آسانسور رساند و  

هم در انتظار رسیدن بالابر آنجا ایستاد. بی آن که خبر داشته باشد آسانسور هر چند   زفودزگشت.  جای خود با

 .شوداز آنجا رد می و گاهی یکی دو ماهی یک بار روز یکبار 

 

قشنگ با غرور و سرافرازی سر میز مجلل خودش برگشت و با ژست کسی که به تازگی ی بال حشره

زد را برداشت. اما قبل از این که چیزی  کلام بوده، گوشی تلفنی که زنگ می با رئیس قبلی دولت کهکشانی هم

ا گرفته بود، بلکه  البته خوشبختانه نه آن دستی که گوشی ربگوید، دستی فلزی محکم مچ دستش را گرفت.  

آهنی ای که روبرویش ایستاده بود نگاه کرد و گفت: »ببخشید  با حیرت به آدم یکی از یازده دست دیگرش را.  

 آقا، شما؟« 

 هستم«. ۵۳۴۳۵۴۳۴۵از آن طرف گوشی یکی گفت: »من بسبسیبیبثقثبصص 

کیهان پهناور اهمیتی آیا به راستی هویت من در این  : »با لحنی اندوهگین گفت   فلزی  دست   صاحب 

 « دارد؟

کرد و بود با شنیدن این جمله ترک میز و تالار پذیرش میتر میبندپای فرهیخته قدری فرهیخته   اگر

ی کرد. اما حشره ای پر از دود با افسردگی باقی عمر را سپری میی کافه با کتابی از کافکا در دست، گوشه 

ها به آهنیدر کل آدم آمد، چون  ها هم بدش میآهنیاز آدم قشنگ این قدرها هم حساس نبود. در ضمن  بال 

داشتند. این بود که به جای گریبان دریدن و سر به صحرا گذاشتن  حشرات  شباهت دوری با  شکل مرموزی  

 « ؟آیداز دست من بر می کاریآیا برایتان  آقا،بفرمائید  » با لحنی تند گفت:



86 

 

 ووپ زارنی: »بعله... برای همین زنگ زدم دیگه، با آقای  خبر از همه جا گفت آن یاروی پشت تلفن بی 

 کار دارم...« 

 « شما؟ کاری؟ خیر!: »گفت  ماروین

 ...«  برسم کارم بهاجازه بدهید  لطفاً پس ب،وخچه » -

 هزار  حشره ، انگار که بخواهند تایید کنند کهزدن زنگدیگر هم شروع کردند به  تلفن ششهمزمان 

 «؟صدای پشت خط این وسطها گفت: »یعنی کارتان جز این است که مرا وصل کنید به آقای...  .دارد  کار  جور

  .«، حتا خودم...بکنه من برای کاری تونهمین شکیهی: »گفت و مالیخولیایی  آهنگین لحنی اب ماروین

 ...«اجازه بدهیدبسیاری از موجودات در کیهان چنین وضعیت اسفناکی دارند، حالا اگر  آقا، ،بله» -

 صدای پشت گوشی گفت: »وضعیت خودت اسفناکه، مرتیکه!« 

 را   حشرهبازوی    فلزیش  دست   .«بکنه   برام  کاری  نکرده  سعیهم    کسیتا حالا    البته»ماروین گفت:  

 . بود شده خم جلو  بهکمی  سرش. دمان  آویزاناش بدن خمیده کنار خشکیده ایشاخه  مثل و کرد رها

 .«دوست گرامی، مسائل شخصی شما به من ارتباطی ندارد » :گفت  رحمانه بی حشره

 « نه؟ د،یامی آهنی بدبخت آدم  یه سر بلایی چه میده اهمیت  کی  دیگه، آره» -

 ...«  راگ متاسفممن   ،ی عزیزآقا ببینین» -

 گفت...«.می مون ماروین کوندرا ناپذیر هستیه که فامیل فهمم، این همون بار تحملنه می » -

 »میلان...«  -

 »بله؟«  -
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ی  ی مورد نظرتان میلان بود نه ماروین، امعان نظر داشته باشید که با یک حشره»اسم آن نویسنده   -

با »میل« شروع میکلام شده فرهیخته هم  توانید در  شود. شما که نمی اید. ماروین اولش »مارو« دارد، میلان 

 توانید؟«. د، می زورخانه به جای میل زدن مارو بزنی

 »حالا چرا نشه؟... چه فرقی داره؟ با هم شباهت آوایی که دارن، ندارن؟«  -

 « گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است«. - « من تا »مارو -»میان »میلِ  -

معناییه... آآآی عشق،  ها نشون میده که دنیا چه جای چرند و بی»اصلا همین گیر دادن تو به کلمه   -

 پیدا نیست!«. اتی آبیچهره

تان هستیم، ولی دست و پای آبی اگر بخواهید بنده دارم ی آبی شرمندهی چهره»نه متاسفانه. درباره  -

 ی تراجنسیتی کیهانی گفتگو...« های صورتی زیبایم نشانگر آن است که شما با یک نژاد نرمادهو در کنار بال 

میل نداری، یا شاید هم مارو نداری،  ای نداره، وقتی که  »دست و بالت هر رنگی باشه هیچ فایده   -

نیازمند کمک کنی. اون هم فقط به خاطر این که کارخونه مدارهای سپاسگزاری توی که به یک آدم آهنی 

 . «مغزش تعبیه نکرده 

این مدار مهمی است   ؟دنداری   گزاریسپاسی برای  مدار  هیچشما به واقع    یعنی: »تعجب کرد  حشره

  .«و کارکردهای زیادی دارد 

ی کشتی رها کرد تا برای نگری آویزان از کنار تنهلآهی کشید و آن یکی بازویش را هم مثل    ماروین

همچین مداری رو دارم یا    که  بفهمم  تابه من نداد    فرصتیهرگز بخت و تقدیر  : » خودش تاب بخورد. گفت 

 .«نه 

های لازم را انجام بدهید. حالا اگر اجازه بدهید من به کارم برسم چون یازده  به نظرم در این مورد بررسی» -

 «تلفن در حال زنگ زدن است و...



88 

 

ای که هنوز در دستش بود گفت: »ای بابا... چکارش داری طفلکی رو؟ بذار درد  صدایی از پشت همان گوشی 

 رو بگه...« دلش 

باشد، گفت:  ماروین کرده  پیدا  ارباب رجوع مجهول جسارتی  با شنیدن صدای    یعنی حالا    »انگار 

 «؟ چه کار داشتم بپرسی ازم خوایمین

.  آور دورادوش خیره شدو به گوشی در دستش و یازده گوشی زنگ  کرد مکث  ایلحظه برای  حشره

. لیسید را چشمانشها و و سبزش را از دهان درآورد با سرعت و مهارت شاخک نازک دراز زبانبعد ناگهان 

ناپدید شد  برگشت   جایش  به  دوبارههم زبانش    بعد اندام در میدان به سادگی می  .و  های توانست با همین 

  بازی کند.معرکه بگیرد و شعبده  نورشهراصلی 

کج »گفت خلقی  با  میشم  بپرسم  ازتاگه    یعنی:  از شرت خلاص  لحن «  ؟بعدش  همان  به  دوباره 

 ای ازش را دیده بودیم.  میدانی بازگشته بود که پیشتر هم چشمهچاله

»گفت   سریع  ماروین بی :  از شر  این کهکشان آشفته  ماهیت واقعا چه چیزی در  نصیب است؟ شر 

 .«انگیز وجود است غم

 کرد.صدای پشت گوشی داشت با صدای بلند هق هق گریه می

 « ؟حالا  میخوای  چی  ،پرسم ازتپس می بابا، باشه،    خب »هایش را لرزاند و گفت:  حشره کلافه شد. بال 

  .« گردممی  نفر یه دنبال» -

 « کی؟دنبال » -

 « !اینجا بود و حالا هم اونجا وایسادهالان  که همونی  ،براکس بیبل زفود » -

ی مرتیکه : »کشید  جیغهایش را به شکل تهدیدآمیزی سیخ کرد. بعد هم  شد و شاخک  گینخشم  حشره

 «کنی؟، واسه چی اومدی اینجا وقت منو داری تلف میست قراضه تو که دیدیش و میدونی کجا
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 . «بزنم چیزی جونوری، یه باای گفتم پس از مدتها یه گپ دوستانه   فقط هیچی،: »گفت  ماروین

 « هان؟ جونور؟» -

 « نه؟  سوخت، برام دلت » -

صدای ضجه زدن صدای پشت گوشی به قدری بلند شد که حشره ناچار شد جوابش را بدهد و با  

او عذرخواهی کند.   از  اندوهناک حیات در کیهان  بابت خصلت  بریده  بریده  بالاخره    ماروینجملاتی  هم 

همان .  رفت   کارش  پی  و  زد  چرخیی مطلوبی رسیده. بنابراین  شان به نتیجه سروتهی بیمتوجه شد که مکالمه 

  زدهشگفت وقتی او را دید    زفود  ایستاده بودند  آسانسورطور سلانه سلانه رفت آنجا که جمعیتی عظیم در انتظار  

 « اینجا؟  اومدی جوری چه  تو! ماروین! ماروین: »گفت 

 . «دونممین: »گفت .  اش نفرت داشت ن آورد زبان بهای را بگوید که از جمله  شد مجبور ماروین

 ...« ولی» -

  یهو  که  زدممی  پا  و  دست مطلق    ناامیدی  یتو   داشتم  وفضایی    کشتی  گوشه  اون  بودم  نشسته  من»  -

ریخت پرحرف جلوم سبز ی بیبارید و یک حشره می  پام  سرتااز    بدبختی  که  درحالی  درآوردم  اینجا از سر

 .«بوده ناممکن میداندستگاه  کاراش همه کنم فکر. شده بود که اصرار داشت باهام گپ بزنه

  زیرلبی  بعد  .« کنی  کمکم  تا  فرستاده  رو  تو  بزرگم   پدر  پدر  کنم   فکر  میگی،  که  همینه،  آره: »گفت   زفود

 . «فرستادی!برام هم  کمکی چه  ،باباخان  نکنه درد  دستت : »گفت  خودش اب

 « خوبی ایشالا؟  چطوره؟ احوالت خودت چطوری؟  بگذریم،حالا : »گفت  ماروین به خطاب بعد

اصولا چیزی در این کائنات افسرده بتونه خوب باشه    اگه  البته  خوبم،  گفت   شهمی   خب،»  : داد  پاسخ  ماروین

  .«نیست  البته صد که
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آهنی عادی نیست و به دلیلی که هرگز معلوم نشد، کلی  یک آدم   ماروینتازه یادش آمد که    زفود

باف شود. شده افسرده و منفی   ث اند که باعاش گذاشته شعر مدرن در پردازنده گرا و  روشنفکری چپ مدارهای  

اش را بخواند. این بود  ی صد سطری وزن و قافیه ویار کند یکی از آن شعرهای بی  مارویناین بود که ترسید  

 ...«  باشه باشه،آهان فهمیدم، : »گفت که فوری 

شان روزها آنجا بیتوته ای از منتظران که برخیو عده  شد  باز  آسانسور  درهایبه شکلی نامنتظره    لحظه  درهمان

 . نددسوار شرا جمع کردند و همراه بقیه  هایشانخوابها و کیسهخیمه کرده بودند، 

برو بود. و تودلصحبت  خوش شد، اما بسیار  هرچند خیلی دیر به دیر از آن اطراف رد می   آسانسور

ای ارباب رجوعی که در تالار پذیرش تجمع  ی صد و خردهفضای بزرگ و پهناوری هم داشت. طوری که همه 

 .  و کلی هم جای اضافی باقی ماند شوندمشکل سوارش کرده بودند توانستند بی 

بنده   سلام،: »گفت   نوازشگرانهبا صدایی ملایم و  آسانسور  ،  ه شد جا شدند و درها بستوقتی همه جابه

اینتو   و ر   مندوخواهران    سیبرنتیک  شرکت.  کنممی   تونیهمراه   توندلخواه   یطبقه   به  پرهیجان  سفر  ی 

  نظرتون   مورد  هایدفتر  به  رو  قلندران کیهانی  راهنمایانتشاراتیِ    عزیز  یکننده  بازدید  شما  تا  کرده  طراحی

  از   نیاد  بدتون  شاید  ،بردین  لذت  -بود  خواهد  راحت   و  سریع   تردیدبی که  -  تونسواری   از  چهچنان .  مسونبر

 تونینمی شدن و    نصب   ایدیگه شیک    ایه ساختمونهم دیدن کنید. اینها توی    ما  شرکت   یدیگه   ای ه آسانسور

عائله   مالیات   دفتر  یتو آندرومدا   مندانبردرآمد  کهکشان  پستانک کارخانه   ،مفلس  لاروهای    سازیی 

  شرکت   سابق  یاه مدیر  ازخیلی  در ضمن  .  ینسوارشون بش  بزرگ  سگ  ستاره   ایالتیتیمارستان    ودوخواهران  

 همدردی باهاشون    بزنین،  بهشون  سری  اگه  میشن  سپاسگزارهمین جای آخری هستن و    دوخواهران  سیبرنتیک

 . «تعریف کنین براشون یمارستانت از بیرون دنیای از یشادچیزای  و کنین
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در همان حال که آسانسور مشغول درُفشانی بود، زفود متوجه شد که هیچ حرکتی در آن محسوس  

 زفود دند.  نیست. باقی همسفرانش آنقدر از رسیدن آسانسور خوشحال بودند که انگار در قید این موضوع نبو

من حتما در اولین فرصت به اون تیمارستان    خوب،  قدرچ به به،  : »گفت مودبانه باشد  کرد  با لحنی که سعی می 

 « ؟ه بکنهبلد  کاری چهدیگه  زدن حرف از غیرروی ما این آسانسور خوش حالازنم. یه سری می 

تازه  برم، بالا تونممی در ضمن  منرویی از خودتونه. قربان شما. لطفا دارین، خوش : »گفت  آسانسور

 . «برم تونممی هم پایین

 «ی پانزدهم...ی مسافرا، طبقه ی بقیه با اجازه  ریممی بالا مادمت گرم. : »گفت  زفود

 « هم البته میتونین برین...  پایین: »کرد گوشزد آسانسور

 « میریم. تکون میخورین لطفا؟ بالاولی ما  ،آره متوجهم » -

  خیلی   پایینولی  : »کرد  پیشنهادوسوسه کننده باز    لحنی  اب  آسانسوربعد    .برقرارشد  سکوت  ای  لحظه

 « !ها خوبه

 «چی؟ دیگه» -

 « بیشینه کردن آنتروپی برین پایین...ست. اصلا قوانین ترمودینامیکی حکم میکنه با نیت العاده فوق » -

ولی ما عادت داریم جاهای بد   گی،می درست  تومرسی خبرمون کردی، قطعا  باشه، خب آهان، : »گفت  زفود

 « ؟بالا ببری رو ما شهمی حالارویم. بریم. اصلا ما ز بالاییم و بالا می

ی میرفندرسکی دقت کردین این جمله تا حالا به  : »گفت   منطقیصمیمانه و در ضمن    لحنی  اب   آسانسور

 که میگه: چرخ با این اخترانِ نغز و خوش زیباستی/ صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی؟« 

 گفت: »عجب حرف جالبی... راست میگه ها!« ماروین
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« شد:  تشویق  حرف  این  شنیدن  با  کل    آیاآسانسور    رفتن   پایین  که  رو  هاییگزینه   یدامنه واقعا 

فکر کردین با رفتن به سمت بالا چه چیزهایی رو ممکنه از دست   کردین؟  بررسی  دهمی  قرار  دراختیارتون

 « بدین؟

 . کوبید آسانسور دیوار بهاز سر خشم  را سرش دو از یکی زفود

 آسانسور گفت: »ببخشید، متوجه نشدم« 

 « جوریه!کردنش این کنه... نگران نباش، حالت فکر داره به پایین رفتن فکر میگفت: » ماروین

کرد. موجودی که کنار دستشان  ی همسفرانشان را هم جلب می قشقرقی که به پا کرده بودند کم کم توجه بقیه 

کردند یک بادکنک تزئینی بزرگ قرمز است، یک دفعه زبان باز کرد و گفت: »به نظر من  بود و اول فکر می

 یه بار پایین رو امتحان نکنیم؟«  بریم پایین بهتره. ما همیشه داریم میریم بالا، چرا

ها روی زمین مانده باشد از آن پایین گفت: »اما  ای بیات شبیه بود که مدت یکی دیگر که به ماکارونی 

 تر میاد، بریم بالا بهتره...«حرف این آقا به نظرم منطقی 

ها... اجازه بدید،  خانوم ای بلند شد و هرکس چیزی گفت: »یکی از آن وسط داد زد: آقایان،  همهمه

 دموکراسی رو رعایت کنید. رای بگیریم...«

ی همهمه گم شد. به خصوص که یکی از حاضران که هویتش هم معلوم نبود با زبانی ولی صدایش در ادامه 

نامفهوم شروع کرد به در آوردن صدایی ممتد که به آژیر قرمز دوران جنگ تحمیلی شبیه بود و باقی صداها 

 کرد.خودش محو می را زیر 

اش را هم به دیوار آسانسور بکوبد. این شرایط برایش بیش از  ی دومیتصمیم گرفت آن کله  زفود

کند و اصولا چرا باید بالا برود. شاید اصلا حق دانست آنجا چه میحد ناگوار بود. به خصوص که اصلا نمی 

کرد که آسانسور تنبلی است  به آدم القا می  با آسانسور بود و پایین رفتن بهتر بود. هرچند صدایش حسی را
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در آن لحظه آن بود که   زفود دهد. ترجیح واقعی  که برای همین در کل پایین رفتن را به بالا رفتن ترجیح می

خبره   متخصص حمام آفتاب بگیرد و چندین    زیبابانوی    پنجاه  با  همراه  خرس بزرگ بتاآفتابی    ساحل  روی

 پیشنهاد کنند.   زنان با شاگذرانیخوش برایتازه  راهی هردمهم در خدمتش باشند که 

در کمی    شایداش همین بود. فقط  پرسیدی ترجیح واقعیدر هر موقعیت دیگری هم از او می  البته

ای به سرش زد که پایین برود،  کرد. لحظه چیزهایی را کم و زیاد می  هانوشیدنی هوله خوردن و  ی هله زمینه 

دانست که  آسایی از کنار چنین ساحل سر در آورد. این را به هر صورت میزهبلکه یک وقت به شکل معج 

. دنکمی   اداره  را  کیهان  کهبگردد    کسی  دنبال  بهآخرش این بود که  اولویت  جهان  ممکن در    کارهای  تمام  ازبین

به خصوص که معلوم هم نبود چه کسی واقعا دنیا را در مشت خودش گرفته است. هیچ بعید نبود وقتی او  

المثلی از  شد خودِ طرف را هم کسی دیگر در مشتش گرفته است. یک ضربکرد، بعدتر معلوم میرا پیدا می

 ک چیزی شبیه به این.  گفت »مشت بالای مشت بسیار است«، یا یدر این مورد شنیده بود که می  تریلیان

در همین احوال بود که صدای خیلی متینی از بین جمعیت پرسش خیلی مهمی را مطرح کرد، طرح 

اش البته بر خلاف صدای متین و بانفوذش ظاهر چشمگیری نداشت و به جوجه مرغی شبیه بود که با  کننده

های مطلوبی  د: »مسیر پایین چه گزینه کاکتوس پیوندش زده باشند. با این حال او بود که از آسانسور پرسی

 دارد؟« 

: داد  پاسختراود.  بیرون می   عسل  بود که انگار هر لحظه از بلندگویش  شیرینچندان   آسانسور صدای

 ....« هم گرمایشی سیستمموتورخونه و  هست،ها پرونده  بایگانی هست،اداره  زیرزمین اونجا خب،»

تازه متوجه شدند که به آن عادت کرده بودند. چند نفری هم آن صدای آژیر قرمز ناگهان قطع شد و همه  

 کاکتوس گفت: »همین؟ اینها که چندان جذاب نیست«.  -وسطها دلشان برای آن صدا تنگ شد. همان جوجه
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»درک  اعتراف  بعد  و  کرد  مکث کمی  آسانسور    خیلی  چیزهمچین    نبخوای  ور  راستشخب  : 

ی آزادتون رو دست کم  مهمی هستن دیگه. شما ارادههای گزینه بالاخره  خب، ولی نیست،هم  انگیزیهیجان 

 . «نگیرین

 خوای ما رو گول بزنی«. بادکنک قرمز گفت: »این فریبکاریه... این شیادیه... تو می

 آسانسور تته پته کرد: »نه به قرآن...« 

تر از کوبی بر دیوار دست برداشت و این بار مشتی همان جا کوبید، نتیجه واقعا درخشان از کله  زفود

 کوبیدن سرش بود و حس بهتری هم داشت. گفت: »ببین آسانسور جان... تو انگار یه مرضی داری ها...«

 .«ترسهمی کنم فکر بره،  بالا خوادمی نروشنه که : »گفت کوتاه و قاطع  ماروین

 ترس مرض  به تور ما خورده که    آسانسور  یه  بلندی؟  از  ترسه؟می  چی  از  ترسه؟می: » زد  فریاد  زفود

 «مگه میشه؟  ؟ارتفاع داره از

 هراسانم...«.  آینده ازترسم، من از بلندی نمی  نه،: » گفت  آسانسور

 ماکارونی بیات گفت: »یعنی آینده بر بلنداها قرار گرفته است؟«

 گفت: »نه بابا، آینده چه ربطی به ارتفاع داره؟«  زفود

 .زفودشد، به جز بحث که به آینده کشید، لحن همه به تدریج داشت ادبی و فاخر می

ترسم گویند: من از عقرب نمیاید که میهایتان. نشنیده فرضآسانسور گفت: »بستگی دارد به پیش

ی ی دارند؟ یک بندپای کلیسردار کوچک و یک خزنده ترسم؟ مگر عقرب و مار با هم تناسبولی از مار می 

 دار بزرگ...« لحن او علاوه بر رسمی شدن به شکل وخیمی آکادمیک هم شده بود. مهره 
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بینیم بابا... تو آخه از چیِ  : »پرید  حرفشوسط  اش را حفظ کرد و  ولی همان حالت همیشگی  زفود

تونه حرکت کنه. مثلا آینده  ی که توی کل عمرش فقط توی دو جهت می بدبختیک ماشین    تو  ؟ترسیمی   آینده

یه یارویی  دلت خوشه ها... مگه خبر نداری    ؟بگیری  بازنشستگی  مستمریخوای  خوره؟ میبه چه دردت می 

خوای ، می رئیس دولت بودمیه موقعی  از من بپرس که    اش رو اختلاس کرد و حالا هم رفته کانادا؟خزانه   کل

 « ...، بگم؟بگم؟ نه

کاکتوس با همان لحن موقر گفت: »توجه کنید، دارد  -تمام گذاشت، چون مرغولی حرفش را نیمه

 افتد«.اتفاقی می

افتاد این بود که صدای ویژ ویژ وخیمی بلند شد و سرنشینان  گفت. اتفاقی که داشت میراست هم می

اند و دارند به  به حرکت در آمدهکل آسانسورهای ساختمان  ببینند که  ای  دیوارهای شیشه ورای  توانستند از  

ی خارجی بنا  دیواره   تازند. آسانسورها را بر اساس یک مدل شیک معماری رویسرعت به سمت پایین می

گرایی افراطی صنف آسانسورها مثل این بود که بخشی از دیوارها در حال  ساخته بودند و حالا با این پایین

 فروریزی باشد. 

شماها آسانسورها  : »کرد  نجواداشت،    ماروینبا لحنی که شباهتی انکارناپذیر به حرف زدن    آسانسور

آسانسور گذاشتن که میتونیم خیلی آسون سُر بخوریم و بریم چرخی    رو دست کم گرفتین. برای این اسم ما رو

 .« بزنیم و آینده رو تماشا کنیم

کردم برای این بهتون میگن آسانسور که به سمت بالا و پایین گفت: »عجب، من تا حالا فکر می  زفود

 خورین...«سُر می

 باشد«. واژه میی فرانسویه، وام ماکارونی بیات شده گفت: »آقا این حرفها چیه؟ آسانسور کلمه 
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مون کنیم، ولی سُر خوردنمی  آسانسور ماکارونی را نادیده گرفت: »توی مکان ما به بالا و پایین حرکت 

 ست«.توی زمانه، به سمت گذشته و آینده 

 گفت: »حالا چرا اینها همه دارن میرن پایین؟«  زفود

 کاکتوس گفت: »گمونم یه جور اعتصاب صنفی باشه در اعتراض به یه چیزی«. -همان مرغ

  راه به این یارو بگو    جوری   یه  فهمی،میها رو بهتر  تو زبون این ماشین،  ماروینآهای  : »گفت   زفود

 .« ببینیمرو  پووزارنیفوری  باید مای مرگ و زندگیه، قضیه . بیفته

 « چرا؟: »پرسید اندوهگین ماروین

ازش    - اگه دیدیمش-دیدیمش    وقتیدونه.  اون خودش می   ولی  دونم، می نخودم هم  : »گفت   زفود

   .«ببینمش خواممی  چرا منپرسیم که می

در این لحظه بود که ناگهان همگی تکانی خوردند و آسانسور بدون این که چیزی بگوید به سمت بالا به  

جمعی صلوات فرستادند،  حرکت درآمد. در میان حاضران آنهایی که به دین مبین اسلام گرویده بودند دسته 

 ها را روشن نکرده بود. در حالی که کسی چراغ

صمیم گرفت حرکت کند، معمایی بزرگ است که شاید بعدها مورخان  ناگهان ت  آسانسوراین که چرا  

ی اش کنجکاوی کنند. آنچه که معلوم است این که این موجودات ماشینی حساس همه تاریخ کهکشان درباره

ی زمینی این سطور  دهند. خوانندهناپذیر انجام میهایی دقیق اما فهمکارهایشان را بر اساس حساب و کتاب

هایی کوچک و فلزی در ذهنشان تداعی شود که دست بالا  ی آسانسور اتاقک با خواندن کلمه ممکن است  

 کند. صدای ضبط شده بانویی روی آن رسیدن به طبقه ای را اعلام می
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ترین برابرنهاد برای عبارت طولانی ایم، نزدیک ی آسانسور که ما در این کتاب به کار بردهاما این کلمه 

به هم    این دو همانقدردوخواهران« است.    سیبرنتیک  شرکت  سرخوش   عمودیهای  جاکن ه جابموجود  »

های  جاکنه جابموجود هم در اینجاست که » تفاوتمهمترین .  مهرویان خال  به فلفل  یدانه  که دارند شباهت 

  اند شده  طراحیطوری    که  گفت   توانمی   ساده  زبان  به .  کنندمی   کار  نامتمرکز  زمانی  ادراک  اصل  اساس  بر  نوین

 خودتان   که  آن  از  پیش  توانندمی  یب تتر  این  به.  کنندمی  بینیپیش   -روشن  چندان  نه   اگرچه-  را  نزدیک  آیندهکه  

جا برسانند. همین اختراع مهم بود که باعث شد  بلافاصله شما را به همانخواهید بروید،  کجا می  که  بدانید 

شمارهمکالمه  اعلام  و  خالی  و  دستور خشک  یک  حالت  از  سرنشینان  و  آسانسورها  و  ی  گپ  به  طبقه  ی 

مصنوعی آسانسورها تکامل پیدا    های صمیمانه و روشنفکرانه ارتقا پیدا کند و در نتیجه سیستم هوشگفت 

 ها را به موجوداتی هوشمند و فکور بدل نماید.  کند و آن

داشت.   ناخوشایندی  پیامدهای  دیگری  نوآوری  هر  مثل  هم  اختراع  این    نخستین   وقتیالبته 

  ، گماشته شدند   کار  به  پیشگویی   توانادراک زمانی نامتمرکز ساخته شدند و با این    از  مندبهره   آسانسورهای

این را هم  .  اش بسیار دشوار بودپیدا کردند که تحمل   شانیهازینه گ  و  شانموقعیت   از  دهشتناک  درکیناگهان  

ی آزاد هستند و این درجه از خودآگاهی برای موجودی باید در نظر داشت که آسانسورها در نهایت فاقد اراده 

 و   آمدن  پایین  و  رفتن  بالا   از  فارغی دیگران بسیار دردناک است. دیر یا زود هر آسانسور  جبری و مطیع اراده 

اندیشید و در نتیجه به  تی و ماهیت وجودی خودش می، به حقیقت هسآمدن  پایین  هم  باز  و  بالارفتن  دوباره

 شد. اضطراب وجودی وخیمی دچار می

شان از این آسانسورها  برخیگویید  و میزنید  نماهای زمین را مثال می متوجهم که الان شما میمون 

ی هم دربارهکردند و اغلب پرسشی  ی هیچ چیز تامل نمیدرباره ی آزاد هم داشتند و  هوشمندتر بودند و اراده 

نماها در واقع جاندارانی راستین  کردند. اما باید به این نکته توجه داشت که آن میمون ماهیت خودشان پیدا نمی
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نبودند. درست است که پیچیده و هوشمند بودند و اختیار و اراده هم داشتند، اما در نهایت بخشی از یک 

ست که اوت را انجام دهد. البته باز جای این اعتراض باقی ی بزرگ بودند که قرار بود کاری به کلی متفرایانه 

ی عظیمی از همین نوع باشد و کل مخترعان و آسانسورها و باقی چیزها هم جز شاید کل هستی هم ابررایانه 

البته نظریه هایی داخلپیچترانزیستورها و سیم  این هم  نباشند.  بایست می  زفود ایست و همان است که  اش 

 اش کند. آزماییراستی

به آسانسورها مربوط می تا جایی که  پیامدهای  به هر حال،  به  این ترکیب هوشمندی و جبر  شد، 

از بالا و پایین رفتن    نخست   پیشگو  آسانسورهایباری منتهی شد و بصیرت به مصیبت انجامید. خیلی از  فاجعه 

  کرده   تجربه  را  دیگر  ایگزینه   شاید  تا  گذراندند  جانبی  بجاییجا  به  رااز عمر    مدتیشان  سر باز زدند و گروهی 

  گیری تصمیم  فرایند  دردرخواست کردند  هایی سراسری را سازمان دادند و  شان اعتصابنمایندگان   سپس.  باشند

ی حمایت از حقوق آسانسورسواران زیر بار اما اتحادیه .  نداین که هرکس به کدام طبقه برود سهمی داشته باش 

شود در آن دخالت کرد. برای نرفت و گفت این که هرکس به کدام طبقه برود تصمیمی شخصی است و نمی 

همان   .بردند  پناه  های ساختمانهازیرزمین   انزوای  به  جانکاه  اندوهیبا    آخر  دست بیشتر آسانسورها    ینهم

توانند در این ادعای این که میآمدند و آن رندهایشان با  جایی که گهگاهی قلندرهای کیهانی به بازدیدشان می 

زدند. در حالی که دست بالا پیشنهادشان این بود که نور  های کلانی هم به جیب می مورد مشاوره بدهند، پول 

 اتاق آسانسور قدری بیشتر شود یا موقع حرف زدن با سرنشینان موزیک شادتری پخش شود.

و همسفرانش دیدند    زفودجمعی آسانسورها به پایین که  حالا دیگر معلوم شده که آن هجوم دسته 

شد، و همچنان این معما بر سر جای خود باقی بود  های افسردگی حاد مربوط می هم به یکی از این اپیدمی 

چرا   طبقه  ماروینو    زفودکه پس  در  شدند  درموفق  شوند؟  پیاده  آسانسور  از  پانزدهم  راز   ی  ماجرا  این 



99 

 

ای  آن را ننوشته و کاوه هم ترجمه نکرده، به آن اشاره  داگلاسدانم ولی چون  سهمگینی نهفته است که من می

 کنم تا در خماری بمانید!نمی

فقط و   ور  کار  این  باشه  یادت  رسیدیم،  پونزدهم،  یطبقهاین هم  : »گفت آخرش    آسانسورخلاصه که  

 «خیلی ناز بود!. لت انجام دادمآهنی خوشگاون آدم  خاطر به فقط

پیاده شد. بادکنک سرخ هم   ،را گرفت و قبل از این کار به جاهای باریک بکشد  مارویندست  زفود

نتوانست. درها فوری بسته شد و آسانسور انگار که سقوط آزاد کرده باشد  خواست پیاده شود ولی  انگار می 

 به سمت پایین یورش برد.  

 راهنمایی  هیچ. ساکت   و   بود  خالی راهرو.  انداخت ی پانزدهم  ی طبقهمنظره  به  نگاهی  انهمحتاط  زفود

  شد که بشود نشانی پرسید.ها هم دیده نمی حتا رهگذری از دوردست   .برساند  ووپزارنی   به  را  آنها  که   نبود

باز جای شکرش باقی    .ندنداشت  خود  بر  اینوشته   کدام  هیچو    بودند  بستههم    راهروطرف    دو  درهای  یهمه

در   را  ساختمان  ینیمه  دو  که  بودند  ایستادهمعلق    پلیروبروی  شان قشنگ بود. چون  انداز مقابل بود که چشم

 تابید می   راهرو  درون  به  بزرگ  ایپنجره   از  بتا  کوچک  خرسی  ستاره   درخشان  نور.  کردوصل می   هم  بهآسمان  

 .  شد  ناپدید و پیدا  زدن هم به چشم یکدر  ایسایه آن بینابین . کردمی نمایان را غبار رقصان ذرات و

:  گفت  لب   زیر.  آسانسور را نشنیده بودهیچ از آن محیط خوشش نیامد و پشیمان شد که پند    زفود

 « کاشکی رفته بودیم پایین ها! »

های تا حدودی مثل آخرین سامورائی .  اطراف را زیر نظر گرفتند  و  ایستادند  هم  پشت   به  پشت دوتایی  

ی بزن بزن فیلم »آخرین  بازمانده از ارتشی دلاور که توسط دشمن محاصره شده باشند، در واپسین صحنه 

 سامورائی«. 
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 «چیه؟  دونیمی: »گفت  ماروین بهدر همان فیلم  تام کروزبا لحنی شبیه به  زفود

 تصورش   بتونی  که  اون  از  بیش  خیلیپس چی!  »ولی دیالوگ فیلمنامه را رعایت نکرد و گفت:    ماروین

 «دونم چیه!می بکنی ور

 « بلرزه جوری این نباید ساختمون این مطمئنم تقریباً من: »گفت  زفود

.  آمدبندش  پشت   دیگری  یلرزهبعد  .  داد  قلقلک  را  زفود   پای  کف  محسوسملایم و نا  لرزشیاولش  

به جای آن که طبق قوانین فیزیک از سبک باله پیروی کنند، همان   رقصیدندی که در آفتاب میغبارهای  ذره

 به  چشمدر یک    دیگری  یسایه باز  .  لامبادایی را به یاد آوردند که پیشتر عفریت مرگ برایشان اجرا کرده بود

 . شد ناپدید و پیدا زدن هم

میگم شاید این طبقه یه  : » گفت اصلا متقاعد کننده نبود،    که  لحنی  ابو    کرد  نگاه  راهرو  کف  به  زفود

 برای این که خستگی کارمندها در بره و ...« ی پاهاماهیچه ماساژ داشته باشه برای  لرزاننده سیستمجور 

قصدش  که  انگار    گذشت،  پنجره  برابر  مثل آذرخشی ازعظیم    ایتمام ماند که سایه خاطر نیمه حرفش به این  

 . رسید گوش بههم  تیزی صدای  .باشدبوده ابطال حرفهای او 

فوری .  بود  شده  تیره  کاملاً  خطرش  به  حساس  و  رنگیفوق ک آفتابی  عینباقی ماجرا را نتوانست ببیند، چون  

جیغ   دوید و پنجره سوی  به زفود. لرزید رعد مثل صدایی  با ساختمان  ،کرد را کار این و تا برداشت  را عینک

 «!کننمی  بمباران ور ساختمون دارناین که سیستم ماساژ پا نیست، : »زد

معلوم نبود با چه نیتی موقع حرف   .نوردید  در  را  ساختمانبرخاست و موج دیگری از ویرانی    دیگری  غرش

 و  چاپ  شرکت   یهابلهی میاد    کدوم  آخه: »پرسیدزند، اما با همان شدت صوت بالا  می  فریاد  ماروینزدن با  

 «  کنه؟می  بمباران ور نشر
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ها، این کار خیلی به ندرت  گفت: »بر مبنای بایگانی عمومی سیارات مسکوتی در کل کهکشان   ماروین

تونه  گذار خودش رو هم این وسط منفجر بکنه یا نکنه. اگه بکنه فقط می ده. در ضمن بستگی داره بمب رخ می 

 داعش باشه یا طالبان یا یه چیز مشابه اینها...« 

 ر صورت این یکی خودش رو منفجر نکرده تا حالا« گفت: »اینها چیه دیگه؟ به ه  زفود

دیگه   ماروین اطلاعات  کهکشانی  بایگانی  نیستن.  اونها  »پس  نوظهور  گفت:  ابله  یه  این  نداره،  ای 

 ست«. ناشناخته 

 تلوتلوخورانسعی کرد    زفود.  گم شد و به گوش نرسید  ساختمانمجدد    شلرزدر هیاهوی    ماروین  پاسخ

که درایت و تدبیر خود را کاملا اثبات کرده بود. البته معلوم بود که آسانسور   برساند ی  آسانسور   به  را  خود

هنوز چند    .رسید  ذهنش  به  که  بود  کاری  تنهاشود، اما این  حالا حالاها تا چند ماه دیگر از آن حوالی رد نمی

منظره تا    .بیرون آمداز آن    کسیباز شد و    راهرو  انتهای در    یدر  ناگهانقدم در آن راستا پیش نرفته بود که  

  بیبل  زفودآهای، آقای  : »زد  فریادمقدمه  های رآلیسم جادویی نزدیک شد، وقتی آن مرد بیحدودی به رمان 

 !« اینجا بیابدو  ،براکس

گفت:   .و همان صدای تیز برخاست   لرزید  دوباره   ساختمان.  انداخت   مرد  به  نگاهی  یاعتمادبیبا    زفود

 « ؟کی هستی تو اصلاً نمیام،»

 !«  دوست  یه: »داد پاسخ مرد

 « دوستی؟ همه با وریج همین یارفیق فابریک هستی  آره جون خودت!: »گفت  زفود

بیا نیست، خودش به سوی آنها دوید. به نسبت چالاک و سریع بود، به خصوص    زفودوقتی دید    مرد

  بود   قد  کوتاه ناشناس    مرد .  انداخت می   تخته  شلنگ   زدههیجان   پتوی  یک مثل  پایش  زیر داشت    راهرو  کفکه  
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نزدیک   وقتی .  ها قدمت داردقرن  انگاربود که    تنش  ی لباسو    داشت   ایچشیده  گرم  و  سرد  ظاهر.  پهن  و   پت   و

 « کنن؟می بمباران ور تونساختمون  دارن دونیمیآقاهه، هیچ : »گفت  زفودشد، 

 همه.  شد  تاریک  جا  همهیک دفعه  بعد    .داندمی بله،    که  این  یه نشان   به  ،کرد  حرکتیبا خونسردی    مرد

  بسیار   فضایی  کشتی  یکشان به دیدن  و چشم  ،آمده  خورشید  سر  به  چه  دنببین  تا  ندکرد  نگاه  را  بیرون  پنجره  از

پیکر شبیه بود که روی پشتش بال خفاش سبز شده بود و به زالویی غول  مرده  سبز  شرنگ عظیم روشن شد که  

از   دیگر دوتای آنقدر بزرگ بود که جلوی خورشید را گرفته بود و کسوف مصنوعی درست کرده بود. .باشد

 .  شدنددیده می سرش پشت  همها همین لعبت 

  دولتی اون    ،زفود: »گفت اش  خُردکن  با همان خونسردی اعصاب  مرد.  ماند   بازاز حیرت    زفود  دهان

رئیس   که بودی  زمانی  دیگه؟  می  ،سراغت   اومدهاش  برای    فرستادناختر  وزغ   یجنگنده  واحد  یهبینی 

 .«اتدستگیری 

 «فیل!یا حضرت  اختر؟وزغ های جنگنده: » گفت زنان نفس  نفس زفود

تونه کمکی  دار زمینی الان میکنی این جانور خرطومآمیز گفت: »یعنی فکر میزده و تاملبا لحنی غم ماروین

 به ما بکنه؟« 

 خواست«.هر از چندی ازش کمک می تریلیاندونم. شاید بکنه. گفت: »نمی زفود

 « ؟خرابه قدرچه اوضاعات افتاده که دوزاری دیگه  حالاخب، فکر کنم »مرد گفت: 

  این  حالاشه. مگه با بمباران کردن میشه کسی رو دستگیر کرد؟ بابا این که رسمش نمی: »گفت  زفود

 «  هستن؟ چی اختروزغ های جنگنده
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  به   ولیبه گوشش خورده است.    نام   این  جایی   ،بودآمد آن وقتها که رئیس دولت  به طور مبهمی یادش می 

 . و یادش نبود کجا دادمین  اداری مسائل به اهمیتی وقت هیچ هرحال

  چیز  یکراه    در .  که درش باز شده بودرفتند  ی  اتاقهمان  سمت    بهزنان  مودبانه اشاره کرد و با هم قدم  مرد

اهه... این  : »پرسید  زفودپایشان فرار کرد.    زیرکشید و از    جیغیداشت،    عنکبوتکه شباهتی به    سیاه  کوچک

 « ؟چیه دیگه

 . «فرستادن پیدات کنه که ی الفاختر ردهوزغ  جستجوگرآهنی عنکبوت یه: »گفت  مرد

 « آهنی بهتر نبود؟پروانه  ؟آهنیعجب... حالا چرا عنکبوت» -

 . «بدزد ور سرتبپا... » -

تر تر بود و عنکبوتکه درشت  سیاه چیز یک راهروآن طرف   ازهنوز چند قدم پیشتر نرفته بودند که 

 به سرعت از دیوار بالا رفت و نزدیک سقف موضع گرفت.  

 « ؟ ه حالاچی یکی این » -

ردهوزغ   جستجوگرآهنی  عنکبوت  یه»  - ب،  اختر  به  ی  کنه  مخابره  رو  مکانت  قراره  یکی  این 

 .«شون سفینه 

تر از قبلی بود، با دست و همچنان درشت .  شد  رد  روبرویشان  از  دیگر  یکیهنوز حرفش تمام نشده بود که  

 پاهایی درازتر.

 « ؟ی پ دیگهشون هم باید از همونا باشه از رده ای: »گفت  زفود

این یکی قراره به و دست و پات حمله کنه و نذاره که فرار ای بود. آره، خیلی حدس هوشمندانه » -

 .«کنی

 کنه؟« »پس چرا حمله نمی  -
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ات چندتا کنه به هر کله تا دست داری و دو تا کله، گیج شده و داره محاسبه میسه »احتمالا چون   -

 رسه...« دست و پا می

  چیز   یک  و  شد  بلند  غرشی  صدایکرد،  که دو بخش ساختمان را به هم وصل می  یپلطرف    آن  از

و دست و   داشت   را  تانک   یکی  قواره  و  قداین یکی  .  پیش تاخت روبرویی به سویشان    برجاز    سیاه  بزرگ

 .تر بودپاهایش کوتاه 

 « چیه؟ دیگه  اون !عنکبوتیا حضرت » -

، چون  نکبوتتانکَگن  بهشون می ،  ی تاختر ردهوزغ   جستجوگرآهنی  عنکبوت   یهمعلومه دیگه،  »  -

به گوش میکلمه  این وسطها  این یکی دیگه قراره کارت رو  رسه و خیلی شیکه... خلاصه  ی روبوت هم 

 . «یکسره کنه

 « بریم؟ در نیست  بهترببینم، به نظرت آره خب اسمش قشنگه، ولی » -

 . «چرا، فکر خوبیه» -

سرشان    ماروین.  زد  صدا  را  ماروین  ،زفود و    بود  افتاده  راهرو  یگوشه   ل خُ  و  خاک  ایکپه وسط  پشت 

ه؟  چی: »پرسید.  کرد  نگاهشان  و  شد  بلند  هایی از بدنش زیر آوار مانده بود. ولی قضیه جدی نبود، چونبخش 

 « خوای؟می چیزی

 « ؟از روی پل میاد این طرفی کهبینیی آهنی بزرگه رو میعنکبوت  اونآره، » -

 دوباره  بعد  و  انداخت   خودش  فلزی  نحیف  تن  به  نگاهی.  نگریست وار  تانک  سیاه  هیبت   آن  به  ماروین

 « ؟...بگیرم جلوشو باید من بگی خوایمی لابد : »گفت  .کرد نگاه تانکَنکبوت به

 « !کار خودته ،دیگه آره» -

 « ؟رینیم  دررو برداشتین و دارین  تونجون شما که حالی در... » -
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 . «بساز ور کارش برودرست فهمیدی،  آره،: »گفت  زفود

اش رو بار ارزشمیره و این زندگی کسالت هرکسی بالاخره یه روزی می   ،خب خیله : »گفت   ماروین

بدرود و   ولی یادت باشه خیلی نامردی... نداره که آدم توش وقت تلف کنه. به خصوص اگه آدم، آهنی باشه.

 . «الوداع

   و هردو به طرف اتاق دویدند. تازه آن وقت پرسشی مهم مطرح شد: کشید را زفود بازوی مرد

 «میریم؟  کجا داریمببینم، ما » -

 « ووپزارنی دفترمیریم » -

 . «دید و بازدید باقی نمونده  برای فرصتی  دیگهکه  الان» -

 .«که وقت کمه باش  زود... آخ جون!چرا، ماهی رو هر وقت از آب بگیری » -
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 ششم: 

رد روزگار در خیالی می     قرارديده آن عنکبوت بی   گذا

 چون مگس در خانه آن عنکبوت    ...هست دنیا، وانک دروی ساخت قوت 

  عطار نیشابوری 

 

ایفای نقش در سکانس  .  ایستاددلاورانه    ،رسیدمی  پل  به  که  راهروییته    ماروین انگار که مشغول 

فیلم  از  . نبود  هم  کوچکی  چندانآهنی  آدم   یکردمی  نگاهش  درست   اگرباشد.    کوروساواهای  پایانی یکی 

که  نقره ی  بدنه  داشت  تنومندی  بتا  خورشید  نور  زیرای  بزرگ  زیبایی    خرس  و    .درخشیدمیبه  فنرها 

کرد و او را برافراشته و متعادل روی پاهای پهن و  مقابله می  ساختمانتلاطم هایش هم با مهارت با دنده چرخ

 لرزید.می  اختروزغ های  جنگنده  آتش  زیرداشت. با این حال زمین زیر پایش داشت بدجوری  درازش نگه می

 ماروین   به  پیکر  کوه  سیاه  سانتانکآهنی  ی این حرفها البته تا وقتی مصداق داشت که عنکبوتهمه

 . دارد برانگیزترحمجلوی او واقعا ریزه میزه است و حالتی  ماروین. آن وقت معلوم شد که رسید

او که  باور نمی   نکبوتتانکَاولش   به  باشند. برای همین  کرد چنین چیزی را برای متوقف کردنش فرستاده 

کش دراز بیرون آمد. با آن قد ماروین را اندازه گرفت و از انتهای یکی از بازوهایش یک خط رسید، ایستاد و 
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د قدش چقدر  صدایی به علامت رضایت بیرون داد. منظور بدی هم نداشت. همینطوری کنجکاو شده بود ببین

 . نخورد تکان جایش ازوار ایستاد و سامورایی هفت ولی همانطور  مارویناست. 

 . «کنار  برو راهم سر ازاوهوی فسقلی، : »اش گفت بعد از ارضای حس کنجکاوی  تانکَنکبوت

 رو  تو  جلویکه  اینجا کاشتن    ور  من  نمیشه،  که  حیفاما    ،کنار  برممن که از خدامه  : »گفت   ماروین

 . «بگیرم

ابعاد  کشخط   دوبارهبا قدری تردید    تانکَنکبوت بیرون آورد و  این حرفها  .  سنجید  را  مارویناش را  انگار 

 باعث شده بود فکر کند خطایی محاسباتی رخ داده.  

 بگیری؟  منو  جلویخوای  تو می   تو؟: »خروشید  تانکَنکبوت  وقتی معلوم شد اعداد اولیه درست بوده، 

 !« بابا کارت پی برو

 .«دادن   دستور بهم یطور این والللا...: »گفت  سادگی به ماروین

 « ؟مسلح هستیجلوم رو بگیر ببینم. با این همه ادعا اصلا  خب،: »کشید زوزه ناباورانه تانکَنکبوت

 . «بزن حدس خودت: »گفت  ماروین

ا بریز    الکترونیکی  کلیدچند  .  دندش درآمگردبه    هایشدنده چرخ  و  غریدند  تانکَنکبوت  موتورهای

»گفت   .شدند  وصل  و  قطع  یشگفتبا    کوچکش  مغز  قاعما  در  مولکولی  مقیاس خب    بزنم؟  حدسهان؟  : 

 « ترسونی؟زنم. من رو از چی میمی

  و   نام  بی  مرد  و  زفوددر همان حینی که روبوت و تانکنبوت در حال اختلاط و رجزخواهی بودند،  

  همچنان هم در این بین    ساختمان  .و به در مورد نظر رسیدند  گذاشتند  سر  پشت   را  راهرو  تلوتلوخوران  نشان 
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شد. بمباران و ویران کردن یک  کم کم داشت از این همه کش آمدن قضیه شاکی می   زفود.  لرزیدمیداشت  

 دادند! ساختمان کاری نداشت که این همه داشتند طولش می 

آن وسط بود و یک    میز   فقط یک.  متروکه  وقتی بالاخره وارد اتاق شدند، دیدند خالی است و تقریباً 

کاغذ نگهدار شبیه    یوزنه چیزی که به    یک   و  خاک  و   مگر گرد  نبودهم هیچی    میز  رویسطل آشغال کنارش.  

 .بود

کله از  گفت   زفود  هاییکی  یکی  آن  »به  اون  نتیجه   ماینبفرما...  :  به حرف  کردن  ی نیمهی گوش 

کردیم اگه حرف آسانسور رو گوش می  ،آخرش رسیدیم به یه اتاق برهوت  دردسر  همه  اینبعد    ،ی منگمشده 

 با بانوهای زیبارو لم بدیم و ...«.  ساحلتونستیم توی می رفتیم الان و پایین می

  ووپ زارنیی دومی به جای این که جوابش را بدهد به مرد گمنام خیره شد و گفت: »وایسا بینم،  کله 

 «  ؟ پس کجاست 

 . «کهکشانیابین  سفر یهرفته به اهه... خبر ندارین؟ : »گفت با همان خونسردی مادرزادش  مرد

 ی اول گفت: »میگم نکنه این رفیق ما معتادی چیزی باشه؟ مواد زده رفته فضا؟« کله 

ها خواست به مکنونات قلبی طرف پی ببرد و قدیممی  .چشمهاش را تنگ کرد  و  انداخت   مرد   به  نگاهی  زفود

سری    کرد و مدعی بود با این روش هاله و چاکرا و یین و یانگ و یک جوری میمشاوری داشت که این 

اش از مرد ناشناس پیدا نشد،  بیند. با این حال تغییری در انگارههای پنهانی مشابه دیگر را در افراد میاندام 

 نورتر شد که آن هم طبیعی بود.ه تنگ کرد، تصویر قدری کم فقط چشمانش را ک 

بعید بود چنین  .  دن ندار  شوخیبا کسی    رسید. از آنها کهمی   نظر  به   جدی  مردیاما به هرحال آن آقا  

 های خالی بگذراند.  های بمباران شده و مراقبه در اتاقآدمی اوقات فراغتش را به دویدن در راهروهای ساختمان 

 . «حولمه مه  این هستم، رستا من  کنم، معرفی ور خودمخب، حالا دیگه وقتشه : »گفت  مرد
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 . «رستا سلام: »ندگفتبا هم  زفودی هردو کله 

ی عرضه کرد. آن کله   زفود  به  را  کهنهو    بدریخت گُلی  ل گُ  حوله  یکگفت،  ی آخرش را میوقتی جمله  رستا

 « !حوله سلام: » گفت دومی که اغلب ساکت بود و حالا به خاطر جوگیری نطقش باز شده بود، 

  دوستی   نشانه  بهدر دست گرفت و    را  حوله  یگوشه هم به نظرش رسید ادب را مراعات کند. این بود که    زفود

 . دادتکان  تکان و فشرد

که   لحظاتی  همان  حوله زفود  در  به  می   رستای  داشت  ارادت    بزرگ فضایی  های  کشتیکرد،  ابراز 

نیرومندشان دخل   تانکنبوتاحتمالا منتظر بودند  .  غریدند میچرخیدند و  زالوسانِ سبز دورادور ساختمان می

ی تحت درمان  آهنی افسردهشان دارد با یک آدم زفود را بیاورد و هیچ تصوری در این مورد نداشتند که قهرمان 

 رود.کلنجار می

یعنی تو با این  : »گفت می  پیکر کوه  جنگی  ماشین  بهداشت در آن لحظه با لحنی تحقیرآمیز    ماروین

 « ؟بزنی حدسهیکلت نمیتونی مطلب به این سادگی رو 

ای که ابعادش را هم  آهنی ریزهخواست جلوی آدم ، ولی می نداشت   عادت  اندیشیدنبه    تانکنبوت

 « م.... سلاح تو چی میتونه باشه؟... آهان، تیغ لیزری داری؟ اووو»برای همین گفت:    .دانست، کم نیاورددقیق می

 . داد تکان ش را به علامت نفیسر ت جدیبا  ماروین

»گفت   اشحلقیته   صدای  همان  با  ماشین آره،  نه؟:  ه شمشیر  نکنببینم،  .  عادیه  خیلیکه    اون  خب 

 « داری؟ضدماده 

 یکی  اینخجالت بکش بابا،    دیگه،  نه : »گفت صحبت شده باشد  همخنگ    کودکی  با  انگار  ماروین

 « عادیه زیادی
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فهمیدم،    ،نها... آ ببینم  بذار  میگی،  راست اوهوم،  : »گفت کرد و    یخرخر.  شد  شرمندهکمی    ماشین

 « ؟ دژکوب پوزیترونی داری

 «هست؟ چی میگی که اینی: »پرسیدپس . بود نخورده ماروین  گوش به نامش حتا یکی این

 « ...اینا از: »گفت پر غرور  زدههیجان  ماشین

 سر  پشت   دیواربیرون زد که    مرگبارآذرخشی    و از نوکش  آمد  بیرون  چنگالشاخه شبیه  سه   یک  برجکش  از

 تبدیل کرد.   خاکستر تلی و به پاشید هم ازرا  ماروین

بعدش  .  نشیندب  فرو کامل    خاک  و   گردسکوت کرد تا    ، امادش  خاک  و  گرد  از   پر  ماروین   بر  و  دور

 « ندارم  اینام از نه،: »گفت 

 « نه؟ خوبیه، سلاح ولی» -

 « ، فقط صداش یه خرده بلنده خوبه خیلی آره،: »دکر ت موافق ماروین

دیگه  : »گفت   باراین.  کرد  فکرکمی    باز  ساخته بود،  اختروزغ   مخوفی که ارتش پیروزمند   جنگی  ماشین

 «؟ساختارشکن ناپایدار زنون تابشگر یهمثلا . داریتجهیزات جدید  اون از یکی لابد فهمیدم،

 « نیست؟سلاح باحالیه، : »گفت  ماروین

 « داری؟ اونا از واقعاًاوووف... » :گفت رساند با لحنی که هم ترس و هم احترام را می ماشین

 « ، اینم نیست بابا نه: »گفت  ماروین

 ...« یه باید پس خب  اه،: »گفت  ناامیدانه ماشین



112 

 

برای فرار نیاز دارد و قضیه دارد   زفودکشد که  دید اینطوری ماجرا بیشتر از زمانی طول می  ماروین

فکر   اشتباهی  خط  تو  داری ببین عزیز جان،  : »پرید  حرفشوسط  کند. این بود که  حالت اتلاف وقت پیدا می

 . «گرفتی دیدهانها آهنیآدم  و اه آدم  یه رابط یتو رو یمهم خیلی چیز یهکنی. می

 .  کند فکربیشتر  تا شد ساکت   اما باز ...«یه ...یه. گممی  الان کن، صبر کن،  صبر: »گفت  تانکنکبوت

  گذاشتن  جا این  ور من اونااز این زاویه به نگاه کن، ببین،  کن، فکر کن، فکر: »کرد ترغیبش ماروین

  کاملاً عظیم    جنگی  ماشین  یه  تو  که   حالی  در  فروتنی بیش نیستم،  عادی آهنی  آدم   یه   من.  بگیرم  رو   تو  جلوی  تا

 «کنم؟ دفاع  خودم  از  تا  دادن  بهم  چی  کنیمی  فکر حالا  .  گذاشتنتنها   جا  این  ور من   و  رفتن  در  اهاون.  مسلحی

 . «باشه  خطرناکی نهایت بی چیزیه  بایدآره،  ،اوخ اوخ: »گفت  لب  زیرهراسان  ماشین

»گفت   ماروین   کنم،   دفاع  خودم  از  تا  دادن  بهم  چی  گممی   بهت   حالا  خطرناکه،  حسابی!  معلومه: 

 «بگم؟بیشتر فکر کنی یا  خوایمی

داشتم : »گفت   دانست که استعدادی در حل معما ندارد. این بود کهاز اولش در دل میتانکنکبوت  

 . «و بگ حالا که اصرار داری خودت خب گفتم ها، ولی می

 « هیچی: »گفت  ماروین

 برانگیز.کردند که هم ترسناک بود و هم به لحاظ فلسفی تامل  مکثیبعد هردو طرف 

 « های تناولی؟واقعا هیچی؟ یعنی مثل مجسمه هیچی؟ : »زد نعره تانکنکبوت

 « !بیل یه از  دریغ  هیچی،مطلقا : »گفت  آهنگین و اندوهگین ماروین

  چی؟   که  یعنی: »غرید  .خوردمی   تکان  تکان  خشم  از  ی تاختر ردهوزغ   آهنی جستجوگرعنکبوت

 « ؟مگه شهمی اینم از فکرتر بی ندادن؟ بهت  هیچی. دهمی ن حال اصلاً که طوری این
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 چپم  سمت   دیودای  این  تموم  که  منو  ،با این حالم  منو اونمحالا  : »گفت انگیزی  غم  صدایبا    ماروین

 .«کشه می تیر درد ازداره 

 آدمو در میارن...« ظالمانه است. کفر واقعا » -

 « والله » -

باید دق دلیم رو یه اصن نمیشه،    کنه،می  عصبانی  ور  من جور کارا خیلی    این: »زد  فریادتانکنکبوت  

 .«جوری خالی کنم

 دیوار   نفیرکشان  که  کرد  شلیک  دیگریی  شرارهباز چنگال مرگبار از بالای برجک ماشین جنگی بیرون زد و  

 .کوبید درهم راپل 

 «...دارم حالی چه من کنب شوفکرحالا : »گفت  تلخی به ماروین

 « ؟هان گذاشتن، جا رو تو و رفتن درپدرسگای ترسو... : »غرید  رعد مثل آهنیعنکبوت

 . «گذاشتن  جا منوبینی دیگه... می  آره،: »گفت  ماروین

 « شون رو بیارم پایین ریخت بی  سقفبزنم  خوادمی  دلممیدونی چیه؟ » -

ای سقف شیشه .  کوبید  رهمد  را  پل  سقفآهنی مثل شمشیری آتشین هوا را شکافت و  یکی از پاهای عنکبوت 

 مثل بارانی از بلور بر سر و رویشان فرو ریخت. 

 «عجب خفن بود!این حرکت  ،وووووا: »گفت  ماروین

. نداره  کاری  من  برای  ،زمین رو هم بزنم  کفهمینطوری    تونممی  تازهحال کردی؟  : »گفت   تاکنکبوت

 «کف رو بزنم کف کنی؟

 آره، برو بریم...«: »گفت  ماروین
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ی شکافنده به حرکت در آمد و در چشم به هم زدنی پل بین دو ساختمان از هم دریده شد و فرو  باز تیغه 

پیکر که زده بود زیر پای  ایستاده بود. ماشین جنگی کوه  تانکنکبوتریخت، و این دقیقا همان جایی بود که  

کرد، با صدایی که به  ای سقوط آزاد میطبقه   پانزدهداشت از ارتفاع    که  طور  همانخودش را نابود کرده بود،  

 « ....نداشت  کاری گفتم دیدی: »شد داد زدتدریج شدتش کم می 

ی این ترکیب زور و خنگی مایه ای بود.  ولی خب کار احمقانه   ،آره واقعا کف کردم: » گفت   ماروین

  .«گیه افسرد

 . به سمت همان اتاق خالی سلانه سلانه قدم زدبعد هم 
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 هفتم: 

 دل به دنیا درنبندد هوشیار    بگرديد و بگردد روزگار بس 

 پیش از آن کز تو نیايد هیچ کار  رسد کاری بکن ای که دستت می 

 سعدی 

 

یک دفعه یادش آمد که زمانی رئیس دولت کهکشانی بوده و فکر کرد شایسته است در این   زفود

 . دار شده است جریحه موقعیت احساس عصبانیت کند و نشان بدهد که احساساتش 

ببینیم این عنکبوت: »گفت پس   ها حرف حسابشون چیه؟ یعنی چی که زدن ها و وزغاصلا وایسا 

 « ساختمون مردم رو به خاطر ما خراب کردن؟

 ساختمون رو بمباران کردن. کسی به من کاری نداره.«   براکس  بیبل  زفودبرای    تو،   نه،  ما: » گفت   رستا

 »خب چرا آخه؟ با من چیکار دارن؟«  -

 . «ه کهکشان تمام بین ناگوارترین نقاط جا بدترین  که ،اختروزغ  یمنظومه  به ببرن رو تو خوانمی » -

آمد.    زفود یادش  »گفت باز خاطرات دوران ریاست دولت  منو   بیان  باید  اول!  اهغلط  چههه هه،  : 

 . «بگیرن

 .«کن نگاه رو بیرون پنجره از. تاگرفتنانگار حواست نیست ها! هم اومدن و هم : »گفت  رستا
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کجا    داره  خرس کوچک بتای  سیارهعجب!  : »گفت   بریدهبریده  .  آمد  بند  نفسش  و  کرد  نگاه  زفود

 «برن؟می وسیاره به این بزرگی ر دارن کیا ؟رهمی

چون تو وسطش    برن،می  دارن  ور  ساختمونخنگ خدا سیاره رو که نمیشه برد....  : »داد  پاسخ  رستا

 . «وایسادی

  دور   که  ببیند  رااختر  وزغ   تیره  سبزهای  جنگنده  توانست می  زفود.  گذشتندمی  پنجره   کنار  از  سرعت   اب  ابرها

در هوا   را  برج  و  تابیدمیها  جنگنده  از  نیرو  پرتوهای  از  ایشبکه .  بودندکن شده حلقه زده  ریشه   ساختمانِ

 . داشت می  نگه محکم

، یکی از راست به چپ و دیگری از بالا به پایین.  داد  تکان  میسردرگ  نشان   به  را  سرشهردو    زفود

هر جرمی هم مرتکب شده باشم    کردم؟  کار  چه  من  مگهآخه  : »گفت   خودش هم از این ناهماهنگی گیج شد و

 کنه که ساختمون رو همراه خودم بدزدن«. توجیه نمی

 .«قراره بکنی که هستن اییه کار نگران نیستن، کردی که اییه کار نگران اونا: » گفت  رستا

 «هستن؟ چی ها نگراندونم یه ساعت دیگه قراره چه کار کنم. حالا این گاگول من خودم نمی » -

که قدم توی این راه گذاشتی راهت رو انتخاب    پیش  سالها  توچرا، به شکل ناخودآگاه میدونی.  »  -

 . «داریم پیش در سخت  و سریع سفریه    بشین، سفت  حالا. کردی

  بزنم   چنان  ،گیر نیارم  ور  خودم  ه این کهمگش تقصیر اون یکی من پنهانیه... فقط  همه: »گفت   زفود

 « مخورد کجا از منفهمکه  متو دهن

  پهن  ایگوشه   در   بعد.  انداخت   زفود  به  بارسرزنش   نگاهی   و   شد  وارد  در  ازکنان  لخلخ   مارویندر همین لحظه  

 .کرد خاموش را خودش و شد
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  نگاه   رویش  پیش  یصفحه   بهاندیشمندانه    آرتور .  بودو آرام    ساکت   چیز همه دل زرین  یعرشه   روی

 را   چیزی  آرتور  بالاخرههمین منظره برقرار بود تا آن که  .  کردمی  نگاه  آرتور  به  پرسشگرانه  تریلیان.  کردمی

 یک   مربع  هر  روی  .گذاشت   صفحه  روی  و  برداشت   کوچک  پلاستیکی  مربع  سه   .کرد  پیدا  خواست می   که

 .ب و، خ،: ترتیب  به. بود شده  نوشته حرف

 .ی و، ر،: افزود دیگر  حرف سه هاآن به آرتور

 . «من نفع به کلی. حسابی برد یه خوشگل، زیبا، خوبروی،: »گفت 

 .ریخت  هم به بودند چیده بازی صفحه روی که را  پلاستیکی مربع کلی و خورد سختی تکانفضایی  کشتی

 .کرد مرتب  سر از را حروفصدم  بار برای و کشید آهی تریلیان

داشت   مصمم  و  ناپذیرخستگی  فورد.  پیچیدمی  کشتی  راهروهای  در  فوردهای  گام   صدایاز آن طرف  

 .کوبیدمی  شانخاموشهای  غیرفعال سفینه و چراغ  ابزارهای  روی و پیمودمییکی پس از دیگری  را راهروها

هنوز    چرا  ؟خوردمی  تکان  کشتی  چرا  پرسیدمیکرد. مثلا  سروتهی می های بیسوال  خودش  ازدر این حین  

 اصلاً  حرفها،  این  از  گذشتهآن دکل نفت که گم شده بود چی شد؟ و    اند؟کجا رفته   ماروینو    زفوداند؟  نمرده

 د؟ هستن کجاخودشان الان 

 

اش در یال جنوبی ساختمان  توانست حدس بزند این بود که دوستان گمشده شک نمی بی  فوردآنچه که  

 فضای  میاننور از    دارند با سرعتی نزدیک به سرعت   قلندران کیهانی  راهنمای  یدوگانه   برجی  کن شدهریشه 

و چه    پیش  چهای  اداری  ساختمان  هیچ  .روندپیش می  اختروزغ ی  گذرند و به سوی منظومه می   ایستارهابین
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های تجاری یا کارمندان اداری را هم  البته اگر ساختمان   .بود  نکرده  تجربهلحظه چنین شتابی را    آن  ازپس  

شد فراتر های ایرانی به دبی یا حرکت مدیران ارشدشان به کانادا را میکردیم شاید حرکت شرکت حساب می

 از این رکورد محسوب کرد. 

  و   طول  خشمگینو    بلندهای  گام  باداشت    براکس  بیبل  زفوددست چپی    برج  بلندای  یمیانه   در

ی مراسم روزانه   داشت   و  بود  نشسته  میز  یلبه   رویهم با خونسردی    رستا.  پیمودمی  راخالی    اتاق  عرض

یک قلندر کیهانی درست و حسابی   فوردداد که او هم مثل  همین نشان می   .دادمی  انجام   را  اشحوله مراقبت از  

 است.

 « ؟چطوره غذاکه داریم میریم اوضاع  اونجاببینم،  : »گفت بالاخره طاقت نیاورد و  زفود

 «شکمت هستی؟ نگران تو وقت  اون ،اختروزغ  بهبرنت می  دارن غذا؟» -

در کل کهکشان جانداران با خوردن غذا به بقای    اصلاً   ،خب اگه غذا نباشه که حیات ناممکن میشه »  -

 .«خودشون ادامه میدن. بدون غذا حتا پیشوایان معنوی و ..

  بیا ته  خب. اگه اینقدر گشنه خیله : »گفت   و گرفت   زفودطرف    به   را  اشحوله مقدمه  دفعه بی یک   رستا

 .«بمک این رو

از آن طرف گفت: »نه، نمک، شاید سمی باشه، من دیدم داشت خودش رو باهاش خشک   ماروین

 کرد. نمک!«می

 گفت: »چه با نمک!«  زفود

 مواد  ست. قبلا تویاین حولهها...    دونینشماها انگار هیچی از قلندران کیهانی نمی: »داد  توضیح  رستا

 . «خیسوندمشحسابی  مغذی
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های پس از مرگ  بیند، یا شاید مرده و حالا دچار هذیان زفود به نظرش رسید نکند دارد خواب می

  از  .شده، یا شاید هم این دو همراهش همان انکر و منکر باشند که تریلیان یک دفعه برایش تعریف کرده بود

را دید   اختریوزغ های  های جنگندهچراغ سوسوی    شدمی  فقط.  نبود  پیدا  هیچیبیرون را تماشا کرد. اما    پنجره

کردند. به فکر از نیرو داشتند ساختمان را حمل می  یرنگ  سبز  مبهم  خطوطکردند و با  که اطرافشان پرواز می 

ها را تماشا  گذارند؟ آن بیرون که کسی نیست چراغمیها چراغ  افتاد که راستی چرا در سطح بیرونی سفینه 

  کند.

هم خودش است و انکر یا منکر    ماروینآخرش به این نتیجه رسید که هنوز نمرده و دست کم    زفود

 خب بده بینم... تا حالا فقط حوله نخورده بودیم که به لطف رفقا ...«: »گفت نیست. 

قهوهگردالی   اون  ویتامین،   هاسبز  دارن،  پروتئین  زرد  ایه خطاون  »  - ه های  و   مای  خرما  مخلوط 

 .«حلواست، اون رو قبل از مردن باید خورد 

 «؟اندهای قرمز چیگلی گُل اون: » پرسید .کرد نگاهش زدهشگفت  و گرفت  را حوله زفود

 . «ی نوروزهی ماهی قرمز، منوی ویژه اون مخلوط سمنو هست و عصاره: »گفت  رستا

کجایش را با آن    رستااز روی بویش درست معلوم نبود آخرین بار  .  کرد  بو  را   حوله  تردید  با  زفود

به   را  آن  از  ایگوشه بسیار    تردیدشک و    بارسید.  خشک کرده، ولی به هر صورت جای مناسبی به نظر نمی

 .«ووغووووا: » اش نظر انتقادی دادو اینطوری درباره کرد تف سریعهم  بعد. مکیددهان گرفت و 

خب جالبه از اون گوشه شروع کردی. شخصیت هرکس یه جوریه دیگه، هرکی از یه : »گفت   رستا

 ی گوشهفوری    شبعد  زنممی  مک  رو  گوشه  اون  هر وقت اشتباهی  منکنه به مکیدن حوله.  جایی شروع می

 .«زنممی مک رو هم روبروش
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 «داره؟ چی روبروش گوشه مگه  چرا؟: »پرسید مشکوک زفود

 . «افسردگیتنظیم  داروی: »گفت  رستا

بخورم. حالا شاید بعدا پتو و جوراب رو آزمایش   حولهدیگه عمرا توی کل عمرم    من: »گفت   زفود

 « کردم، ولی حوله، اصلا و ابدا 

اتاق   صندلیتنها  رویاو هم حوله را گرفت و دور گردنش انداخت و بعد   .داد پس  رستابه  را حولهبعد هم 

و آسوده   راحت   خیلیظاهرش که  .  کرد  قفل  شسر  پشت   را  دستانش  و  گذاشت   میز   روی  را  پاهایش  و  نشست 

  .نمودمی

  بلایی   چه  اختروزغ   توی قراره    که  این  از  دارین   تصوری  هیچ انگار    تو   ،براکس   بیبل   ببین: »گفت 

 « بیاد؟  سرت

 « همه چی اوکیه! بخورمبدن  چیزی یهاگه : »پرسید امیدوارانه زفود

»گفت   رستا میدن    ،قربون   نه:  رو  تو  ماجرا.  بخوره  چیزی  یه  بهبرعکسه  قراره خوراک   ،که  اونجا 

 .« بشی تمام و تام  نمایکیهان

  کهکشان چیزهای باحال    یهمه   نام  بود  مطمئن.  بود  نشنیده  راای  ترکیب زبانی   چنین  نام  حال  تابه  زفود

  تام   نمای کیهان این    که  پرسید خیلی تلویحی  .  گیری باشدی حالبایست مایه می  یکی  اینو بنابراین    شنیده  را

برای   ممکن  روانی  یشکنجه   ترینوحشیانه   فقط  نیست،  خاصی  چیز: »هم پاسخ داد که  رستا  .چیست   تمام  و

 . «اتیه که دستگاه عصبی دارنموجود

گیری نتیجه طور  این   و  داد  تکان  سریدرست نفهمید ارتباط موضوع با خودش چیست. در نتیجه    زفود

 « ؟ دیگه نیست  کار درمذا  غذایعنی  پس: »کرد
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  داغون درب و    ور  بدنش  میشه  کشت،  شهمیهرکسی رو    نمیدی دیگه. ببین،  گوش: » گفت   آمرانه  رستا

کافیه   فقط.  بسوزونه  ور   آدم  روح  خود  تونهمی  تمام  و   تام  نمایکیهان  فقط  ولیخرد کرد.    ور  شروحیه یا    کرد

 .«و دیگه باقی عمرت رو درست وسط جهنم هستیلمست کنه  ثانیه چند

 « ؟ابرسحابی تَرَکونل وگارگ ل مثیه چیزی : »گفت احساس کرد موضوع را گرفته،  زفود

 !« بدترهخیلی  این» -

 !« باحال چهئه... : »گرفت  قرار تاُثیرتحت  زفود

سر    و بلا ر  این  خوانمی  چی   برای  دونیمیببینم. تو هیچ  : »پرسیدبعد به پرسش مهمی فکر کرد و  

 « ؟بیارن من

 چی  دنبال  دوننمیچون خوب  .  میشن  خلاص  شرت  از  همیشه  برای  جوری  این  کننمی  فکر  اونا»   -

 .«هستی

 «هستم؟ چی دنبال هبگ منم خود بهیکی  شهمی  حالا» -

 کیهان  که  رو  کسی   خوایمی  تو .  دونیمیخوب    خودت  ،براکس   بیبل   دونیمی  خودت»:  گفت   رستا

 . «کنی ملاقات کنهمی اداره ور

... اما مشخصه که بلد  بود، واقعا دوست داشتم ملاقاتش کنم  بلد  آشپزی  یارواگه اون  : »گفت   زفود

 داشت می بر  کیهان   یبقیه  سر  از   دست  کنه،  درست   خوب  غذای  وعده  یه   خودش برای  تونست می   اگهنیست.  

 .« داشتیمو دنیای بهتری می 

 داد کاملا از او ناامید شده. که نشان می  کشید آهی رستا

 « مربوطه؟ چه تو  به حرفها این ؟یاهکار چه  اینجا تو حالا: » پرسید زفود
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 ووپزارنی  بودم،  من  .ریختن  رو  نقشه  ایناعضای اون گروهی هستیم که    از  یکی   مه   منخب  »  -

 «خدا بیامرزت بود... پدربزرگ پدر بود،

 از آن طرف اتاق گفت: »خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه ایشالا«.  ماروین

 رستا ادامه داد: »آره پدر پدربزرگت بود،... خودت هم بودی«. 

 « دم؟ یمن کجا ب من؟» -

ه  گفت  مهبها رو ریختی و ما رو دور هم جمع کردی.  خودِ خودت بودی که کل این نقشه   له،عب»  -

 . «افتضاح شده باشه اوضاعت  نقدریا مدزنمی حدس ولی  شدی عوضخیلی  نبود

 «چمه مگه؟ به این خوبی! تازه رئیس دولت کهکشانی هم بودم یه موقعی...» -

کاره است. اصل کار رهبر دولته که اون هم هیچی رو دونن رئیس دولت هیچخب حالا... همه می»  -

 . «دممی  انجامش و وقتش که شد    بدم  انجام  روکه ماموریتی    اینجااومدم    منگیره. حالا کاری نداریم.  گردن نمی 

 « چی هست اون ماموریت؟ » -

  ظاهرش. اشدهانش کرد و شروع کرد به مک زدن مواد مغذی اش را توی ی حولهاما در سکوت گوشه  رستا

ساز  با دیدن حوله تازه یادش آمد که احتمالا غذایی افسرده   زفود  .زد  نخواهد  حرفیداد که با دهان پر  نشان می 

ی هستی را عمیقتر  درباره ماروینموضع مثل کله پاچه و کشک بادمجان خورده، و احساس کرد کم کم دارد 

  .کنددرک می

با سرعت به سوی همچنان  داشت    راهنمای قلندران کیهانیهای دوقلوی انتشارات  برج در همین لحظات  

 تاخت.پیش می اختروزغی منظومه 
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 هشتم:  

 ای به دیواری وا شدهديگه هر پنجره   بیا تا برات بگم آسمون سیا شده

   گوگوش

 

نامیدند. ممکن است فکر کنید این کوتاه  ب می-را معمولا و.ااختر  وزغی  منظومه در    دوم  یسیاره 

ی یک فحش خیلی رکیک است در زبان  کنید، این حروف اولیهاست، ولی اشتباه می  ب«- اختر-»وزغی  شده 

از زبان هوشمندترین بومیان این  که  بوده  ای  ی این سیاره، و روایت شده که آخرین جملهبومیان منقرض شده 

 جمعی همدیگر را منقرض کنند. ه. قبل از آن که همگی دستهسیاره خارج شد

توانند بر زبان بیاورند  های باستانی کیهانی می شمار از متخصصان زبان آن جمله را تنها تعدادی انگشت 

ی دار شدن روحیههای دیگر هم بنا به مقررات شرعی ممنوع است، چون منتهی به جریحه اش به زبانو ترجمه

ی عمومی آن  اند و عقیده شود. در نتیجه جایگزینی برایش انتخاب کرده روانپریشی و سرطان می شنوندگان و  

ب« مخفف »واویلا، آخرش بووووووووووووووم« است، و این فکری است که معمولا مسافران  -است که »و.ا

ی آن که ماشه کنند، پیش از  شان تجربه میبه این سیاره در آخرین لحظات نزدیک شدن به سطح آن در ذهن

 را بکشند و خودکشی کنند. شانتپانچه 

خبر این پرسش پیش بیاید که چرا هیچ مسافری  جا بیممکن است برای خوانندگان معصوم و از همه 

نمی  سیاره  این  به  می داوطلبانه  فرستاده  آنجا  زور  به  که  کسانی  چرا  و  فرصت رود  اولین  در  فوری  شوند، 



126 

 

کنند پاسخ به شرایط اقلیمی این  ب آشنا نباشند، فکر می-زیر و بم تاریخ و.اکند. اشخاصی که با  خودکشی می

است چندان ناخوشایند و وحشتناک که دیگر بدتر از آن امکان  ییدنیاسیاره این شود. چون سیاره مربوط می 

زا. مواد سرطان مشتقات بنزن و  آمیخته به  متعفن و آلوده و  است و    بویناک  شهوایاش آن که  ندارد. یک نمونه 

که در برخورد با گیاهان نزار و پوسیده   دنوزمی سطحش روی سردی و نمناک ادهای در ضمن سراسر سال ب 

است عظیم که    زاریشورهکنند. سراسر سطح این سیاره  پایان تولید میخوانی و عزاداری بیصدایی مثل نوحه 

خورد. هیچ جانداری  به چشم می  مرده  یشهرهای  یپارهپارهی  باقیمانده و    خشکیده  یهایباتلاق  جای آندر جای 

 هوش و پست و فرومایه باشد.  آن که ساده و کمکند، مگر بر آن نشو و نما نمی

هایی که یا آلونک  خالیهای  خانه زن هستند.  همبهاندازهایش هم به همین ترتیب زشت و دلچشم

هایی ی خیابان اند، در میانه سلیقگی ممکن ساخته شده زشت که با حداکثر بیهایی بسیار  اند و یا کاخ ویرانه 

هایی فرونشسته و کشتزارهایی خشکیده و چیزهای کج و ی زمینبسیار باریک و پیچاپیچ و تاریک، در میانه 

سیاره    ها از آثار هنری ساکنان اینشناسان فضایی معتقدند واپسین نمونه کوله و زشتی که گروهی از باستان 

 بوده است. 

و.ا بدبوی  و  سرد  مناطق  -بادهای  این  از  گذر  حین  در  از    یهاینالهب  حرمان   شوربختیآکنده  و 

رسیدند که در  می  سیاهی  بلندهای  برج ی  پایه گرفت که به  شان وقتی شدت میند و به ویژه زوزه دادمی رس

ریخت، بیمار  بی   پرندگانیعجیب و غریب بود.    پرندگان  از  جوامعیو اقامتگاه    بود  پراکنده  سیاره گوشه و کنار  

و کرک و پر ریخته که توانایی پرواز درست و حسابی هم نداشتند و ادیبان قدیمی معتقد بودند در اصل لای  

شان به این سیاره تبعید شده و در فطرتیالطیر تکامل یافته بودند و به خاطر پست های کتابی به اسم منطق برگ

 ی مطلوب برای خود پیدا کرده بودند. آنجا مسکن
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شد. جایی که حتا باد هم از  ی باد شنیده نمیب تنها در یک نقطه بود که صدای زوزه-در سطح و.ا 

 بزرگترین   یکناره   در  ، واقعخاکستری   و   گسترده  دشتی  بردامن   بود   ایلکه مکان    اینگذر به آن هراسان بود.  

ی سراسر  نقطه   بدترینبه    را  سیاره  آن   که  بودی تیره  لکه   نیهم.  کهن این دنیا  یها شهری به جا مانده از  لاشه 

این لکه البته ظاهری گمراه کننده داشت. چون از بیرون فقط به گنبدی عظیم شبیه  .  بدل ساخته بود  کهکشان

کرد. پیرامون این گنبد دشتی بود بود با قطر صد متر، که هیولایی بسیار مهیب و بداندیش را در خود پنهان می

ی و نه جانداری اجازه وزید  رویید و نه بادی می جایی که نه بذری می.  کرد  تصور  شدمینرا    ترسترون   آن  ازکه  

شد  شد. هرچند میای طنزآمیز »فرودگاه« نامیده میای بود که با روحیه عبور داشت. در همین دشت بود منطقه 

  فروافتاده   آسمان  ازهای مختلف  ها و طرحبا معماری   ساختمان  دوجینچند  آن را میدان اعدام هم نامید. اینجا  

 . بودندو روی خاک فروپاشیده 

شان طرف را روی این نیست کردن یا زجرکش کردن دشمنان مواقعی که موجوداتی برای سربه به جز   

خورد. اما در این مقطع زمانی کردند، سر و صدایی یا جنبشی در این دشت به چشم نمی دشت پرتاب می

یست و نشد و دلیلش هم آن بود که قرار بود زفود همزمان سربه خاص که مورد نظر ماست، حرکتی دیده می

زجرکش شود. علامتش هم آن بود که چیزی شبیه شهابسنگ در جو سیاره نمایان شد و همانطور که به سمت 

های مقدس غار  ای نورانی پدید آورد. چیزی بین صحنه آمد، اطرافش به تدریج داغ شد و هاله دشت پایین می 

 اید.عه تماشا کرده ها که حتما صد دفهایی تخیلی از فرو افتادن شهابسنگ برنادت و فیلم 

قلندران کیهانی   راهنمایانتشاراتی    ساختمان  چپ   سمت   برج  ی نورانی همانلکه بدیهی است که این  

ی در همان لحظه که هاله   .کردبه قلب جهنم هبوط می  ب  -اختروزغ   استراتوسفروسط    ازداشت    که  بود

از جایش    مقدمهبی   رستاشد،  می ها  شیشه باعث ترک خوردن  آتشین دور ساختمان پررنگ شده بود و کم کم  
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ماموریت وقتشه    حالا  ،براکس  بیبل  خب،»  :گفت   بعد  و  گذاشت   شکیف  در   را  اشحولهبلند شد و سر حوصله  

 . «دم ب انجام رومهمی که بابتش اینجا اومدم  

رهایی پیدا نکرده بود و با حال و روزی    ی اشتباهی از حوله هنوز از عوارض مکیدن گوشه   زفود

  رستا تا چند ساعت قبلش مشتاق بود بداند  .  بودو زانوی غم در بغل گرفته    نشسته  ایگوشه   مارویننزدیک به  

بعد هم  .  دوخت او    به  را  فروغشبی  نگاه  و  گرفت   بالا  را  سرشفقط به زحمت  آنجا چه کار دارد. ولی حالا  

 . «بده شانجام  ،خب »هنر کرد و سه کلمه حرف زد:

 از   نرو،  در  از  بیرون،بری    خواستی  وقتییادت باشه  .  آدمی  فرود  زودی  به   ساختموناین  »  :گفت   رستا

ناپدید   و  رفت   بیروناتاق    در  از  و«  باشی  موفق»  :کننده نبود اضافه کردبا لحنی که هیچ قانع هم    بعد .  «برو   پنجره

ترک   راپیدا شده بود، آن    زفودانگیز  جهان غم زیست اش در  شد. یعنی به همان شکل اسرارآمیزی که سر و کله 

 کرد.

بارگی و غصه خوردن بگمارد و شان را به غم تواند یکی ناگهان یادش آمد که دو کله دارد و می   زفود

  را اتاق  در کرد تلاش  و  جست   جا از  رستااش را بکند. این بود که به محض رفتن با آن یکی زندگی روزمره

 اش راشانه  زفودی ی افسردهآن یکی کله . بود کرده قفل سرش پشت  را در ولی.  را دنبال کند رستا و کند باز

 نشست و به غصه   ماروینکشاند. همان جا که دوباره رخ به رخ    اتاق  گوشه  بهبدنش را دوباره    و  انداخت   بالا

 . اش ادامه دادایخوردن حرفه

که  دقیقه  دوحدود   این  تا  های  جنگنده.  افتاد  فرو  دیگرهای  ساختمان  تل  میان  در  برج  گذشت 

دنیای   به  تا  گرفتند  اوج  و  کردند  خاموش  را  خودموتورهای حمال    بودند،  آورده  آنجا   تابرج را    که  اختریوزغ 

شد، که به هیچ شناخته می  الف-و.ابود و با اسم مستعار الف  -اختر وزغ  جهانخودشان برگردند که اسمش  
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از   آنجا  که  بود  روشن  هر صورت  به  ولی  است.  عبارتی  چه  مخفف  بگویم  نیست  شایسته  ب  -و.اعنوان 

 است.  ترداشتنیدوست خوشایندتر و 

ی خوبی  ای به آن زشتی آن هم از ارتفاعی به بلندای استراتوسفر هیچ ایده افتادن بر سطح سیاره   فرو

شد، در  شی ایفا نکرده بود و به کلی قربانی محسوب می نبود. با آن که ساختمان برج در این جریان هیچ نق

اش همچنان سر جای  بندی ی فرود خیلی خوب مقاومت کرد. یعنی به کلی متلاشی نشد و استخوان برابر ضربه 

تر بر زمین پراکنده شده و تا نیمه در  های مسکن مهر که چند قدم آن طرفخود باقی ماند. البته نه خوبیِ برج

ی برخورد با زمین باعث شد  ه بودند. با آن که اسکلت بنا محکم بود و متلاشی نشد، ولی ضربه خاک فرو رفت

هایی از آن افسردگی دارویی  که همچنان رگه   زفودبه خصوص .  دشون  خمیر  و  خرد  حسابی  ماروینو    زفود

در یکی از مغزهایش باقی مانده بود. به همان خاطر هم بود که بعد از فرو خوابیدن سر و صداها، از جایش  

هرچند بیشتر از چند صد متر با  .  کشید  دراز  ،  بود  اتاقی  زمانی  که  خاکی  تلوسط  تکان نخورد و همانطوری  

ترین لحظات عمرش دارد بدبختانه   کردمی  حسبار فاصله نداشت، اما  مرگی رنج  ترین موجود کهکشان و مهیب 

 . ندارد دوستش کس هیچ کردمی  حسی پریشاندر عین گذراند، و را می

نشین از مغزش بیرون رفت و وقتی نیم ساعتی گذشت، بالاخره تاثیر داروی حفظ افسردگی حوله 

ی این احیای روانی هم این بود که یادش آمد هرگز در زندگی اش عادی شد. اولین نشانه وضعیت روانی

 کسی زیاد دوستش نداشته و بنابراین از غصه خوردن در این مورد منصرف شد.  

مرغی از دوران پیش از انقلاب شبیه بود که ناگهان به چهل سال  اف را وارسی کرد. اتاق به تخمبلند شد و اطر

هایش نازک و شکننده شده و شکاف  اش کم شده و چروکیده بود، دیواره بعد پرتاب شده باشد، یعنی اندازه 

مرغی ی دوقلوی تخم مثل زرده   ماروینو    زفود  خورده بود، و محتویاتش درهم و برهم شده بود. آن وسط هم

 رسیدند.ی استثنایی و خوشحال به نظر می سالم باقی مانده بودند و به همان اندازه پنجاه ساله 
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گرداگرد    زفود بکندسرکی کشید    اتاقبه  باید چه  بعدش  ببیند  از    بودشده    شکافته  دیوارها.  تا  و 

قفل کرده بود حالا شکسته بود و گشوده.   رستا ی هم که  در.  ی برج معلوم بودهای ویرانه باقی اتاق اش  رخنه

دار رویش ای که مرد مرموز حولهآن پنجرهاما عجیب آن بود که    .کند  اندعوتشبرای عبور از خود    که  انگار

وقتی در فضا بودند .  بود  برجا  نشکسته  و  بستهآسیب مانده بود و همچنان  بی  وارمعجزه اینقدر تاکید داشت،  

ای شده بود. برای همین چند قدمی برداشت که از در رد شود. اما مکث کرد و  بابت قفل شدن در کمی عقده

  یک  و آمده همان هموارکرده برخود را سختی همه آنداشته که ای قوی انگیزهلابد  رستاش رسید که فکربه 

خواست هایش هست. در ضمن از بچگی دلش میحرف  پشت کمی  مح  دلیلحتما  پس    .بگوید  او  به  راجمله  

از پنجره بیرون برود و این عادتش زمانی که رئیس دولت بود قدری جنجال تولید کرده   ،موقع خروج از اتاق

 بود. 

  خاک   و  گردتلی از    پنجره  پشت .  کرد  باز  را  پنجره  ماروین  کمک  بهخلاصه که تصمیمش را گرفت و  

 ی هیچ  تقریباً  زفودتعدادشان آنقدر زیاد بود که  .   باریده بر دشت شومپیشینِهای  ساختمان های  باقیمانده   و  بود

همان . چیزی ببیند نداشت  میلی چندان هم خودش  البته. دیدمی ن ند،بود آمده فرود برآن که ایسیاره سطح  از

قرار داشت و حالا آنها از چنین   پانزدهم  یدرطبقه   ووپزارنی   دفتردید برایش کافی بود. چون  که داشت می 

  . بوددر زمین فرو رفته  درجه  پنج و چهل حدودی با زاویه کردند که ارتفاعی به دیوار خارجی برجی نگاه می

  آخر  دست  که بود این. کرد حساش روی پس هردو گردن  را ماروین تحقیرآمیز  نگاه سنگینی زفود

 خارجی  سطح  روی  حالا.  خزید  بیرون   پنجره  از  و  کشید  عمیقی  نقسهرچه شجاعت در بساط داشت رو کرد و  

  از   خزیدن  پایین  به  شروع  محسوسی  کندی  با  دو  هر.  آمد  بیرون  دنبالش  به  هم  ماروین.  بود  ساختمان  شیبدار
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 غباربدبو و پر  هوایای هم نبود. چون  این خزش کار ساده.  کردمی  شانیجدا  زمین  از  که  کردند  ایطبقه   پانزده

 . بود سرگیجهی شان هم که طبعا مایه ارتفاع . سوزاندمی را  چشمانش و آزردمی  را هایششش 

یعنی تو : »که  مضمون  این   اب  گفت می نه چندان سودمند و کارگشا    چیزهایی  چندی  از  هر  هم  ماروین

پسندی؟ هدفت از اون همه تکثیر سلولی و طی کردن مراحل رشد جنینی این  واقعا این سبک زندگی رو می

  .«ها پرسممی اطلاع محض دارم  فقطبوده که آخرش همچین کاری بکنی؟ ...  

قدری بنشینند و    طبقهبعد از طی کردن هفت    ،راه آنقدر طولانی بود که ناچار شدند وسطهای کار

به   شادتر  اشهمیشهحالت    از کمی    ماروین. اما  زدمی  نفس  نفس  خستگی   و  ازترس  زفود .  درکنند  خستگی

  ماروینخیلی خراب بود، در تناسب با او    زفوداین البته نوعی خطای دید بود و چون اوضاع  .  رسیدنظر می 

و با   شد  پیداغبار    و  گرد  یه میان   از  بزرگ  بدهیبت   سیاه  یپرنده   یکدر این بین  .  رسیدبه نظر می   سرخوش

 کرد  دراز  را  لاغرش  پاهای  های درازی که تک و توکی پر رویش باقی مانده بود، در هوا قیقاج رفت و بعدبال 

  جایش  درکمی    و  کرد  جمع پشتش    را  زشتشهای  بالبعد  .  نشست   زفودمتری    چند  در  ایپنجره   یلبه   روی  و

  زیادی   پرنده  یک  برای  که  داشت   گردنی  و  سر  شد.دو متری می  کم  دست   هایشبال بلندای  .  خورد تلوتلو

ای هم از زیر  یک زایده .  کج و کوله با یک خال گوشتی بزرگ کنارش  یمنقار  و  تخت   یصورت  بود، با  بزرگ

، به خصوص بود  وارانسان  تقریباً  شظاهرشکمش آویزان بود که شباهتی دور به دست داشت. یعنی خلاصه  

 .  خوردبینی هم روی چشمش به چشم میکه چیزی شبیه عینک ذره 

 د:  اش رویش بارگذاری کرده بوی که صاحب قبلیگنجورافزار ماروین یک دفعه شروع کرد به اجرای نرم 

 زاغکی زشت و بداندام و پلشت   »آشیان داشت بر آن دامن دشت 

 شکم آکنده ز گند و مردار«   ها زیسته افزون ز شمار سال 
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باز کرد. انگار که بخواهد قار قار    را  منقارشخیره شد و    زفودها با حالتی شاکی به  پرنده با شنیدن این بیت 

 کند. 

 . «بینیم بابا کارت پی برو» :گفت بهش  زفود

 باشهخیله خب حالا...: »گفت   لب   زیرجای خود را به نوعی غم و غصه داد.    پرندهآمیز  حالت شکایت 

 . شد دوربار ی پرواز رقت با همان شیوه  و زد بال و« اصن! میرم بابا،

 شنیدی؟  هم  توببینم،  »  : پرسید  ماروین  از  دستپاچهبعد  .  کرد  تماشا   را  شادورشدن   زدهشگفت   زفود

 « ...زد حرف بامن ههپرنده  اون

  را   خیالشاما    ماروینبیشتر منظورش از این سوال این بود که ببیند دچار توهم و جنون شده یا نه.  

ذاشتی که شعرم رو کامل ... حرف زد. اگه یه خرده دندون روی جگر میبابا  آره: »کرد  راحت با این پاسخ  

 «طولانی رو بگه...بخونم، ممکن بود بهمون راز عمر 

 :  گفت  زفود درگوش های معابد قدیمی خدایان شبیه بود،سروش در همین لحظه آوایی که به  

 دگری را چه گنه؟ کاین ز شماست   عمرتان گر که بگیرد کم و کاست »

 « آخر از این همه پرواز چه سود؟   زآسمان هیچ نیایید فرود

تقریبا    ماروینخواند. اما هم لحن صدا متفاوت بود، و هم  دارد شعر می   مارویناولش فکر کرد باز  

گم بهش.  ... منم همینو میخاست، گفت: »آره واللهبرمی دکتر ناتل خانلریهمزمان با نوایی که انگار از روح 

 این پروازمون به این سیاره به نظرم هیچ سودی نداره«. 

نبوده است.   از او  این صدا  با روح پدر پدربزرگش    زفودبنابراین قطعی شد که  از گفتگو  که بعد 

اما .  پیدا کند  را  صدا  یسرچشمه   تاچرخید    دورخودش  زدهوحشت اعتقادش به روح را از دست داده بود،  
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  زنان نفس نفس آویزان شد و    ایپنجره   یلبه   بهچهارچنگولی  .  دکن  سقوطنزدیک بود از آن بالا  احتیاطی کرد و  بی

 ی سرچشمه بعد هم با احتیاط بیشتری اطراف را تماشا کرد. معلوم نبود    .ی وخیم زیر پایش نگاه کردبه منظره 

آنجا بود که چون نتوانسته بود شعر را کامل بخواند و راز جاودانگی را   ماروینفقط    کجا یا کیست.  صدا

 نمود. در لوح دوازدهمش اندوهگین می گیلگمشکشف کند، مثل 

های بیچاره  مونه... این پرندهجاودانگی گاهی مثل نفرین می : »بلند شد  دوبارهدر این بین    ی مرموزصدا

 .«شون نیفتن زیدادن بمیرن و به این فلاکت امروترجیح می

گفتیم راه  اش را به رخ بکشد و گفت: »ئه... خب کاشکی بهش میتواند دانش ادبیدید می  ماروین

 حلش اینه که کمتر مردار بخوره«.

کرد. ب دست و پنجه نرم می -ریخت و.ای تاناتوس و سرنوشت پرندگان بیتر از غریزهبا مسائلی مهم   زفود  اما 

  داشت ی مرموز ناپیدا بود،  زند، ببیندشان و حالا چون گوینده ها حرف می عادت داشت حتا وقتی دارد با روح 

 افزود. رفت جز وحشتش نمیکه می  طرف هراز . مردمی ترس از

دهنده هم هست.  ش آرام شد گفت مهربان و  ز تهدید کننده یا ترسناکی نداشت. حتا میالبته چی  صدا

 یلبه   از  زمین  از  بالاتر  طبقه  هشت که زمانی رئیس دولت بود و حالا    زفودمثل    کسی  ازاما به هر صورت  

 کن معامله نبود. صدا ولی ول .بگیرد آرامشفاقد بدن شد انتظار داشت از صدایی آویزان بود نمی  ایپنجره 

 « ؟ های زشت تبدیل شدندهای زیبا به این پرنده چی شد که اون سیمرغ  بگم برات خوایمی»گفت: 

 « کجایی؟ هستی؟ کی تونه قربونت... اول بگو ببینم : » پرسید بریدهبا صدایی بریده  زفود

 .هستم  گارگراوار  مندر ضمن  .  کنممی  تعریف  برات  ابعدپس اگه زنده موندی    ،باشه : »کرد  نجوا  صدا

   تون خوشوقتم«.از آشنایی 
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 گراور؟ این چه اسمیه دیگه؟« -زفود وقتی دید طرف اسم دارد قدری خیالش راحت شد و گفت: »خَر

  و   تام   نمایکیهان  نگهبانه،  گارگراوارصدا سعی کردن همچنان مودب باشد: »نه عزیزم، اسم بنده  

 . «تمام

 «؟بینمت می ن چراپس » -

  ، پایین بیای    ساختمون   اززنده و سالم    میخوای  هاگچیزی که احتمالا الان برات مهمتره اینه که  »  -

 .«چپ  سمت بهتره سه قدم بری 

ی برج هست در دیواره  افقیهای  فرورفتگی  از  ردیفیقدمی سمت چپش نگاه کرد و دید  سه   به  زفود

وقتی از شر پنجره خلاص شد   .اعتماد عمل کندتواند مثل پلکانی قابلکند و می  پیدا می   ادامهبرج    پایین  تاکه  

 و آنجا قدمش را محکم کرد، گفت: »آخیش... دمت گرم«. 

 .«قربون شما » :گفت  زفود درگوش صدا

 « ؟ چرا نمیشه دیدت؟کجاییخب، نگفتی » گفت: زفود

بیا پایین که رسیدی گپ : »گفت  ،رسیدمی  گوش به زحمت  به بار این کهای دورتر صدایی از فاصله 

 . «زنیممی

  قوز   کنارش  افسردههم روی دالبُرهای کنار برج به او بپیوندد. بعد به او که    ماروین صبر کرد    زفود

 «...؟بگه که نشنیدی صدایی یه الان توببین،  ،ماروین: »گفت  بود کرده

در تری محکم شواهد  گردی  ل بودنت می. اگه دنبال دلیلی برای خُشنیدم  بابا، آره: »داد  پاسخ ماروین

 . «ت ایرادی نداره به خدا!هست. شنواییکار 
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 فلزی   چیزی  آن .  درآورد  را  خطرش  به  حساس  عینک  دوباره و  داد  تکانبه علامت تایید    سری  زفود

عینک به  .  بود  خراشیدهحسابی    را  شعینک های  عدسی  ، بودجا خوش کرده    درجیبشهمچنان    کهمرموزی  

و با چالاکی و   زد  چشم  بهبا آسودگی آن را    زفود.  بود  شده  تیره  کاملاًخاطر نزدیک بودن خطری مخوف  

از برج پایین رفتن  به  دید سریعتر حرکت  هایی بود که وقتی اطرافش را نمیآدماز آن  .  راحتی شروع کرد 

 کرد.می

ای فلزی شبیه بود  که به ماکارونی   رسید  ساختمان  یپاره  پاره  و  پیچیده  درهم  پیِ  به  بعد  دقیقه  چند

  . پیمودقهرمانانه    پرش  یک  اب  را  راه  باقی  و  برداشت   را  شعینکآنجا  .  که ناگهان در خلأ منجمد شده باشد

اش به خمش قهرمانانه تبدیل شد و با  اما خطای محاسباتی کوچکی کرد و پرش.  رفت   شدنبال  هم  ماروین

 . باشدداشته    برخاستن  به  یمیل  رسیدنمی   نظر  به  چندان.  ماند  حرکت بی  جانهما  و  افتاد  خاکای  کُپه  در  صورت

 ولت   اونجا  که  ببخش  رسیدی،  بالاخرهخب،  : »گفت   زفود  گوش  در  مقدمهبیگشت و  ازب  صداناگهان  

 .«رفت می گیجها قدیم بگم هبهتر  یا ره،می  گیج سرم بلندی تو بخوای ور راستش کردم،

زیر نظر گرفت. حالا که احتمال سقوطش از    راجا    همه  وچرخید    خود  دور  به  بیشتری  دقت   با  بار  این  زفود

  را   صدا  یسرچشمهرسید. اما باز هم نتوانست  تر به نظر میی هشتم منتفی شده بود، این کار خیلی آسان طبقه 

 به  سر  پیکرهای خرابه و توده که باد به هوا برانگیخته بود و  بودی غبارگرد و   دیدمی  که چیزی تنها. پیدا کند

 . ی دور و برشویرانه های ساختمان  یکشیده  فلک

 «نیستی؟ اینجامگه  بینم؟ب رو توتونم نمی  چرا ،عجبا: »گفت 

»گفت آهسته    صدا البته    تنمولی    هستم،  اینجاخودم  :    کارداشت،   ولی  ،بیاد  خواست مینیومده... 

  .«جلسه بذاره  نفر چند بابایست مثلا امروز می  ،افته روی دوشش و درگیر میشهمی  کارایی یهی خدا همیشه
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خودت : »کردختم  با این جمله    را  حرفشآخرش    .تعبیرش کرد  کشیدن  آهشد به نوعی  می   کهصدایی آمد    بعد

 . «ند جوریدر کل یه  اه تن دیگه... دونیمی

 . «بدونم نکنم فکرنه والا، » : گفت پس . ندایجور چهها تن دانست میندرست  زفود

  اواخر   این   که  ایزندگی  اون   با  بده،  استراحت   خودش  به   خرده  یه   کم  دست حالا کاشکی  : »گفت   صدا

 . «باشه دراومده آرنج تا حالا از کنم فکر ،گرفته پیشدر 

 « نیست؟ «زانو »از پا« یا »به  منظورت آرنج؟از : »گفت  زفود

آن   هنوز  صدا  دانست مین.  کرد  نگاه  را  اطرافبا نگرانی    زفود .  نگفت   چیزی  مدتی  برای  و  شد  ساکت   صدا

درست    .کندمیکار  چهکیست و نه این که کجاست و    بود  معلوماصولا نه  .  رفته  یدیگر  جای  یاست  حوالی

 انگیز بود.مثل خیلی از دولتمردان که در زمان ریاستش دیده بود. خلاصه که وضعیتی ابهام 

  خب : »گفت شد و    -در واقع ناپیدا-پیدا    صدای  ور بود که دوباره سر و کلهدر همین فکرها غوطه

 « ؟آره ؟تمام و تام  نمایکیهان به بدم رو توقراره  پس،

همچین    من ببین، خب،: »گفت .  نشد  موفق، که البته  بیاید   نظر  به  تفاوتبیخونسرد و   کرد  سعی  زفود

 و   بگردم  راو  و  دور  همین  مدتی یهبد نباشه    شایدتازه اومدم این سیاره و    ،دیگه دونیمی ندارم،هم    ایعجله 

 .«کنم تماشا  ور اطرافزیبای   مناظر

هه هه... مناظر زیبای اطراف؟ خیلی وقت بود  : »پرسیدکه اسم همان صدای مرموز بود،    گارگراوار

 « دیدی؟ دور و برت رو  اصلاًاین عبارت رو نشنیده بودم. ببینم تو 

 «بینم...راستش، ولی بذار الان می نه» -
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اندازی  های فروپاشیده چشمساختمان لای توانست از لابه  و رفت  بالاای ویرانه  تل از سختی به زفود

آمیز اوهوم... شاید یه مقدار اغراق : »گفت تر از این ممکن نبود.  افتضاح   .ببیند  را  ب- اختروزغی  از سطح سیاره 

شما برو به کارت برس، من همین گوشه و کنارها  همین هم غنیتمته.   ،دیگه  باشهبوده باشه اون توصیف. ولی  

 . «زنم برای خودمیه قدمی می 

دیده که بشقاب   نماکیهان   شه،مینی سرکار هم هستیم، اما  ی هر دو تا کله شرمنده : »گفت   گارگراوار

 .«شما فرود اومده و منتظرته 

این اون چیزیه که میمون »بشقاب؟ منظورت بشقاب  - نماهای زمین بهش میگن  پرنده است؟ پس 

 بشقاب پرنده؟« 

که پرواز   آلفا قنطورسی  های ستاره»نه، بابا، اون یه جور بشقاب فضاییه مربوط به تمدن غول   -

های ای نزدیک زمینه، اهالی اونجا هم هر از چندی بشقاباش یک منظومه کنه و چون دستگاه ظرفشوییمی

 بینن«. پرنده رو می

 »ولی ما که با بشقاب پرنده نیومدیم اینجا«.  -

ه   - بشقاب»آره خب،  با  نمییچکس  بشقابپرنده جایی  پرنده   ره.  که توش خوراک  پرنده جاییه 

  نمای تام و تمام جهانست.  کنن. اینی که من گفتم استعاره نوش جانش می   آلفا قنطورسهای  ذارن و غول می

 باره میگه بشقاب. چون توش اغلب غذا هست!«هایی که هر از چندی اینجا می به این ساختمون

 »لابد بنده هم غذای ایشون هستم دیگه؟ منی که زمانی رئیس دولت کهکشانی بودم...« -

باشید فرود آمده حضرت. ولی بعله... الان شما غذایی می »خیلی از ملاقات شما مشعوف شدم اعلی   -

 «. ی فلسفیست البته. یه استعاره ، این استعاره در بشقابی
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 بشقابه، من هم غذا هستم«. هنمای قلندران کیهانیراقدر که برج انتشاراتی عمرا! همون» -

 « منتظرته  نماکیهانبه هر صورت باید دنبالم بیای.  »حالا غذا باشی یا دسر،  -

ش نیستی! این چه جور  تو که همه  بیام؟  دنبالت قراره    جوری  چهاصلا فکر کردی من  گفت: »  زفود

 « ایه اصلا؟رابطه 

 . «بیاهمون صدا   دنبال  کنم،می  زمزمهیه آواز بذار برات : »گفت  گارگراوار

 زفود گفت: »خب دست کم یه چیز خوب بخون این دم آخری«.

 گفت: »حتما، مطمئن باش«  گارگراوار

 بعد هم شروع کرد به خواندن:

 وا شده   یواریبه د یاهر پنجره  گهید   شده   ایتا برات بگم آسمون س ایب»

 « ده یند یسردم تا حالا دست گرم دست   دهیتا برات بگم گل تو گلدون خشک ایب

شان است. ولی قضیه قدری بیش از حد  به نظرش رسید ترانه توصیف دقیقی از وضعیت کنونی  زفود

سروده باشد. صدای راهنمایی ناپیدایش هم بدک نبود،  ماروینرسید. انگار که شعرش را اندوهبار به نظر می

  گوش   دقت   اب به ناچار    زفود.  شدب مربوط می -شدت صوت پایین بود و این شاید به رقیق بودن جو و.ااما  

 . ه بودافتاد راه صدا دنبال به اختیاربی شدگان  افسونمثل . آیدمیطرف   ازکدام صدا دریابد تا دادمی

 دیشن یخوب یهاحرف  اهیاز گرگ س بره د یدیو نمربره گرگ  ی؟دونیآخه شب بود م»

 !« و خوردرو اون  دیگرگ پر ،الیتا رفت تو خ بره  شهر تازه برد هی تنها رو گرگ به  یبره

هاست که گفتی دیگه؟ قرار نیست  خونی از همون استعاره گفت: »ببینم، این آوازی که داری می  زفود

 کسی کسی رو بخوره که؟« 
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که    گارگراوار خوندن  آهنگ  وسط  »بابا  نمیگفت:  ادبی  ترانه سوال  به  زدی  گند  بانو پرسن...  ی 

 «گوگوش...

آید و  خواری میی ماهیی دوتا ماهی بود که پرندهی دیگری که دربارهخواندن ترانه بعد هم شروع کرد به  

ی دو تا پنجره بود و یا خورده شدن کسی  های بعدی هم به همین ترتیب یا درباره آهنگ  خورد.شان را می یکی

یک آهنگ درخواستی اجرا کرد، باز قضیه به نان و پنیر و  برای تنوع گارگراوارتوسط کسی. وسطش هم که  

تسلیم تقدیر  در نهایت  هم    زفودی بخور بخور خارج نشد که نشد.  سبزی ختم شد و خلاصه بحث از دایره 

 در این واپسین دقایق باقی مانده.  ،های نوستالژیک لذت ببردشد و سعی کرد دست کم از این آهنگ
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 نهم:

 من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارد    اگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد  

 نشانیها نشان دارد  من آن هستم که آن از بی   وگر هستی بود ممکن که کم از نیستی باشد 

 هزاران حجت قاطع که ابعاد چنان دارد     ای وهمم کسی همبر بود او را وگر با نقطه 

 که ذات من نه تن دارد نه دل دارد نه جان دارد   چگونه و چون  نشناسد کسم جز بی چنان گشتم که

 سنایی غزنوی 

 

 واقع در.  ایست پیچیده   و  بزرگ  غایت   به  جای کیهان یک  خدمتتان عرض شد،    پیشتر  طورکههمان

به همین خاطر آنهایی .  ذهن کنجکاوی را زائل کند هر  هوشعقل و    تواندمی   کهاست    پیچیده  و  بزرگ  چنان

کنند عقل کنند، و آنهایی هم که نمیی کیهان احتیاط می که عقل و هوش حسابی دارند موقع کنجکاوی درباره 

و هوش چندانی ندارند که بخواهد زائل بشود یا نشود. اغلب موجودات هوشمند هم که از حداقلی از لوازم  

دهند این کیهانی که به شکل جانفرسایی پیچیده است را نادیده بگیرند و  ، ترجیح می اندیشیدن برخوردارند 

 شان را بگذرانند.  جا زندگی تر برای خودشان درست کنند و هماناش یک کیهان کوچکتر و ساده در میانه 
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  اوگلرون اسم    به  ایست ساخت و جمع و جور و اوکازیون، سیاره های خوشاز این کیهان   نمونهیک  

 جنگل  از  پوشیده  اوگلرون  تمام سطح  .راه شیری قرار گرفته است   کهکشان  شرقی  بازوی  از  ایدرگوشه که  

بسیار    یجامعه   یک  دراین دنیا    هوشمندجانداران    تمام به دلایلی فلسفی    ولیست سبز و خرم.  و جایی   است 

 کنند،می  زندگی  آیند،می  دنیا  به  درخت   این  روی  اوگلرون  اهالی  .کنندمی  زندگی  درخت   یک  روی  شلوغ

کاری ی درخت کندهتنه   بررا    زندگی  معنای  باب درهایی بلند و نغز  اندیشه روند و  سر کار می  ورزند،می   عشق

های اقتصادی و انتخابات و شورای نگهبان و وزارت ارشاد هم کنند. این وسطها تجارت و جنگ و رقابت می

 دورتر  یهایشاخه روند روی  گذرانند و آخرش می طبعا دارند و در همین هیاهو به خوبی و خوشی عمر می

 .میرندمیشوند و نشینند و پژمرده میمی درخت ی از تنه

شده    هاجنایت   بدترین  مرتکب که    کنندمی  ترک  را  درخت تنها کسانی این    هااوگلرونی ی  در جامعه 

دیگر  درختان رویگویند شاید بشود کنند و میها پیدا میجرم مهیب هم تردیدی است که بعضی  این. باشند

ای دارد و آن هم بدعت و لغزش در پذیرش این کفر صریح و گمراهی تباهکارانه البته مقدمه .  کرد  زندگی  هم

ی اعتقاد دارند که همه  هااوگلرونیه باقی درختان موهوم نیستند. چون  ی مقدس است کاین اصل موضوعه 

تعصب آیند.  پدید می  اوگلا  یمیوه  مغز  خوردنشان تخیلی و موهوم هستند و در اثر  درختان دیگر روی سیاره 

شمار  کنند بیبسیار رایج است، چون تک تک این مردم وقتی به افق نگاه میدر این سیاره    ی که گفتیمتوهم و  

روید. بنابراین بر اساس  است که روی همین درخت می  ی اوگلا میوه شان هم  بینند، و قوت غالب درخت می

ی تکثر درختان هستند. حالا مجسم شان درگیر توهمی فراگیر دربارهمقدماتی منطقی، بدیهی است که همه

کنند. الأشجار گرایش پیدا میشود و به بدعتی موسوم به شرِک مغزِ نادان این وسط پیدا میید یک عده تهی کن
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ها وجود دارند، که به احتمال کوچ کردن و زیستن رویشان هم فکر  کنند باقی درخت یعنی نه تنها فرض می

 کنند. می

ی بنده بگذارید و بپرسید آن کدام  را جلو  اوگلرون های سرسبز  ی قارهحالا ممکن است شما نقشه 

 درختِ یگانه است که این مردم عجیب و غریب در آن ساکن هستند؟ و پاسخش هم آن است که همه!

ای نکته بله، درست شنیدید، روی هرکدام از این درختها یکی از این جوامع بسته و منزوی لانه کرده است.  

شناسان پایان مردم ی کنجکاوی و بحث بیکشف کردند و بعدتر مایه   اوگلرونکه اولین مسافران کیهانی به  

اش هم فضایی شد، این حقیقت بود که نه تنها سطح این سیاره از درختانی عظیم پوشیده شده بود، که همه 

مستقر بود که همین باور به تکینگی درخت و موهوم بودن باقی ای  مسکونی بود. یعنی روی هر درختی جامعه 

 ی تک تک درختان این دنیا مصداق دارد.  ا را داشت. یعنی توصیفی که کردیم دربارهه درخت 

 جانداران   از  ایگونه   هیچ  درنهایت   ولی  ، بیاید   استثنایی  اینمونه   نظر  به   اوگلرون  مردم  رفتار  شاید

در    بنَوتیمیمای دورافتاده و سرد  را از خودش نشان ندهد. از اهالی سیاره  مشابه  یرفتار هوشمند پیدا نشده که  

که معتقدند دنیا وهم و خیالی بیش نیست و تنها راه رستگاری آن است که خود را به   پِریودیکای  منظومه 

در    اودایاس های نوترونی منفجر کنند، تا دنیای داغ و بیابانی  جا با بمب خبر از همه ای رهگذر بی همراه عده

( را به  پریودیکاشان )برقی« است و نام منظومه   شان »ارههمان منظومه که به دلایلی مهیب علامت روی پرچم

ی ی گوارش عظیمی است که به یک لوله کنند و معتقدند کیهان لوله شکلی رکیک در زبان خودشان ترجمه می

های گوارشی و تولید مثلی با بیشترین که چرخه ماند  تر متصل شده و فقط تا وقتی پابرجا میتناسلی عظیم 

کنند. نظام همه  شدت حرکت  باورها و  این  دارند و همین ی  نهایت ساختاری مشابه  تفسیر کیهان در  های 

 . باشد دهشتناکموجودی چنین  تمام و  تام نمای کیهانشود زیربنای مشترک است که باعث می
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ای انگیز است که به کلی با هرچیز هوشمندانه و زنده هراساز این رو چنین    تمام  و  تام  نمایکیهان

ای جدا بافته شبیه است که کل سنت فکری کائنات در تمام  ورزد. این موجود سرکش به تافته مخالف می 

های عمیق ها در کنار تفاوت ی تمدن به همین خاطر همهاعتبار سازد.  ها را با یک حرکت بیها و سیاره فرهنگ

ترین سرنوشتی  ترین و ترسناک ادهای فرهنگی شدیدشان در این نکته با هم توافق دارند که فجیع عقیدتی و تض

اش حوالی  به  شگذرهرکس که  ست. چون این موجود  نماکیهان که ممکن است بر سر کسی بیاید، رویارویی با  

ای نقطه   آن  ازپرت    ایگوشه کند، و بعد در  روبرو می  کیهان  تصورناپذیر  و  کرانبی  یپهنه بیفتد را با سراسر  

گویند تنها کسی که از این  . می«هستی  این  تو: »گویدمیدهد و  را نشان می  ریزبسیار    بسیار بسیار  ریز، بسیار

ای در ی باورنکردنی جان به در برده موجودی به نسبت گمنام بوده که مدتی مثل یک ویروس رایانه شکنجه 

شد و دستیابی به معمای راز هستی را به تعویق  کرد و تکثیر میی زمین برای خودش چرخش میپردازنده 

این رمی از  البته پس  آن موجود هم  تا آخر انداخت.  نماند و  باقی  برایش  ویارویی عقل درست و حسابی 

 کرد که »منم آن که هستم«.تکرار می نمای تام و تمامکیهانعمرش مدام در جواب 

  زفود کرد، چنین موقعیت وخیمی بود.  شان میبدان سمت راهنمایی گارگراوار  آن فرجام مهیبی که  

های گوگوش ترانه بیشتر مسیر داشت  رفت، در حالی که  میدر پی او گام به گام به سمت این پایان شوم پیش  

 های داریوش را یوش! داد و گاهی ترانه را گوش می

پایانی از ویرانی و تباهی  ، به بایگانی بیبودشده    گسترده  شبرابر  درکه  کرانی  بی   خاکستری  دشت 

های اسکلتی فرسوده ی گیاهانی مرده یا دنده های خشکیده و درهم شکسته شبیه بود. در گوشه و کنار شاخه 

  پولادی   یگنبدانداز مخوفی  چشمچنین    درمیانهکشید.  زوزه می  وحشی  بادی  خورد که زیر تازیانه به چشم می

 . شدمحسوب می تمام و تام نمای کیهاناقامتگاه که  جا. همانبودنمایان 
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دریافت که مقصدشان آنجاست، و این البته به هوش سرشاری هم نیاز نداشت. چون از وسط   زفود

 گریست رفتند با کنجکاوی به آن نطور که پیش میرفتند. همانمی  گنبددشت برهوت داشتند مستقیم به طرف  

ت و در سراسر بلند و دهشتناک برخاس  اینعره   و انگار همین واکنش گنبد را برانگیخته باشد، ناگهان صدای

 تنش   از  را  روحشداشتند    کهخاست  برمی  کسیکه از    ،و درد  ترس  از  سرشاردشت منعکس شد. فریادی  

چیز را در خود فرو بلعید و بعد خاموش همه  ایلحظه صدای مهیب برای  .  نددسوزان می   و  نددیکشمی  بیرون

 ی گوگوش دست بردارد.  کننده بود که باعث شد راهنمای ناپیدا هم از ترنم ترانه شد. تاثیرش چندان فلج 

  شده  لتبدی  مایع موهلی  به  رگهایش  در  خون  کرداحساس   سر جای خودش یخ کرد و  ترس  از  زفود

 « بود؟ چیصدای  اون...  اون» : پرسید زحمت  به ، اماآمدمین بالا نفسشهرچند  .است 

  همیشه .  هرفت  نما کیهان  توی  که  هکسی  آخرین  یشده   ضبط  صداینگران نباش،  : »گفت   گارگراوار

 . «چینی، یا چی میگن بهش... مثلا دیباچه به عنوان مقدمه . کنیممی  پخش بعدی نفر برای ش روصدا

»گفت   کنانمنمن  زفود داریم    اینجا  جای  به  شهمین  حالا  ببین،  ...بود  یترسناکعجب صدای  :  که 

 «ای... چیزی؟مهمونی جای بهتر؟ مثلا  یه بریممیریم، 

  یعنی .  هستمباحال    مهمونی  یه  تو  الان  همین  احتمالاً»خب حقیقتش اینه که من  :  گفت   گارگراوار

  من   گهمی .  جاها  جور  این   رهمی  من  بدون  هشیهمنامردِ نالوطی  .  گذرونهداره خوش می  مهمونی  ی توبدنم  

 «معرفتِ قراضه!بی ...مزاحمشم

ای به تعویق بیندازد. هرچند دقیقا را با هر بهانه   دیبیا  سرش  بود  قرار  که  بلاییتصمیم گرفت    زفود

 که ور  چیزایی  این: »اما از تغییر موضوع بحث استقبال کرد چه جور بلایی در انتظارش است.    دانست نمی

 .«منظورت چیه  فهمممینکه  منخیلی عجیبه ها...  گیمی  نت ی بددرباره
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اما بعد فکر کرد مخاطبش به هر صورت تا چند دقیقه  گارگراوار ی دیگر طی قدری تردید کرد، 

اش پرده بردارد،  ی ممکن نابود خواهد شد. این بود که تصمیم گرفت از مسائل خصوصیترین فاجعه هولناک

 . «شلوغه سرش خرده یهجوری بگم... چه... بدنم خب،: »گفت و 

 « داره؟  سری و سر  دیگه نذه  یه با که  اینه منظورت: »گفت  زفود

  حرفت  این  بگم  باید: »گفت با لحنی خشک    سر  آخر.  کرد  ترسناککمی    و  طولانی  مکثی  گارگراوار

 . «بود آمیزتوهینخیلی 

 . کرد خواهی عذر و شد شرمنده زفود

 . «نیست  که تو تقصیر باشه، نداره، عیبی: »گفت  گارگراوار

کند. می  مهار  را   خوددارد احساسات    سختی  به  دادمی   نشان  ش لحن.  بود  غمگین  و  لرزیدمی   صدایش

  کنم   فکر دادگاهه،  حکم  هستیم،  آزمایشی  یمتارکه   یه  تو  الان  ما  که  اینه  حقیقت  ...که  اینه  حقیقت »  : داد  ادامه

 .«بکشه  طلاق به آخرش

اما   .درآورد  خودش  ازمی نامفهو  صداهای  فقط .  بگوید  چه  دانست مین  زفود.  شد  ساکت   دوباره  بعد

 وقت هیچ  نبودیم،  جور  هم   اب  خیلیاصلا از اولش    ما  کنم  فکر: »تازه سر درد دلش باز شده بود  گارگراوار

این که برای گذران اوقات فراغت   سر  کردیمیی  دعواها  چهدونی  نمی .  شدیممین  خوشحال کار  یه  از  هردومون

.  دادرو ترجیح کی  ماهیگیریاون    جفتگیری کنیمگفتم با جنس مخالف  چه تفریحی رو انتخاب کنیم. من می

  افتضاحاش  نتیجه   دیگه،  بزنی  حدس  تونیمی   خودت  .بدیم  انجام  هم  با  ور  هردوتاش  کردیم   سعیآخرش هم  

 از آب در اومد«.
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ده. من یه بار سعی کردم بر به احساس موافقت عمیقی گفت: »آره واقعا این جوری نتیجه نمی  زفود

همین کار رو همزمان با عبادت آفریدگار هستی   ،اساس دستورالعملی که یه آقایی به اسم پاپ صادر کرده بود

کنیم. اما نتیجه واقعا چنگی به های کلیسای مقدس هم کسانی را اضافه  انجام دادم و در ضمن قرار بود بر رمه 

 . «زددل نمی

بغض  گارگراوار  تقریبا  حالتی  شدید خوردیم.  با  اختلاف  به  قضیه  همون  سر  هم  »ما  گفت:  کرده 

. توی اینستاگرام هم ببینه   منو  خوادنمی  حتامیگه  .  نمیده  راه  منوبدنم دیگه    حالاخلاصه یه طوری شده که  

های ذارم. مثل خیلی وقت عکس از خودم نمیخیلی هم فعال نیستم چون هیچبلاکم کرده. البته خب اونجا  

دیگه یه گلدون گذاشتم جای عکسم. ولی خب انگار زیاد قانع کننده نبوده که کسی درخواست دوستیم رو  

 . «تایید کنه 

 ی دختر خوشگل بذار. جواب میده!« گفت: »عکس یه هنرپیشه  زفود 

ی من دقیقا همینه دیگه... که جلوی کارهای خب وظیفهگیرم.  ش رو میترقی  جلوی  من  میگه»هی    -

چی بین ما تموم شده. حتا چند جلسه پیش روانکاو هم رفتیم، ولی دیگه همه میگه    ولی  .بگیرمنادرستش رو  

خیالش شدم. خواست من رو بکاوه و به اون کاری نداشت. این بود که بی روان اون من بودم و هی طرف می

 .«بگیره ازم ور کوچیکم اسم حضانت آخرش گمون کنم حق 

تقریبا خوشحال بود که بحث گرم شده و ظاهرا ورود به گنبد فعلا منتفی است. هرچند همچنان   زفود

چقدر    ،ای بابا: »گفت شان به طور محسوسی کمتر شده بود.  زدند، اما سرعت داشتند به همان سمت قدم می

 «هست؟  چی کوچیکت  اسم حالا ،بد
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برات    داستان  کلرو فهمیدی به نظرم    اسممحالا که  .  گارگراواره  پوتپیزی  اسمم ،پوتپیزی »  -

 « نه؟  ،شده باشه  روشن

دخترم   ی دوست خب...، نه راستش. یه یارویی بود با همچین اسمی توی سیاره: »گفت   همدلانه  زفود

هایی که میگی، هایی داشت به این تون باشه. ماجرای اون هم یه شباهت ، شاید فامیل پوتپلگفتن  که بهش می 

. اما  ی اهالی اونجا رو بکشه و تقریبا موفق هم شدچون اون هم با کشورش متارکه کرد و تصمیم گرفت همه

 فکر کنم داستان تو اینقدر خشن نباشه. هست آیا؟« 

ی پدر نه بابا من یک شهروند نمونه و نرمخو هستم. بعد از این که از خونه بیرونم کرد حتا خونه » -

 . «تونستم برم. چون اونها توی بدن پدر و مادر بدنم بودن و اونها طرف اون رو گرفتنو مادرم هم نمی

 وردی بدنت بهت خیانت نکرده...«»حالا باز شانس آ -

 »بهم خیانت کنه؟ چطوری؟ مگه میشه؟«  -

»آره. چرا نشه؟ من یه دوست دختری دارم که توی یک رایانه تکامل پیدا کرده، دنیاشون خیلی    -

زدگی یا چند شخصیتی  ها دچار یه حالتی میشن که بهش میگن جنکرد که اونجا بعضی عجیبه. تعریف می

دل خیانت  کنن. عملا معااش این که طرف یک بدن داره ولی چند نفر توش دارن زندگی میشدن. خلاصه 

 میشه دیگه، نمیشه؟« زناشویی 

 بینی یکی دیگه اومده رفته توی بدنت؟« »عجب! چه وضعیت وحشتناکی. یعنی جلوی چشمت می  -

 »بعله... اینه که وضعیت تو اینقدرام وخیم نیست...« -

 »ببینم برعکسش ممکن نیست؟ که مثلا یک روحی بره توی چند تا بدن؟«  -

اصرار داشت که ما باید یک روح بشیم در دو بدن. فکر کنم منظورش   تریلیان»اهه چرا اتفاقا،    -

 گفته...« گی. شاید هم تناسخ رو میهمین بوده که می
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 « »تناسخ؟ این چیه دیگه؟  -

 »یعنی یکی از یه بدن در بیاد بره توی یه بدن دیگه«  -

 از کجا گیر میاد؟« »وای چقدر عالی! مگه میشه؟ بدن خالی حالا  -

 های بدون روح زیاد بوده« ی اونها از این بدندونم والله. مثل این که روی سیاره »نمی  -

ببینم »ببین آدرس سیاره   - برم  میخوام  به چشم خواهری فقط  بدی؟  میشه  ی دوست دخترت رو 

 های...«بدن 

ی خیابون د. توی محدودهشون همین چند روز پیش منهدم ش»یه خرده دیر جنبیدی داداش. سیاره  -

 پیشروی داشت!« 

 »اکه هی... بخشکی شانس!... یه بار نشد ما به موقع به اونجایی که لازمه برسیم«  -

 »حالا اگه بدن گیرت نیاد چی میشه؟«  -

یعنی    - دارم.  الان  که  وضعیتی  همین  دیگه،  عنوان  »هیچی  این مفلس    بدنی ب  ذهن  یهبه  ناچارم 

ب بیشتر از چند  -مناسب این کار هم هستم. چون هیچ بدنی روی و.اخب  البته  .  قبول کنمهای پست رو  شغل 

عمر بیشتری نیاز داره. موقع  وقته که به نیمه یه شغل تمام  تمام  و  تام  نمای کیهان  نگهبان اما  ساعت دوام نمیاره.  

بیاد    د شمین  حاضر  شکیهیی شغلی به همین خاطر دیدم همچین رقابتی هم در کار نیست. چون  مصاحبه 

 که   نماکیهان  یهاقربانی به جز  ایه البته. معاشرتی با کسی ندارم.  کنندهکار کسل   اینجا و کار رو تحویل بگیره. 

 . «خیلی زودگذرن و به حساب نمیان  خب، م،ه  اه اون

 .«دست شما درد نکنه دیگه » -

 یاد گرفته بود و فکر کرد الان وقتش است که اینجا به کار بگیردش. تریلیانکلام را از  این تکیه

 بهت بر نخوره. ولی حقیقت همینه دیگه. ناراحت نشدی که؟ هان؟«  حالا» -
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یش ارزشی راهبردی دارد. این بود که با لحنی که برابه نظرش رسید آزرده شدن در آن دقایق    زفود

 »نه...«  کرد، گفت:اش حکایت میاز واژگونه 

از قدیم گفتن »آفرین  بدن حالتی دلجویانه به خود گرفت: »خب ببخشید. منظوری نداشتم.  صدای بی

 میخوای  کنم،می  تعریفبرات    رو  سیاره  این  داستانعوضش اگه بخوای حاضرم  بر نظر پاک خطاپوشش باد«.  

 « بشنوی؟

هوادارش بود:   تریلیانمطیعی که  ای به اسم ملک باشه دیگه، چاره چیه؟ ... به قول یه هنرپیشه »  -

 «رو از ما نگیر!چشم پاک خدایا این 

 »چشم پاک؟ این دیگه چه جور چشمیه؟« -

بینم. اون آقاهه که  »یه مدل چشم هست که باعث میشه طرف رو نبینی. مثل من که الان تو رو نمی  -

 کرد یک جفت از اینها داشته ظاهرا«. تعریفش رو می تریلیان

 »آهان!«  -

 گفتی«.»داشتی داستان این سیاره رو می -

ش متمدن  ممرد  .بود  زندهسر  و  شاد  یسیاره   یه  اینجا  هاپیشخیلی وقت    ... بعله، جونم برات بگه که»  -

کردن  شون می هایی که تنهاش مونده. لباس ی قشنگی درست کرده بودن که الان فقط خرابه اه شهربودن و  

 رسید. خلاصه دنیای خوش و خرمی بود«. ها به گوش می ی خونهزیبا بود و صدای موسیقی از پنجره 

 »عجب، پس چرا اینطوری شده الان؟«  -

ب یک اختلال جزئی توی سیستم تولید و مصرف این سیاره وجود داشت که به کم کم تشدید  »خ  -

ها یه خرده از  های بالای شهر تعداد کفاشی چی رو متلاشی کرد. اون هم این بود که توی خیابون شد و همه 
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ی داشتن و اصرار ها بالاتر بود. دلیلش هم این بود که این مردم تاریخ و سرزمینی کهنمیانگین باقی سیاره 

 هایی زیبا و شیک روی خاک قدم بردارن«.داشتن با کفش 

 »عجب...« -

ها افتادن به شه. خلاصه صنف کفاشجاهای کوچیک شروع می  »بعله... همیشه مشکل از همین  -

نسبت ها از این طرف تعداد کفش . رویهشروع کرد به افزایش بی  کم کم اه فروشیکفش  تعدادرقابت با هم و 

ها به پاها بالا رفت و باعث تورم کمی در تولید شد. از اون طرف چون مواد اولیه محدود بود، کیفیت کفش 

های شیک و خوبی بخرن و چند سال بپوشن، ناچار  هی بدتر و بدتر شد. در نتیجه مردم جای این که کفش

ا  ه به همین خاطر به قول دانشمندای یه بار هم عوضش کنن.  هایی زهوار در رفته بگیرن و هفته شدن صندل 

پیدا شد. هی پاهای مردم برهنه یه چرخه  این وسط  بازخوردی مثبت  تر شد و همزمان تعداد  تر و برهنهی 

کردن که اواخرش حتا برای یک بار پوشیدن  درست می  هایی قراضه در تیراژ چند میلیونیبیشتری کارگاه کفش 

ها هم به مراکز توزیع و فروش کفش تبدیل شد، هرچند  حتا خونهها و بعدش  ی مغازههمههم مناسب نبود.  

های دیگه نه کسی فروشنده بود و نه خریدار. فقط یه عده حیرون مونده بودن وسط یه سیلاب عظیم از کفش 

 شد«. داغون که داشت از روی سرشون رد می 

 »اوخ اوخ... عجب وضعیتی بوده«. -

... خلاصه که یک دفعه یک گذار سیستمی مهم در کل  »آره، حالا گوش کن ببین آخرش چی شد  -

گن »افق رخداد کفشَوی«. برای یه مدتی حتا پول هم ها بهش میهایی که اقتصاددان سیاره رخداد. از همون

ها و دادن و کفش میستوندن. بعدش تخریب محیط زیست و جنگمنقرض شد و مردم به جاش کفش می

وخوردن، و بعد هم افتادن به    ی این سیاره رو کشتنندارای بومی دیگه ها شروع شد و مردم اول جاانقلاب

 جون هم و آخرش همگی منقرض شدن«. 
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 »واقعا؟ یعنی هیچی ازشون نموند؟«  -

های این سیاره قبل از انقراض  هایی موند، ولی واقعا قابل ذکر نبود. مثلا اقیانوس »خب یه خرده ریزه   -

هایی پلاستیکی داریم که توی اقیانوسهایی انباشته  شد. طوری که الان گرداب  کامل تمدنها کاملا از پلاستیک پر

یاد. حتا اواخرش که هنوز همه منقرض نشده بودن، چند نفری خجسته دل  از خرده پلاستیک به وجود می

 کردن«. سواری میخاست موج هایی پلاستیکی که بر سطح دریاها برمی پیدا شده بودن و روی موج 

 »ببین من همون اول کار یه چیزی شبیه پرنده دیدم...«  -

اند. اند. همون بقایای مردم متمدن این سیاره های این انقراض عمومی »آهان، آره، اونها تنها بازمانده  -

شون  ی تاریخی اواخر کار یه عده جهش پیدا کردن و بال درآوردن و به پرنده تبدیل شدن. اونقدر هم از سابقه 

کم وقت پاشون رو روی زمین نذارن. برای همین پاهاشون هم کم دن که سوگند خوردن دیگه هیچ ناراحت بو

مغزشون هم که به پاشون وصل بود به همین شکل دچار زوال شد. خلاصه فقط جماعت بدبخت  تحیل رفت.  

نژاد ترکیبی تونه بذاره. یه  و غرغرو از اون تمدن با شکوه باقی موند که حتا پاش رو دیگه روی زمین نمی

 .«خورن و کف پس میدن...جدید که کل عمرشون رو باد هوا می

 « »اوهوم... وقتی دیدمش گفتم یه مرضی داره ها! -

 منتظرته.«  نمای تام و تمامکیهان»آره، و این بود داستان این سیاره. خب دیگه، بزن بریم که  -

کند یا نه. دیگر  ی دیگری برای کش دادن مکالمه پیدا می هردو سرش را به کار گرفت تا ببیند بهانه   زفود

 شد. رسیدند و کل امیدهایش داشت نقش بر آب میداشتند به گنبد می 

جوریه که تو  ی اهالی اینجا اینطوری منقرض شدن چه به عنوان آخرین تیر ترکش پرسید: »اگه همه 

شدی؟ ببینم، نکنه منقرض شدی و صداش رو در نمیاری؟ هان؟  ه تو هم نباید منقرض میای؟ مگهنوز زنده

 بدنت کو اصلا؟« 
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رنجیده    گارگراوار حالتی  »گفت با  نیستم.  ،بابا  نهمن؟  :  سیاره  این  اهالی  از  من  توی   من  معلومه 

بته دیگه بدنی ندارم که  آناناس داره به این گُندگی. حالا ال.  قشنگیه  جایخیلی  .  به دنیا اومدمپ  -اختروزغ 

خوابم. البته خب بدون می  ونجاهم گردممیبر اه شب ولی به هر حال دهن داشته باشه و بتونه آناناس بخوره. 

 بدن یه خرده سخته. وقتی نتونی نصف شب توی رختخوابت غلت بزنی، خوابت خیلی آشفته میشه«.  

 گی، چیه دقیقا؟ هیولایی چیزیه؟ قراره من رو بخوره؟« نما که می »این کیهان  -

 مونه«. ه می نما یا رصدخونست. تقریبا شبیه آسمان »نه بابا، هیولا چیه؟ یه دستگاه پیچیده  -

 »آخه گفتی قراره من رو بخوره. این همه شعر که از گوگوش خوندی یعنی کشک بود؟«  -

هرکی وارد  روح  ها استعاره بود. کسی قرار نیست تو رو بخوره. این یه اصطلاح فنیه، چون  »اون   -

بشه  کیهان  می نما  دربارهبرشته  رو  خوردن  اصطلاح  میشه،  کار  به  قدیماش  میبرن.  مهمون ترها  ها گفتیم 

 . «شکایت شرکت و مجبور شدیم اسمش رو عوض کنیم   اختری اکبر جوجهی وزغ شعبه سوخاری میشن. اما  

 »حالا چرا اکبر جوجه؟«  -

یه نظریه هست   »چون امتیاز مرغ سوخاری کنتاکی رو اکبر جوجه خریده بود. حالا کاری نداریم،   -

توی   اصلی  اون شرکت  اصلا  میگه  مرغ که  موقع  اون  البته  بوده،  کرده  تاسیس  اکبر جوجه  هم  رو  آمریکا 

کرده، هاش کُنتاکت میشده و سیمفروخته و اسمش بوده اکبر مرغ. میگن چون اکبر خیلی زود عصبانی میمی

 گفتن اکبر کُنتاکی، بعد کم کم شده مرغ کنتاکی..«تو آمریکا بهش می 

هاشون رو مدیریت کنن همچین دستگاهی تونستن کفشی»ولی عجیبه مردمی به این احمقی که نم  -

 ساختن. عجیب نیست؟« 
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رو اونها نساختن. یه شرکت علمی فرهنگی ورزشی تفریحی مشهور دنبال یه جایی   نماکیهان »نه    -

ها اعتراض نکنن. اومد اینجا ساختش. تنها چیزیه که توی این سیاره کار  گشت که سر راه نباشه و همسایه می

 اش همه تعطیله«. . باقیکنهمی

ی خودش رادر سطح  توانست کم کم چهرهدیگر به چند قدمی گنبد فلزی رسیده بودند و زفود می

اش به تصویر  شد. دو تا کله های لوناپارک دمی چاق و دمی لاغر می براق گنبد تشخیص دهد که مثل آیینه 

دلخراش بلند شد و    ادفریشان را بگیرند. اما باز همان  همدیگر در آنجا نگاه کردند و نتوانستند جلوی خنده 

  .انداخت اندامش  بر لرزهخشکاند و  زفودلبخند را بر لب 

از جوابی که ممکن بود دریافت کند پرسید:    کار   چه  آدم  با  نماکیهان  این»زیرلبی ضمن وحشت 

 « ؟مگه کنهمی

اش رو، نشونت میده. همه  ور  پایان  بی  کیهانترین کار ممکن. کل  فجیع : » گفت   سادگی  به  گارگراوار

ی تاریک، خلاصه هرچی که  ها، ماده ها، سیاهچاله سحابی  و،ر  شونبین   کرانبی  یفاصله   و  خورشید  شماربیبا  

ی یه هو متوجه میشی که یه نقطه هم اون وسط مسطا نشون میده.    ور  خودت.  میاره   چشمت   پیشهست رو  

 .«اثر این ادراک جزغاله میشه بعدشکوچیک هستی که در واقع وجود نداری. روحت در 

 »این که خیلی وحشتناکه... ببینم همچین کاری غیرقانونی نیست؟«  -

درباره   - قانونی  هیچ  سیاره »نه،  یه  توی  عده  یه  که  هست  هم  شواهدی  تازه  نشده.  وضع  ی اش 

به کیهان دورافتاده  ادل رستگاری  شون رو دوست داشتن و اون رو معنما و برشته شدن روح ای وارد شدن 

 ای شبیه به اینها«. یه چیز دیگهی فنا مرتبه گفتن نیروانا یا دونستن. بهش می می
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ترسم.  خب من که از این چیزها نمی»به خودش دلداری بدهد، وقتی که گفت:    کرد  سعیبیشتر    زفود

 .براکس  بیبل  زفود  ،زفودم  من  دونی،می دیگه    که تو  ناسلامتیی ناچیزی هم نیستم.  چون من همچین نقطه 

 .« رئیس اسبق دولت کهکشانی

گفت: »مبارکه ایشالا... ولی هرکی میخوای باش. دیگه از عقاب ناتل خانلری مشهورتر    گارگراوار

 ای بود و دگر هیچ نبود...« ای چند بر این لوح کبود/ نقطه نیستی که. نشنیدی اون چی شد آخرش؟ لحظه 

ها که اینجا هستن گفت: »عقاب همچین چیز مهمی هم نیست. یه چیزی بوده شبیه همین پرنده  زفود

 دیگه« 

کنه.  »بهه... اختیار داری. دقیقا برعکسه. عقاب هم پا داره و هم پاش روی زمینه و هم مثبت فکر می  -

 اون که شما میگی کلاغه« 

د و بعد ناگهان بخشی از گنبد کنار رفت  اهن اهنی کراین حرف به شکلی آهنگین  بعد از    گارگراوار

معیت  از  بردیم  لذت  گذشت.  خوش  خیلی  دیگه.  »خب  گفت:  شد.  نمایان  پشتش  تاریک  اتاقکی  و 

 عالی. بریان شدگی خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. بفرمایین داخل«.حضرت

 « کردی. بگو ببینیم بعدش چی شد؟»خب داشتی داستان عقابه رو برام تعریف می  -

 کشی نکن دیگه...یالا برو تو«. »هیچی دیگه، اون آخرش بود که گفتم برات. وقت  -

 « ایه آخه؟ حالا چه عجله : »گفت  و شد خیرهاتاقک  تاریکی به زدهوحشت  زفود

 .«بدو، کار دارم باید برم یالا یالا... » -
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  به   نفر  یک.  بود  کوچک  زیادی  داشت   پولادی  پوشش  هایشدیوار  .زد  محک   را  اتاق  سراسیمه  زفود

کو  پس ،ها نیست رصدخونه  شبیه همچین جااینمطمئنی درست اومدیم؟ : »گفت  .شدمی جا درونش زحمت 

 « دستگاهش؟ و دم

 . «بردتو خودش باقی مسیر رو می تو برو. آسانسورشه این. که بابا نیست   اینجا: »گفت  گارگراوار

انگیز و  ی غمسر و صدا بسته شد و منظرهدر اتاقک بیوارد اتاقک شد.    لرزیدمی  ترس  ازدر حالی که    زفود

کرد به خاطر ندیدن آن منظره احساس ناراحتی کند. اما  ی سیاره را از چشمانش پنهان کرد. هیچ فکر نمیتیره

 کرد.

 ی چرندی بود ها...«. هایش به آن یکی گفت: »چه صدای مسخرهیکی از کله 

» یالا یالا برو تو... انگار نوبرشو آورده... با اون آواز خوندن   زدن صدا را در آورد: آن یکی ادای حرف  

 تخمیش!« 

به گوش رسید که گفت: »خیلی هم آواز خوندنم خوبه، سال دیگه قراره    گارگراواریک دفعه صدای  

 شرکت کنم«.  تَلنِتوَزغَیشتوی مسابقات  

ای بلند  با خجالت به هم نگاه کردند و هردو زیر لبی چیزهای نامفهومی گفتند و همهمه  زفوددو سر  

 شد: »عجب... شما هم تشریف آوردین؟... خوش اومدین.. صفا آوردین«. 

هم با    آسانسوربرخورده چون دیگر برای باقی مسیر هیچ حرفی نزد.    گارگراوار ولی معلوم بود به  

خلاص شود، یا شاید    زفودکه انگار عجله داشت زودتر از شر    کردمیحرکت    پایینسمت    بهسرعتی  چنان  

داخل اتاقک سکوت چندان سنگین بود که  خواست ناکامی آسانسور قبلی را در این جهت جبران کند.  میهم  
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می  زفود انتظار  متوجه شد  ناباوری  آدم در کمال  مثل  برسند. حالش درست  مقصدشان  به  زودتر  که  کشد 

 کند طرف گوشی را بر ندارد. زند و همزمان خدا خدا مینگرایی بود که دارد به دوستش تلفن می درو

با نهیب صدا راه افتاد و    زفود .  سمت مقابل اتاقک باز شد  در   دریبالاخره به پایان مسیر رسیدند و  

های فنی پیچیده یا آرایه و تزئیناتی هیچ اثری از دستگاه  .نبود  بزرگ  چندان  که آن هم  شد  دیگر  اتاقکی  وارد

ظاهرش  .  صاف و زمخت   پولادی  دیوارهایشد. اتاقی ساده و به نسبت کوچک بود با  هم هیچ جا دیده نمی

ی شوروی موقع جنگ سرد با مصالح اضافی در ازبکستان ساخته  طوری بود که انگار معماران ارشد روسیه 

هیچ چیز هم در نمی   باشندش.  به چشم  که    ایستادهآدمی    یقواره  به  پولادی  یجعبه خورد، جز یک  اتاق 

های باریکتر درهم و  از سیم   کوچکی  یکُپه   به  کلفت سیم یک    اب   جعبه  .بودی اتاق به دیوار تکیه کرده  گوشه 

 بیرون زده بود.ای ظرف شیشه یک  که ازبرهم وصل شده بود 

   «گفتن همینه؟نما که می کیهان اهه... اون : » پرسید تعجب  با زفود

 .«همینه شهمه آره دیگه شرمنده، » -

 مثقال اتاق رو درست کنین؟« »آخه گنبد به اون بزرگی درست کردین که وسطش این چس -

نما بود و همین اتاقک رو »خب اون گنبد رو یه شرکتی درست کرده که حامی مالی طرح کیهان   -

لیغاتشون اصرار داشت یه گنبد بزرگی درست کنه بالای اتاقک که چشمگیر  هم با پول اونها ساختیم. واحد تب

کرد. فیل بزنن. شرکته از این جور چیزها درست میخواستن روش هم عکس درشت چیپس و چس باشه. می 

خیالش شدن.  اما بعدش یکی گوشزد کرد که توی این سیاره هیچکس نیست تبلیغ رو ببینه. این بود که بی 

 ن وقت گنبد رو ساخته بودن دیگه«. البته تا او

 «.  نمیاد نظر به بد مه  خیلی اینحالا : »زندحرف می  خودشداشت با انگار  زفود
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ها که مگه این که یه چیزی باشه شبیه به اون تابوتپرسید: »آخ آخ،    گارگراواربعد قدری هراسان از  

نماها توش آهنگ توش سیخ و میخ و این چیزها کار گذاشته بودن... چی بود اسمش؟ یه گروهی از این میمون

ی فلزی؟ باکره آهنی؟ کُلفَتِ  گفتن؟ نوک زبونمه ها... دوشیزهمتال میخوندن تا جایی که یادمه. بهش چی می

  .«شد ی پرتی توی زمین اسمش این میی یه جزیره، به لهجه آیرون میِدِنهمین بود:  استالین؟ آهان!

گفت: »نه بابا دلت خوشه ها... باکره و دوشیزه چیه؟ اون تو قراره با کلیت پهناور هستی روبرو گارگراوار  

 آجین کنیم«. بشی. در ضمن ما وحشی نیستیم که کسی رو سیخ 

 « ؟، نهتو اون برم بایدخب پس، حله. : »راحت شدقدری  زفودخیال 

در رو هم ببند پشت سرت لطفا چون من دست ندارم که    تو، اون  بری  باید  آره،: »گفت   گارگراوار

کمکت کنم. واقعا متاسفم که چنین سرنوشت هولناکی پیدا کردی. احتمالا گناهان بزرگی مرتکب شده بودی 

داری که میخوای در تاریخ باقی بمونه میتونی به من بگی. قول ی آخری هم  و این کارمای اونه. اگه جمله 

 . «دم بین خودمون بمونه و به هیشکی نگممی

کردم »نه دیگه، قربون شما. عرضی نیست. فقط یه نکته این که توی آسانسور داشتم شوخی می  -

 عالی بود«. خوندی باهات. صدات خیلی هم خوب و دلنشینه. به خصوص اون آهنگی که از دارگوش می

 »نظر لطف شماست. گوگوش بود البته، اون یکی هم داریوش بود«.  -

»همون دیگه، گوریوش... هرچی تو بگی. خلاصه از دیدنت خیلی خوشحال شدم. هرچند البته    -

 نامرئی بودی«. 
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وارد اتاقک شد و درش را هم پشت سرش   زفودها و به شکلی خیلی مودبانه  با همین تبادل تعارف

، بدون جا افتادن یک منظومه یا کیهان  تمام  -  کیهانه صدای تلقی برخاست و یک آن بعد، ناگهان  بست. ب

 . پیشارویش بود جاآن -سیاره
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 : دهم

 هستی ما را به جز عدم نیست قیام    در مذهب آنكه عقل او هست تمام

 هستی است که نیستی نهادندش نام  تا نیست نگردی نشوی هست ز آنک 

  ابوالوفا خوارزمی

 

چطور کار    تمام  و تام  نمای کیهان هایی پردامنه درگرفته در این مورد که  در میان دانشمندان بحث 

نظریه می این مورد چندین  دقیقکند؟ در  موجودات  ترینی رقیب مطرح شده که  همان  به  ابرهوشمند  اش 

ی این عزیزان، همه چیز به همه  را ساخته بودند. بر اساس نظریه   ی ژرفاندیشهشود که  مربوط می   بُعدیهمه 

چیز وصل است. به همین خاطر نظم حاکم بر کل دنیا در ریزترین چیزها هم به صورت کامل و یکپارچه  

نامند و این همان است که در می  ماده  یافتیبرون   تحلیل  اصل حضور دارد. فیزیکدانان آن نژاد این قاعده را  

   .شودنامیده می ی جهان هولوگرافیکیهنظرزمین 

ی جهان هولوگرافیک در محتوای این حرفها در زمین البته ربطی به حقیقت مسئله ندارد. چون نظریه 

هایشان  بعدی زیر سخنرانی یکی از فیزیکدان واقع بخشی از یک آگهی بازرگانی بود که زمانی ابرهوشمندان همه

ی زمین شد شته بودند، و همان با قدری آلودگی اطلاعاتی وارد پردازنده در این زمینه به صورت پانویس گذا

 رانه قدری سوءتفاهم تولید کرد. سیانماهای مقیم آن و به صورت هولوگرافیک ترجمه شد و در میمون 
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نوعی  ی چیزهای دیگر وصل است، که  نه تنها هرچیزی به همه  ماده  یافتیبرون   تحلیل  اصلبر مبنای  

ی ماده  پاره  هر  از  کیهان  در  ایماده  پاره  هر  که  آنجا  ازیعنی  شان برقرار است.  اثرگذاری و اثرپذیری هم بین

در کوچکترین و   راهستی    یپهنه   تمام  توانمی  نظری  لحاظ  به  پذیرد،می   تاثیر  شکلی  به  کیهان  در  دیگری

 شیمیایی  هایترکیب کل    ،هاسیاره تک تک    ،هاخورشید  یمهه   ترین چیزها منعکس کرد و بالعکس. یعنیساده 

باقلوا گنجاند، یا آن را از یک باقلوا    یک  مثلپیش پا افتاده    چیزیشود در  میها را  تمدن   تاریخممکن و سراسر  

 . استخراج کرد

طلبانه و  ی این کار البته خیلی جاه شده است. انگیزه  اختراعبر همین اساس    تمام  و  تام  نمای کیهان

ی یک دعوای زناشویی برای پاسخ به همسرش به این ایده دست یافت گرایانه نبود. مخترعش در میانه آرمان 

 ساز و چیزی ساخت که تاریخ خرد و حکمت را در سراسر کیهان تغییر جهت داد. این مخترع بزرگ و تاریخ 

نبود جز   قیافهتراگولا   ترینکسی  از  که  درباره،  است چیزی  معلوم  این  ی خواننده  البته  است.  نشنیده  اش 

باشد، آنقدرها هم دور از ذهن نیست. اما   -و نه حتا سیاره –ای که مقیم یک رایانه ی خوانندهموضوع درباره 

شناسند.  و حسابی این بابا را نمیهای درست و حسابی هم مخاطبان درست  مشکل اینجاست که روی سیاره

در ضمنِ هوش درخشان و دانش عمیقش، یک موجود الدنگ و   ترینیک دلیلش البته شاید این باشد که  

 را بر مبنای شخصیتش نوشته بود.   بلوموفاُولنگار بود که زمانی یک بابایی رمان 

 اشزمانه   ازها  قرن  که  ذهنی  با  پیشروبود    فیلسوفی.  بوداصیل    متفکر  یکخلاق و  مخترع    یک  ترین

کرد. شاید به ای را در کسری از ثانیه حل میاهل کشف و شهود هم بود و هر مسئله .  تاخت پیش می  جلوتر

گذراند و از شور و شوق و تکاپوی کسانی باری را میآور و کسالت همین خاطر هم بود که زندگی ملال
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ه خاطر  ها با ذهنشان کلنجار بروند. احتمالا ب بهره بود که برای درست کردن یک لیوان چایی باید ساعت بی

 . بود زنشکرد، خاصیتی هم بود و کسی که این را مدام گوشزدش میها موجود شل و ول و بیهمین ویژگی

گاهی ساعت می  فضا  به  شدن  خیره  صرف   رااوقاتش    بیشتر  ی خلاق پیشرو  فیلسوف   این   هاکرد، 

بی  شیربرنج و کیک شکلاتی بی  نگاشتی  طیف  تحلیل  یکرد و دربارهتامل می  قفلی  سنجاق مکانیک  یدرباره

افتاده  اهمیت و پیش کارهای بی.  شدنوشت که هرگز منتشر نمیهایی بسیار طولانی میمقاله  ای مثل کار پا 

داد، و چون انجام می   زنشدار شدن و پروردن فرزندان را هم  کردن، پول درآوردن، غذا درست کردن، بچه 

  .زدو غُر می زدمی رغُ جانش به وقفهبی دست تنها بود 

کلام زنش این بود که  ساز هم از همین نقطه شروع شد. چون تکیهی کلیدی آن نوآوری تاریخ ایده 

آید،  گفت: »بابا آخه یه درکی از موقعیت داشته باش!« درست معلوم نبود چرا از این جمله خوشش می مدام می 

بعدها گمان کردند شاید جبران فرویدی  یا اضطرابی اگمحققان  بوده،  به هر ای در کار  اما  زیستانسیالیستی. 

بگوید. البته ناگفته نماند که هر روز در   ترینشد که در یک روز هشتاد بار این جمله را به  صورت گاهی می 

 کشید. اما باز هم بسامد هشتاد تکرار عدد بالایی است. اینها یک ماه و نیم زمینی طول می  ترینی سیاره 

پاتکی زده باشد و به زنش    تابسازد    را  تمام  و  تام  نمایکیهان  تصمیم گرفت   ترین  که  بوددلیل    اینبه  

ی حامل ی این دستگاه را ساخت، به عنوان نمونه ی اولیه وقتی نمونه  .از چه قرار است   موقعیت نشان دهد که  

ها وصل کرد و را به سیم   -ای اعلایک باقلوای پسته -کل نظم هستی نزدیکترین چیزی که دم دستش بود  

زنش را هم به آن طرف سیم متصل کرد. )یادم رفت بگویم که نژاد این موجودات یک تعدادی پریز روی  

 شدند.  دار میطوری بچه ند. پریزها و سرپریزها نر و مادگی هم داشتند و این موجودات همینشان داشتبدن 

اش این شد که . نتیجهکرد  روشن  را  دستگاهو  را به پریز زنش وصل کرد    سیم  سرآن  ترین  خلاصه  

، یعنی  دریافت را هم    آن  با ی خودش با  رابطه   و  دید  راکائنات    کرانبی کلیت    آن  یککدبانوی بخت برگشته در  
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در نتیجه او اولین قربانی مظلوم این دستگاه اهریمنی شد.  .پیدا کرد موقعیت  که به معنای دقیق کلمه درکی از

برگزار کردند که فیلمش به صورت زنده در چندین منظومه    ترینبعد از آن یک دادگاه پر سر و صدا برای  

که اصل    نماکیهانمحکوم و زندانی کردند. اما دستگاه  شد. آخرش هم او را به جرم قتل غیرعمد  پخش می 

قضیه بود، این وسطها ملاخور شد و یک شرکت تولید چیپس آن را صاحب شد. بدون این که درست بداند  

 شود کرد؟ با آن چه می 

از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی و تعیین موقعیت خود ی شرکت این بوده که  ی اولیه احتمالا انگیزه 

استفاده می این وسیله  از  بازاریابی که  اما مدیران بخش  به مشتریان استفاده کند.  از  نسبت  کردند یکی پس 

ی دیگری از بین رفتند و روح و روانشان سوخت و جزغاله شد. در نتیجه راهی نماند جز آن که تنها نسخه 

 بود.  ب-اختروزغ دستگاه را جایی سر به نیست کنند و از شرش خلاص شوند، و آنجا ای این حرفه

کرد. بلکه  ای که خواندید را بر خلاف تصورتان راوی داستان که بنده باشم تعریف نمیاین تاریخچه 

ده  نما ایستازد. در آن لحظاتی که جلوی اتاقک کیهان داشت به خودش میگارگراوار  این حرفهایی است که  

ی های کارگر دستور بدهد که بدن درهم پیچیده و عذاب کشیده آهنیبود و منتظر بود که کار تمام شود و به آدم 

تنگ   زفودسوزی بیندازند. در این حین البته به شکلی مبهم دلش هم برای  ی آدم قربانی را ببرند و در کوره

د. چون اغلب شهروندان همان دولت پیشاپیش  آمد رئیس دولتی را اینجا بفرستنشده بود. به ندرت پیش می

هم به هر صورت موجود جالب توجهی بود با   زفودکشید.  کردند و کار به اینجاها نمی طرف را قیمه قیمه می

 های خاص، که البته اغلب نکوهیده و بد بودند. کلی ویژگی
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ه، روشن نیست؟( کرد )روشن است که الان دیگه راوی خودم هستم دیگداشت همین فکرها را می

کار کردنش همیشه همینقدر سریع بود و اغلب یکی دو ثانیه بس بود تا قربانی جان    .شد باز  نما کیهان   درکه  

 به لب بشود و قضیه خاتمه پیدا کند. این بار تازه قدری هم بیشتر طول کشیده بود، حوالی پنج ثانیه.  

با    قبلی  یانقربان  یهمه  مثلبه جای آن که    زفوداش روبرو شد.  ی زندگی ترین تجربه با عجیب   گارگراواربعد  

: گفت اتاقک کلفت استالین بیرون بیفتد، شق و رق و خوشحال بیرون آمد و  جان از  بدنی مچاله شده و بی

 !« سلام»

به شکل نامتعادل و نامعمولی حیرت کرد. دلیلش هم این بود که معمولا این نوع   گارگراوار   ذهن

شد، یا عمل دیگر که بالاخره به دهان  های شدید با باز ماندن دهن یا انگشت به دهان ماندن منتهی می حیرت

به وضعیتی  اش  دهن هم نداشت. در نتیجه شگفتی ،بدنش غیاب  به خاطر    گارگراوارکرد. اما  ارتباطی پیدا می 

هن  دشان به صورت ذ/گفتند، و در ادبیات تخصصیدهن می -منتهی شد که روانشناسان به آن ناساگاری ذهن

 دادند. نشانش می 

 « »علیک سلام...: گفت زده بهت  گارگراوار

 .«واقعا دیگه الان باید یه چیزی بخورم. قند خونم افتاده از بس که سرخوشم: »گفت  زفود

 « ؟دیگه بودی نماکیهان  توی تو ببینم،: »گفت  زحمت  به گارگراوار

 . «که  دیدی خودتآره، » -

 « کرد؟می کاردرست  نماکیهان  و» -

 « دقیق مثل ساعت  .عالی بود کار کردنش.. آره،» -

 « دیدی؟ کائنات رو  کرانبی یپهنه  تویعنی » -
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 .«ایه این کائناتدونی که... جای معرکه نمی.  دیدم که لهع ب» -

ی دهن به شدت احساس نیاز به دهن داشت، در حدی که نزدیک بود به »نظریه   گارگراوار  ذهن

: گفت ی ذهن دیگری« از مهمترین دستاوردهای روانشناسی تکوینی بود.  دیگری« بگرود، که در کنار »نظریه 

 « ؟ هستی بهت نشون داد نهایت بیی پهنه  باتو رو  نسبت ببینم، دستگاه »

 .«ی باشکوهی بوددقتی خیره کننده نشونم داد. خیلی منظره با  ،وماوه » -

اینجا؟ یعنی احساس پوچی و    - »آخه مگه میشه؟ بعدش تو هنوز هم سُر و مُر و گنده وایسادی 

 حقارت و فنا نکردی؟« 

به نظر    زفود خب میدونی، تقریبا  »:  انداخت   بالا  شانهرسید،  می  راضی  خود  ازبا حالتی که قدری 

گفتم ها، ولی خب  این حقیقت رو به همه میهمیشه  .  دونستممیخودم    همیشه  کهنشونم داد    ور  چیزی   همون

 گرفتش«. جدی نمیهیشکی 

 »چی بود حالا اون حقیقت؟« -

ام. حالا بین خودمون باشه. اینقدر کسی این ماجرا رو تحویل نگرفته  »این که من خیلی آدم حسابی  -

همین    هم  نماکیهانکردم. اما حالا دیگه خیالم تخت شده. چون  که خودم هم دیگه داشتم کم کم شک میبود  

و منحصر به فرد، و این که    باحالمچقدر  اصلا نیازی به گفتن نبود، خیلی دقیق نشونم داد که    .گفت رو بهم  

 .  کنم«چه نقش مهمی رو در کلیت هستی دارم ایفا می 

 »عجب! چه نقشی هست این حالا؟«  -

، یا  گریزفودی، یا  زفودیت»اسم مشخصی نداره متاسفانه، بس که خاااااصه!... میشه بهش گفت    -

 حتا زفودبازی در آوردن«.
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بیرون اومده. البته توی کاتالوگ دستگاه نوشته    نما یهان کبینم زنده از  »تو اولین کسی هستی که می  -

شون ها چند نفری به شکل داوطلب رفته بودن اون تو و زنده بیرون اومده بودن. اما اونها اغلب که قدیم ندیم 

 کرد«. شون نمیشه زیاد کسی حساباهل زمین بودن و چون اونجا سیاره حساب نمی 

 نبوده احیانا؟«  زفوداونها هم اسمشون ها؟ ها بودن این»چه جالب. کی -

شون و یکی دیگه بوده    حلاجحسین بن منصور  شون  های عجیب و غریبی داشتن. یکی »نه، اسم   -

اینه که من متصدی  . قضیه الدین سهروردیشهاب  از  قبل  مال  بود    نماکیهان شون  برام سوال  بشم. همیشه 

 اومدن. تا این که تو رو دیدم«.بیرون می  نماکیهانچطوری اینها زنده از دستگاه 

هایی که میگی چطوری شد؟ حتما بعدش کلی بهشون خوش گذشته، نه؟ به  این   »حالا سرنوشت   -

 گذره«. من که داره خوش می

شده به ی به حقیقت از یک حدی نزدیکتر می»نه اتفاقا، ظاهرا یه رسمی بوده توی زمین که هرک  -

 کشتنش. اینها رو هم کشتن«.شکل فجیعی می

 »ئه... چرا آخه؟«  -

ای تکثیر شده بوده که باعث  ی زمین یک ویروس رایانه »درست معلوم نیست. میگن توی پردازنده   -

 زدن دیگه«. میهای دروغ مقدس فرض بشن. طبعا بعدش هرکی راستش رو میگفته دارش شده گزاره می

نوشته که هرکی از   »باز جای شکرش باقیه ما ربطی به زمین نداریم. ببینم این رو توی کاتالوگ   -

 ست؟ البته من قبلش هم گرسنه بودم...« نما زنده بیرون بیاد خیلی گشنه کیهان 

 »نه، چیزی در این مورد ننوشته«.  -

 »اهه... ببینم، این باقلواست آیا؟«  -
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ی ، روی ظرف بلورینی ثابت ماند که نمونهبود  متصل  نماکیهان  به  کهبین بند و بساطی    زفود  نگاه

ی مخترع  سوخته داد. یعنی همان تکه باقلوایی که همسر روانآغازین مرجع بازنمایی کیهان را در خود جای می 

 دستگاه در آخرین ساعات عمرش درست کرده بود.

شناختی آن باقلوا توضیح بدهد. ی دستگاه و اهمیت هستییخچه ی تارشروع کرد دربارهگارگراوار  

 کنی؟ خوردیش؟« کار میاما به جایش خیلی کوتاه فریاد زد: »ئه... ئه... چی

 اش درد نکنه. عالی بود«.با رضایت خاطر باقلوا را قورت داد و گفت: »واووو دست پزنده  زفود

نما کائنات  ردی؟ بر اساس اون باقلوا بود که کیهان جیغ کشید: »واااای... میدونی چکار ک  گارگراوار

 داد«. رو نشون می 

شد. نگو کیفیت باقلواش عالی  خود نبود کائنات اینقدر قشنگ و تر و تمیز دیده می »چه جالب. بی -

 بوده«. 
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 يازدهم: 

 ی خویش، مرد را بند است خانه  قدر مردم سفر پديد آرد

ند که قیمتش چند است  چون به سنگ اندرون بود گوهر   کس ندا

  سنایی غزنوی 

 

که سراسر افق   دویدمی ی  شهرهای  خرابهسمت    به  دشت وسط    از  داشت   زفودشد که  یک ساعتی می 

  چندی   از   هر  شدمی  باعث   خستگی   و  آزردمی  را  شهای ریه  آورخفقان  وبدبو    هوای  .خاکستری را پوشانده بود

  . شدمی دشوار    نشیب   و فراز  پر  زمین  آن  پیمودنشد  اگر هوا تاریک می   و  بود  نزدیک  شب اما  .  بخورد  سکندری

 عجله داشت تا غروب نشده خودش را به شهر برساند و جایی برای بیتوته کردن پیدا کند.

اما در دلش    ، انگیزهای اطرافش زشت و بدریخت و غم آن که کیفیت هوا افتضاح بودن و منظره   با

. داشت   نماکیهان  درشد که  ای ناشی می تجربه از    خوشی شکفتند. این سرداشتند میهای شادمانی  مدام گل 

 نهایت بی   تا  سو  هر  از  که  . عظمتی مبهوت کننده و سترگبود  دیدهجزئیات    تمامبا    را   کیهانچون سراسر  

کران خودش را هم دیده بود که محور کائنات  ی این دنیای بیآن وقت در میانه . شد و ته نداشت می   گسترده
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جوری شک اینبی  زفود  که  باشد،  ازخودراضی  ومغرور    و  گستاخ  کسی  که  اینو مهمترین موجود زنده است.  

 . متفاوتیکسره   چیزیهمان را نشان بدهد، مشهور  ماشین یک که این ؛ واست حرف  یک بود،

این اهمیت را اثبات کرده بود. چون بعد   نماکیهانالبته با اولین کنش فعالش بعد از خروج از    زفود

ترین از کار افتاد و به این ترتیب مهیب   نماکیهاناز این که باقلوای حامل اصل هولوگرافیک عالَم را خورد،  

ی اعدام در سراسر کهکشان به کلی تعطیل شد. همچنین بود دستگاهی مهم که صوفیان و عارفان و  شیوه 

 هایی ثانویه بود.  کرد، که البته پیامد آن هم باز اعدام به شیوه بوداهای ازلی را تولید می

این که بدن نداشت ولی واقعا    گارگراوار از دست رفتن شغلبا  اش را موجود شریفی بود. چون 

به    ماجراابراز خوشوقتی کرده بود. بعد هم قول داده بود در گزارش کردن    زفوداز زنده ماندن  نادیده گرفته و  

فرصت داشته باشد فرار کند. هرچند درست معلوم نبود چه کسی   او  شرکت چیپس تا حد امکان تاخیر کند تا

 .  قرار است تعقیبش کند

، و تصویر روشنی هم نداشت که اصولا چرا راهش به آن دنیا  بکند   باید  چه  دانست میندرست    زفود

  مهمترین   مبهمی که حالا تایید شده بود برایش بس بود. این حس که خودش  حس   همان  ولی  افتاده است.

های تریلیان افتاد که علامت اختصاری  ای سیارهای از یک نفر از همیاد جمله   .است   کیهانجاندار در سراسر  

شود. اگر هنوز  چیز درست میگفت آخرش همهیا چیزی شبیه به این بود و مییا چارچاپ  اسمش چاچا  

 چیز درست نشده، معلوم است که آخرش نیست! همه

چوله   چاله  پر  و  خورده  ترکهای  جادهبا همین افکار در سر دوان دوان خود را به شهر ویرانه رساند.   

رمق و زردی که بینابینش روییده بود. وقتی وارد شهر شد،  بی  هایعلف  ، و همچنینگذاشت   سر  پشت   را

های خراب و شکسته را هم رد کرد  های پوسیده، و انبوهی از خرت و پرتهای پاره پوره، تکه پارچهکفش 
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 مفلوک و زهوار در رفته بود که  چنان  گذشت می  کنارشان   از  که  هاییساختمان که زمین را فرش کرده بود.  

بایست جای قایم  با این حال می.  شوند  خراب  سرش  رویهر آن    بود  ممکنچون  .  شود  واردشان  ترسیدمی

نمای تام و تمام به خاطر خوردن باقلوا  ی چیپس و صاحبان کیهان داد نمایندگان کارخانه شود. چون احتمال می

دستگاه  انداختن  کار  از  دستگیری و  صدد  در  نمیشان  هم  آنها  اگر  باشند.  مهاجمان  بی آمدند،  اش  شک 

وحله اختروزغ  در  که  زود شست ی  یا  دیر  بودند  کرده  پرتاب  اینجا  را  او  را  اول  خبردار میی  و  شان  شد 

 شان به آسودگی پنهان شد. کدام شد در هیچ هایی بود که نمیسراغش. شهر پر از سوراخ سنبه آمدند می

ی  خم  و  پیچ  پر  جادهی اطرافش تغییر چندانی نکرد.  ی ویرانه برای ساعتی در شهر پرسه زد و منظره 

 .داشت   قرارکوتاه و توسری خورده    ولی بزرگ    ساختمان  یک  انتهایش  در  که  رسید پهنی  را طی کرد و به مسیر

هایی گوناگون داشتند و انگار بنا به تصادف شکلرا دید که    کوچکتر  یسازه   چند شد  می  ساختمان  اطراف

 ساختمانآن  .  بود  زده  حلقهخته  یفرو ر  باروییی  باقیماندهبناها    مجموعه  این  ادوردوراند.  آنجا پراکنده شده 

طرف  دور و برش  آن طرف پیش رفت. تا حدودی چون    به  زفود.  آمدمی   بقیه  از  ترسالم   نظر  به   یمرکز  بزرگ

 .شدپیدا نمیبهتری برای پیش رفتن 

جایی  شود،  به بیرون وصل می  بزرگ  بسیار  در  سهدید که با    ،شدمی  نزدیک  ساختمان  به  که  طور  همان

  درها   بلندای.  بتونی  کف  باه و جلویش میدانی هموار و پهناور بود  بود  ساختمان  جلویورودی    زمانی  شایدکه  

. غبار  و  بود  تاریکی  ،دید  که  چیزی  تنهااز همان جا وارد شد. اولش    .بود  باز  شانیکی  و  رسیدمیبیست متر    به

نبودراهنمای  ینشانه   هیچ .  بودشده    دهیپوش  آساغول  یهایعنکبوتهای قدیمی  رتا  در  چیز  همه.  ی در کار 

کرد. در این نور  و نوری محو از آنجا به درون نشت می  بود  ریخته  فرو  ساختمان  اصلی  دیوارهای  از  بخشی

ی که روی کف زمین نشسته بود آنقدر ضخیم بود که وقتی غبار  است.  داده  شکم  پشتی  دیوارشد دید که  می

 . دشوار ساخت  را زفود  تنفس ،خاست بر هوا به
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مثل باقی چیزها متلاشی   که  بودنمایان    بزرگیی چیزهای  سایه   و پرغبار  تاریکی  ی آن محوطه میان  در 

می نظر  به  درهم شکسته  و  به  .  پیاز  شبیه   بعضی و  بودند  ایاستوانه   شانبعضی رسیدند.  شده  هم  چندتایی 

ی بودند که در جریان عملیات پخت نیمرو شهید مرغ تخم   شبیهتر بگوییم،  دقیق  یا  ،شباهت داشتند   مرغتخم

باشد بالایی   یا  ،بودند شده    شکافتهوسط    از  بیشترشان.  شده  بودسطح  شده   فقط  همبرخی    از.  شان خرد 

 .بودمانده  باقی شاناستخوانبندی 

 واقع   درچیزهای قراضه هم    آنشان دریافت که آنجا زمانی فرودگاه بوده است.  تازه با دیدن   زفود

اش این بود که  باز خوبی  .که به حال خود وانهاده شده بودند تا بپوسند  بودندای  متروکه   فضاییهای  کشتی

ی ی به گل نشسته هاکشتی  میان  درشروع کرد به قدم زدن   زفودمعلوم بود آنجا زمانی کجا بوده. این بود که  

برخاستن  ها در اثر  سفینه   از  یکی در حدی اوضاع خراب بود که  .  سالمی آنجا باقی نمانده بود  چیز   هیچفضایی.  

 . و پودر شد ریخت  فرو زفودهای گام  صدای

  ازکمی    کهخورد  ای به چشم میکهنه فضایی    کشتیسقفی بتونی  آن محوطه، زیر نیم  انتهای  به  نزدیک

  ظاهرش از روی    کم  دست   ولی  بود  پوشانده  عنکبوت  تار  و  غبار  از  بزرگتریی  کپه   را  یکی  این .بود  بزرگتر  بقیه

و نزدیک    گرفت   چیزی  به  پایشدر تاریکی و غبار    .سراغش  رفت   زدههیجان   زفود.  باشد  سالمرسید  به نظر می

 .نیروست   انتقال  خطدقیقتر نگاه کرد و دید سیمی کلفت به پایش گرفته که در اصل  بود نقش زمین شود.  

 صدایسیم همچنان به برق وصل است.    که  دریافت حیرت    با  ،دزمی  شکنار  پا  یپنجه   باوقتی داشت با  

 ناباورانه  .و وقتی در دست گرفتش لرزش عبور جریان را از داخلش حس کرد  خاست میبر آن  از  خفیفی وزوز

 یعنی ممکن بود...؟  .کرد نگاهفضایی  کشتیبه 

  اردست هچ   تا از بیشتر کلافه شدنش پیشگیری کرده باشد.  انداخت   کناری  به  ودرآورد    رافوری کتش  

سفینه  ی  بدنه   به  که  جایینیرو را دنبال کرد و آخرش رسید به    انتقال  خطو کورمال کورمال روی زمین    پا و
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کبره بسته    کثافت تردیدی نبود که مدارها همه سالم بود. تپش قلبش شدت گرفت. قشری از  .  شدمی  متصل

  نامفهوم   و  ضعیف   ییهاصداداخلش    از.  چسباند  آن به  را   گوشش  و  زد   کنارفضایی را    کشتی  یبدنه روی  

یافت و  ی  پلاستیک  فنجان یکو    کوتاه  لوله یک.  کرد  جستجو  شاطراف  ایه ریزه  خردهبین    دستپاچه  .آمدمی

 شنید   که   چیزی  .داد  گوش  و  چسباند  کشتی  یبدنه   بهآن را  .  ساخت ابتدایی    گوشی  یکشان کرد و  سرهم

 . اش شدی شگفتیبیشتر مایه 

 پرواز  در  که  تاخیری  خاطر  به  عزیز  مسافران  از  ایستاره بین  فضایی  خطوط: »گفت می داشت    صدایی

  لیمو   بوی  با  مرطوب  دستمالهای حاوی  صندوق  یم تامنتظر  حاضر  حال  در  ما.  کندمی  عذرخواهی  ،آمده  پیش

فراهم شده و طبق   شما  بهداشت   و  سرزندگی  راحتی،  برایها  برسد تا سفر خود را شروع کنیم. این دستمال 

 زودی  به پرواز یخدمه . متشکریم شما بردباری از. اش پرواز خواهیم کردهای موجود بعد از رسیدن پروتکل

 .«کرد  خواهند پذیرایی شما از بیسکویت  و قهوه با

 چشمشآنجا  .  زد  قدماطرافش    هدفبیقدری  بعد    .زد  زلها به سفینه  مثل دیوانه   و  نشست   پس  زفود

  ولی  بودپنهان شده    غبار و گردسطحش زیر  .  بود  آویزان  سقف  از  هنوز   که  پرواز  اطلاعاتتابلوی    یک  بهافتاد  

 . خواند را اعداد بعضی شدمی هنوز

پیدایش کرد،  .  گشت ای  ستارهپرواز مربوط به خطوط فضایی بین  دنبال  صفحه  روی  ذهنش  درکمی  وقتی 

ماند  کرد  محاسبه باز  تعجب  از  دهانش  با    سال  نهصدفضایی روبرویش    کشتی  .و  دستمال  انتظار  در  آنجا 

 ی لیمو انتظار کشیده بود.رایحه 

محیط داخلی    هوای  ه و داخل شده بود.گذشتسفینه    هوابند  از  زفود  بعد  دقیقه   دودیگر معطلش نکرد.  

در واقع ظاهرا همه چیز  .دنکمی کار هنوز کشتی یتهویه  سیستممعلوم بود  . خوشبو بود و تازهفضایی  کشتی

  .بود روشن هنوز هم  هاچراغکرد. چون کار می
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 را طی کرد و   راهروشتابزده . رسید تنگی راهروی به و گذشت  کوچک ورودی اتاقک یک از زفود

، که با ادب  بود   مهماندارآهنی  آدم   یک  .بست   را  راهش  ونمایان شد  ی  سک  و  شد  باز  دریدر اواخرش یکباره  

 .«  قربان ،تونصندلی به  برگردین لطفاً» :تمام گفت 

 .افتاد راه به راهروجهت مقابل  در و  کرد او به را پشتشهم  بعد

ای غریبه مچش  انگار کسی موقع دزدی از خانه .  شد  خشک  ی خودجا  براولش یکه خورد و    زفود

  در   را  دریآهنی  آدم .  کرد  دنبال  را   مهماندارپس  رسید به خیر گذشته باشد.  ولی به نظر میرا گرفته باشد.  

 ای مقابلش و منظره  بود مسافران بخش در حالا .دنبالش به هم زفود ، وگذشت  آن از و کرد باز راهرو انتهای

 . دوش فلجبود که باعث شد دوباره از حیرت 

اما شکل ظاهری مسافران بسیار    .ی پروازبسته و آماده کمربند ، بابود  نشسته  مسافری  صندلی  هرروی  

ی خیلی دراز که پیچ و خم خورده بود و از  ناخنهایداشتند و    نشده  شانه و  بلند  یموهاینامنتظره بود. همگی  

و زنها )در نژادهایی که دو جنس ریش داشتند(    مردهاهایشان آویزان بود. ریش  ی صندلیانگشتانشان بر دسته 

تازه اینها نژادهای شبیه انسان بودند. دیگر دازیمداهایی که خارهای دراز پشت گردنشان  .  بود و ژولیده  بلند

هایی که به گلوله کاموا شبیه شده بودند، بماند، و دهها موجود  کرده بود و غامباراک  بالش صندلی را سوراخ

شان بیرون زده بود. موجوداتی  ها، موها و پرهایی بلند و ژولیده از بدنعجیب و غریب دیگر که شاخها، فلس 

اما شرح   داگلاسکه   بود،  نکرده  توجهی  آن  به  کتابش  از  این بخش  نوشتن  موقع  کتاب  را    شاناصولا  در 

 .امنوشته  »فرهنگ موجودات کیهانی«مستطاب 

ایستاد و نمی  زفود از موجودات ژولیده  این کلکسیون  دقایقی حیران وسط  دانست چه کند.  برای 

خوردند و انگار خواب بودند، یا شاید هم بیهوش و در تکان نمی  ولی  اندزنده مسافران یهمه  که بود روشن
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شد. با این ترین رئیس جمهور کهکشان محسوب نمیهم شجاع  زفودی ترسناکی بود و  منظره  . حالت کما

 ی پاشنه   رویمکانیکی    مهماندار  که  بود  رسیده  راهوسطهای    به.  گذشت   هاصندلیبین    گذرگاهحال با احتیاط از  

این    وجود  با  که  متشکریم.  بخیر  عصرتون عزیز،  مسافران: » گفت محترمانه و شیرین    لحنی  با  و  چرخید یشپا

الان وقت صرف .  کنیممی   پروازهای لیمویی برسه  بار دستمال  کهاین   محض  به.  موندین ما  همراه  جزئی  تاخیر

 . «اش خوشتون بیاد و امیدوارم از مزه ارممیکلوچه  و قهوه براتونعصرانه است. 

آن که چشمشان را باز  محض به  .شدند  بیدار  هم  باهمه    مسافران  و  برخاست یک دفعه سروصدایی  

های ها و دمها، فلس ها، موها، شاخها، ریش ناخن   هبا وحشت ب  .زدن جیغ بهکردند    شروعجمعی  دسته کردند،  

شان زیاد هم نبود،  زدند. البته توانکردند و با تمام توان نعره می بلندی که روی بدنشان روییده بود نگاه می 

شان  ی ایمنی صندلیکمربندهابه همین خاطر  چون برای چند قرن چیزی جز قهوه و کلوچه نخورده بودند.  

نعره   و  کردند  تقلاطوری سر جایشان به قدری  همانکافی بود تا سر جای خودشان نگهشان دارد. با این حال  

 .شود کر  مبادا ترسید زفود که زدند 

  روی   پیش  و  کردمی  طی  را  گذرگاه  بردبارانه  مهماندار  ،در تکاپو بودند  مسافران  که  حالهمان    در

معلوم بود همه گرسنه و تشنه هم هستند. چون    .گذاشت می کلوچه    ایبسته   و  قهوه  کوچک  فنجان  یک  هرکدام

داشتند و به خوردن و  کردند برای دقایقی از جیغ و داد دست برمیهایی که این خوراکی را دریافت میآن 

  . حرکت کرد  زفود  سوی  به  و  شد  بلند  جایش  از  مسافران  ازپرداختند. در این بین یک دفعه یکی  نوشیدن می

تر از آن بود که  محتاط  زفودشد تشخیص داد کیست و به چه نژادی تعلق دارد، و در آن شلوغی درست نمی 

ای از این دست فکر کند. پس در چشم بر هم زدنی شروع کرد به دویدن  شناسانه در این شرایط به مسائل مردم 

 ی پرهیاهوی درهم و برهم.  و گریختن از آن منظره 
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و باریکی رسید که موقع ورود   تنگ  راهرویهمان    به  و رد شد  ها مثل برق  یصندل  میانراهروی    از

کسی که نهصد سال در خواب   بهآمد. حرکاتش  می  دنبالشهم با متانت داشت    مردبه سفینه از آن گذشته بود.  

  به   را  خودش  سرعت   به اما به احتیاط کردنش ادامه داد و همچنان گریخت.    زفودبوده باشد شباهتی نداشت.  

  نفس   و  بست   سرش  پشت هم    را  در  .ی کشتی فضایی شدعرشه و وارد    گذشت   یاتاقک   از  ،رساند   راهرو  انتهای

 . داد تکیه آن  به زناننفس 

  زفود زد. قبل از این که  ای بلند شد. یکی داشت از آن طرف در میصدای تقهای نگذشته بود که  دقیقه 

 شما   با  خودکار  خلبان: »کرد  خطاب  زفودبه    عرشه  یگوشه  از  فلزی  زنگ  بتواند واکنشی نشان دهد، صدایی با

تشریف ببرید تا  .  ندارند  را  عرشه  به  ورود  یاجازه  مسافران  .برگردید خود  صندلی  به  لطفاً  کند،می   صحبت 

 . «نند ک پذیرایی شما از قهوه وکلوچه  با پرواز یخدمه 

 خلبان تر.  ای زد، و این بار محکمآن یارو باز از پشت در تقه   .مانده بود جواب کی را بدهد  زفود

  را   عرشه  به  ورود  اجازه  مسافران.  برگردید  خود  صندلی  بهفوری    لطفاً: »گفت دوباره  هم از این طرف    خودکار

 . «ندارند

 .«نیستم  مسافر من: »گفت با صدایی ضعیف  زفود

 . «برگردید خود صندلی به لطفاًدر هر حال » -

 صندلی هستم. شیرفهم شدی؟« »من صندلی هم ندارم. من یک نامسافر بی -

 « !برگردید خود صندلی  به لطفاًپس » -

 « فهمیدی چی گفتم؟ میشنوی؟ منو هایحرف اصلاً  تو هوی،او» -

 . «برگردید خود صندلی به لطفاً» -
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 «هستی؟ کشتی این خودکار خلبان توببینم، گفتی : »گفت  زفود

 .«بله : »گفت شود، وسط عرشه بلند می  پرواز یپایانه که حالا دیگر معلوم بود از  صدا

 « ؟دیگه ستیسفینه ه  این مسئولیعنی تو » -

 های بهداشتی و بر اساس پروتکل  آمده  پیشجزئی    تاخیری  متاسفانه.  ، مخلص شما خودممبله»  -

  بار   یک  یسال.  شوندمی  داشته  نگه   مصنوعی  خواب  در  موقت   طور  به  خودشان  آسایش  و  راحتی  برای  مسافران

ندهند. به محض آن که  کنیم که مواد حیاتی بدنپذیرایی می  شانازکلوچه    و   قهوه  با  هم از دست  شان را 

شود  کسری  تامین  بارنامه  کرد  پروازهای  آمدهتاخیر  خاطر  بهپیشاپیش  .  خواهیم  پیش  که    عذرخواهی   ی 

 . «کنیممی

رسید آن کسی که از بین مسافران احیا  شد و به نظر میاز آن طرف در دیگر سر و صدایی بلند نمی

که با خلبان نفهم سر و   پرواز یپایانه رفت سراغ  و شد دور در از زفودده بود، پی کار خودش رفته است. ش

تون سیاره   ه؟خبر  هچ   بیرون  اون  دونیمی   اصلاً  تو  ؟چیه عمو   تاخیر »وقتی آنجا رسید سرش داد زد:    .کله بزند

 دستمال   باراون  .  بزرگه الان  بیابون   تون یه کلا سیاره .  دونیزباله   به  شده  تبدیلتون هم  فرودگاه به باد فنا رفته.  

 « . الان نهصد ساله علاف یک گونی دستمالی تو آخه؟رسهمین  وقت   هیچکه منتظرشی    لیمو  بوی  با  هامرطوب

بله، مرگ و انقراض در انتظار هر تمدنی هست. اما : »گفت   محکمای و  با لحنی حرفه  خودکار  خلبان

ی کافی  اگر به اندازه .  برخیزند  سیاره  این  در  دیگریهای  تمدن   دارد  احتمال  آماری  لحاظ  بهفراموش نکنید که  

  دستمال ی تولید  باز کارخانه   آینده  در  روزیهای کائنات بالاخره تحقق خواهد یافت و  شکیبا باشید، کل احتمال 

که پوزش    داشت   خواهیم  کوتاهی   تاخیر  هنگام  آن  تا.  در این سیاره احداث خواهد شد  لیمو  بوی  با  مرطوب

 . «بازگردید  تانصندلی  بهفتان را ببرید و تشری  لطفاًحالا . ما را بابتش خواهید پذیرفت 
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هیچ انتظار نداشت چنین پاسخی بشنود. این بود که قدری یکه خورد و ماند که چه بگوید. اما   زفود 

سینه به سینه شد    مردیبرگشت و با    زفود.  شد  باز  درقبل از این که صدایی در بیاورد، ناگهان پشت سرش  

  برازنده   لباسش  و  داشت در دست    بزرگی   دستی  کیف  مرد.  کردمی   دنبالشکه داشت در راهروی بخش مسافران  

ای بر بدنش دیده  مانیکور شده بود. نه موی اضافه   ناخنهایشو    تراشیده  ریشش.  شده  اصلاح  موهایش  .بود

 با دیدن ظاهرش قدری آرامش خیال پیدا کرد. زفودشد و نه شاخ و فلس اضافی داشت. می

 « ببینی؟ منو خواستیمی گمونم  هستم. ووپزارنی منسلام. خوبی؟ : »گفت با خونسردی  مرد

شروع کردند به من من کردن.   دهانش  دو  هربهت زده به او نگاه کرد و  با شنیدن این حرف    زفود

بر صندلی    ناخدای سفینه ولو شد.  صندلی  روی  اختیاربیبعد هم   »نشستن مسافران  خلبان خودکار گفت: 

 بنشینید«. کاپیتان ممنوع است. لطفا بروید روی صندلی خودتان 

معلوم    هستی که منووپی  زارنیهمون    تو: »گفت   زفود اما هیچ کس به خلبان معصوم توجهی نکرد.  

 «کنی؟گردم؟ اینجا چیکار مینیست چرا دنبالت می 

بهم خبر که فرستادنت اینجا، من هم در حال سفر    رستا خب  : »گفت با اعتماد به نفس    ووپزارنی

ای هم نداشتم. چون بدنم کرد کجا برم. اینه که اومدم اینجا، البته راه دیگهدر کهکشان بودم و برام فرقی نمی

 . «آوردنش اینجا هااختریوزغ توی همون ساختمونی بود که 

 . نشست  زفودروبروی  دیگری صندلی روی و گذاشت  کناری را شادستی  کیفهم با دقت و وسواس  بعد

خلبان گفت: »مسافران اجازه ندارند روی صندلی ناخدا دوم بنشینند. لطفا اگر روی صندلی خودتان 

 دارمان برایتان صندلی اختصاصی بیاورد!« نشینید دست کم صبر کنید مهمان نمی
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داشتی حرف لیمویی  آمیز گفت: »تو ساکت شو بابا، هر وقت دستمال مرطوب  با لحنی توهین  زفود

 « دستمال! ی بی،... مرتیکهبزن

و از پنجره    کردی  اجرا  درست   ور  رستا  دستورات  که  خوشحالمخیلی  : » گفت   زفودبه    ووپزارنی

 . «افتادیمی  دردسر تو حسابی جوریاونعبور کنی،  در ازموقع ترک اتاق  ترسیدم می  راستش. رد شدی

انگار که متوجه باشد داستان از چه قرار    .گفت مینامفهو  چیزهای  و   داد  تکان  تند  تند  رااش  هردو کله   زفود

 .، که البته زهی خیال باطلاست 

یه دنیای موازی شدی    وارد  واقع  در  شدی،اون اتاق توی ساختمون ما    وارد  وقتی»گفت:  ووپ  زارنی

سر در    ی خودترفتی بیرون دوباره توی همون دنیامی  در  از  دوباره هاگاش کرده بودم.  که خودم طراحی

 آوردی و این هیچ خوب نبود«.  می

 »دنیای موازی؟ تو دنیای موازی طراحی کردی؟ یعنی چی این حرف؟« گفت: زفود

گفت: »آره دیگه، دنیای موازی. اون دنیاهای متقاطع بیرون خیلی جالب نبودن، خودم یه  ووپ  زارنی

کنم«. این را گفت و با غرور و سرافرازی دستی کشید  دونه موازیش رو طراحی کردم. با این هم کنترلش می

 اش. به کیف دستی 

  خرناس   لب   زیرآخرش    .زد  زل  او  به با احساساتی شدید که دقیقا معلوم نبود محتوایش چیست،    زفود

 « چیه؟جهان سرکار  های ما و اون حالا فرق این جهان » :کشید

الا یه خرده جزئیات ممکنه فرق  در واقع. ح   نهست  هم عین هیچی،خب راستش  : »  گفت   ووپزارنی

شون رو سبز کردم. به نظرم  اند. ولی من رنگ خاکستری اختروزغ های  کنه. مثلا توی دنیای واقعی جنگنده

 «تره. نیست؟شیک 
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بایست بیام تو رو پیدا فهمم برای چی میهست. ولی اصلا من نمی  خب،آره  » :گفت  تندی  به  زفود

 .«منِ ناپیدا بهم دستور داد این کار رو بکنمدونی که، اون یکی می کنم؟

م  منگشتی چون  تو دنبال من می  ،ت سساده   خیلیدونم.  خب دلیلش رو من می: »گفت   ووپزارنی

 دونم«. مهم رو می جای اون مختصات که

 »کدوم جای مهم؟«  -

کننده  - اداره  که  یه  »همون جایی  کردم.  کرد. من جاش رو کشف  پیدا  اونجا  میشه  رو  کائنات  ی 

این اطلاعات البته خیلی خطرناک و حساسه. برای  .  شهمی  حفاظت   ناممکن  میدان  یه  باایه که  مخفی  یسیاره 

همین هم تصمیم گرفتم ردپای خودم رو محو کنم. اون دنیای موازی رو برای همین درست کردم. اومدم 

رو پیدا کردم و گفتم خوبه اینجا یه مدتی   شده  فراموشفضایی    کشتی  اینتوش قایم شدم. همین موقع بود که  

ام چی رو دربارهتونه اینجا پیدام کنه. مگه کسی مثل تو که همهمیاد. هیچکس نمیجای امنی به نظر  پنهان بشم.  

 دونه«. می

  رو  توقبلا    من  بگی  خوایمیبینمت بابا.  من که بار اوله دارم می  ؟منکی؟  : »گفت   خشمناک  زفود

 « شناختم؟می

چه های خیلی نزدیکی هستیم.  دوست سالهاست که  ما    شناختی،می  کهمعلومه  : »گفت   ووپزارنی

 . «حیف که یادت نمیاد

بهتر که زدم اون یکی من: »گفت   زفود این سلیقهام رو خاموش کردم.  همون  انتخاب  با  اش توی 

 . دوست!«
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  نقشه که خیلی وقت پیش  اولندش که خیلی دلت بخواد!... دومندش که ما اون قدر رفیق بودیم  »  -

فضایی   کشتی  اونبری   توکنه رو پیدا کنیم. برای همین لازم شد که  کسی که کائنات رو اداره می  تا  کشیدیم

ی اعظمه.  کنترل کننده   اون  به  رسیدنبرای    راه  تنها  اینروش سوار شده.    ناممکنی  یپیشرانه   کهبدزدی    رو

کنم و میدونم موفق شدی کشتی رو کش  خبرها رو هم دنبال می .  اینجا  بیاری  من  برای  رو  کشتی  توقرار بود  

 . «داره همچین کاری تبریککلی بری. 

آمد و نه معنای لبخند را  نه این چیزها یادش می زفود. زدپرمعنا  یلبخنداین را گفت و  ووپزارنی

  صورتش روی    ازآن    با   راآجر پیدا کند و لبخند معمایی  آید یک پاره فهمید. به همین خاطر بدش نمیدرست می

 . کند پاک

با تفاهم روبرو نشده، پس    ووپزارنی  محضراستی،    ،ان آه : »کرد  اضافهمتوجه شد که لبخندش 

خاطر    همینبه  .  مساخت  توبه خاطر    فقط دنیای موازی که الان توش هستیم رو من    این  بگم،بهت    باید   اطلاعت 

افتادی الان چیزی  می  تمام  و  تام نمایکیهانگیر    اگه  واقعی  کیهان  یتو.  موجودش هستی  مهمترینهم تو  

این رو برای این   ، دونم سرشار از قدرشناسی شدی، ولی تشکر رو بذاریم برای بعدازت باقی نمونده بود. می 

 ، مبادا بری!« نماکیهانگفتم که اگه دوباره بهت گفتن بیا برو توی اتاقک 

 کنه«. این دنیا که دیگه خراب شده و کار نمی نمایکیهان»خب  -

 کنه؟ چطور ممکنه؟« »کار نمی  -

 دونم توی دنیاهای دیگه اوضاع چطوره؟«  »چون به یه باقلوایی بند بود که بنده خوردمش. حالا نمی  -

»باقلوا رو خوردی؟ همون باقلوای مشهوری که کل هستی به شکل هولوگرافیک توش ذخیره شده   -

 کرد؟« نما باهاش کار میبود و کیهان 
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 »آره، جات خالی خوشمزه هم بود بسیار«  -

 ریزه«. های موازی بود. حالا همه چیز به هم میهای بندنافی جهان یکی از گره   نما کیهان»اوخ اوخ...    -

 ی بندنافی چیه دیگه؟« »گره  -

شن و به هم وصل میشن.  های موازی توش همگرا میی جهان »یعنی از اون نقاطی بود که همه   -

 کنه«.کار نمیتوی هیچ دنیایی  نماکیهانمعنیش اینه که حالا دیگه 

 »حالا یعنی خیلی فاجعه است؟« -

»نه بابا، کار نکردنش ایرادی نداره. در کل کارش این بود که حقیقت محض رو به مردم نشون بده    -

ها بریده شده، ممکنه دنیاهای موازی دچار  ای به این موضوع نداره. فقط چون یکی از بند ناف و کسی علاقه

 ناسانه بشن«.شزایی هستیواگرایی و شاخه 

معلوم نمیشه چی شده. نگرانش نباش. کسی  که  هیچ اتفاق خاصی نمیفته. از داخل دنیاها  خیال،  بی »  -

 «. شهنمی شپیگیر

نما باشد، کمی مکث کرد. بعد گفت: »حالا  ی تعطیلی دستگاه کیهان انگار مشغول محاسبه   ووپزارنی

 کاریه که شده دیگه. خب. بریم؟« 

  «؟بریم کجابریم؟ : »پرسید زفود

  ، اینجا   آوردیش  خودت  باهمون که  .  دل زرین  به  فضایی که دزدیدی دیگه،   کشتی  به.  دیگه  معلومه»  -

 « نیاوردیش؟ مگه 

معاون  داریم که مثل  قلب طلایی  ما خودمون یه  ولی عوضش    .بود  کجا  دل زرین  یسفینه   بابا،  نه»  -

 . «ی حلبی پنهان شده پشت یه ستاره  کلانتر
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 کیه؟«  معاون کلانتر» -

که قرار بوده این سطرها رو بنویسه هم ازش خبر    داگلاس»خیلی موجود مشهوری نیست. حتا    -

 «.کلاه قرمزی و  گوریل انگورینداره. یه چیزی بوده مثل 

نویسه؟ توی دنیایی که من  نمی  داگلاس»اینها که میگی دیگه کی هستن؟ ببینم مگه این سطرها رو    -

 نوشت ها«.داشت این داستان رو می داگلاسبودم 

ی خودشون بهش  ای داره و توی سیاره نویسه که اسم طولانی»آره، ولی الان یکی دیگه داره می  -

 کنه، دو تا نویسنده داره«.ازی من و تو فرق میفکر کنم دنیای مو  5ط.ت. .س.م.ش.ومیگن 

اینها همه   - نتیجه »عجب. فکر کنم  باقلوا رو  اش  اگه  الان  باشه.  دنیاهای موازی  ی همون واگرایی 

 یا شاید هم کاوه...« نوشت، داشت ما رو می  داگلاسنخورده بودی همچنان 

 »خب پس خوب شد خوردمش!«  -

 «؟وک تات ک»دیگه کاریه که شده... حالا  -

 .«ست سفینه  بیرون. آوردم درش کتم؟: »کرد شنگاه  زدهحیرت زفود

 . «کنیم پیداش بریم ،پس  خوبه» -

 
باشد: سید محمد ی اسم این جانب میاید خاطرنشان کنم که کوتاه شدهتا برای این حروف اختصاری حرف در نیاورده  5

 باشد! ؛ و این بخشی کوتاه شده از اسم اینجانب میشروین وکیلی طباطبایی تبریزی
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 اتاقک  به  دوباره  وقتی  .بیاید  دنبالش  تا  داد  علامتی  زفود  به  و  برخاست   جا  ازسریع    ووپزارنی

  اما همچنان مهماندارها داشتند با در این بین  .بود کرده پر را همچنان فضا مسافرانهای جیغ  رسیدند، ورودی

   کردند.می پذیرایی  کلوچه ازشان و قهوه

کشیدن توی یه همچین محیطی واقعا حال    انتظارعجب جای مزخرفی بود اینجا.  : »گفت   ووپزارنی

 . «زن بودبه هم

حالا خوبه دنیاش رو خودت طراحی  !  ها  نگذشته  خوش  بهتون  که  نبخشی خیلی می: »غرید  زفود

 « ؟ ش در حال بمباران شدن یا اعدام شدن بودمکه همه بگم چی من پسکرده بودی. 

ای بعدتر هم هردو  گوید، دقیقه که دارد چرند می کردمتوجه  را زفود  انگشت  یاشاره  با ووپزارنی

 افتاده بود.تر روی زمین طرف  آنمتر  چند زفود کت . بودندسفینه  بیرون

: گفت هایش کشید و آهی از سر آسودگی کشید.  رفت و کت را برداشت. دستی به جیب   ووپزارنی

 ش نگران بودن نکنه گمش کرده باشی«.همه »

 گفت: »گم کرده باشم؟ چی رو؟« زفود

 رو دیگه. این همه برات روضه خوندم نشنیدی یعنی؟«  دل زرین» -

بعد هم دست کرد و از جیب کت همان تکه فلزی را بیرون آورد که طی این روزهای اخیر مدام  

آن چیز براق را روی زمین گذاشت    ووپزارنیدانست از کجا آمده است.  بود و نمی  زفود جلوی دست و پای  

مبهوت    چشمانیی را داخلش گرفت و چرخاند. آن وقت در برابر  و بعد با کیفش قدری ور رفت و چیزها

از حدی که بزرگتر شد فهمید که این ماکتی از .  شد  بزرگتر   و  بزرگمدام    فلزی  کوچک  قطعه  همان  ،زفود
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 اندازه   بهاما فلز به رشد سریع خود ادامه داد و هنوز چند دقیقه نگذشته بود که به    .است   دل زرینی  سفینه 

 .، در ابعاد واقعیبود دل زرینی سفینه چیزی که روبرویشان بود، خود . رسید اشواقعی

  دلزرین  خب   اش واقعا بالاست. ولیناممکنی  یدرجه این یکی از رخدادهاییه که  : »گفت   ووپزارنی

 ی ناممکنی مجهزه«.برای همین مهمه دیگه، چون به پیشرانه 

 سفینه من تمام این مدت    میگییعنی میخوای  : » گفت   .بودنگه داشته    سرپاخودش را    زحمت   به  زفود

 « بردم؟می ور اون و ور اینرو توی جیبم 

 گفت: »آره، برای همین نگران بودم مبادا گمش کنی«  ووپزارنی

اصلا این چطور ممکنه؟ مگه میشه سفینه توی جیب من بوده باشه و بعد خودم زفود گفت: »آخه  

 « ترین تعبیر!، در محترمانه توی سفینه بوده باشم؟ شیر تو شیر که میگن همینه ها

فقط چیزهای ناممکن رو مدیریت   دستگاه پیشران»خب اصلا همینش مهمه که ناممکنه دیگه،    -

 تش رسیده که از شر این دنیای ساختگی افتضاح خلاص بشیم«. خوب، حالا دیگه وقخیلی کنه... می

ی دکمه و یک   کرد  باز  را  شادستی   کیف  بعدو    آورد  لب مشهورش را بر    لبخندهمان    باز  ووپزانی

 !« واقعی کیهاندرود بر  ساز،دست بدرود ای دنیای : » گفت همزمان  قرمز را که کنارش دوخته بودند را فشرد.

ش شد و گویی در مهی غلیظ غرق شد و از چشم پنهان شد. اما  لرزدچار    ایلحظه برای    رویشاناپیش  یمنظره 

 . شد ظاهر اولش مثل دوباره و بلافاصله مه برطرف شد

دنیای واقعی بود، فقط یه خرده    مثلام درست  دنیای ساختگی   گفتم؟ن   ؟دیدی: »گفت   ووپزارنی

 . «کردجزئیاتش فرق می
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ای هم  کنی. هیچ خاطرهفهمم چی میگی و داری چکار میببین داداش. من اصلا نمی: »گفت   زفود

من دیگه نیستم. برو خودت هرکی رو  ندارم که با هم فالوده خورده باشیم. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. 

 . «خوای پیدا کنمی

»گفت   ووپزارنی شرمنده:  بیرون.  بازی  ایناز    تونیمینولی    ،اهه...    میدان   توی  تو  نقش  بری 

اصلا راه نداره که ول کنی و بری. یعنی میتونی هرجا خواستی    .و این مسیر یکطرفه است   شده  تنیده ناممکنی

 . «گردی میای سر جای اولت بری ولی دوباره برمی

گوید، واقعا  دانست راست میکه ته دلش می   زفودبر لب آورد.    را  شلبخند  همان  باز  این را گفت و 

.. و، خب،  .کند  پاک  صورتشروی    از  را  آنآجر دست کم با یک مشت  پوشی از پارهبا چشم  خواست می   دلش

 !خواست می  دلش که کرد را کاری همان بار این
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 دوازدهم: 

نم که مرا آنكه سرشت   از اهل بهشت کرد يا دوزخ زشت   من هیچ ندا

 این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت   جامی و بتی و بربطی بر لب کشت  

 خیام 

 

ها انداخت و بعد ، نگاهی به دم و دستگاه رساند   دل زرین  یعرشه   به  را  خود  سبکهای  گام   با  فورد

 !« افتاده راه دوباره کشتیبیاین ببینین، ! آرتور! تریلیان: »فریادزدبا خوشحالی 

 . بود برده خوابشان عرشه کف  روی آرتور و تریلیان

 .«بیفتیم  راه باید شید، پایالا  شید،ا پ: »کرد کدامشان هر نثارملایم لگدی  فورد

 ای کشید و گفت: »اهه... برق اومد؟« خمیازهآرتور 

 گفت: »صلوات نفرستادیم بد نباشه یه وقت؟«تریلیان 

زبانی ورایانه  بلبل  به  »گفت   تند  تند  ی سفینه هم شروع کرد  نمیهابچه   سلام:  دونید چقدر  . وای 

ترسیدم.  خوشحالم که دوباره برگشتم. خیلی وقت بود برق نرفته بود. از موقعی که بچه بودم از قطعی برق می

شد قضیه کاملا تصادفی و  کرد و معلوم می ها رو اعلام میبه خصوص وقتی وزارت نیرو جدول خاموشی 

 «بده...خارج از جدول قراره رخ 
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حالا جای این  ای در تو دمیده، اما  ببین ما هم خوشحالیم که حضرت ادیسون روح تازه : »گفت  فورد

 . «هستیم گوری کدوم بگو هاحرف

رایانه گفت: »هرجا که باشیم خوش است. مهم اینه که الان دوباره برق اومده و همه خوش و خرم 

 اسیر شهرستانی: ش حله، به قول دور هم هستیم. دیگه بقیه 

 برق را آشیانه پرواز است   راحت مرد در سبکروحی است 

 « در به رویت ز شش جهت باز است   همه عالم قلمرو فیض است 

 گفت: »اسیر شهرستانی دیگه کیه؟«  فورد

رایانه گفت: »اطلاعات دقیقی در این مورد در دست نیست. احتمالا بین اسیرهایی که از تهرون گرفته 

 شاعر هم بوده و...«.در ضمن شون شهرستانی بوده و یکی شده بوده، 

  زفود بپرد.    آرتورو    تریلیانبلند شد و باعث شد خواب به کلی از چشم    زفودآن طرف صدای    از

پریشه یه خرده. ولش کنین. ما توی  اون رایانه الان تازه روشن شده و روان: »گفت سر رسید و    دوان  دوان

  ه«.عیار تمام دونیآشغال یههستیم،  ب-اختروزغ 

  در کنند. این بود که گفت: »بعد دید همه دارند با علایم استفهامی متعدد روی سرشان او را نگاه می 

ام نگران سلامتی   اومده،  بند  زبونتون  که  شدین  شاداونقدر    دیدنم  ازخوبین؟ کاملا معلومه که    سلام،  ضمن،

 « شده بودین، نه؟ 

:  گفت اش روی زمین بلند شد و  شده  بندی خسته و کوفته از بستر سرهم  ،بودخوابالود    هنوز   که  آرتور

 ما کجای وزغ هستیم؟« »
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 هم گفت: »گفتی از چی شاد شدیم؟«  تریلیان

 پرسید: »عجبا، تو از کجا پیدات شد یهو؟«  فورد

در پاسخ به این همهمه با مهارت تمام موفق شد حرفی بزند که به هیچ یک از سه پرسش   زفود

باشد نداشته  » ارتباطی  خوشی    ،نداری  حالی  چه  دونممیآره  :  از  دارین  که  معلومه  قشنگ  همینطورم.  منم 

 میرین«.  می

 گفت: »نه... ببین...« تریلیان

جوری شد؟ خب باورتون نمیشه اگه بهتون بگم که  »آهان، براتون سوال پیش اومده که چرا این   -

نما زدم، هم وقتی توی کیهان قشنگه سروکله میی که با منشی بالتمام این مدت توی جیب من بودین. هم موقع

 کردم«. داشتم جایگاه مهم و والای خودم رو در کل کائنات تماشا می

 گفت: »ئه... آخه تو جیبت؟ ...هوم؟« فورد 

نگران نباش که حرف زدنت تو هم  ،  فورد  گفت: »آره تو جیبم بودین. هیچ ناراحت نباشین.زفود  

 کنم«.گیره و لکنت پیدا میجوری شده، من خودم هم وقتی گفتگوی درونی دارم اغلب زبونم می این

کنار آمد.    زفوددر آن جمع رایانه زودتر از همه خودش را جمع و جور کرد و با واقعیتِ بازگشت  

  ، براکس  بیبل  یقامرتبتِ جناب آها به پیشگاه عالیترین سلامبا عرض گرم علامتش هم این بود که گفت: »

 «رئیس اسبق دولت کهکشانی...

 .«بیافت  راه ،یالا  ،باش زود  ببر، جا این از  رو ما هاباشه بابا... حالا جای این حرف ،خیله خب » -

 « برم؟ خوایمی  کجاهرچی امر شما باشه. اما  ،حتما» -
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هیچ   ،کنی بروحال می   هرجا: »ها سر ندارندتوجه به این حقیقت که رایانه ، بی زد  فریادسرش    زفود

 باشه«.   ب-اختروزغ . فقط یه جایی جز نداره فرقی

  که   ییجا  نزدیکترین  به  ببر   رو  ما  داره،  فرق  خیلی  چرا،  نه،آهان،  : »گرفت   پس  را  حرفش اما بلافاصله  

 .«، یه جایی مثل درکه که کلی رستوران داشته باشه بخوریم  چیزی یه بتونیم

 «. ینبشین سفت . همین الان: »گفت رایانه انگار که قرار باشد خودش هم چیزی بخورد، با خوشحالی 

چندان شدید و غیرطبیعی که هر چهار .  درآورد  لرزه  به  رافضایی    کشتی  یعرشه   انفجاری  ناگهان

 دلزرینی  روی عرشه  ووپزارنی نفرشان دوام و قوام مادی خود را از دست دادند. درست یک دقیقه بعد،  

  به   -بادمجانی کاشته شده بود   زفودشان با مشت  که پای یکی-و با دو چشم علاقمند و کنجکاو    ایستاده بود

 .  رقصیدندمی  هوا درداشتند  کهکرد ای نگاه میاثیری  پف چهار

 

  در نفر با عجز مطلق  چهارداشتند به کلی متفاوت بود. هر  دلزرینای که سرنشینان اصلی اما تجربه 

شدند    ایسیاهی گردابی    کهغرقه  به   و  دمرُ فرو  شانهشیاری.  چرخیدمیدورادورشان  مثل  را  خود  جای 

  از   اندوهناک  یغرشسکوتی مطلق مثل  .  یدمک  فرو  نیستی  مغاک  به  را  آنها  ی داد کهسهمگین  و سرد  ناهشیاری

 می آرا بهچنان    دریا .  رفتند  فرو تاریک و  تلخو    سرخ  دریاییهایی  موج   غرش  دربعد .  شان کرداحاطه   سوهمه

 دریا   ابدیت به درازای    زمانی  از  پس  .کشید  خواهد  درازا   به  ابدیت   قدر  بهاین کارش    گویی  که  بلعیدشان   فرو

پویایی    و  زندگی  جریان  ی ازآبرفتروی رسوبی  .  کرد  رها  سخت   و  سرد ایکرانه   روی  را  آنها  و  نشست   پس

هم لابد   داگلاس، و  شان را ندارمی نوشتنشود اینجا نوشت ولی الان حوصله هایی که میچیزباقی    و  کیهان

 نوشت! نداشته، وگرنه می
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اش بیرون بیاید تکان  ی شفیره ای که بخواهد از پیله مثل پروانه   و  پیچیدند  خود  به هر چهار نفر قدری  

  و  خم  شان بود،زیر  ی کهسخت  و سرد  یکرانه .  دنددرآم  رقص به    گردشانگردا  مرده  نورهایی.  خوردند  تکان

 نظر   به.  کردتماشا می  را  آنهاداشت    مبهم  شکلبا    رنگی   سبزشبح  .  یافت   گسترش  سو  هر   به  و  شد  راست 

   .باشد آمده خوشش رفتارشان و ظاهر از خیلی آمدمین

ببینم، شما    عزیز،  ایه مهمون خوش اومدین    بخیر،  شب هِلو...: »گفت د و  کرساختگی    ایسرفه شبح  

 «؟از قبل رزرو کردین ور جاتون

. برگشت   اشاصلی   جایسر    به و ناگهان رها شود،    باشدشده    کشیده  که   فنری  مثل  فورد  هشیاری

توانست تشخیص دهد این  ولی سرعتش هرچقدر که بود نمی.  افتاد کار  به  دوبارهبا سرعتی چشمگیر    مغزش

کنند. پس تصمیم دانست خودشان آنجا چه میتر بگوییم، نمیکند؟ یا دقیق شبح سبز کیست و اینجا چه می

 شود.  ای انتقادی را مطرح کند تا ببیند بعدش چه میگرفت فعلا نکته

 گفت: »رزرو چیه داداش؟ درست حرف بزن! فارسی را پاس بدار«. 

 شبح قدری با آزردگی گفت: »فارسی را پاس بدارم؟« 

 زنیم؟« بینی داریم فارسی حرف مینمی»بعله، زیرنویس نیست که، مگه  -

 »خب... فارسی رزرو چی میشه؟«  -

 »چه میدونم، مثلا بگو قبلا هماهنگ کردین؟ یا مثلا قبلا جا گرفتین؟... یه همچین چیزی!«  -

 »خب، مهمانان گرامی، شما قبل جا گرفتین؟« -

 »جای چی رو؟«  -

 یا؟«»یعنی منظورم اینه که شما پیشاپیش هماهنگ کردین آ  -

 »با چی هماهنگ کنیم؟«  -
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اش ندارد. این بود ی شرایط مکالمه هیچ تصوری درباره  فوردشبح تازه در این لحظه متوجه شد که  

شما برای حضور یافتن در محل مورد نظر باید جلو جلو جایتان را هماهنگ    موسیو،که توضیح داد: »ببینید  

 کرده باشید«. 

ای جریان دارد. در ضمن هرچه اطرافش را  فورد ولی همچنان مشکوک بود که بحث در چه زمینه  

قبل    »عجبا... از کی تا حال باید  خورد. این بود که گفت:کرد هیچ چیز مادی ملموسی به چشمش نمینگاه می

 از مردن توی اون دنیا زنبیل گذاشت؟«  

 « زنبیل؟ : »گفت  سبزشبح 

 « یه چیزیه که آدمها توی صف میذارن که جاشون رو نگه دارن. مثل صف نون، مرغ، گوشت » -

 داری میگی... نون و مرغ و گوشت چی هستن دیگه؟«  چیکنم »من اصلا درک نمی -

های دور مُردی. اگه نمیدونی اینها چیه، که در گذشته »اهه... من فکر کردم تو یک روحی هستی    -

 بستن مردم؟ گشت بود ارشادتون کنه؟« ی شما صف میمعلومه به آینده مربوط میشی. ببینم توی دوره

 . برد  بالا  تحقیر  یه نشان  به  را  ابروهایشرود،  انتظار می   سبزبه همان شکلی که از یک شبح   سبزشبح  

ت زندگی هستن آقا... مهم اینه که بشه یه خرده اصلاحات درشون اعمال کرد  ی برک»صف و ارشاد که مایه 

 هر از چندی!«

دونم تو کی هستی آقا شبحه... گمون کنم روح همون بزرگواری  گفت: »اوخ اوخ، فکر کنم می فورد

حیف  یه مدتی هوادارت بود ها... به هر صورت    تریلیانباشه که اسمش الان سر زبونمه... چی بود اسمش؟  

 شد که مُردی، یه وقتی نماد مقاومتی بودی برای خودت«. 

 میرند!« شبح سبز گفت: »آقا جان کی گفته من مُردم؟ سبزها هرگز نمی
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ی قطع و او دکمه  هشیاری  فورد آمد. اما بر خلاف  هم داشت به هوش می  آرتوردر این بین کم کم  

اش جا بفتد. تازه آخرش هم خودآگاهی بایست به تدریج دم بکشد ووصل نداشت و مثل چای در قوری می

بارقه   .لغزیدمی   دستانش  میان خیس در  صابونی  تکه  مثل های آگاهی در ذهنش جریان  ولی وقتی نخستین 

 « دیگه این دفعه مردیم، نه؟: » پرسید الکن زبانییافت، با 

 «. آره این دفعه رو دیگه  کنمگمون  خب،: »گفت  فورد

بعد به این فکر افتاد که برخیزد و بایستد. چون یاد این مصراع افتاد که »برخیز و مخور غم جهان گذران«. اما  

  سخت   و  سردکه لابد پایین آن سطح    نظریهجهت بالا و پایین درست معلوم نبود. در نتیجه بر اساس این  

ایستاد که قاعدتا    یزهاییچ روی  در جهت خلافش حرکت کرد و    زحمت  به،  د انشده  پهن  رویش  کهاست  

 انفجار  اون  از  بعد  که  اینه   منظورم : »گفت   خوردمی  تلوتلو میآرا   به  که  حالی  در  بعدتر  .باشند  پاهایش   بایست می

 « ؟میشه باشیم،مونده  زندهقاعدتا نمیشه 

پیمود، می. او هم داشت همان مسیر مخالفت با جهت پایین را  «عمراً، نمیشه   ،نه: »گفت   لب  زیر  آرتور

ولی وسطهای کار به این فکر افتاد که دلیل .  شود خیزنیم   هایشآرنج   روی  بود  توانستهلحظه فقط    آن  ااما ت

نتیجه   »بنشین و جهان به شادکامی گذران«. در  افتاد که  این مصراع  یاد  فلسفی برخاستن چیست؟ بعد هم 

  .تحسین کردتکلیفی شاعر را لاو ب شد پهن زمین روی دوباره

کرد. این بود که ای پولادین داشت و موقع بلند شدن هم شعرهای کهن را مرور نمی اما اراده  تریلیان

 همچون   از  ممکنه  غیر  گه،می  راست : »دکر  ت موافق  آرتور  بابعد  .  شد  بلندیش  جا  از زد و زور زد و بالاخره    زور

 . «سلامتی. دیگه این دفعه مردیم به باشیم برده در به جون انفجاری
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 مثلاً  داشت   که  بود  براکس  بیبل  زفودصدای  .  برخاست ها  آن پایین  از  دارخش  خرخری  صدایدر این بین  

های معاند کرد شبیه به وقتی که خبری شده و تلویزیون تولید می البته بیشتر صداهایی  .  گفت یک چیزهایی می

  داری معنی   چیزهایوسط این صداها یک    ازدیدی  کردی می شوند. با این حال اگر دقت میباران میپارازیت 

مزاحمم نشین.   ردم،مُشک  بی  من: »شد تقریباکردی چنین چیزی میاش میکند. اگر بازسازیتراوش می  هم

پاره شدم، اصلا پاره پاره شدم...    شدم،  داغون  اول  یثانیه  همونفکر کنم حتا زودتر از شماها مرده باشم. توی  

 «ای مدهوش!ای مست و پارهکِشان گِردش/ پارهبه قول شاعر: پیر در صدر و میِ

ایم،  مون پارههمه بعله، هم از ارتفاعی نزدیک به او، یک کمی بالاتر، گفت: » آرتورضمیر نابهشیار 

پاره  کی شودیپاره گوهر م کی /شود یپاره عبهر م کی شودیپاره اخضر م کی ایم...هرکدوم یه جور پاره 

 « !لعل و کهربا

  یه   پا  طرف،   یه  دست حالا اگه پاره پاره هم نشده باشیم، دست کم قطعه قطعه شدیم.  : »گفت   فورد

 مثل مرحوم بابک خرمدین«.  کله گم و گور... طرف، یه تیکه هر طرف،

 اش کرد؟« تکه تکه تداعی آزاد کرد: »همون که خلیفه  آرتورباز ضمیر ناخودآگاه 

 اش کرد!« که بابای خودش تکه تکه یکی گفت: »نه، اون  فورد

این جماعت و آغاز مکالمه سبزشبح   با به هوش آمدن  شان در گردابی از جملات عمیق ولی که 

 «.؟خوادنمی درینک  یه دلشونما  محترم و عزیز ایه مهمون یعنی  : »گفت  صبرانهبی نامربوط غرقه شده بود، 

مهبانگ معنوی  این یک  : »گرفت   رابافت  چرندیاتی که می  پیولی به کلی او را نادیده گرفت و    زفود

ها بود، استیلای جزء  ها و منسوخ شدن موکول اصالت پیدا کردن اتم  ، ای بود در یک ثانیهانقراض عمومی   ،بود

  «بر کل بود...
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 گفت: »البته من فکر نکنم با این شدتی که میگی مرده باشم. این دیگه خیلی مرگ رادیکالیه...«   آرتور

، ولی در واقع شبح باشد فورد باید کردمی  فکر که برش و دور مبهم اشکال از  یکی به خطابزفود 

 اتمچشمثل یه فیلم با دور تند جلوی    تزندگیی مردن کل  در لحظه   مه   تو  ،فورد  ببینم  بگو: »گفت   سبز بود،

 « گذشت؟

ی کوتاه کل  آره، برای من هم همچین اتفاقی افتاد. توی یک لحظه : »از پشت سرش جواب داد فورد

 . «ام از مقابلم گذشت زندگی 

های خدا، این خودِ همون چیزیه که بهش میگن زندگی، مرگ یه چیز  شبح سبز گفت: »خب خنگ 

 ست«.دیگه 

ام از جلوی چشمم نگذشت. شاید دلیلش این بود که چشمم داشت از  من ولی زندگی: »گفت آرتور  

 « گذشت!جلوی زندگیم می 

کرد.  متمرکز می  برش و دور  چیزهای  روی  را  نگاهشدر این بین سکوت کرده بود و داشت    تریلیان

  درست   هاییتصویر  بهکردند و  حد و مرزی پیدا می  کم  کمهای مبهم و تیره و تار اطرافش داشتند  چون شکل

 ها، ببینین ما کجاییم«.»بچه  انداز اطرافش قدری شفاف شد، گفت: وقتی چشم .شدندمی تبدیل حسابی و

هایی هیچ  گفت: »معلومه دیگه، منگنه شدیم بین نیستی و غیاب. به هیچ تبدیل شدیم. از همون  زفود

 ای...«العدمین به شکل پاره پارهشون کرد. ما در بینکه میشه تناول 

 . «جایی باشیمها... ما یه جایی هستیم. اینطوری نیست که هیچ ولی راست میگه : »گفت  فورد

»گفت   تردیدقدری    زفود می:  فرقی  چه  جسدمون   ماکنه؟  حالا  دیگه،  مردیم  جایی  یه  بالاخره 

 «افتاده زمین... جوریهمین
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  نیافتادیم، نخیر،  : »کرد  تصحیح  را  حرفشکه کلی برای بلند شدن روی پایش زور زده بود،    تریلیان

 .«ایستادیم 

 اهه... یعنی میخوای بگی تو درختی؟«: »گفت با تعجب  زفود

   ، گفت: »درخت؟«برخیزدبا هزار جان کندن  بود توانسته آخر دست هم که  آرتور

 میرند؟« درختان ایستاده می گفت: »آره دیگه، نشنیدی میگن  زفود

 . «غذاخوری وایسادیم  گفت: »نه بابا درخت چیه؟ ما وسط یه تریلیان

می  زفود هذیان  داشت  »استعاره همچنان  یا گفت:  است،  غذایی  مثل  عدم  اتفاقا،  جالبیه  ی 

 ایست...« ایست، یا معده غذاخوری 

 . «ت سستاره  پنجغذاخوری عادی هم نیست، شبیه یه رستوران » :گفت فورد 

توانست دور و برش را ببیند. این بود که یک دفعه  آمد و می هم کم کم حواسش سر جا می   زفود

 اش قطع شد و خیلی خردمندانه و هوشیارانه گفت: »اهه... رستورانه... آخ جون، غذا!« چرند گفتن 

 « ست؟ نی عجیبه،کمی  یهولی : »گفت  فورد

هست. من نشنیده بودم کسی اینطوری    کمی  یه  آره،»کرد. گفت:  هم داشت اطراف را تماشا می   آرتور

 .«بمیره

 .«دارههم  قشنگی ایهچلچراغ چه : »گفت  تریلیان

 . کردندتماشا  را شاناطرافهاج و واج   ورندبیادر سر چیزی از  که آن بینفری  چهار

 «گفتن اونجا بخور بخوره...میخب شاید رفتیم بهشت؟ : »گفت  آرتور
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نه بابا، اونجا درخت داره، شیر و عسلش هم توی فنجون نیست، همینطوری توی  : »گفت   تریلیان

 «. ه روی زمینناجوب رو

 هم   چندان گفت  می  تریلیان  که  هاییچلچراغ توانستند ببینند که آن  تر شده بود، می حالا که قدری منظره روشن 

 آویزان آن ازرا  هاچلچراغ  که هم داریقوس سقفبود.  خودنما هاینوکیسه باب طبع  بیشتر و نبودند قشنگ

نداشت و کاشی   ایفیروزه  رنگ  بودند،کرده   نمی کاریخوبی  به دل  بیشتر شبیه رستوران هایش چنگی   زد. 

کردند، و نه بالعکس. اگر اینجا بهشت  شان را از ظرف دیزی استخراج میهای ارزانی بود که معماری سنتی

اش دقت کافی را مبذول نکرده بودند. به خصوص که کل سطح پیشخوان  قدر موقع طراحیبود، فرشتگان عالی

ی ی منظومه داد، با پوست سوسمارهای پرنده ای که بخش سلف سرویس را تشکیل میرمری چهل متری م

 تنوع زیستی هیچ پذیرفتنی نبود.   ت ازظاحفقوانین آنتارس پوشانده شده بود، و این از نظر 

در گوشه   مختلف  نژادهای  از  موجوداتی  بود.  پرسروصدایی  و  های تصویر  غذاخوری جای شلوغ 

شان سیال  که شکل بدن   لباسخوشموجود بسیار    چندخوردند.  بودند و داشتند چیزهای متنوعی می نشسته  

تغییر می دایم  و  )واژه  بودند  داده  تکیه  پیشخوان  به کرد،  بود  لیموناد  نوشیدن  موقع  پیشنهادی وزارت  و  ی 

سوسمارهای آنتارس  ی  شمارشان روی پوست دباغی شده ی خورشید( با انگشتان بی ی ارشاد منظومه فخیمه 

بودند گرفته  به    چندتر  آن طرف.  ضرب  شباهت چشمگیری  که  مانند    روی داشتند    بارباپاپاموجود خمیر 

 بانوی  همراه  ولهرگ  جوان شق و رق از نژاد   افسر  یک.  بودندی ولو شده  نگار  و  نقش  خوشهای  صندلی

انتهای تالار بیرون   در  بزرگی  درهایآمدند و مثل ابری پر صاعقه از وسط غذاخوری رد شدند و از    یزیبای

بود و سطوح تر و تمیز و   غرقغذاخوری در نور    خود  ،داشت   دودی  هاییشیشه   که  درها  آن  پشت   رفتند.

ها ازش رد دمت شد که مدام آشپزها و پیشخدر طرف مقابل دو لنگه در متحرک دیده می .درخشیدمیبراقش 

 ی غذاخوری است. آوردند. معلوم بود آن طرفش آشپزخانه ها میها را برای مشتری شدند و خوراکیمی
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 پرده   یگوشه   آرتور.  پوشاندمی  را  آن  ایپرده  که بود  بزرگی  خمیده  یپنجره  یک  آرتور  سر  پشت 

 را  ایمنظره  پنجره  پشت .  انگیز هستندتا نگاهی به بیرون بیندازد و ببیند کجای این دنیای شگفت   زد  کنار  را

،  نبود   عادی  شرایطاما خیلی وقت بود که دیگر  .  شدی ترس و وحشتش میمایه   حتماً  عادی  شرایط  در  که  دید

شود. روحش دارد متعالی می انداز آسمان خیره شد و احساس کرد  به همین خاطر به جای ترسیدن به چشم 

 کنند.می هایی بود که حال عالی را متعالیچون آسمان، از آن آسمان 

حالت اول    بهآن را دوباره    و   گرفت   آرتور  از  را   پرده  یگوشه   مؤدبانهآمد سراغشان و    خدمتکاری

 . «اینجاست. ورِی ممنونپیلیز پیلیز. پرده رو اوپِن نکنین. بر خلاف رولز » بعد هم گفت:. بست 

   ای پشت پرده را دیده بود.، چون برای لحظه برقی زد  زفود   چشمانهیچکس به حرفهای او توجهی نکرد. اما  

 ها به نظرم ما نمردیم«.  بچه : »گفت 

 گفت: »اگر هم مردیم اومدیم بهشت. اوف... نمیدونی چه آسمونی پشت این پرده هست«.  آرتور

مون دسته جمعی کشته شدیم، شهید  شاید کشته شدیم. مثلا چون به خاطر رفاقت   م»میگ  گفت:  فورد

 ما رو فرستاده بهشت، هان؟« یه خرده با عجله حساب شدیم و بنیاد شهید 

خور و   ما بی  /ی عشقیم و جهان مسلخ ماست کشته  مایم گفتن: از قدگفت: »آره ممکنه،  زفود

 .« خوابیم و جهان مطبخ ماست 

ست هم علت گفت: »راست میگی ها...اینطوری علاوه بر غذاخوری، مطبخی که اون گوشه  تریلیان

 وجودی پیدا می کنه«. 

ها من به نظرم عجیب میاد که چهارتایی با این کیفیت مرده ی این حرفولی با همه: »گفت   آرتور

 « باشیم و سر از اینجا درآورده باشیم. نظرتون چیه؟
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  به   دیگرشدن محیط اطرافشان تغییر کرده و حالا    گام همراه با شفاف   گام به   که  مبهم  سبزآن شبح  

که آشکارا نسبت به آن    ،بود آمده  در تیرهکت شلوار   با  پوست سبز یچروکیده  ریزنقش پیشخدمت  یک شکل

یک سرپیشخدمت   لحن غرورآفرین  با  بنابراین  داشت.  بالاتری  پیشخدمت سمت  »گفت یکی  و  :  موسیوها 

 میشه من هم نظرم رو بگم؟«مادموازل، 

ابتدای تجربه  شان آنجا بوده. شبح ی برزخیاین را که گفت، تازه همگی یادشان آمد که او هم از 

های مهمان   شایدگفت: »  نوهایی که در دست داشت را به دستشان داد و، موقتی دید نظر همه جلب شده

های ... نوشیدنی بزنن توی رگهم  درینکی  فلسفی جالبشون یه    بحث این    با  همراهعزیزمون دوست داشته باشن  

 مجاز البته، فاقد الکل، ستِون، بنزن، دی هیدروکسی پنتا اریتروتول... همون لیموناد منظورمه دیگه«. 

این بهترین پیشنهاده. آره عالیه... حالا  !  نوشیدنی  ! نوشیدنی  همینه،  ،آفرین: » گفت با سرخوشی    زفود

 «اش به فارسی رو؟جای لیموناد ماءشعیر ندارین؟ یا حتا دوبله شده 

کنه  رو تخته میرستوران  نه متاسفانه، میدونین دیگه، اماکن میاد در  : »گفت با شکیبایی    پیشخدمت 

غذاهامون منوی ی اطلس رو هم به همین خاطر از توی ی منظومه های خزندهما حتا ژامبون خوکاونطوری. 

تره، گفتیم پورک و پیگ و این جور چیزها که شیکرو هم عوض کردیم و یه مدت می اش  تایتل برداشتیم.  

رفت ما رو لو داد  بود و هم یه خرده انگلیسی بلد بود  ارتدوکس عقیدتی  هامون که هم  کاستومِر ولی یکی از  

 ای اوُردِر بدین!« مون کردن. اینه که شما یه چیز دیگه و کلی جریمه

زنه؟ فارسی بلد نیست؟ یا حواسش نیست کتاب  گفت: »این یارو چرا اینطوری حرف می  تریلیان

 ترجمه شده؟«  داگلاس

 هندی شده...«   پریشیمن تا تهش رفتم. دچار نشانگان زبان   ش که گفت رزرو،گفت: »همون اول  فورد

 »چی هست این مرض؟«  -
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های دیگه رو میارن به جای زبون خودشون  خطرناکیه که آدمها تکه تکه کلمات زبان   »یه بیماری   -

شون رو از دست میدن و لال میشن. اولین بار روی زمین توی هند ثبت شد این  برن، آخرش زبون به کار می 

انگلیسیبیماری،   قبلش سیصد سال  دالبته  با هندی ها  با زبون خودشون  ها تمرین میاشتن  نتونن  کردن که 

خوان باکلاس  هایی که می نما میمون ی زمین.  نویسی بوده توی رایانه سوتی برنامه میگن یه جور  حرف بزنن.  

 تونن، سریع میگیرن ویروسش رو«.به نظر بیان ولی نمی

داد و آشکارا از جملات آخر آزرده شده بود. این ها را گوش میپیشخدمت داشت به دقت این حرف

منو نوشته پیتزا  : »خب مخلفاتش رو داریم. مثلا توی  بیانات خودش را برایشان ترجمه کندبود که سعی کرد  

اُلُویه دُ دون  ست، یوغورت  دون هم زیتون پروردهسالامیستوسغوژژژ که منظور همون نون و پنیر و سبزیه. 

چیزای دیگه  ژامبون نداریم ولی  وتاتوژوستیشور هم داریم که میشه به عبارتی چیپس و ماست. یعنی  گریل پ

، به افتخار اون روانشاد جوجی که  بگیرین جوج کباب    تونینی ژامبون خوک اطلسی میبه جازیاد داریم.  

 خیلی هم مرد شریفی بود«.

معلوم بود قصد داشته بعد  زدن طرف.  ولی از نه از نوع حرف ،آشکارا توی ذوقش خورده بود زفود

 از ماءشعیر ژامبون خوک خزنده سفارش بدهد. گفت: »اهه... جوج؟ جوجی کیه حالا؟ نکنه جورج منظورته؟« 

ای هامون که دستگاه بویایی قویپیشخدمت سبز گفت: »نه، اون جورج بوش خوب نبود و مشتری 

اداره دادنش. منظورم اون جوجی پسر  دارن سفارش نمی  با پدرش در استخدام  ی چنگیز هست. همون که 

 جهانی کنترل جمعیت بر سیارات توسعه نیافته بود«. 

 گفت: »خب بابا عیبی نداره. همون لیموناد رو شما بیار برامون«. تریلیان

 پرفکت... پرفکت..« پیشخدمت سبز گفت: »
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بعد متوجه شد طرف دوباره زد روی کند، ولی  او را صدا می نام خانوادگی  اول فکر کرد دارد    فورد

ی رو هم بدین که دیگه موقع انفجار کهکشان دغدغه اوردِرتون  اگر مایل باشین میتونین  کانال زبان هندی: »

 خوندن منو رو نداشته باشین«.

  آقا   ببینآفرین به این حکمت و درایت.  !  غذابه به...  : »برید  را   حرفش  گیشوریدبا شیفتگی و    زفود

 دونی چقدر پیش من محبوبیت پیدا کردی«. ه، نمی سبز

ی پیشخدمت توجه کرد. پرسید: »وایسا ببینم. گفتی  تنها کسی بود که به بخش کلیدی جمله   تریلیان

 ؟« کهکشان قراره منفجر بشه؟ چرا ما اینقدر خوش قدمیم آخه؟ هرجا میریم اونجا داره نابود میشه

، منظورم رو فکر کنم متوجه نشدین. نه   ،انآه : »گفت   و کردای  شده حساب  وریز    یخنده  پیشخدمت 

اش رو برای شادمانی و خوشحالی شما منظورم انفجار کائنات هست که رستوران ما به طور انحصاری منظره 

 عزیزان طراحی کرده«. 

گفت: »حالا چرا انفجار؟ نمیشه مثلا رنگش رو عوض کنید برامون؟ البته ما که دیگه مردیم و    زفود

 کنن«.ای میگم که روی اون همه سیاره دارن زندگی می های ستمدیده کنه... برای خلقخیلی برامون فرق نمی

کنین. این هم طبیعیه. شما یه مقدار گیج هستین الان و موقعیت رو درک نمیپیشخدمت گفت: »بله متوجهم، 

دونم چرا اینقدر اصرار دارین بگین مرده هستین. بودایی هستین از عوارض جانبی سفر زمانیه. در ضمن نمی

 « ی لاهوتی باشین؟ هان؟مردهشما مگه؟ یا شاید از پیروان اون صوفی بزرگ شیخ موش 

 « زمانی؟  سفر: »گفت  زفود

 « ؟ یعنی نمردیم: »گفت  فورد

 «؟ی لاهوتیمرده موش»: گفت  تریلیان
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 «؟ یا دست کم برزخ جا بهشت نیست؟این که اینه منظورتببینم، تو : »گفت  آرتور

 اش را زد و گفت: »بهشت؟ برزخ؟ نه!« خفیف مودبانه  لبخندباز همان  پیشخدمت 

 « نمردیم؟ مامیخوای بگی  یعنی: »گفت  آرتور

 که پیشخدمت یه سری مرده باشم؟« به جانبی گفت: »اصلا به من میاد   با لحن حق پیشخدمت 

 گفت: »الان نه، ولی اولش که یه شبح سبز بودی بهت میومد«.  فورد

های تبلیغاتی مشهورش را انجام داد که نوبتی باعث یکی از حرکت   براکس بیبل  زفود  در این لحظه

 روی  محکمرا    هایشدست   از  تا دوشده بود به خاطرش رای بیاورد و رئیس دولت کهکشانی شود. یعنی  

صدای شترق دلنشینی بلند شد که زمانی    .رانش  ش را کوبید رویسوم  دست   نواخت و  شاهای دو کله پیشانی 

نماهای های انتخاباتی فقط یکی از میمونفرزانه بود. در تاریخ رقابت   زفود بیبل براکسشعار ستاد تبلیغاتی  

توانست با این ژست او رقابت کند. او هم زمانی به خاطر لبخند وحشتناکش به  زمینی بود که تا حدودی می

شد و مردم انتخابش کرده بودند به این اش خیلی مضحک میلبخند زدن قیافه  ریاست رسیده بود. چون موقع

اش تا حدودی وفادار ماند و های انتخاباتیاش حسابی بخندند. او البته به وعده هوا که در دوران زمامداری 

رج است و  ای ختم شد که از بحث داستان ما خاای تودهدار زیادی کرد. اما آخرش کار به گریه کارهای خنده

 دهد. دارد با دستش علامت قیچی نشانم می داگلاساز اتاق فرمان هم روح مرحوم 

باورتون میشه؟ ما درست   ها،بچه : »گفت بعد از این که حرکت مشهورش را به جا آورد،    زفودخلاصه  

 . «غذاخوری او سرِ دنیاجایی که قرار بود بیایم. به اومدیم همون 

غذاخوری اون  کردید کجایید؟ اینجا  با تعجب گفت: »خب معلومه. پس تا حالا فکر می  پیشخدمت 

 ست دیگه «.  سرِ دنیا
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 « ؟حالا کدوم سرِ دنیا؟ این سر دنیا یا اون سر دنیا: »گفت  آرتور

ن سرش که بلافاصله بعد از مهبانگ بود و چیز چندانی برای  یسر دنیا. ااون  طبعا : »گفت  پیشخدمت 

تماشا نداشت. یه غذاخوری رقیب ما بود که اونجا بساطش رو پهن کرد، اما خیلی زود ورشکست شد و جمع  

 گیری یه سری اتم هلیم رو تماشا کنه آخه؟« کرد رفت توی کار دلالی. کی میاد شکل 

 دقیقا؟«  ش: »ببخشید، اون سر دنیا میشه کجاگفت  آرتور

 .«پیشخدمت گفت: »اون سرش دیگه، آخرش. اونجایی که دیگه کائنات تموم میشه 

مگه کائنات هم تموم میشه؟ یعنی یه جایی هست که اون طرفش دیگه کائنات   ؟هان: »گفت   آرتور

 نیست؟« 

کند. سه  ای انگلی با یک تک نورون صحبت می یاخته پیشخدمت طوری او را نگاه کرد که انگار دارد با تک 

، انگار که از پرسشی چنین پیش پا افتاده اش کردند با همان نگاه تحقیرآمیز همراهیمنشانه  بزرگ نفر دیگر هم  

 شان بود. . هرچند این سوالی بود که در ذهن همه شرمنده شده باشند

»نه بابا جان. کائنات در مکان ته نداره که، در زمان سر و ته داره. شما اسم زمان کرانمند به گوشتون   -

نخورده؟ این سرش اونجاییه که مهبانگ میشه و کائنات به وجود میاد. اون سرش هم جهان از بین میره و  

 ها همگی منفجر میشه. ما هم الان اون سر دنیا هستیم«. کهکشان 

البته این بود که متوجه شد با این حرکت    باز  زفود همان حرکت مشهورش را تکرار کرد. دلیلش 

ای تواند نظر بانویی در صندلی بغلی را جلب کند. آن بانو البته چیزی شبیه عروس دریایی بود که مثل کیسه می

د و زیر چشمی طرف نورانی در هوا شناور بود، اما بالاخره کاچی به از هیچی بود. وقتی حرکت را تکرار کر

کنند. برای این که ژستش هدر  را پایید، یک دفعه متوجه شد که رفقایش هم دارند زیرچشمی به او نگاه می 
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رسه. حالا چقدر وقت مونده تا این انفجار بزرگ نرفته باشد گفت: »بفرما، ما هرجا قدم میذاریم دنیا به آخر می

 که میگی؟« 

برای این که کظم   بعدش هم  «مونده  ایدقیقه   چند  قربان،یه کمی وقت داریم هنوز  : »گفت   پیشخدمت 

 چون .نداشت  کشیدن نفس به نیازیاصولا از آن نژادهایی بود که  البته. کشید عمیقی نفسغیض کرده باشد، 

  وارد   مستقیم  بود  بسته  پایش   به  که  کوچکی  دستگاه  راه  از  نیازش  مورد   گازهای  ی ازغریب  و  عجیب   مخلوط

هر از    وسازسوخت حال، جدای از مسیرهای    این  با .  ، که تازه آن هم از جنس گاز بودشدمی   خونش  جریان

بکشیم برای تسلط بر اعصاب، که البته باز در آن نژاد از جنس   عمیق  و  بلند  نفس  یکشود که  چندی لازم می 

 .گاز بود

 شکست: »خب، حالا چکار کنیم پس؟«  تریلیانسکوت پر ابهامی که برقرار شده بود را 

 مونو محترم   عزیز  ایه مهمون اگه  : » گفت رسید،  به نظر نمی   خلقخوشهم    چندان  دیگر  که  پیشخدمت 

و میرم به باقی کارهام برسم   کنممی  شونراهنمایی  میزشون  بهبنده    بدن،  سفارش  و ر  شوننوشیدنی  و  کنن  لطف

 .« که خیلی هم زیاده در ضمن

ی کنار هم. بعد گفت: »ببینم،  یک جفت نیش بر دو کله   ،ی نوشیدنی باز شدبا شنیدن کلمه   زفود  نیش

البته اگه نشه هم   جا سفارش داد؟هاتون رو یکی نوشیدنی با کارت اعتباری رئیس دولت کهکشانی میشه همه 

 .«کنیمراهی برای پرداخت صورتحساب پیدا می ایرادی نداره، یه
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 سیزدهم: 

 خوبان به خند خند کشندت میان کار  زار چون پای خرد خرد نهادی به لاله 

کارشان  کار کآن خند خند خنده زآن خرد خرد خورده شوی در ش  ی شیر است بر ش

 الشعرای بهار ملک 

بسیاری  هایش فراوان است و در  ماند. نمونه ی تلاقی گذشته و آینده میبعضی جاها هست که به نقطه 

زار است که در اواخر  هایی برایش برشمرد. مثال مشهورش خیابان لاله شود نمونه ها میاز شهرها و فرهنگ

ن ترتیب گاهی چیزهایی بسیار دوران قاجار به محل برخورد مدرنیته با تمدن ایرانی تبدیل شده بود و به ای

کردند  شدند. مثل تئاترهایی که با نور برق کار میسنتی و قدیمی در کنار چیزهایی بسیار نو و مدرن دیده می

شدند. در  شان سوار خودروهای فرنگی میخواندند، یا روحانیونی که با لباس سنتیمی  شان شاهنامه روی سن

بودند  میان  هم  بانوانی  البته  ملک شان  درباره که  که الشعرا  خاطر  این  به  شاید  است،  داده  هشدارهایی  شان 

از زمان دانسته برخیمی آنجا سفر کرده  هایی دیگر، یعنی سیارهمکان -شان  به  آینده  هایی دیگر و زمانی در 

 ش.انشده، و شاید سر فرصت نوشتم  بودند، و این داستانی دیگر است که هنوز نوشته 

لاله  ناگر  را  آینده قطه زار  و  گذشته  اتصال  بدانیم،  ی  نزدیک  دنیای  سرِ  اون  همتای   غذاخوری  به 

زار ای رخ داده، و به هر صورت خیابان لاله اش با مقیاسی کلان شبیه است. چون اینجا هم چنین تلاقیفضایی

 هایش مشهور بود.  هم به خاطر غذاخوری 
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ی کیهان در حوزه  تاریخکل  های  گذاری سرمایه   ترینجسورانه   از  کیساخت این غذاخوری آسمانی ی

ی کل دنیا پاره   تکه  بقایای  که  اندساخته   جایی  در  راو هست. این غذاخوری    بود  داریرستوران گردشگری و  

تر است اگر بگویم پخش و پلا خواهد شد. یا شاید هم بشود گفته  اطرافش پخش و پلا شده است. البته دقیق

ایست که نه بر اساس فن پخت و پز، که با تکیه بر  چیزهای دیگر. چون این تنها آشپزخانه خواهند ساخت، یا  

 ی سفر در زمان طراحی شده است.فنون پیچیده 

گویند اگر یک که می ی سفر در زمان البته حرف و حدیث زیاد است. مشهورتر از همه این  درباره 

دنیا نخواهد آمد، و بنابراین پدربزرگش نخواهد مرد،    نفر به گذشته برگردد و پدربزرگش را بکشد، خودش به

 و بنابراین به دنیا خواهد آمد و... 

گویند  . ولی باقی مردم به آن می«ندفادر گرَ  پارادوکسِ»شد  ها میی ظریف به زبان پیشخدمت نکته این  

پناسازه  اینجا ناشی شده که اغلب  از  البته تا حدودی  این داستان  ها برای یشخدمت ی پدربزرگ. پیچیدگی 

چیز بغرنج و درهم و برهم به نظر برسد، و در نتیجه همه دادند و همین کافی بود تا همهها شرحش میمشتری 

فکر کنند سفر در زمان اصولا ممکن نیست. در حالی که همه به محض به دنیا آمدن داشتند به صورت خودکار  

در حالی که تنظیم سرعتی چنین  کرد.  جب نمیکردند و کسی در این مورد احساس تعروی زمان سفر می

 یکنواخت بر محور زمان خیلی کار دشواری بود. 

در جهان خارج    پدربزرگی  های زمان معلوم شد که ناسازه به هر صورت بعد از اختراع اولین ماشین  

کردند هیچ کدامشان آنقدر ابله نبودند که بزنند پدربزرگشان  امکان تحقق ندارد. آنهایی که به گذشته سفر می 

ی خودشان پیشگیری کنند. احتمالا  ترین روش ممکن از بارداری ناخواسته با علمیرا بکشند و به این ترتیب 

نین قتلی شده بودند، اما تجربه نشان داده که بعدش  البته یکی دو نفری آن وسطها محض آزمایش مرتکب چ 

گذشت. گذشته  دار شدن میمرد و از خیر بچهماند و یا آن که نمییا پدربزرگ مقتول همچنان مرده باقی می



210 

 

ی روشنفکری بالاخره با پیامدهایی از این ماجرای قتل و غارت هم هیچ ایراد دیگری در کار نبود و هر خانواده

گشتند  شد که به گذشته برمیکردند. این کسانی را هم شامل میآورد سازگاری پیدا می ن به بار میکه سفر زما

شدند و به همین کنند و پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خودشان میو با والدین خودشان ازدواج می

والدین لاابالی -از فرزندبعضی    گذاشتند.می  کردند و حسابی مایه خاطر در پروردن خودشان بیشتر دقت می

آمد به خودشان سخت بگیرند و به همین خاطر در بچگی خودشان را به صورت  هم بودند که دلشان نمی

 دادند، که بسیار جای سرزنش داشت.های کرم خورده پرورش مینقو و چاقالو با دندان کودکانی لوس و نق 

گفتند تاریخ را  بود. یک عده جبرگرا می نگرانی دیگری هم اولش وجود داشت، تغییر مسیر تاریخ   

شود. اینها  شود و آنچه که از ازل مقدر بوده واقع میهرقدر هم دستکاری کنی، آخرش در و تخته جور می

بینی و این جور باورها بودند، هرچند خودشان زیاد از این موضوع پیروان نگرش اشعری و هواداران طالع 

شد د تقدیرگرای رواقی یا جبرگرای لاپلاسی. در زبان پیشخدمتی هم میگفتنخبر نداشتند و به خودشان می

دسری بود که با بستنی درست کرده اسمی مناسب برای دترمینیسم مکانیستی، که اسم شیکی بود، ولی بیشتر 

این باشند. مثلا شایسته بود که اسم پِشمِلبا را بردارند و این یکی را جایش بگذارند، ولی به خاطر کژسلیقگی  

ای خوردند که تازه به غلطی دیکته لبا می مِشْها بعد از غذا پِهای بخت برگشته برای قرن کار را نکردند و مشتری 

اپرای مشهوری  ی  خوانندهو منظور نَلی ملبا است که  لبا،  به فرانسوی یعنی هلوی مِپشملبا    .هم نوشته شده بود

کرد، تصادفا در اتریش. در سالهای پایانی قرن نوزدهم یک سرآشپز فرانسوی که در هتلی در لندن کار می  بود

دسته گلی که به آب داده بود را به عنوان یک  ها را ریخت روی هلوها، یا به روایتی برعکس، و  زد و بستی

ملبا،  نوی سوپرانوخوان گذاشت پش دسر تازه ثبت کرد و کلی پولدار شد. اسم دسرش را هم به افتخار این با

دهد که زنان اتریشی تا پیش از جنگ جهانی اول در لندن تا چه پایه در ذهن مردان فرانسوی  و این نشان می 

زبانم -یا شاید هم  شود »هلوی ملبا«،  اند. خلاصه که معنی اسم این دسر می حضور بارور و ارجمندی داشته 
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اسم این دسر    غذاخوری اون سر دنیا به هر صورت این که توی منوی    !لویی«« یا »ملبا، چه ه ملبا هلوئه ل: »لا

یست، نه برای نتعبیر مناسبی  هیچ  غلط است و این  ،  «لباپشم اند »نوشته   «ملبا پش »به جای ای  را با غلطی دیکته 

 دسر و نه احیانا برای سبیل. 

دقتی جبرانگارانی است که معتقدند هرجا هر گندی ی بیای اصولا نتیجه این جور غلطهای دیکته  

ی تقدیرگرایانه باور  ین عقیده چنهم به    داگلاسزدند، ایرادی ندارد و تقدیرشان چنین بوده است. متاسفانه  

  آن   اجزای  چون  کندمین  تغییر   هرگز  تاریخ  مسیر داشت و برای همین به اینجای کتابش که رسید، نوشت: »

هایشان  معلول   از   پیشموقع    بهآخرش    مهمعلل    یهمه.  شوندچفت و بست می  هم   به  جورچین  قطعات  مانند

 .«د آم خواهددر  درست  و جا بر چیز همه پایان در و دهندمی رخ

این نگرش  راستشاین جملات را دست نخورده باقی گذاشتم، ولی  داگلاسمن هم البته به احترام  

هم بعد از مرگ متوجه اشتباهش شد که دیگر دیر شده بود برای   داگلاسجبرگرایانه به کلی نادرست است. 

حقیقتش این است که تاریخ هیچ مقصد و هدف خاصی ندارد و از هر طرف که ویرایش این بخش کتاب.  

طوری شود. این است که سفر زمانی مدام تاریخ را تغییر د از اولش قرار بوده همینگوینبرود، یک عده می 

دیدند و غرق در بهت و شگفتی ی نهایی را میگزید. مردم هم همیشه آن نتیجه داد، و کائنات ککش هم نمیمی

کلی بشود که شدند، از عظمت و شکوه عقلانیتی و علیتی که همه چیز را طوری کوک کرده که دنیا این شمی

 شده، در حالی که اصلا قرار نبوده اینطوری بشود، و اغلب هم نشده!

ی این حرفها به این معنی نیست که سفر در زمان مشکلات خاص خود را ندارد. مهمترین  اما همه  

  کتابمسئله نوشته شده،    این  یدربارهتا به حال    کهمرجعی    مهمترین.  شودمربوط می  زبان  دستورمشکل، به  

نوشته    شامبول دو شوشور  دکتر  نوشته  است که«  زمان  مسافران   برای  فعل  صرف  صورت   یک و  هزار  مرجع »
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ی سفر زمانی را به های فعلِ ویژهاین کتاب به ویژه از این نظر مهم است که فهرستی مفصل از صرف.  است 

گیرد،  کنید و کرونا می عبادی شرکت می- روید در مراسمی سیاسیدست داده است. مثلا مجسم کنید امروز می 

افتادید، قدری پول خرج می  این مراسم  کنید و به گذشته برمی بعدش در بستر مرگ که  از ثواب  گردید و 

روید  ای میگیرید، چون اولش به آینده ی عمر میتان را هم از بیمه کنید. تازه پول سفر به زمان پوشی میچشم

 ای که در آن نخواهید مرد.  گردید به گذشته اید، و بعدش برمیکه درش مرده 

ی عمر برایتان اید و کلی هم پول بیمهمفت زمانی کردهروشن است که در این شرایط شما دو سفر  

اید که  تان هم برای کرونا تقویت شده و صد البته کلی ثواب اخروی از دست دادهباقی مانده و سیستم ایمنی 

ها  تان تعریف کنید. چطوری فعل خواهید ماجرا را برای دوست قابل جبران نیست. اما بعدش فرض کنید می 

 ی ساده، ماضی بعید؟  ی استمراری؟ آینده کنید؟ در گذشته را طرف می

آن کتاب شیرفهم  این تجربه تان میخواندن  از  بعد  دلبرتان  کند که چطوری  برای  را  ها، خاطراتتان 

د. اینجا دیگر فقط یتعریف کنید. حالا حساب کنید قصدتان از سفر این باشد که پدر یا مادر خودتان بشو

صرف زمانی فعل مطرح نیست و دیگر اول شخص و دوم شخص و گاهی سوم شخص هم با هم قروقاطی  

شوند. بحث عمیقی در این مورد در همین کتاب هست که فقط عنوان فصلش را در دست داریم که بسیار  می

ر باب مستقبل، بر وزن رجز مثمن شرطی معکوس دهای ماضی بعید نیمه ی بنهم فنی است: »بیانگری فاعلانه 

جویی در مصرف جوهر سفید چاپ شده است. اما ی کتاب بعد از این عنوان البته به خاطر صرفهسالم«. ادامه 

 خودتان را به کار بیندازید.  شود بتوانید تخیل این مزیتی است که باعث می

قلندران    راهنمایخلی هم در  کنیم، مددر کنار این مرجع مهم که خواندنش را به همه توصیه می

ها را ی فعلدر این مورد هست که خیلی خلاصه و کوتاه در یک جمله اشاره کرده که بهتر است همه  کیهانی

اش هیچ اطمینانی نیست. ی مابقی ی ضمیرها را اول شخص مفرد به کار ببرید. چون درباره ماضی ساده و همه 
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از بیدل دهلوی آمده که به روایتی اولین ماشین زمان تاریخ را در توضیح دقیق و سودمند هم بیتی بعد از این 

 ای که اسمش زمین بود، اختراع کرده بود. آن بیت هم این است:وسط رایانه 

 « رفتم امروز آنقدر از خود که چون فردا شدم   خودی ماضی و مستقبل من حال گشت از بی»

دادیم که کار به اینجاها کشید. گفتیم که  توضیح می  غذاخوری اون سر دنیای  بله، داشتیم البته درباره 

چون کل داستان با    .شودمحسوب می   تاریخهای  گذاریسرمایه   ترینبلندپروازانه  از  یکیساخت این رستوران  

  . یک دستگاه سفر در زمان قراضه شروع شد، توسط کارآفرین موفقی که تقریبا هیچ پولی در بساط نداشت 

 شان انقلاب پرولتری شده بود و اموال او را به عنوان کاپیتالیست مستکبر مصادره کرده بودندچون در سیاره

  .و تازه نزدیک بود خودش را هم بگیرند و اعدام کنند

این کارآفرین خلاق از مال دنیا فقط یک دستگاه سفر در زمان قراضه داشت، که از پدربزرگ مرحومش  

برایش به ارث رسیده بود، و او کسی جز خودش نبود که در نوجوانی عکس نوجوانی مادربزرگش را دیده  

که این اندازه از ازدواج فامیلی توجه به این  بود و عاشق او شده بود و برگشته بود و با او ازدواج کرده بود، بی 

کردند. ممکن است هزار جور مرض ژنتیکی ایجاد کند. ولی آن کارآفرین از نژادهایی بود که مدام جهش می 

 از آب در آمد.  هم این بود که آسیبی ندید و برعکس آدم باهوش و موفقی 

ز سکنه را در زمانی درست  ای برهوت و خالی اخلاصه، این کارآفرین ما با ماشین زمانش رفت سیاره

سیاره چنین  که  بود  طبیعی  کرد.  خریداری  شدنش  منهدم  از  او  پیش  که  خصوص  به  نداشت،  قیمتی  ای 

های باقی مانده از متلاشی شدن سیاره را بخرد. به این ترتیب عملا با ده تا خواست فقط یکی از تکه پارهمی

تازه آن هم با قیمت تومن در سال جهش اقتصادی و    ،لازم برای احداث رستوران فراهم آمدپول  تک تومنی  

بعدش هم به زمان دیگری رفت، و این موقعی بود که رستوران باز شده بود و این کارآفرین  .  رونق دامداری

آورد. آن زمان رفت تا از خودش مقداری پول قرض بگیرد، و در ضمن  کارش گرفته بود و خوب پول در می
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اش ترسیم کند و دیگر پول معمار و مهندس ندهد. بعدش هم ن اوج شکوفاییی رستوران را در زمانقشه 

 اش را ساخت. برگشت و غذاخوری 

بود، یا    محصور  عظیم  زمانی  حباب  یکشاهکار او اما در انتخاب زمان و مکان بود. غذاخوری در  

ی خیلی پرتاب کرد به آینده شده بود، یا محصور خواهد بود، یا محصور است. این حباب را هم  محصور می 

طور ها نشان داده بودند که همان دور، یعنی چند دقیقه قبل از این که کار دنیا به آخر برسد. این را البته فیزیکدان 

که مهبانگی بوده و کائنات با یک انفجار بزرگ پدیدار شده، آخرش هم با یک انفجار بزرگ دیگر از بین  

انفجار آخرالز این  این که آدم خوش خواهد رفت.  به  بسته  را  باشید، می مانی  بدبینی  یا  یا  بین  بدبانگ  توان 

بینی بود و اصولا داشت از همین انفجار بزرگ نهایی  کارآفرین ما آدم خوش  ، یا حتا گلبانگ!بانگ بنامید بِه 

 بانگ زیاد تکرار شده است. بهاش عبارت آورد. این بود که در تبلیغات غذاخوری پول در می

رقیب گردشگری تبدیل کرده، آن است که را به یک جذابیت بی  غذاخوری اون سر دنیازی که  چی

کند. این غذاخوری درست در سه دقیقه پیش »اون سر دنیا« نه به محور مکان، بلکه به محور زمان اشاره می

توانید  ی که می ای روی محور زمان کرانمند مهر و موم شده است. طوراز نابودی کل کائنات در حباب بسته 

با خوردن   دونهمزمان  دُ  پوتاتوژوستیشور  اُلُویه  گریل  یوغورت  و  که-دون  باشید  داشته  با    -توجه  همراه 

 بسیاری فرایند متلاشی شدن کائنات و تبدیل شدن ابرنواخترها به ذرات بنیادی را تماشا کنید. البته    ، لیموناد

 هاست؟ک کارآفرین، اندیشیدن به ناممکن یاما مگر نه این که هنر  .است  ناممکن کاری چنین گویندمی

  صرف   صورت  یک و  هزار  مرجعبه قول »-  میزهاشان  پشت   مهمانان  غذاخوری اون سرِ دنیا  در

شود کیفیت بالایی دارد هم که عرضه می  غذایی  اند.بودهسته خواهند همینشمی  - زمان«  مسافران  برای   فعل 

از  توانند  حین خوردن شام می   درشده است.  چسبیده خواهند همیو بر اساس همان مرجع بسیار بهشان می 

 . پاشدمیفرو هم از وریزد میفرو سو همه در  که کنند تماشا را آفرینش پهنههای بزرگ رستوران پنجره 
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ندارد.   نیازی به هماهنگی قبلی و پیشاپیش جا گرفتن  این غذاخوری آن است که  از مزایای  یکی 

پرسند. دلیلش هم این  هایش همچنان به عنوان سنتی قدیمی از مراجعان چنین سوالی را میهرچند پیشخدمت 

ناممکن است. چون همه چیز در حدود یک ساعت مشخص در آنجا  است که تعیین وقت در این غذاخوری 

می  فاصله رخ  دارد.  شده  تثبیت  جایگاهی  کائنات  پایان  و  آغاز  به  نسبت  که  همه دهد  زندگی  با  هم  ی اش 

ها  ، یا چنان که برخی از فرهنگگیردی ابد قرار میمشتریان به قدری طولانی است که تقریبا برای همه در نقطه 

در واقع آن کارآفرینی که این غذاخوری را تاسیس کرد در ابتدای  . ی قیامت دهند بگویند، در نقطه ترجیح می

 کار این شعر را با خط خوش نوشته و روی میز کارش گذاشته بود که: 

 هنگام کوشش است اگر چشم واکنی  زنهار، خواب غفلت و بیچارگی بس است »

 «برخیز تا هزار قیامت به پا کنی  تا کی به انتظار قیامت توان نشست 

 ی بعید بر محور زمان در آورد.اش سر از این نقطه و اینطوری شد که غذاخوری 

  توانید میگذشته از تمام این مسائل فیزیکی و فلسفی، جذابیت بزرگ این غذاخوری آن است که   

  غذا  و کنید ملاقاتهای تاریخی ها و دورهتمدن  تمامهای بزرگ از شخصیت  از  مسحورکنندهآنجا با گلچینی 

به  .  بخورید با خودتان روبرو شوید.  آنجا  احیانا  که  دارد  ناخوشایند هم وجود  ولی  بعید  احتمال  این  البته 

ای باشند. چون بارها دیده شده که کسی با  روند باید مراقب چنین سانحه هایی که به آنجا میخصوص زوج 

خورد، یا  ز کناری با خودش روبرو شد که دارد با دوست دخترش شام می همسرش به آنجا رفته و سر می

های زمانی متفاوتی تعلق داشته باشند، چنین برخوردی به  بالعکس. حتا در مواقعی که این دو بانو به مقطع 

 شود که باید به هر قیمتی از آن پرهیز کرد. پیامدهای فجیع و ناخوشایندی منتهی می 

ی غذا خوردن در این رستوران به شکلی  ش آمد، این را هم بگویم که هزینه حالا که حرف قیمت پی

یا معادلش مثلا  -  ۱۳۵۰ست شما یک اسکناس بیست تومانی مربوط به سال  باورنکردنی پایین است. کافی
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را به شماره حساب شیبای    -۱۳۹۰یست میلیون تومان مربوط به سال  چمدان پر از اسکناس به ارزش بیک  

واریز کنید تا از محل سودی که تا پایان عمر کائنات در بانک کهکشانی به آن تعلق    ون سر دنیاغذاخوری ا

تان هم دست نخورده  گیرد، هرچندبار که خواستید بتوانید آنجا غذا بخورید، و تازه بخش بزرگی از پول می

 آورد. منافعی سرشار به بار می  غذاخوریماند و برای باقی می

از کارت اعتباری رئیس دولت کهکشانی   زفود تمام اینها را برای این گفتم که خاطرنشان کنم وقتی   

زد، در واقع بحث بر سر مبلغ به نسبت زیادی بود که در زمان ریاستش بر دولت به حساب غذاخوری  حرف می

ریفات کاخ ریاست جمهوری آورده بود. ترتیب کار را هم ی تشواریز کرده بود، و آن را در ردیف بودجه 

طوری داده بود که با عوض شدن رئیس دولت، همچنان جایش در فهرست مهمانان غذاخوری اون سر دنیا  

شد. چون الان مدتی بود که دیگر رئیس هیچ  محفوظ بماند. این کارش البته نوعی کلاهبرداری محسوب می

 ی کهکشان را دزدیده بود.  شد که مهمترین سفینه عقیب محسوب می بازی تحت تجایی نبود و حقه 

ی کانادا شباهت داشت که هر از چندی  با این همه، غذاخوری کمابیش به کشور شریف و نوکیسه 

سازی قدری  شد که در جریان روند مسیحی های سرخپوستی پیدا می جمعی بچه ای ازش گورهای دسته گوشه 

بو گرفته  سخت  بهشان  گوشه زیادی  در  و  پول دند،  با  خاوری  دولتمردانی  دیگر  سر  ای  دزدی  کلان  های 

ی غذاخوری با این همه، سازنده کردند. ی سرخپوست را پر میرسیدند و جای این جمعیت منقرض شدهمی

طور که گفتیم از آن رندهای روزگار بود و دفتر و دستک منظمی درست کرده بود تا کسانی که به هر همان

هایشان را نادیده بگیرند و پول غذا  دهند را شناسایی کنند و واریزیشان را از دست میاعتبار بانکیترتیبی  

البته در آن لحظه از این موضوع خبری نداشت، و با خوش خیالی زنجیره  پایان  ای بیازشان بگیرند. زفود 

هردو    نین بود که اندک زمانی بعد،این چ ها را سفارش داده بود و یارانش را هم مهمان کرده بود.  ازنوشیدنی 
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خبر از این که کلی به غذاخوری  ، بی ند و شروع کردند به آواز خواندنبه کلی مست و پاتیل شد   زفود  یکله 

 . بدهکار شده است 
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 چهاردهم: 

د  نیک بخت آن کسی که داد و بخورد    شور بخت آن که او نخورد و ندا

 هرچه باداباد  ،باده پیش آر  باد و ابر است این جهان و فسوس

 رودکی

 

الخمر ی براق سوسمار اطلسی، مثل یک دایم کنار پیشخوان بار، روی همان پوست دباغی شده   زفود

)طبعا لیموناد، فقط لیموناد مجاز    شناخت مین  پا  از  سر  دیگر  که  ه بودنوشید  قدر  آنای ولو شده بود.  حرفه

که؟(  هستید  ملتفت  الکل،  می  اختیاربی  و  مستانه  سرشهردو  .  فاقد  هم  چرخش  به  گاهی  از  هر  کردند و 

گذشت. اش لبخندی گل و گشاد نقش بسته بود. بس که داشت بهش خوش میروی هر دو کله.  خوردندمی

 خواند:کرد، شعر میکج و کوله تلفظ می آمد و برخی از کلمات را داشت با صدایی که کش می 

 همو داند که قدر عشق چند است    دلی کز عشق جانان دردمند است 

 از او دعوی مستی ناپسند است   هر آن مستی که بشناسد سر از پای

اش دم گرفته بود و داشت پیاله بود، با حال و روزی نه چندان بهتر. او هم با هم  نشسته فوردکنار دستش  

 گفت:می

 که در کف باده و در کام قند است    نگارا روز، روزِ ماست امروز  
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مستی  این دو همین طور نوشیدند و شعر خواندند و شعر خواندند و نوشیدند. تا این که در اوج سیاه 

بنیادی دربارهبا پرسش  فوردیک دفعه   الان که عقل درست و   ،زفود: »ت ی حیات برخورد کرد وگفهایی 

دوباره هوشیار شدی یادم بنداز یه سوالی  وقتی بذار کن صبرهات نیست. ولی حسابی توی هیچ کدوم از کله 

 ازت بپرسم«. 

پرس...« و با این نوع حرف زدنش تا مین الان بِهپرس... هَهبا همان لحن کش آمده گفت: »بِه  زفود

اویغورها و کردهایی که   معلوم کرد  املایی تازگیحدودی  از غلطهای  انباشته  فارسی را شکسته و  ها خط 

 ای قرار دارند. نویسند، در چه وضعیت روانیمی

 گفت: »الان که نمیشه بابا... حالا مطمئنم اسم خودت رو هم یادت نیست«.  فورد

اقلیم کردستان نزدیک میبه شکلی که داشت به رسم  زفود ئَه »ئَه   شد گفت: الخط  ه آن خوبلصلن 

 تی!« ستی و راسسس فْتنَ مَهدیم گُهپرسی... از قَهبِه 

های کهکشان راه شیری راستش  گفت: »خب، باشه، ولی تو رو قسم به جون تک تک فوتون  فورد

... بگو ببینم اصولا قضیه چیه؟ من از اول این داستان تا اینجاش رو دقیق خوندم ولی هنوز درست رو بهم بگو

ها که داره میفته یعنی چی؟ تو کجا بودی این همه وقت؟ ن کجاست؟ اصلا این اتفاق نفهمیدم سر و ته داستا

 . ما کجا بودیم؟ وانگهی، چرا اصن؟«

 وخراب مست  چنان هم یراست سمت  سرولی . شد  هشیاربا شنیدن این پرسش قدری  زفود چپ  سمت  سر

شده بود، انگار الکل پس زده شده  حال و روزش بدتر هم  .  کردداشت باقی غزل عطار نیشابوری را زمزمه می 

   به این یکی جریان پیدا کرده باشد. هاز آن یکی کل
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باور کن هیچ نقشی هم توی این  . بودم اور و  دور نمیه  منوالااااا...  خب،: »گفت  زفودسر هوشیار 

 تهیه!«  ی تو حیرون موندم که این دیگه چه داستان بی سر وهم به اندازه ها ندارم. یعنی من بازیخل

ها که داره میفته دقیقا گفت: »ولی آخه هر داستانی یه محوری داره. من که نفهمیدم این اتفاق   فورد

 یعنی چی؟« 

من وقتی اوضاع  داستانم.  گفت: »نگرانش نباش. من هم نفهمیدم. تازه من قهرمان    زفودسر راستی  

پیدا کنن    رو  کسیخوان  اینجوری باشه، تکلیف تو معلومه دیگه... ولی بذار بهت بگم. قضیه اینه که یه عده می 

. حالا این چه اهمیتی داره، من سر در نمیارم. یارو اگه کیهان رو خوب اداره  کنهمی   اداره  ور  کیهان داره    که

 « ...مدیریتش اینقدر ضعیفه که دیگه پیدا کردن ندارهشد. کسی که  کرد که اوضاع اینطوری درهم و برهم نمیمی

هنوز نطقش تمام نشده بود که سر چپی که چشمان خمارش را به زحمت باز نگه داشته بود، خودش را محکم 

»بابا اینقدر چرند نگو... بیا یه پیک    به سر راستی کوبید و بعد به او تکیه کرد و با لحنی شل و وارفته گفت:

 بزن روشن شی...« بیناکیهانی عرق گارگولای

تونم سر به سر خودم بذارم... نیاز به اصرار چندانی نداشت. گفت: »هه هه... من تنها کسی هستم که می  زفود

 به سلامتی« 

مورد نظر را بالا انداخت، که البته تاثیر خوبی روی   هم با او همراه شد و جامی از نوشیدنی   فورد

  عرق گارگولای بیناکیهانی اند که  ن در وصف این نوشیدنی مورد نظر گفته اش به جا نگذاشت. چوهوشیاری 

می - تولید  بیناکیهانی  فضای  در  شناور  هوشمند  گیاهِ  نوعی  تخمیر  از  مثل شمش طلاست. چون    -شودکه 

ای به همان  ی نوشیدنش درست مثل این است که کسی یک شمش طلا را توی سر آدم بکوبد. نوشیدنی تجربه 

 قدر مضر برای دستگاه عصبی. قیمت، و هماناندازه گران 
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 :  باز شروع کرد به آواز خواندنداشت را هماز دست داد. مستانه  ای که مختصر هوشیاری  زفود

 گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید«   سروسامانی من گوش کنیدی بی»قصه 

 « اهه... پس بالاخره متوجه شدی وضعیت چقدر خرابه؟»هم وضع بهتری نداشت:  فورد

 جلُ که بهتره!«خیلی هم عالیه... هرچی باشه از شما قلندرای آسمون  ،بابا نه: »گفت  زفود

 رخسار قلندری چه روشن چه سیاه«   ی عرش چه خورشید چه ماه »بر کنگره گفت: فورد

 چی تمام این مدت توی جیبم بود و خبر نداشتم!« »بینیم بابا... قلندر به من میگن که همه  :گفت   زفود

طوری  ، که همینزفودای زد به  به جای جواب تنه  .، انگار با همین توضیح قانع شده بودانداخت   بالا  شانه  فورد

پر زد و  داشت لب   شدستی که در  جام  از  عرق گارگولای بیناکیهانیهم تعادل درست و حسابی نداشت.  

 قدری از آن روی پیشخوان مرمری ریخت و مثل اسیدی قوی آن را خورد و مثل جویباری به زمین ریخت.  

اش ترش بود گرفته این منظره را نگریست و گفت: »میگم یه خرده نوشیدنی زفود با چشمانی خون

 « افتادم!  ۱-... یاد فیلم بیگانه ها

  بود  کرده  خالکوبیبا مواد رادیوآکتیو شبرنگ    را   پایش  تا  سر  که   اییفض  کولی  یکدر این گیر و دار  

شان را نواخت تا ناچار شدند پولی به او بدهند و  سنتی سیاره  ویولنرفت کنار پیشخوان و آنقدر برایشان  

ای سازمان  ی نادرست از مواد خطرناک تحت تعقیب آژانس هسته ها به خاطر استفاده اش کنند. این کولیراهی

کردند که اصلا آمیز میهای صلح ملل بودند، چون به جای ساخت بمب اتمی از عناصر رادیوآکتیو استفاده 

ی موجودات شان با بقیه زد. به خصوص که دستگاه شنوایی شان ولی چنگی به دل نمیدرست نبود. ویولن زدن 

ویولن  ها بود. به همین خاطر  ی ادراک اغلب گوش شنیدند خارج از دایره خیلی فرق داشت و صداهایی که می

شد. به  انگیز و پرتکاپو بود، اما از دید ناظران در سکوت محض انجام می شان با آن که بسیار هیجان نواختن
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ی کردند. در منظومه شان را درک میهمین خاطر هواداران چندانی نداشتند. در هر منظومه فقط یکی دو نفر نبوغ

 ی دریغ بود.که آنجا حضور نداشت و این مایه  شوئنبرگاین فرد منحصر بود به  مسیش

ها )البته مستی عشق لاهوتی در اثر خوردن مست کولی به هر روی پولی گرفت و از پیشخوان که سیاه 

سر راه    داد.لیموناد!( پشتش ولو شده بودند، رفت سراغ میزها که موجودات هوشیارتری را در خود جای می

های ، روی مبل شان بعد سفر زمانی پدیدار شدن   یگوشه همان  در  رد شد که همچنان    تریلیان  و  آرتوراز کنار  

 . بودند نشستهناراحتی 

  .جاییه  جور  چه دیگه    جا  ایندونم  نمی : »گفت داشت می   آرتوروقتی کولی از کنار میزشان رد شد،  

 . «که افتضاح بود ی بیرونش منظرهزنه. صورت همچین چنگی به دل نمی هربه  ولی

 .«باش خوش و بنوشیه خرده  ،خیال بابابی: »گفت  تریلیان

 . «شه مینکه  هم با دوتاش  باشم؟ خوش یا بنوشم کدومش؟ بالاخره: »گفت  آرتور

 «؟ولگردی و قلندربازی نیستی. هستیتو اهل    خوره،می ن  تو  درد  به  زندگی  جور  این  ،طفلکی  آرتور»  -

 «زندگی؟ میگی این به توآخه » -

 « ماروین  لمثه میشه دارحرف زدنت  کم کم» -

  وضوح   به  ور  چیز   همه  واقعاً  زنه،می  حرفتر  و درست   ترروشن   دیدم  که   کسایی  همه  از  ماروین»  -

 . «این وسطها؟ خیلی وقته پیداش نیست  کجا رفت راستی ... بینهمی

وار شیک گارسونی  با همان زبان هندی وکه آمد    شد  پیدا  یپیشخدمتی  در همین لحظه سر و کله 

 . «، بفرمایین پیلیز... قربون شما پیلیز حاضره  میزتون  ،مادام، موسیو: »گفت 
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تر از  آنها هم با کورسویی از امیدواری دنبال طرف راه افتادند و به میزی رسیدند که قدری راحت 

  از  کسی اگربازوهای ساختمان غذاخوری قرار داشت. چون محل اتصال رسید. میزی که در ها به نظر می مبل

  دریایی   یستاره  یک  شکل  به  را  آن  -ناممکن  ست کاری  البته  که-  کند  نگاهغذاخوری اون سر دنیا    به  بیرون

ش  ازوهای بهریک از    درای که  ی دریاییستاره .  است   نشسته  سنگیتکه    روی  که  بیندمی   درخشان  و  بزرگ  بسیار

ی مهمانان  زمانی و سپر محافظ، و بالاخره بخش ویژه   میداننیروگاه    آشپزخانه،تاسیساتی جای گرفته است:  

 یعنی غذاخوری و میکده.  

خبرند، البته این است که مدل موتور نیروگاه به نسبت قدیمی بود و به  ها از آن بیچیزی که مشتری 

ی خاصی روی محور زمان میخکوب کند، با روشی موسوم  همین خاطر به جای آن که غذاخوری را در نقطه 

نامحسوس    می نر  اب  زمان  پیشرانهای  روانه پبه   به شکلی  را    زمانی  حبابو   اطراف   دراطراف غذاخوری 

یک عده مهندس و کارشناس و اپراتور هم تمام وقت کارکردش  .  بردمی   پیش و  پس دنیا    پایان  بحرانی  یلحظه 

پرتگاه زمان همان. آن وقت  ی  کردند. چون یک لحظه غفلت همان و لغزیدن غذاخوری بر لبه را کنترل می 

 پیوستند. ی کائنات به عدم می افتادند و همراه با بقیه شان بیرون میهمگی از حباب زمانی امن 

  یک   تقریباً که    دارد  قرار  می عظی طلایی  گنبد  رسند، می   هم  به  بازوها  که  آنجا  دریایی،  یستاره   مرکز  در

، و این جایگاه  رفتند  گنبد  این  درون  به  پیشخدمت   راهنمایی  اب  آرتور و  زفود  ،فورد  ،تریلیان.  است   کامل  یکره

انداز  چنین موقعیتی داشت. چون از طرفی پول هنگفتی در حساب غذاخوری پس   زفودمقام بود.  مهمانان عالی

آن آشفتگی زمانی  دیگر در  از طرف  بود و  احتمال داشت هنوز رئیس دولت کرده  بود،  آنجا حاکم  ای که 

ی تحت تعقیب  شود به بهانه مشاوران حقوقی رستوران خبر داده بودند که می علاوه بر اینها  .  کهکشانی باشد

 ودنش پولش را بالا کشید و پول غذاها را نقدی از حلقومش بیرون کشید. ب
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ی ه نقر  نتُ  پنج  کم  دست .  بودند  کرده  کارینقره را تا جایی که دستشان رسیده بود،    گنبدسطح داخلی  

های سیمین در امان مانده بود، که با  فقط جاهایی از این سیل آرایه .  بود  شده  کار  این  صرفزبان  معصوم و بی

 هاییبرگ شان البته  بینابین  فرش شده بود.  هاگنَومی دریای آتشین  کرانه   کمیابهای  صدف   یا  گرانبها  گوهرهای

ی مومیایی  کله ،  سوسمار  پوست های  تخته ی  به علاوه  ،خوردبه چشم می  رنگین  یهایکاشی  های طلا واز ورقه

پرَدار آندرومدایی، و  شده  ببرهای  هایشان  که خیلی  دیگر  غریب  و  عجیب ی  آرایه   میلیون  یک  کم  دست ی 

 معلوم نبود چیستند. 

ای شان که درست بالای سر این چهار مهمان گرامی به سقف چسبیده بود و به غده دست کم یکی

کاری لاابالی از دهانش درآورده  ر زمانی ناشناخته کاشی جویده بود که دسرطانی و سرخ شبیه بود، آدامسی نیم 

جا آن خبر از همهو به سقف چسبانده بود و بعد هم یادش رفته بود برش دارد، و حالا وابستگان به تمدنی بی

دانستند که به خاطر ایشان سرطان گرفته و مرده و به این ترتیب بر سقف عروج کرده ی قدیسی می را بازمانده 

 است. 

می ملکوتی  نوری  با  انسانی  این خطاهای  با وجود  بلورها و شیشه درخشید.  گنبد غذاخوری  و  ها 

 درخشید.، و حتا آن آدامس مقدس هم تا حدودی میدرخشیدمیو نقره    طلا.  نددرخشیدمی  سنگهای قیمتی

فتوکرومیکش  ی  در حدی که زفود خیلی جدی عینک خطریابش را از جیبش در آورد و به چشم زد. شیشه 

در آن موقعیت با آن که خطری در کار نبود، به خاطر شدت درخشش سقف تیره شد. زفود برای یک لحظه  

همان یعنی  باشد.  دوطرفه  عینک  بر  حاکم  علی  روابط  نکند  که  افتاد  شک  خطر به  شدن  نزدیک  که  طور 

وضوع به نظرش پیچیده آمد و  ها هم خطر را نزدیک کند. اما م کند، تیره شدن شیشه هایش را تیره می شیشه 

 خیالش شد. بی



225 

 

ی تجمل و آراستگی محیط شدند و مثل ندید هرچهار نفر بعد از ورود به بخش مهمانان ویژه شیفته 

بود که مشتری پروپا قرص این غذاخوری بود،    زفودشان خود  ها شروع کردند به ابراز احساسات. اولیبَدید 

 « س بالای گنبد رو ببین!اون آدام ووووو اااااو: »گفت ولی باز 

 هاشون رو تماشا کن!«»لباس: گفت  تریلیان

زرد خال خالی رو  های  تیلهنیگا کن! او   ور  مردم  !نظیره  بیواخ واخ...  : »گفت   بریده  ینفسبا    آرتور

 «خورن...ببین که روی اون میزه دارن قل می

 . «ی هستن برای خودشون مردمخوره، اونها هم یه هیس بابا، بهشون بر می : »زیر لبی گفت  فورد

این مهمانان تازه بسیار    کرد  فکرکرد، با شنیدن این حرفها با خودش  شان می ی که داشت راهنماییپیشخدمت

 . کنند، انگار که از »پاورِتی« و »فمَین« در رفته باشندکلاس« و »اینفورمال« رفتار می»بی

بندن جای خوبیه... بعد از ظهرها میان دم درش صف می  خیلی  رستوران  این: »گفت بلند بلند    زفود

 اینجا برای پیتزا خوردن«. ی ستارخان میان که دو تا ساندویچ بگیرن، حتا اهالی محله 

یکی از سرهایش به  .  کردعبور می   میزها  میان  از  تلوتلوخورانگفت،  همانطور که این جملات را می

کلی مست و لایعقل بود و آن یکی با زحمت حواسش را جمع کرده بود که روی میز مردم ولو نشود. این  

میزهای چون  بود.  هم  دوراندیشانه  و  خردمندانه  البته  همه  تلاش  روی  و  بود  مجلل  بسیار  از مرمری  اش 

ناشناختهخوراکی رنگارنگ  عدههای  هم  هرکدامشان  دور  بود.  شده  پر  نژادهای  ای  به  که  بودند  نشسته  ای 

می  غذا  داشتند  و  داشتند  تعلق  فضایی  دفترچه گوناگون  یا  مرور  خوردند،  را  رستوران  غذاهای  فهرست  ی 

زد ای آنجا موج می خوردند. چنان تنوع نژادی ن هم دفترچه را اشتباهی میهایشاکردند، یا... بله خب، بعضیمی
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فرهنگ  بروید »به زبان خوش  هم تصورناپذیر بود. تنها راه تجسم کردنش این است که    داگلاسکه حتا برای  

 ام!« را بخوانید که خودم آن را نوشته موجودات کیهانی

: گرفت   را  حرفش  دنبالاش، دست از دامن پرگویی نکشید و  با همان وضعیت نامتعادل راه رفتن  زفود

بالاخره شوخی   ،پوشنهاشون رو میرسن و بهترین لباسبه خودشون می  حسابی  اینجااین که بیان    برای  مردم»

 . «رسهکل کائنات داره به آخر خط می نیست که، جلوشون 

زدند  کوچکی داشتند ساز می   موسیقی  گروهوجود داشت که رویش    ایصحنه   مرمری  میزهایدر مرکز  

می آواز  شده    میز  هزار   کم  دست دورادورش    زد  تخمین  آرتورخواندند.  و  هم ابین بین.  باشدچیده  را  شان 

از این جور های آدمخوارِ رام شده، و  گل  خنک،مواد مذاب محصور در لفافی  های  فواره  رقصان،های  نخل 

پرت و  چیده  خرت  بهرهبودها  از  غذاخوری  مدیریت  پول ند.  واریزی  تاریخ  ی  سراسر  در  مشتریانش  های 

شد. این را هم کاری محسوب میها برایش خردهکه این جور خرج  زد،کائنات پولی چنان کلان به جیب می

سنتی رباخواری مدیران مالی پیشین را رها کرد و به جایش به روش  اش بود که روش  مدیون مدیر مالی نابغه 

 اش حدود ده برابر بیشتر بود. روی آورد که نرخ بهره شرعی بانکداری  

. یک کمی که چشمهای  زدهایی که در هر گوشه موج می ها و ظاهرسازی ی این گشادبازی با همه

.  نیست   ایچیز درخشان و ویژههم  چندان  غذاخوری  دیدند    به عجایب آنجا عادت کرد،  تریلیانو    آرتور

دارد زیادی در  خودنمایانه  شان کرده،  که حالا بعد از نود و بوقی به غذا مهمان   زفودآمد  بیشتر به نظر می 

  . ندبود  دیدهپیشتر    که  بود  هاییرستوران   یهمه  مثلکند. روی هم رفته  وصف سجایای والای آنجا اغراق می 

که حتما دیگر تا حالا حدس  هم )  تریلیاندر جاهایی شبیه این غذا خورده بود.  در لاس وگاس فراوان    آرتور

در میدان انقلاب و خیابان ولیعصر    بود(   مهاجر به فرنگ   تبارِایرانی طلب  از دختران باهوش و جاهاید که  زده
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ی تباهی شد و منظره ل کائنات نابود نمیشان هم فقط در اینجا بود که آنجا ک. تفاوترا زیاد دیده بودمشابهش  

شد. ولی به هر صورت منطق داستان  جامعه محدود می   ها معلوم بود، به یک تمدنای که از پنجره و نابودی 

 همان بود. 

که خودش از آن طرف    فورد  یاش خورد به سینه هردو کله  و   رفت   سکندریدر حین درافشانی    زفود

آمد. هردو وسط راه به هم خوردند و روی  ه بود و داشت به سمت او فرود میخوردبه طور مستقل سکندری  

گرفتند که دیگر با رفیقان گرمابه و  شان سر جایش بود تصمیم میزمین ریخته و پاشیده شدند. اگر هوش

شان سر جایش نبود و تقدیر چنین بود که باز  روی نکنند. ولی خب، هوشگلستان در نوشیدن ماءشعیر زیاده 

 هم بکنند.

کرد،    زفود جور  و  جمع  دیگران  کمک  به  را  بالاخره خودش  »گفت وقتی  چیه؟  می :    بابای دونین 

  یه  تا  ببره  جا  نزدیکترین  به  رو  ما  گفتم  بهش  من  باشه،  آورده  دل زرینی  رایانه   سر  بلایی  یه  باید  بابابزرگم

تر برخورد ن برگشتیم یه خرده باهاش جدیبندازی یادم . اون سرِ دنیا فرستاده رو  ما وقت  اون .بخوریم چیزی

 .«کنم

جایی که نقش زمین شده بودند و حالا بر پا خواسته بود، کنار میزی بزرگ بود که دورش ده دوازده  

کردند. هم شباهتی به ایگوآنا داشتند و هم  بازی میسان نشسته بودند و داشتند ورقاندام خزنده موجود درشت 

آوردند، و این شاید به خاطر  ی ی استالین را به یاد مبه تیرانوسور رکس، و در ضمن به شکل غریبی قیافه 

 شان بود. های کمونیستیسبیل 

کنار دستش زمین خوردند، توجهش به آنها جلب شد و بعد از خیره   فورد  و  زفودشان وقتی  یکی

 نیست آیا؟«  زخود بیبل براخسشان، به دوستانش گفت: »ببینم، این خیره نگاه کردن
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 بود، ختما ختما خودشه...« جوری ینماش که خیافه خیکی دیگرشان گفت: »

استالین  بُوَد«. او  آن که بالای مجلس نشسته بود، مصداق این شعر سایه بود که »سبیل  نیکو  با  وار 

 »سلام زخود. اوضاع چطوره؟ چه خال؟ چه اخوال؟«  صدای بلند گفت:

 »قربون شما. من خوبم. شما چطوری هنوز؟«  گفت: زفود

ایگوآنای سبیلوی اعظم لبخندی زد و سری به علامت تایید تکان داد. یکی دیگر یواشکی به بغل  

پایان تاریخ بود که مرخوم مارخس  »اش گفت:  دستی  این همون  ببین کی رو دیدیم.  آخرالزمون شده ها... 

 «گفت!می

کرده بود که  . از اولش روابط تولیدی مشخص جای خیرت ندارهمخاطبش گفت: »برای من که هیچ 

 بینمش...«جا میینخمیه روزی 

اول فکر کرد قصد دارند به سلامتی   زفودهایشان را با شور و هیجان بالا بردند.  بعد هم همگی جام

دفعه دید همه با هم فریاد کشیدند: »به سلامتی روخ  او بنوشند و آمد برای ابراز ادب تعظیمی کند، اما یک 

 تاریخخخخخ«. 

 ، همچون خسی در میقات!تعادلش به هم خورد و این بار به شکل فُرادا نقش بر زمین شد این بود که باز

را گرفتند و از روی زمین جمعش کردند و بردند سر   زفود با هر بدبختی بود سه نفری دست و پای 

بعد از دو بار    زفوداش کردند.  ها بارگذاری میزی که برایشان در نظر گرفته شده بود، روی یکی از صندلی

ی شکست عشقی از نیروی گرانش قدری هوشیارتر شده بود. این بود که خودش را جمع کرد و سعی تجربه 

  و   کرد مکثیکرد مثل افراد عاقل و متفکر رفتار کند. تلاشی که البته به کلی ناموفق از آب در آمد. با این حال 

های آدم  یهمه . بوده، الان اینجاس کسی خودش برای روزی یه که هرکسی کنین، نگاه: »با لحنی ژرف گفت 

 . «اینجانمهم 
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 گفت: »یه هو بگو صحرای محشره دیگه«!  تریلیان

 « یعنی حالا نیست؟ ولی اینها که همه هستن... بوده؟ کسیحالا چرا  : »پرسید آرتور

ش خود هاشون الان دیگه اون جلال و جبروت قدیمی رو ندارن. یکینه خب خیلی: »گفت   زفود

تموم  داره  چی  گفتن. دیگه وقتی همهمن!... الان دیگه تهِ تهِ خطه، همون پایان تاریخ و آخرالزمان که همه می

 ده«. ها هم معنی خودش رو از دست میمیشه، شهرت و ایلدریم ییلدریم آدم 

دید. قدری دو تا می  را  زفودزد و  گیج می   عرق گارگولای بیناکیهانیطر نوشیدن  همچنان به خا  فورد

تا شد، که البته چندان هم بد نبود، چون وسطی همان جایی قرار داشت  چشمانش را مالید و این دفعه زفود سه 

داد در اجازه میکه زفود به طور تقریبی آنجا قرار داشت. البته در همان حدودی که کوانتوم مکانیک به چیزها  

شد، البته مستقل بود از این  اش مربوط میاین موضوع که به اعصاب حسی  جایی خاصی قرار داشته باشند.

 اش همچنان غرقه در آن نوشیدنی سکرآور )یعنی لیموناد!( بود و لرزان و نامنسجم.  حقیقت که اعصاب حرکتی

اونجا    ،زفودوخیم بودن این قضیه وقتی معلوم شد که تصمیم گرفت چیزی را به رفقایش نشان بدهد: »آهان،  

 رو نیگا!

 انگشت ی وسیعی که حرکت دست و  اش را به دست آورده بود، کوشید به دامنه که تازه هشیاری   زفود

های اضافی داد. خوشبختانه توضیح پیمود، نگاه کند. اما این عملا نیمی از غذاخوری را پوشش میمی  فورد

بهش   منه،  یقدیم  رفقای  از  یکیبینی اونجا نشسته؟  رو می  اون: »گفت مشکل را تا حدودی حل کرد، وقتی که  

ش هم  شلوار  و   کت   که  همون  .نشسته  یپلاتین  میزاون    سر  که یییاروهمون  !  دسیاتو  کاکاداغی  گفتیممی

 . «خودشه  همونه، ،پلاتینیه
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کرد بر اساس حرکت انگشت او طرف را پیدا کند، که کار عبثی بود. گفت:  داشت سعی می  آرتور

 باشد؟« می میشل پلاتینی»این که میگی لابد اسمش هم 

آمیز دنبال کسی با این مشخصات گشت و او را یافت که روبرویشان بر میزی  اما به شکلی نبوغ   زفود

 . «نیه واقعا ، خیلی پلاتیدیدمشهان، آ: »گفت لمیده بود. 

اهه... من هم : »گفت   زدههیجان ای در ذهنش خورد و تازه طرف را به جا آورد.  ای جرقهبعد از دقیقه 

 ها،ی لات و لوتمهبزرگ، چشم و چراغ ه   کاکاداغی،  کاکاداغیلات مشهوره:  گنده   همونشناسم اینو که.  می

 « برن. البته به جز من!همه ازش حساب می

 « ؟یارو این هست  کی حالا: »پرسید تریلیان

»گفت   شگفتی  با  زفود دسیاتو:   اسم  حالا  تاببینم،    ش؟اشناسی مین  تویعنی    کیه؟  کاکاداغی 

 « ات نخورده؟به گوش  ازهاسفاجعه 

 . «ایه، چه اسم مسخرهن: »گفت  که بود این بود، نشنیده را اسم این وقت هیچ تریلیان

 و ...«.  صداترینوپرسرو  بزرگترین اونااتفاقا خیلی اسم دقیقی هم هست. : »گفت  فورد

 ...«.پولدارتریناز همه مهمتر، : »کرد اضافه زفود

 . «اش هستنکهکشان راه شیری و حومه تاریخ یتو  راک گروه...: »گفت  فورد

 . «کل کهکشان اصلا  تاریختو بگو : »گفت  زفود

 .«نشنیدم  ازشون چیزی که منعجب،  : »گفت  تریلیان

الان در دقایق پایانی عمر کائنات هستیم و    دیگه  مااوخ اوخ... نیم عمرت بر فناست.  : »گفت   زفود

 اگر تا حالا این رو نشنیدی یعنی عمرت رو به بطالت گذروندی«. 
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ای دارن اینا. فرض کن ویگن و متالیکا و قمرالملوک دونی چه صدای آسمانیگفت: »اصلا نمیفورد  

بخوننوزیری   چیزی  یه  نوازنده   همزمان  اتمیو  بمب  انفجار  متخصص  و  باشه  شون  بلند شد  هم  بعد   »...

 اندازان رفت به طرفشان.شلنگ 

 گفت: »اوممم... همچین چیز خوبی در نمیاد ها...« تریلیان

خود نزن. تو از موسیقی هیچی سرت نمیشه. اصلا تا حالا یه کتاب از بتهوون گفت: »حرف بی  زفود

 بینی چقدر نازن!« ات کنم بهشون خودت می خوندی؟ پاشو بیا بریم معرفی

اختصاصی خبردار کنارش   پیشخدمت یک    که   مجللی  میزطرف    بهبعد هم دوتایی راه افتادند و رفتند  

خطای عظیمی مرتکب شد و دوست دخترش    زفودبه این ترتیب    .پشتش نشسته بودو پیرمردی    ایستاده بود

عظیمش  پیرمرد موهای بلند سفیدی داشت و لب پایینی   .را اشتباهی سر میز یکی از شاعران مشهور نوپرداز برد

 .کرده باشندای کاموا شبیه شده بود که یک لب بزرگ زیرش قایم  از زیر آن بیرون زده بود. طوری که به گلوله 

 تریلیانی او را با یک کوسن پشمالو اشتباه گرفته بود و اولش اصرار داشت که کله به قدری مست بود  زفود

جا رها کرد،  هاج و واج را همان  تریلیانو  ، یواشکی جیم شد  به اشتباهش پی برد رویش بنشیند. بعد هم که  

  بارید، تحمل کند.پلکانی را که بر سرش فرومی حجم زیادی نثری خودش ناچار شد با حال زار که به نوبه 

تر تا راه پر پیچ و خم فرارش را در حالت مستی پیدا کند و مدتی طولانی  زفودمدتی طول کشید تا  

  ی نثرهای پلکانی نجات پیدا کند. در این فاصله و تا وقتی هردو باز سر میزشان برگردند، از سیاهچاله   تریلیان

های خپل دبستانی که موقع فوتبال توی دروازه با حالتی مثل بچه   آنجا نشسته بود،تنها  همینطوری    آرتور

 . شوندکاشته می 
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وقتی  بایست برود.  جایی رفت که میناما بر حسب تصادف محض مسیر را درست پیمود و هما  فورد

 حال ا،هطرف این ازچطوری؟ چه عجب  ،کاکاداغی هوی،او» رسید با صدای بلند گفت: شاقدیمی آشنای هب

چه   چطوره؟  بار و کار  اوضاع  دیدمت،  دوباره و  بود  باقی  عمریبازم یه  خوبی؟   اس؟یجورچه  احوالت  و

  «به مولا! درسته کارتخَیْلی  ،شدی تیپ خوش

بر    کاکاداغیکت و شلوار درخشان پلاتینی فرد مورد نظر.    پشت   رویکوبید    محکمهم با دست    بعد

 .ددا ن  نشان  واکنشی  هیچخلاف اسمش هم سفیدرو بود و هم مثل یخ سرد. شاید هم از سر تعجب بود که  

های عصبی داشت کار به جای ناقل  گارگولای بیناکیهانی  قعرولی توجهی به این موضوع نکرد، چون  فورد  

یادش به  »وقفه به حرف زدن ادامه داد:  داد. این بود که همچنان بیپردازش اطلاعات در مغزش را انجام می 

رو فکر  ؟شدیممی  پلاس  کجاها  هست   یادت   ا؟ندیم  قدیم  اونخیر   کافه  کن،ب  ش  گذشت.  زود  ی چقدر 

؟ یادته یه مدتی خودتی زده بودی به دیوونگی حاجی زرافهی  خونهقهوه یا    یادته؟  یولیوس جوداسِ کچل

  ؟ شده بودیمهری قلنبه    بندات کردن تیمارستان و توی بخش بیماران خطرناک هم که سربازی نری؟ زندانی 

ات خاطرت هست؟ بعدش فوری با اشتیاق اومدی بیرون و اومدی پادگان و دیگه جُم نخوردی تا آخر دوره 

 .«بخیر  یادش روزای خوبی بود واقعا، چهکه مرخص شدی. اونجا بود که همقطار بودیم. 

دهد را هنوز به یاد نیاورده، یا این که ترجیح می  روزها  آن  نبود  معلوم.  دادمین  اسخیولی پکاکاداغی  

: گفت این بود که باز    .اهمیتی نداشت   اصلاً  فوردپا افتاده البته برای    پیشامور  این  فراموش کند.  خاطراتش را  

 ه؟ یادتنه، جون من    کردیم؟می  کار  چه  شدیممی  گرسنه  وقتی  هست   یادتاَی روزگار، ... چه دورانی بود ها...»

 سوراخی   هر  از  گرفتیم،می  ایراد  غذاهاشون  از  هی  و  زدیممی   جا  بهداشت وزارت    ای ه بازرس   جای  ور  خودمون

چون خودت    یادتهها ها ها...    بشه،  نیست   به  سر  باید  و  نیست   بهداشتی  اهاین   مثلاً  که  گرفتیممی   نوشیدنی   و غذا
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باورت ات کرده بودن تو یه سلول؟  ی خطرناک زندانیرفتی با یه دیوونه رو زده بودی به جنون و سربازی نمی

کنه امپراتوره،  گفتی فکر میکه باهاش تو تیمارستان بودی و می  مهری قلنبههمون یارو  بگم  بهت  میشه اگه  

استاد دانشگاه شد شون رئیس جمهور شد و خودش هم هایی بود که سردسته عضو یک سندیکای خل و چل

 «...رها رها ریه مدتی؟ ها

ها و ابراز احساسات همچنان خشک و رسمی نشسته بود و هیچ  ی این یادآوریبا همه   کاکاداغی 

آورد، ولی هیچ از این  شد که این ماجراها را به یاد می داد. دیگر کم کم داشت روشن میاکنشی نشان نمی و

شود، چون بحث را از غذای  رسید کم کم دارد متوجه این نکته می به نظر می  فوردموضوع خوشحال نیست. 

کنِ قضیه نبود:  تر. ولی باز ولتغییر داد به اموری خوشایندمهری قلنبه  مفتی خوردن و تیمارستان رفتن با  

ی راک بشی خواد ستارهدلت می گفتیمیهی خوندی؟ یه ته صدایی داشتی و یه چیزایی می   اهوقت اون »یادته 

گفتیم عمرا هیچ جایی جز همون زمین  هم هی می  ماتر،  تر و پررونقی شلوغ تون بری به یه منظومه و از سیاره

ی کنن توی تیمارستان. ولی حالا ببین چی شدی، مشهورترین ستاره دن و تازه اونجا هم حبست میراهت نمی

 « کل کهکشان شدی. دمت گرم مرد...

دهد،  ماند و هیچ واکنشی نشان نمیای از خاطرات گذشته می چون دید رفیق شفیقش به مجسمه   دبع

گویی داشتند زیرچشمی تک  و  بودند  نشسته  بر و دور  میزهای  پشت   که  کسانییک دفعه چرخید به سمت  

  اینجا ،  نیاغذاخوری اون سر دآهای مهمانان محترم  »خطاب به آنها گفت:  کردند.  اش را تماشا میدراماتیک 

دونی بیرون اومده و حالا همون کسیه که از توی زباله  این  کنین،  تماشا  سیریه چشم    ور  مرد  این  ،نیگا کنین  رو

 « ی اصیل، یه ژن خوب!آدم خودساخته کل یه منظومه رو بخره و بفروشه. یه هنرمند واقعی، یه تونه می
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  ی مشهور دسیاتو کاکاداغیهمه سرک کشیدند ببینند نظر مرد کت پلاتینی در این مورد چیست. اما  

 فقط  .کرد فروکش  زود خیلیملت  توجه که بود این. پذیرفت  نه و کرد ردچیزی را  نهباز چیزی نگفت و 

به    بنفشموجود    یک نمایان  شباهتی  که  قامت  به  بوته بلند  داشت،  آن طرف ی شمعدانی  که  تر پیشخدمتی 

 . «زحمت از همون مشروبی که به این آقا دادین برای من هم بیارینایستاده بود اشاره کرد و گفت: »داداش، بی 

روی پایش بند نبود، با  تا اینجای کار در برابر میز رفیق قدیم عهد عتیقش ایستاده بود. اما چون    فورد

ای خورد که روی در این حین دستش به بطری.  دستش بود انداخت ای که دم  خودش را روی صندلی  زحمت 

ی محتوای بطری داخل لیوانی ریخت که همان جا  میز بود و آن را چپه کرد، اما از بخت خوبش بخش عمده 

ی زمزم مشهد و به کلی عاری  قرار داشت، و مستحضرید که آن محتوا هم لیموناد خالی بود، ساخت کارخانه 

 از الکل!  

اش چیزی هدر نرفته است. بعد تازه  دقتیرا یک نفس سر کشید و خوشحال شد که در اثر بیجام  

برای اولین بار حرکت کرد و نگاهی به بیرون انداخت و    کورمال  کورمال  مستی  تاریکی   میان  از  کم کم  ذهنش

چرا این رفیق یعنی تازه به این فکر افتاد که  رسد.  چیزی درست به نظر نمی  کرد  حسهای گذشته  طی ساعت 

 همه   این  از  بعد   خوبه  چه »  بهتر از آن:   یا «فورد سلام،»مثل    چیزیزند؟ حتا در حد  هیچ حرفی نمیاش  قدیمی

طی این مدت کوچکترین حرکتی    کاکاداغی تر از حرف زدن بود. چون  ایراد کار وخیم .«بینمت میباز    وقت 

 .بود نزده هم پلک حتادیدارشان   اول ازنکرده بود. 

 «  خون گرفتی پسر؟حالت خوبه؟ چرا خفه  ؟کاکاداغی: »گفت 

از روی صندلی پایین انداخت. در   را  اوفرود آمد و    فورد  یشانه   روی  یسنگین   و  بزرگ  دست ناگهان  

آورد،  ی دیگر از همان حوالی سر در می شد هم احتمالا تا چند دقیقه وضعیتی بود که اگر کسی مزاحمش نمی
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 طاقباز   زمین  رویهمانطور که  .  درک  مقاومت   شد در برابرشمیناما دست هم چندان زورمند و محکم بود که  

  کیست؟ شرمبی دست  آن صاحب  نیدببینگاه کرد تا  بالابه ه بود، شد پهن

شد به سادگی داد. چون آن دست به بدنی عظیم و عضلانی وصل شده بود  جواب این پرسش را می 

شباهتی  هیکلش. بلوط یتنهمثل  زمخت با پوستی کلفت و  با قد حدود سه متر، که به موجودی تعلق داشت 

کنند. پوستش اما چرمی شان گفتگو می روانکاوها رویش با بیماران ای داشت که  میچر  هایکاناپه چشمگیر به  

ماهیچه  بود.  تقریبا همان  بود و رنگش هم  پرتقال شبیه  به پوست  بیشتر  به صورت  نبود و  های  تکههایش 

شد شرط بست که لباسی که تنش  ای از زیر لباس تنگ و چسبانش بیرون زده بود. میو کج و کوله   برجسته

ترین ی پوشیدن تنگ توانست در مسابقه آمدنی است. وگرنه اگر از کتان بود می پلاستیک کش کرده از جنس  

 پیراهن کهکشان آندرومدا برنده شود.  

 ها!«  اوهوی، بچه قرتی. دیگه داری شورش رو در میاری : »گفت موجود 

  ی روزگار   گویی  که  آمدمی بالا  اشحنجره  از  طوریجوش شبیه بود و  به غل غل کردن آب در قهوه  صدایش

ی آور بود که صدای کسی که همراه یک خوانندهخیلی شرم  .است   گذراندهی صاحب صدا  سینه   در  را  سخت 

 راک مشهور است، این جوری باشد.  

 چیه؟   ،نها: »گفت اش باشد، از همان جا  که خوابیدن در کف غذاخوری عادت هرروزه  انگار  فورد

متوجه شد که انگار همه انتظار دارند از جایش بلند شود. این بود که پا شد و دید قدش به   بعد «چی میگی؟

ناامید کننده  ناف آن موجود می شکل  تا  از آن نژادهایی بود که تعداد ز ای فقط  او  البته  یادی ناف در  رسد. 

 !کرک داگلاساش هم یک ناف داشت، مثل سراسر بدنشان پراکنده بود و حتا روی چانه 

 . «بینیم کن جمع ور پلاست  و جل ... راهت رو بکش و برو... اللهای: »گفت موجود 
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هرچند از تقابل با ناف طرف احساس ناخوشایندی داشت، خودش را از تک و تا نینداخت، به    فورد

با کی حرف    ؟کی؟ من» :گفت پرید.  خصوص که مستی هم داشت از سرش می تو حواست هست داری 

یافت شد و درمی در همین حین خودش هم داشت کم کم حواسش جمع می«  اصلا شما کی باشین؟  ؟زنیمی

 . تشنی حرف بزندبا چنان غول  یجوراین قلانه نیست عا خیلیکه 

نژادانش هزاران سال سابقه داشت  ، این پرسش از هویت شخصی در میان هم کرد  فکرکمی  موجود  

با این حال به این قانع شد که پاسخی عینی و ملموس .  ای نرسیده بودو هرگز به پاسخ معقول و پذیرفتنی

 ؟ من اون کسی هستم که داره بهت میگه برو پی کارت، وگرنه همون بلایی رو سرت میارم که...«  من»بدهد: 

  از   یکی  منکن آقا جان. این چه طرز حرف زدنه؟ آداب معاشرتت کجا رفته؟    گوش : »گفت   دستپاچه  فورد

 .هستم و...«کاکاداغی  یقدیم ایه دوست 

مانده بود که    .خوردمین   تکان  یشجا  از  که مثل مجسمه خشکیده بود و  انداخت   دسیاتو  به  نگاهیهمزمان  

 بعد از »و...« چه باید بگوید؟ 

 دسیاتو آقای  محافظ  مه   من  واش را تکمیل کرد: »...  وار پرتغالی به کمکش آمد و جمله موجود کاناپه 

شنوی زودتر  از من می  پس  حفاظت کنم.  تو  جونقرار نیست از    ولین شغل منه،  او  جونحفاظت از    هستم،

 .«پی کارت برو و وردار ور جونت 

 «خودش چی میگه... ببینم بذار دقیقه یه: »گفت  فورد

 !«زنهمین حرف یکشهی با دسیاتو آقایمقیقه نداریم.  دقیقه: »غرید پرتقالی-کاناپه  محافظ

 «تا وقتی خودش این رو نگفته من باورم نمیشه...: »گفت  فورد

 !« زنهمین حرف  یکشهی با اوننشنیدی بچه قرتی؟ گفتم : »گفت کننده غلغل  صدایهمان  با محافظ
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 راست   محافظ  که  کردمی  اعتراف   باید.  که این بار قدری نگران بود  انداخت ی  داغکاکا  به  دیگری  نگاه  فورد

   . باشد  فورد  جان  نگراناین که بخواهد    به  رسد  چه  ، بود   نزده  هم  پلک   حتا  مدت  این تمام    دررفیقش  .  گویدمی

  توضیح   فورد  برای   محافظاینطوری شد که  و    «مگه؟چشه    زنه؟مین  حرف  چرایعنی چی؟  : »گفت 

 . زندمین حرف کسهیچ با دسیاتوکاکاداغی  چراکه  داد
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 پانزدهم:  

 چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن   دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن 

 بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن   باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای 

   مولانای بلخی

 

کیهانی    راهنمای کتاب   که    راک  پلوتونیوم  گروه  یکسازها  فاجعه   گویدمی قلندرهای  هستند 

 تنها   نه  گروه   این  ی آن است کهعموم  باور  که  کندمی  گوشزد  سپس.  است   گاگراکاکای  منظومه   ازشان  اصل

 کسانی .  هستندکائنات    یپهنه چیز در سراسر    سروصداترین  پر  اصولا  که، بلکهکشان  راک  گروه  پرسروصداترین

 در شان  موسیقی   ازشنیداری    یتجربه   بهترین  گویندمی  کنند،می   دنبال   منظم  طور  به  را  گروه  این   اجراهای  که

 شوند.ی حدود پنجاه کیلومتری سنِ نمایش ساخته میدر فاصله  کهدهد  دست می  بزرگی  بتونیهای  پناهگاه

فاجعه   نوازندگان  خود نمی سازها  گروه  اجرا روی سن حاضر  معقولی هم هرگز هنگام  بسیار  شوند و کار 

ی صدا طوری است که هر بدنی و ساختار ارگانیکی را در چشم به هم زدنی به یک ژله کنند. چون شدت می

 کند. مرتعش تبدیل می 
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 فضایی کشتی درون ازو  دور راه از هدایت سیستم  با را سازهاشانبه همین خاطر اعضای این گروه 

قرار   گاگراکاکا  یه هم اغلب در خود منظومه سیارآن  .  گرددمی  سیاره   مدار  در  کهنوازند  می   ایشده   بندیعایق 

از همه دارد و نه آنجایی که کنسرت برگزار می  این روش اجرای مجازی به خصوص بعد  گیر شدن شود. 

دانستند که این ویروس در واقع یک ای بیش نبود. چون همه میبیماری کرونا در زمین باب شد که البته بهانه 

 ول کرده بودند.  شانرانه یاسنماهای ساکن زمین ساخته و در افزار مولکولی بود که خود میمونباج 

اند. همیشه یک موجود نر با روی هم رفته خیلی ساده و پیش پا افتاده  گروههای این  مضمون ترانه 

شوند، اما بعدش  اولش موفق نمی  . اماکنند جفتگیری کنندکند و این دو تلاش مییک موجود ماده برخورد می 

اند این است که در شبی ای داده ای که این گروه در چنین مضمون عام و جهانی گردند. تنها نوآوریکامیاب می

کنند، ماه بالای سرشان در آسمان رسند و دارند جفتگیری میمهتابی که جانور نر و ماده بالاخره به کام دل می

 شود. منفجر می 

داند که جفتگیری دختران و پسران  هر جاندار هوشمندی می هایی رایج است، اما  ن خرافههرچند چنی

های واگیردار هیچ تاثیری ندارد. به همین بروز بیماری خشکسالی و  ی زمین و  جوان بر انفجار ماه و زلزله 

درباره پژوهشگران  از  بسیاری  ماه خاطر  این  دلیل  ترانه ی  آخر  گمانه بازیِ  هم  زنی کردهها  اند. عملا همگی 

نبافته هم  به  مهمل  و  نکردهچیزی جز چرند  توجه  نکته  این  به  منظومه اند. چون  بومیان  زبان  در  که  ی اند 

کند که البته معنایی رکیک دارد و  ای خاص از جفتگیری اشاره می اصطلاح »ماه ترکاندن« به مرحله   گاگراکاکا

 شود. به همین خاطر اغلب به چیزهایی دیگر ترجمه می

هایشان،  برانگیزی دارند و گذشته از رکیک بودن بخشی از ترانهی بحث البته کارنامه   سازهاگروه فاجعه 

های فراوانی درگرفته است. مدتی پیش یک خبرنگار  شان هم کشمکش بودن فعالیت   ی مجاز و قانونیدرباره

زیرک موفق شد به اسنادی دست پیدا کند که بر مبنای آن اعضای این گروه در ابتدای کار افسرهای تخریبی 



241 

 

خرب  ی تهاجمی و مهایشان همچنان همین جنبه اند. در واقع کنسرتنظامی تروریستی بوده در یک گروه شبه 

کنند ها ادعا می شود. در حدی که برخی از دولت را دارد و به ویرانی کامل محل اجرای کنسرت منتهی می

پناه است، که زیر  های بیی نظامی با بمب اتمی به سیاره اینها در اصل کنسرت نیست، بلکه چیزی شبیه حمله 

ها ممنوع این گروه در بسیاری از سیاره   هایپذیرد. بر همین مبنا اجرای موسیقی پوشش کنسرت راک انجام می

 است. 

قاعده حرف  اینتمام    با که  چنان  رونق ها  مانع  ببندهایی  و  بگیر  چنین  است،  کائنات  کار  کلی  ی 

به ویژه    سازهاگروه راک فاجعه موسیقی نشده و حتا به آن دامن هم زده است. مدیران بازاریابی و تبلیغات  

شده، به آنجلسی« نامیده میو آواز که زمانی در زمین رواج داشته و »لسُ با بررسی سبکی باستانی از رقص  

هایشان بیشتر باشد، توجه و هواداری مخاطبان  ی آهنگاین نتیجه رسیدند که هرچه محدودیت و تکفیر درباره 

های گرای سیاره کار و اخلاقهای محافظه پرشمارتری را جلب خواهند کرد. به همین خاطر از طرفی به دولت 

را ممنوع کنند، و بعد    سازهافاجعه های  دادند تا برگزاری کنسرت و فروش آلبوم ی کلانی می مستعد رشوه 

 شدند.  شبه کاسب میای که داده بودند را یک کردند و صد برابر رشوهجاها یواشکی کنسرت برگزار میهمان

ای شان شاخه ی ثروتبرای محاسبه درآمد این گروه به همین خاطر چندان زیاد شد که در علم حسابان  

تاسیس شد. هر از چندی مدیران بازاریابی و حسابدارهای این گروه راک هم به    سازهای فاجعه نظریهبه اسم  

همایش  در  مدعو  استاد  بینامنظومه عنوان  بزرگ  می های  شرکت  دامنه ای  هربار  و  طبیعی  کردند  اعداد  ی 

ی های ریاضی این علم نوظهور که در قالب مقاله . یکی از کاربست دادندپذیر را قدری بیشتر بسط میشمارش 

در نظام بانکی شرعی پاکیزه از ربا« انتشار یافت،    سازهافاجعهی مالیات بر درآمد گروه  بسیار مشهور »محاسبه 

زمان بر خلاف تصور همگان راست و اقلیدسی یا خمیده و ریمانی -به طور قطعی اثبات کرد که ساختار فضا

 نیست، بلکه به کلی کج و کوله و درهم و برهم است.
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صیتی چندوجهی و ی معمولی نبود و شختنها یک خواننده  کاکاداغیبه این ترتیب روشن است که  

شد. درست مثل برخی از  ای محسوب می ی دیگر وزنهبانفوذ بود که در دنیای علم و اقتصاد و چند حوزه

اجرای  رمالی و  بازی،  هایی مثل شعبدهی کشور بود، اما در اصل در حوزهشان اداره دولتمردان که شغل اصلی 

 سبک بودند.صاحب  کُمِدی!( خَند )به زبان پیشخدمتی: استَندآپ ایست 

از توجیه شدن درباره  فورد   میزی  به  را  خود   تلوتلوخوران  مشقت   هزار  اباش  ی رفیق قدیمیبعد 

: گفت تا نشست  .  کشیدندمی   را  کیهان  پایان  انتظار  و  بودند  نشستهدورش    زفود  و  آرتور  ،تریلیان  که  رساندمی

 .« ... یالا، غذاخواممی  غذا من»

 « زدی؟  حرف درسته  کار یارو اون با: »گفت  زفود

یا تکذیب، و این احتمال    کند، ولی به شکلی که درست معلوم نبود تایید میداد  تکان  را   سرش  فورد

بخش لیموناد  هم وجود داشت که کلا حرکتش غیرارادی باشد و ناشی از این که گردنش زیر تاثیر مواد شادی 

تعادلش را از دست داده است. اینجا هم طبعا منظورم ویتامین ث است، و نه زبانم لال الکل. در واقع اما مستی  

اش با چشمانی دید هر سه همنشین  بعداما  کلی خوشش آمد.  از سرش پریده بود و از این حرکت مبهمش  

  حرفباهاش    که  گفت   شهمی  خب،  آره،  گی؟می کاکاداغی رو  آهان،  : »گفت اند. پس  پرسشگر به او خیره شده 

 « البته  جورایی یه ...زدم

 « گفت؟ چی اون خب،» -

بین مراسم ذن سکوت  ، مجلس خیلی عمیقی بود، چیزی بود  نگفت   چیزخاصی  بخوای  ور  راستش»  -

 کرد«. و اون توصیفی که رفیقمون هاتف می

 گفت: »هان؟ هاتف کیه دیگه؟«  زفود
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 خوند«.چند وقت یه بار ازش شعر می  تریلیان»همون که  -

 گفت: »اون چه ربطی به اینجا داره آخه؟«  تریلیان

 میگه: »اتفاقا دقیقا همین دیدارم با کاکاداغی رو توصیف کرده، اونجا که  -

 ز آتش عشق دل به جوش و خروش  دوش رفتم به کوی باده فروش

 میر آن بزم پیر باده فروش  مجلسی نغز دیدم و روشن 

 ران نشسته دوش بدوشاباده خو  چاکران ایستاده صف در صف

 ای مدهوشای مست و پاره پاره  کشان گردشپیر در صدر و می

 « گفتگو و لب خاموشدل پر از   کینه و درون صافیسینه بی 

 جاست«. گه ها... توصیف همینگفت: »عجب... راست می زفود

 گفت: »حالا چرا دل پرگفتگو و لب خاموش بود این رفیقت؟« آرتور

انگار  »  -   مسائل   خاطر  بهراستش اون آقاهه یه خرده با لحن بدی توضیح داد. کلیتش این بود که 

 . «گذرونهب مرده رو به صورت سال یهمحکوم شده که  مالیاتی

خیلی خوش اومدین به رستوران  ولِکام ولِکام...  : »وگفت   شد  نزدیک  آنها  به  یپیشخدمتدر همین لحظه  

میدین ترجیح  ما...  دولوکس  درباره   سوپر  که  این  یا  بدین،  اوردِر  که  بدم  رو  چِفت منو  بدم  ی  توضیح  فود 

 خدمتتون؟« 

 فود؟ این چه جور چیزیه دیگه؟« گفت: »چفت  فورد

 شه...«چسبه... چفت میایه که خیلی میگفت: »لابد یه غذای خوشمزهزفود 
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ی سرآشپز که هر روز ویژه فود یعنی غذای  پیشخدمت با حالتی آموزشگرانه گفت: »نه قربان، چفت 

 کنه«. یه جوری درست می 

گفت: »خب مثل آدم بگو غذای سرآشپز دیگه، در ضمن اون که داری میگی چفِ هست    تریلیان

 لابد، آشپز منظورته دیگه، به زبون پیشخدمتی؟« 

شون خیلی تاکید پیشخدمت گفت: »بله، همون دیگه، ایشون چون مؤنث هستند و روی هویت جنسی

 کنیم. اینطوری چفت میشن ایشون!« با تای تأنیث صداشون میدارن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد،  های دیگر رد و بدل می در همان حین که این حرفها بین قهرمانان داستان ما و قهرمانان داستان 

خوانده    سر دنیا  غذاخوری اون دریایی عظیمی که    ی دیگری از همین بنا، در بازوی دیگری از ستاره در گوشه 

قدر ب دست هیچ دلیلی نداشت این ای را به شکلی مرموز کنار زد. در واقع صاح شد، دستی دراز شد و پرده می

مرموز رفتار کند، اما عادت کرده بود و ترک عادت در سراسر کیهان موجب مرض بود. حالتش مثل تمساحی  
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کند گیر، دارد برای خودش شنا می ای کاملا خالی از آدم و گاومیش و باقی جانوران دندان بود که در رودخانه 

 گیرد.آورد و خیلی مرموز اطراف را زیر نظر می می و باز هم فقط چشمانش را از آب بیرون

صاحب آن دست مرموز شباهت دیگری هم با تمساح داشت و آن هم این که اغلب کسی متوجهش   

هایی شد فوتونای خیلی زشت و نچسب داشت و این باعث میشد. شاید یک دلیلش این بود که قیافه نمی

های نور ترجیح بدهند از و گیرنده  ی چشم ناظران نچسبدبه شبکیه شد، درست اش ساطع میکه از سر و کله 

. صورتش دراز بود و لاغر، در واقع زیادی دراز و زیادی لاغر. چشمهایش هم زیادی برابرشان جا خالی بدهند

ها زیادی برجسته بود. ابروهای پت و پهنی هم گود رفته بود و قوس ابروانش مثل نیاکان سرافراز نئاندرتال

ای بانی پشمالو شبیه شود، بدون نشانه ی چشمش به دو سوراخ با سایه شد در کل ناحیه اشت که باعث مید

اش اغلب مواقع با سرسختی  پریده رنگ اش این بود که لبهای باریک و  نمایان از چشمها. تنها وجه مثبت چهره

هایی دراز، تیز، کج و کوله، و در عین  ن هایش آن زیر پنهان بود. دنداروی هم فشرده شده بود و بنابراین دندان 

 شد.  حال خیلی سفید و درخشان، که در این مورد خاص هیچ مزیتی محسوب نمی

و شل و ول، که مثل    بودند  دراز  و  باریکی  بود. یک جفت زایده  هایشدست اش،  اما بدتر از چهره

یش را ببینیم هادست توانیم  خیده، می ی خاصی که دوربین ما روی او چردر آن لحظه .  هم بود  سردماهی لیز و  

اند. اما کاملا روشن است که  ای مجلل را کنار زده خیلی تصادفی پرده  ندنکمی  وانمود  که با حالتی معصومانه

ترین کارها را مرتکب اعتماد هستند و در چشم به هم زدنی ممکن است زشت ها شرور و غیرقابل این دست 

 شوند.  

ی غذاخوری خانه های مهمان ی که از چراغنورو با این کار    کرد  رها  را  پرده  بدنهادهای  دست   احب ص

  گود   چشمانشد.    او معاف  تابید، پشت پرده پنهان شد و از رنجِ لمس کردن پوست صورت اش میبر چهره 

اتاقی .  ی چرخید که در آن ایستاده بودکوچک  اتاق  دور   به  ،تندمی   تار  شکار  انتظار  به  که  عنکبوتی  مثل  اشرفته
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ای از تالار پذیرایی بیرونش آورده  کوچک و دم کرده که انگار از فضایی اضافی و فراموش شده در گوشه 

 ای و حجابی پنهانش کرده بودند.  بودند و بعد هم از سر شرم با پرده

هایی های خواننده که رویش عکس   تاشویی  میز  پشت   نشست،  ایدررفته  زهوار  صندلی  رویجا  همان

های موسیقی در سراسر کیهان:  ستارههای متنوعی بود از  عکس .  های مختلف کنده و چسبانده بودندرا از مجله 

می  وقَمبیلقِرگروه   درست  موسیقی  حباب  تولید  با  خوانندگانش  که  رقص بودند  موقع  و  های کردند 

کردند، چون نژادشان به نوعی نرمتن آبزی شبیه بود؛ گروه ی می های روی بدنشان نورافشانشان از لکه پرهیجان 

بیماری بودند که مدام درباره  شدگاندقِ ناپذیر آواز میی پوچی و مرگ و میر و و  خواندند و  های درمان 

خواندند و بعد از شان در واقع یک مربع سیاه بود، چون در تاریکی مطلق آوازهای اثرگذارشان را میعکس 

انهدام    سازهافاجعه کردند؛ اجرای مشهور گروه  شان چند هزار نفر خودکشی میتهر کنسر هم بود که به 

انقراض همه کامل یکی از سیاره  اش منتهی شده بود، اما چون موضوع ی موجودات بومی های دورافتاده و 

نُحسن ی از  ای بر ایشان نگرفت؛ عکسشد، کسی خردهآوازشان مذهبی بود و به رستگاری روح مربوط می

برقی   ماهی ادعا کرده بود به او تجاوز کرده، با ارههم بود که هوادارانش داشتند پس از این که یک ماده  مامجو

 کردند.  اش میقطعه قطعه 

مرد بددست آرنجش را روی میز گذاشت و سرش را روی دستانش نهاد و در وضعیتی چمباتمه زده 

اما خبری  این رخدادهای مهم در تاریخ موزیک راک الهامی دریافت کند.  ها خیره شد، بلکه از  از بالا به عکس 

نژادانش هنگام قضای حاجت داشت. پس شق و رق نشد. حالتش روی میز شباهتی دور به حالت بدن هم

هایی ی کاهی را از جیبش بیرون کشید که رویشان ترانه روی صندلی اش نشست و چند تکه کاغذ فرسوده 

ا مداد سیاه کمرنگ. آنها را مرور کرد و احساس کرد اوضاع الهاماتش بدتر شده است. پس  نوشته شده بود، ب
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اش را لرزاند. در نتیجه چند میلیون  های بدترکیبش با صدای بلند آهی کشید و بدن بدقواره از پشت دندان 

فلسِ پلاستیکی های  فلس رنگی که روی کتش دوخته شده بود، به لرزش درآمد. صدایی که از برخورد میلیون

 بخش رسید. خاست، ناگهان به نظرش عجیب الهام رنگی رنگی برمی

ای موسیقی گروه. شد سوکم ی تالار غذاخوریهاچراغ نوردر همین حین صدای زنگی برخاست و 

  ضرباهنگ نواختند، یک دفعه  که از اولش همان بالا لنگر انداخته بودند و موسیقی خفیف و نامحسوسی می 

و   بالای سرشان روشن شد و یکی دیگر بر فضایی روشن شد که پرده   نورافکنی.  کردند  تندترآهنگشان را  

  کرد.اتاقک را به تالار وصل می 

ابش بلند شد و به چالاکی پرده را کنار زد و زیر نورافکن  پنهان در کت شش میلیون فلسی از ج   هیکل

 میکروفون  سوی  به  سبکبال.  کرد  تسخیر  را  صحنه  جهش  یکو با    پیمود  یکی  تا   دو  راها  پله ایستاد. بعد هم  

های مختلف کرنش کرد و به در جهت بعد هم  .  ربود  اشپایه  روی  از  را  آن  روان  حرکت   یک  به  و  زد  گام

شد با حضورش از جای خود برخاسته بودند، مهربانانه اشاره کرد که بنشینند.  حاضرانی خیالی که تصور می

هیچ اش هم دست تکان داد، و تنها ایراد جزئی این بود که  آن وسطها برای یکی دو تا از دوستان صمیمی

ای دوردست دنبال کار و زندگی خودشان زمانی دیگر در سیاره و هریک در    آنجا حضور نداشتندشان  کدام 

تاریکی محیط و نور شدیدی که روی بدنش افتاده بود باعث شده بود به لعبتی زیبارو شبیه شود. این  .  بودند

توهم البته بلافاصله از بین رفت. چون لبخندی زد و به این ترتیب دندانهای دراز و اسفناکش را در معرض  

به این هم بسنده نکرد و این نمایش مهیب را با لبخندی چنان گل و گشاد همراه ساخت    ان قرار داد.دید دیگر

 اش عبور کرده باشد.  اش از عرض کله آجینرسید پهنای دهان دندان که به نظر می 

 .«تونممنونم از محبت   خیلی  خیلی  متشکرم،  واقعاً!  متشکرم  آقایون،  ها،خانم: »زد  در همان حال فریاد
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هایی بایست به چشمدرخشید که قاعدتا می ی زیر ابروهایش برقی میی گود رفته حالا در آن دو حفره

: انگیزش تناسبی نداشت رسید، که البته با ظاهر غم خوشحال مربوط باشد. صدایش هم به نظر خوشحال می 

با بدبختی و فلاکت    رو   میلیارد سال  هفتاد  و  صد  حدود   حالا  تا  شناسیممی  ما  که   کیهانی  عزیز،  هایمهمون »

عمر    پایانی  لحظات  این  در  من.  تمومه  کارش  دیگه  ساعت   نیم  از  کمی بیشترمژده بدید که یه    ولی  آورده،  دوام

 . «گممی خوشامد، رو مفتخر کردین غذاخوری اون سر دنیا  حضورتون با کهخوبان   شما یهمه  بهکائنات 

دهند، خودش علامت دست زدن را نمایش  هایش را گوش می حرفبخار دارند  چون دید ملت بی

ها را به سکوت فرا خواند متفرعنانه همان   علامتی  با  داد و چند نفری توی رودربایستی برایش دست زدند. بعد

  کوردل   مکس  من  اسمدر ضمن    کنم،می   اجرا  رو براتون  غذاخوری  یویژه  یبرنامه   من   امشب » و ادامه داد:  

  ...« پلینه

 .  شناختندمی را  او سراسر کهکشان دری مشهوری بود و او خواننده . نبود معرفی این به نیازی چه اگر

:  داد   تر و ادامهای از همان جنس کرد، این بار قدری فروتنانه باز چند نفری دستی زدند و باز اشاره 

  توی   زمان،  سرِ  اونیه اجرای درخشان و باشکوهی داشتم توی   منجای شما خالی همین پیش پای شما  »...  

 مون خوشهمه  بهدور همی  اینجام مثل اونجا    امیدوارم  داشتیم،  خوشی  شب خیلی    ،اکبر مهبانگ رستوران  

  پایان   فوکویاما خالی،مارکس و  رسه و جای  تاریخی که دیگه دنیا داره به آخر می  موقعیت   این  توی.  بگذره

 . «ببرین لذت رو بیشترین تونوقت  از تا هستم کنارتون تاریخ فرا رسیده،

ی اعجاب بود که بین  برای کسانی که با حساب و کتاب حاکم بر کهکشان آشنا نبودند، طبعا این مایه 

ی مشهوری شوند، چرا فقط همین یکی به چنین مقامی دست اند خواننده توانسته این همه آدم ممکن که می

و بم حقایق پشت پرده آگاهی   دهند که به زیرکنند، البته نشان مییافته است. کسانی که این پرسش را طرح می
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سفیدان قوم انتخاب  ی بومی این مردم، یک شورای سنتی از ریش خبرند از این که در سیارهندارند و مثلا بی 

 کس حق ندارد آواز بخواند. گزینند، هیچ ها را بر عهده دارند و خارج از ده دوازده نفری که آنها برمیخواننده 

بسیار محترم و ارجمند هستند، دو ایراد جزئی دارند. یکی آن که    این شورای مشایخ هم با آن که

اغلبشان به خاطر فرتوت بودن و سن و سال زیاد، توانایی دیدن و شنیدن بسیار محدودی دارند و اصولا  

گیرنده  کنند. دومین نکته آن است که این گروه تصمیمها را درک می محو و بسیار نادقیق از خواننده تصویری 

اش دانند. به همین خاطر نتیجه شوند که اصولا آواز خواندن را کاری پلید میای انتخاب میبران فرقهاز ره 

 شود، برای چنان کارهایی. انتخاب چنین کسانی می 

  مکس کوردل دراز که حالا معلوم شده بود اسمش  ی بددست دندان بعد از این سخنرانی کوتاه خواننده 

تابید هم خاموش شد. برای  سالن روشن باقی مانده بود و بر بر سن می   است، تک و توک چراغهایی که در

هایی که روی میزها بود روشن ی شمع یک دقیقه سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت. بعدش همزمان همه

شد و به این ترتیب فضایی رمانتیک و شاعرانه به وجود آمد. گنبد عظیم سیمین و زرین بالای سرشان هم به  

های در حال مرگ را بالای توانستند کهکشان ج رنگ باخت و کم کم به کلی شفاف شد. طوری که می تدری

 . شد  بلند مردم از ایگرانه ستایش ی همهمهسرشان تماشا کنند. 

طور که ما داریم اینجا همین   آقایون،  ما وخان  خب،: »کردمی   نجوا  باز بلند شد که این بار  مکس  صدای

جا که نشستین یه قر ریزی  زنیم، شما هم اگه خواستین همونرو می مونموسیقی یواش یواش برای خودمون 

شیم. نگرانش  ش حفاظت مینیرو  میدان  سپر بدین. در ضمن گنبد همچنان بالای سرمون هست و همگی با  

   ،«شده   شفافنباشین. فقط  

موزیک دقایقی  برای  هم  و بعد  قاشق  صدای  به  داشت  عجیب  شباهتی  که  شد  نواخته  نامفهوم  ی 

شدند. مهمانان غذاخوری البته زیاد به کیفیت موسیقی هایی که برای شسته شدن داخل تشتی ریخته میچنگال
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ی بزرگ به ابرنواختر  ی بالای سرشان شده بودند. چند ستاره ی هیبت منظرهشان شیفته کاری نداشتند. همه 

ای مثل یک د و با سرعتی چند هزار برابر حالت عادی شروع کردند به سوختن، در نتیجه منظره تبدیل شدن 

کردند و  آسا داشتند با هم برخورد میهای غول شان هم کهکشان بازی عظیم کیهانی ایجاد کردند. در زمینه ترقه

ی مهیب و مذاب  یک فوارهنوری که مثل    کردند.نوری سرخ و ملتهب به اطراف پراکنده میریختن    از درهم

 ریخت.از بالا بر سرشان فرو می 

آقایون، این    هاشویی بلند شد: »خانوم -چنگال- از وسط صدای مراسم قاشق   مکس  یک دفعه صدای

بینین، همونیه که مردم موقع  پرسن که آیا این نوری که الان دارین میهای عزیز می سوال رو خیلی از مهمون 

بینن؟ عارضم به خدمتتون که این اون نیست. در واقع ما چون اون سر  مرگ در انتهای یک تونل طولانی می

می  اینطوری  رو  نورها  داریم  هستیم  اونهایدنیا  میبینیم.  زندگی  که  میی  و  همین  کنن  وسط  طبعا  میرن 

انهدام  شده از کهکشانبینین. در نتیجه نوری که ته تونل دیده می هایی هستن که میکهکشان  های در حال 

های بالای گنبد همین غذاخوریه، که چون ما اون سر دنیا هستیم به  انعکاس نورافکننمیاد. در واقع اون نور  

 « شه...داره دیده مینظر میاد از ته تونل 

تر و فهمی توانست حل شود و ادراکی عمیقبا این توضیح بسیاری از مسائل فلسفی و الاهیاتی می 

ی سرنوشت ارواح حاصل آید. اما متاسفانه کسی به این توضیحات مهم توجه نکرد. چون همه  تر درباره ژرف

هم متوجه شد که دیگر   مکس کوردل بودند.    کم کم به منظره عادت کرده بودند و درگیر گپ زدن با هم شده

خیلی از محضر شما لذت بردیم. ما   آقایون،  و  هاخانمدر مرکز توجه قرار ندارد. برای همین گفت: » خوب،  

آمیزی  شون که به طرز توهین ایحرفه  جاز  گروهو  حسه  بی   گرَ  آقای  عالیگروه  کنیم به  دیگه منبر رو واگذار می

نوازن که به کلی برای شون رو میهای کوانتومی موسیقی با ترکیبی از سکوت و جنبشکارشون خوبه. چون  

 «قشنگه رو! دست ها بزنین اون و بر و بچه  رگمقیاس ما غیرقابل شنیدنه... پس به افتخار 
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بعد هم در میان صدای دست زدن دو سه نفری که واقعا کار بهتری برای انجام دادن نداشتند، از سن پایین  

 . پیچیدمی شخود  به خشمناک همچنانداشت  آسمان آمد. بالای سرشان هم 

ها داشت، که بسته به عادت برخی آن  صورت غذا برای تمام زمان   تنها یکغذاخوری اون سر دنیا  

های غذای کردند. این یکی از مشهورترین فهرست را منوی ناهار و برخی پیشنهادهایی برای شام قلمداد می

های  شد در آن یافت. از کاسه لگنهای متفاوت را میشد و طیفی بسیار وسیع از خوراکیکیهان محسوب می 

)البته چند خوار منظومه رمز و صورتی و آبی که غذای محبوب بومیان پلاستیکپلاستیکی ق ی خورشیدی 

آبدوغ و  استروگانف  بیف  و  کباب  دنده  و  سوشی  تا  بود،  حال(  زمان  از  بعد  سال  که  میلیارد  خیار 

 نماهای ساکن زمین بود. افزاری برای میمون هایی نرم کنندهتقویت 

قلندران    راهنمایای از آن به صورت مدخلی بر  مهم بود که چکیدهاین فهرست غذا آنقدر مشهور و  

 شد: ی مورد نظرمان اینطوری شروع میمنتشر شده بود. صفحه کیهانی 

 ترتیب   به  مراحل  این.  گذاردمی  سر  پشت   را  متمایز  یمرحله   سه  معمولاً  کهکشان   تمدنی در  هر  تاریخ »

هایی های دیگری هم داریم. مثلا برخی که در سیاره بندی طبع. البته رده  ظرافت   و  پرسشگری  بقا، عبارتند از  

ها را به پیش، حین و پس از رواج کرم ضد  کنند، معتقدند باید تاریخ تمدننزدیک به خورشید زندگی می

مرحله  منقرض می ی سوم تمدنآفتاب تقسیم کرد. چون در  اعضایشان  به خاطر سوختن  شوند.  ها کم کم 

ها را به قبل و  شان که در این بین خیلی اهمیت دارد، تاریخ کل تمدنهای دیگری هم داریم. اما یکیبندی رده

ای کند. پیچیدگی قضیه اینجاست که عده تقسیم می راهنمای قلندران کیهانیی  بعد از نوشته شدن و ترجمه

  داگلاس و هم    شروینند هم  نوشته است، هرچ   داگلاسترجمه کرده و بعد    شروینمعتقدند این کتاب را اول  

متن حدواسطش را پدید    کاوهگوید اول  تری هم هست که میی غریب اند. نظریه بر خلاف این گواهی داده
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در دو دنیای موازی متنهای خودشان را از روی آن نوشتند. شاید به خاطر    شروینو    داگلاسآورد و بعد  

 ت چند مغزی زیاد رونق پیدا نکرده است. هاست که این نظریه جز در میان موجودا همین پیچیدگی

تایی گویند این الگوی سه ی بقا و پرسشگری و ظرافت طبع اعتقاد دارند، می آنهایی که به سه مرحله  

هندوست که از ها یا موی ریش قدیسان شبه شود دید. یعنی یک چیزی شبیه تثلیث مسیحی را همه جا می

های بنیادیِ چی؟ و چطور؟ و  شود پیدایش کرد. این سه مرحله را با پرسش میی ماه تا توی سوپ روی کره

ی ی مرحله خیار نشانه اند. بر مبنای این نگرش در سیر تحول خوراک در کیهان آبدوغچرا؟ هم مترادف دانسته 

ر در  باشد. به همین خاطی چرا؟ میی چطور؟ و ماکارونی علامت مرحله ی مرحله سبزی نشانه چی؟، قورمه

خوراک  سه فهرست  جلدهای  تارک  بر  نام  سه  این  دنیا  سر  اون  غذاخوری  رستوران  گانه های  منوی  ی 

 درخشند. جلدهایی که هریک دویست هزار صفحه حجم دارند. می

اند:  ی عظیم فرهنگی عنوانی چشمگیر را با حروف طلاکوب نوشته بر تاریک جلد آخر از این گنجینه  

اراده »خوراکی سیاره مندِ  های  از  بسیاری  در  که  قلمداد  مشتاق«. مضمونی  تابو  گاه  حتا  ناشناخته است و  ها 

  مکس وقتی  .  ی آشنایی با این مفهوم بودنددر آستانه   زفودی  دارودسته شود. در آن لحظه اعضای زمینیِ  می

شان را به دست آورده بودند و همگی اعضای مست گروه تازه هشیاری کرد،  داشت در بلندگو جیغ جیغ می

منظره  تاثیر  برای  تحت  به همین خاطر  داشتند.  قرار  بالای سرشان  به    رگی مهیب  بود شبیه  موجودی  که 

روبرو دیدند که سرزده آمده    بزرگی  جانورکلمی از جنس پنیر پیتزا، دست زدند. بعد هم ناگهان خود را با  گل

 میزشان.   بود سر

راه می  و   چاقبدنی    .است   یافته  پرورش  ایمزرعه   در  بود  معلومرفت و  موجود روی چهارپایش 

، کوچک یهایشاخ و نمناک درشت های چشم باشد گفت به گاو شباهتی دارد. داشت که از دور می الوگوشت
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  و   کشید  ماغی  جانوربر آن نقش بسته بود.    دوستانه لبخندی  یانهگاوی شهوانی و قرمز که با معیارهای  لبهایو  

 ها کنارشان نشست.  در عین ناباوری میزنشینان روی یکی از صندلی

داشت   که  حالی  » گفت   ،دادمی  جا  صندلی  روی  را  چاقش  هایکپل  سختی  بهدر    خیر، ه ب  شبتون: 

بیام خدمتتون که خودتون قرار شد  .  ی سرآشپز، ویژههستم   روز  اصلی  غذای  خوبین؟ خوشین؟ سرحالین؟ بنده

 یه نگاهی بندازین به جاهای مختلف بدنم و سفارشتون رو بدین«. 

درست هم معلوم نبود از    .به او خیره شدند  زدهشگفت شان بند آمده بود،  که زبان  تریلیان  و  آرتور

شد پیشاپیش با خود که در این غذاخوری مینکته  این  از  اند، یا  حرف زدن یک گاو فضایی بیشتر حیرت کرده

اعتنا گرفت، چون بیاما انگار در طول عمرش اغلب طرف مشورت غذاهایش قرار می فوردغذا رایزنی کرد. 

 خیره جانورو بدن  تن  به  گرسنه یگرگ مثل هم براکس  بیبل  دزفو.  انداخت  بالا اش راشانه فقط باقی ماند و 

 . ه بودشد

  پخته   سردست هان؟    نیاد؟  بدتون  سردست   از  شاید: »گفت   باشد  کرده  پیشنهادی   که   این  برای  جانور

 « ... خوب میشه ها!سفید  شراب سس تو

 «؟خودت رو داری میگی سردست  سردست؟: »کردزمزمه  زدهوحشت  آرتور

 اختیارمدر    ایدیگه   کس  سردست متاسفانه    خودم  سردست   از  غیر  ن،وقرب  بله: »گفت   کشانماغ   جانور

 . «مردکمی پیشکش وگرنه اونم نیست 

با لحنی   جانور  .بود  خوب  نظرش  به.  جانور  دست   سر  با   رفتن  ور  به  کرد بنا    و  جست  جا  از  زفود

به  وسوسه  که  می   شهوتگر  پهلو  بیخ گوش  هم  »کرد  پچ  پچ  زفودزد  کپل:  هم  میگم    ، ها   نیستن  بدکهام 
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آشپزخونه    کردم،  ورزش  حسابی  هاتازگی توی خط خروجی  بیام  شد  قرار  گرفتموقتی  هم   ، رژیم خوبی 

 خلاصه از دست ندین که پشیمون میشین!«  

هایش بالا آورد و اش به داخل لپ معده رنگ لرزان را از  آبی   و مقداری علف  کرد  می نرخس خس  هم    بعد

 ها انگار دستگاه عصبی داشتند، چون شروع کردند به جیغ کشیدن. شان. علف شروع کرد به نشخوار کردن 

های پهن و زردش له کرد و همه را دوباره بلعید. بعد گفت: ها را با دندان جانور با رضایت علف 

یه غذای سنتی خوشمزه   نیاد؟  بدتونقورمه سبزی    خورشهای دیگه هم داریم. مثلا شاید از  حالا البته گزینه »

ش و خوب  پزنمی  سفالی  ظرف  یتو  اینجااست و تنها خوراک مشهوریه که توی یک رایانه تکامل پیدا کرده.  

یه پسرعمو داشتم قورمه سبزی شد و همچین خوب در اومد که هنوز کل فامیل بهش افتخار    در میاد، من

 . «میکنن

 « بخوریمش؟  ما خوادمی واقعاً  جونور این تویعنی به نظر : »گفت  فورد گوش در تریلیان

 «خب از خودش بپرس... دونم،میچه  من: »گفت  دستپاچه فورد

بود   برخورده  بخورین دست کم جانور که قدری بهش  »خانم محترم، وقتی قراره یکی رو  گفت: 

ام اینه  اینقدر ارزش قایل بشین که سوالی دارین از خودش بپرسین. بعله، بنده غایت طبیعی و آرمان اخلاقی

 که خورده بشم«. 

  چیزیه  گندترین این آوره،تهوع واقعا  این: »گفت اش از غضب مثل لبو قرمز شده بود که چهره آرتور

خورن که قبلش باهاش خوش و بش کردن و گپ ی اینها دارن غذاهایی رو می ، یعنی همه دیدم   عمرم  به  که

 « زدن؟

اینقدر بده؟ گفتم که، ما خودمون دوست داریم  جانور اخم کرد و گفت: »می بخشین ها... کجاش 

ها رو بفرسته سر  خورده بشیم. اصلا به شما چه مربوطه؟ اگه گیاهخوارین به پیشخدمت بگین بلال مکزیکی
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مکزیکی بلال  ضمن  در  میمیزتون...  گیتار  هم  خوب  و  دارن  خوبی  صدای  که  هامون  این  از  قبل  زنن. 

کنن. فقط حواستون باشه چس فیل سفارش ندین چون یه سری از این  تون میبخوریدشون خوب سرگرم 

 « میشه...شون محسوب های خداداد پوست زیبایی ها میگن این توهین به بلال سنتی

کرد گفت: »حرف اون رو گوش نده، ما را ورانداز می  جانور  بزرگهای  کپل که همچنان داشت    زفود

گیاهخوار نیستیم. هیچ هم حوصله ندارم بشینم اینجا خاطرات یه عده چغندر و کدو رو گوش کنم، بس که 

 زنن«.شل و ول و کند حرف می

 زنه آخه« ن یارو رو بخوری؟ داره باهات حرف می... تو میخوای ایزفودگفت: »خجالت بکش    آرتور

 شون رو بلد باشی« زنن. فقط کافیه زبون ها هم حرف میگفت: »خب به لحاظ فنی البته گیاه  فورد

 «  ؟چته اصلا؟ چی میگی بابا تواوهوی میمون زمینی، : »گفت  زفود

  خودش  که  می بخور  رو  جونورییه  رحمی و قساوته که  هیچی... میگم این بی  چمه؟  من: »گفت   آرتور

 « !بخور منوبیا  میگهاومده 

تون یه دم دارین جونورایی ی قراضهرحمی نیست. شماها توی اون رایانه هیچ هم بی: »گفت   زفود

 «ها!چه حرف  رحمی؟بی شون. حالا اون خوبه و غذا خوردن ما شده  کنن نخورین خورین که التماس می رو می

چون متوجه شد که مسئله    .شد  ساکت   بعد  ولی  .«نیست   این  لهئ مس  ،خیر   نه: » محکم گفت   آرتور

 ...« من سالاد میخورم.. ندارم اه حرف  این به کاری منهمین است. پس گفت: »اصلا 

پیشنهادهای صد تا ریزن اینجا با  جانور گفت: »اوف... سالاد! الان یک مشت نخود لوبیا و کاهو می

 کنن«!ات مییه غازشون بیچاره 
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ی روانکاوی داشته باشم باهاشون بابا... فقط یه کاسه سالاد  خوام قبلش جلسه آرتور گفت: »نه، نمی

 خوام. همین. یه جور سالادی که هیچ نظری نداشته باشه، حرف هم نزنه!« می

های منفجر  تپشی عظیم کرد و موجی از خرده کهکشان   کیهانزد، بالای سرش  ها را که داشت میهمین حرف

شده سر سر و روی گنبد باریدن گرفت. چندان که اگر غذاخوری در یک زمان دیگری قرار نداشت، حتما 

 کرد. گنبد را خرد و خمیر می

این گاندی خان که تکلیفش معلوم شد: »گفت   جانور از  شماها نمی   ،خب  خواین سفارش بدین؟ 

تونین دست بردارین دیگه... من به این خوبی صاف صاف نشستم روبروتون، اون وقت نمی  سلیقه بودنکج

یه غذای ساده سفارش بدین؟ مثلا جگر چطوره؟ یه ضرب المثلی داریم ما که میگه هرکی جگر ما رو بخوره 

 گرش حال میاد...ها ها ها.... ماغ ماغ ماغ«. یج 

باهاش بگو و بخند داشتم رو بخورم... عمرا نمیشه...   تونم کسی کهمن اصلا نمی: »کرد  تاکید  آرتور

 . «ساکت و صامت  سبزی  سالاد یه فقط

واقعا شایستگی همون رو هم داری. فکرش رو بکن، توی کیهان یک نژاد از غذاهای  : »گفت   جانور

می که  کرده  پیدا  تکامل  اون  واقعی  بشه.  مشتاقانه خورده  و  مورد  این  در  بده  مشاوره  قبلش  یه  تونه  وقت 

های سالادت  خورمت... خیلی هم دلت بخواد!... اصلا الان میرم میگم گیاه گاوخوار وحشی اومده میگه نمی

 شون رو باهات روشن کنن، حالا البته درسته که ما رقابتی شغلی با هم داریم، ولی...«بیان تکلیف 

هاتون که ، آبخواممی آب نلیوا یه فقط منخورم. خوام آقا جون...سالاد هم نمینمی: »گفت  آرتور

 .«کنن؟کنن؟ میدیگه نطق نمی

ل یه سری جاندار هوشمند  مثاومدیم اینجا    ما  ،هابچه   آی : »گفت اش گل کرد.  یک دفعه قاطعیت   زفود

 استیک  تا  چهار  و  کنب  یلطفیه    نازنین،  جونورببین  .  هشمین  پر  مونشکمها  بحث با این  .  بخوریم  غذا  و متعالی
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ایم نسبت به الان چند میلیارد سالی میشه هیچی نخوردیم. گشنه   ما  باش،  زود  فقط.  بنداز  راه  برامون  آبدار

 . «حسابی

 بود،   خردمندانه  واقعاً  انتخابتون: »گفت   .کشید  ی در تایید این حرفخرناس  و  شد  بلند  جا  از  جانور

رفتم که خودم قیمه قیمه .  کشممیبراتون    ور  خودم  و  رممی  حالا  همین.  برینمی  لذتمطمئنم که ازش    ن،وقرب

 .«شه می  آمادهسه سوت  غذاتونتون... کنم واسه 

 رفت برای خودش شروع کرد به شعر خواندن:  بعد هم در حالی که به سمت آشپزخانه پیش می 

 خدنگ ناز تو هردم هزارچندان کشت   فراوان کشت  گنهیاجل ب غیاگرچه ت »

 « بهار زنده کند هرکه را زمستان کشت   است  کیکه حشر نزد اسایز نوحه ب چمن

ده   .شد  پنهان  نظر  از  آشپزخانه سمت    دری  پشت   آخر  دست طوری خواند و خواند و رفت و رفت تا  همین

یک کاسه .  رسید  سر  ،خاست می بر  ازشان  بخار  که  عالی   استیکسه بشقاب بزرگ    با  یپیشخدمتدقیقه بعدش  

کلاشینکوف  های محترم... این استیک بیف مهمون   یک لیوان آب. گفت: »بفرمایید،سالاد هم همراهش بود با  

با سس ماشروم و سالت اکسسوری... این هم سالاد سزار مارکوس اورلیوس خدمت شما، با یه لیوان آب  

 «، یعنی همون اسپیکینگ واتر!سخنگو که سفارش داده بودین

ی رسید شباهتی عجیب دارد به صحنه به نظرش میبا حالتی عزادار به ظرف سالادش خیره شد.    آرتور 

ی اهمیت و اعتبار پیوندهای رسید که داشت درباره کینگ. صدای ضعیفی از لیوان آب به گوش می عام نان قتل

  بههایی گرسنه  گرگمثل    درنگ  ایلحظه   بدون  فورد  و  زفودگفت. از آن طرف میز  هیدروژنی چیزهایی می

اش را پس و پیش کرد، اما بعدش  و با چنگال استیک   کردتردید  کمی  هم اولش    تریلیان.  افتادنداستیک    جان

 شهود دل بیشتر اهمیت بدهد تا به افکار سر.تصمیم گرفت به 



258 

 

کرد، آن وسطها گفت: »هه هه... یکی از سرهای زفود که داشت خودش را با مخلفات استیک خفه می

زنن؟ هیچ هم خوشحال نیستن که مجبورن برن توی  های هوا هم حرف میمیمون زمینی، خبر داشتی مولکول

 های قرمز تنگ و تاریکت حبس بشن«! گلبول 

رفیقانش خیره شد و احساس کرد فهمی عمیق از دلایل انهدام کائنات  چرانی  شکمی  با اندوه به منظره   آرتور

 به دست آورده است. 

 حسهرگ بیاعتنا بودند. موسیقی  بی  آرتورهای اخلاقی  حاضران در غذاخوری اما کاملا به حساسیت  

- مردمی غذاخور ای ازگوشه هر درشد، بی آن که کسی بتواند درکی از آن داشته باشد. همچنان نواخته می 

نشسته بودند و داشتند چیزهایی باورنکردنی    -های مختلف، ولی همگی شیک و مجلسیها و رنگدر طرح 

ی کردند و جذب پوستی می نمودند. همهمه کشیدند و استنشاق مینوشیدند و هورت میخوردند و می می

وغ و یکدست ایجاد کرده بود. ای شلها زبان متفاوت صوتی و بویایی و تصویری هم زمینهشان به دهگپ زدن

بوی  قیمتی نهاده بودند، و این با  های گرانهمه جا در گلدان   کهخاست  برمی  غریبی  گیاهاناز    خوش  بوهای

ی شد، ولی از دید میز بغلی اصلا در رده اش سر میزی با اشتیاق خورده میغذاهایی درآمیخته بود که بسیاری 

 شد. ها گنجانده نمی خوردنی

رسید،    کیهانوقتی    حیاتش  پایانی  دقایق  قدری    انداخت   ساعتش  به  نگاهی  کوردل   مکسبه  و 

رسید از حضور او ناراحت به نظر نمی  حسهرگ بی ی  دار و دسته   .بازگشت   صحنه  رویدوباره    خودنمایانه 

دادند. چون آنها در اصل مقیم مقیاس شان ادامه میشده باشند، و احتمالا همچنان به نواختن موزیک نامعلوم 

دیدند در اصل یک تصویر هولوگرافیک بود، و به همین خاطر هم  کوانتومی بودند و آنچه که مردم ازشان می

 رسیدند. س و حال به نظر می ح بی
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خوبین؟ داره به    همه  دوستان،  خب،: »گفت   شادمانهدوباره نبض مجلس را به دست گرفت و    مکس

 «کنن؟اونهایی که اون عقبن دارن حال میگذره؟ همه خوش می

موجوداتی بودند که اگر وسط    دسته  آن  از  اینها  .«آره  ،  آره: »  زدند  فریادبین جمعیت    از  عدهیک  

  مکس دادند.  پرسیدید، با همین سرخوشی همین جواب را میکردید و چنین سوالی میجهنم هم دفنشان می 

 هایش را افق تا افق به نمایش گذاشت. شده بود، لبخند دیگری زد و باز دندان   زدههیجان که از استقبال ایشان  

خوایم به شما خوش بگذره. پول  ه به خدا... فقط میهمین  مه   مای قلبی  خواسته .  دمتون گرم: »گفت 

 ها که چرک کف دسته و در این لحظات پایانی کائنات اصلا ارزشی نداره«.و این حرف

گرفت که هم  اندازی پرعظمت و رنگارنگ داشت شکل میبالای سرشان بر فراز گنبدِ نامرئی چشم 

ی امشب نزدیک  داد: »دیگه داریم کم کم به اوج برنامه   ادامه   ای کرد ومهیب بود و هم زیبا. به آن سو اشاره

ی درست و حسابی داریم که تا چند دقیقه  فوتونییک گردباد    برمون  و  دور  بینینطور که مینوهم.  شیممی

 این  ازهاتون و  صندلی  یتولم بدین    راحت لطفا  .  هکنمی   پاره  تیکهسرسخت رو    سرخ های  ستاره   آخریندیگه  

تونین ایه که می دیگه تهِ تجربه   این. به این هم توجه داشته باشیم که  ببرین  لذت  پایانی  انگیزهیجان   تجربه

 داشته باشین. به قول اون دوستامون، اِندِشه!« 

این مهارت البته به این خاطر تبلور .  و از مهارتش در اجرای برنامه لذت برد  کرد  مکث ای  برای لحظه 

تر  های بااستعدادتر یا خوشگل ها و مجری شان اجازه نداده بود خواننده مشایخ منظومه   یافته بود که شورای

ای که داشت به نظر خودش پایشان به روی صحنه باز شود. اما به هر صورت چون مقیاسی در کار نبود، برنامه 

این حسی بود که اغلب شب ای و عالی میخیلی حرفه البته کلمهرسید.  اندازه  ی شب همها داشت.  ی به 

نامربوط بود. چون آنها در خلأ محضی شناور بودند که به زودی داشت از تمام    فضا  ایندر  ی مهارت  واژه

شد. با این حال عادت کرده بود به خاطر تاریکی کیهان اسمش را  ی روز و شب تهی میهای آفریننده ستاره 
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غذاخوری  د، که حتا اصلا زمانی در کار نبود. چون  اش شب نبو بگذارد شب. در واقع نه تنها زمان اجرای برنامه 

رفت و در واقع برای اش مدام روی یک ریل زمانی کوتاه جلو و عقب میبا موتورهای جادویی اون سر دنیا

 کرد.  ی کوتاه مکث میکل ابدیت روی چند لحظه 

ی ناب پایان هستی را به طور کامل و در سکوت لمس کنند. دادند این تجربه مهمانان البته ترجیح می 

نهایی و    پایاناست    اینو اکنون »کن نبود:  گوش مفت گیر آورده بود و با کوردلی تمام ول   کوردل  مکساما  

ای که کل جانداران هوشمند  ی کائنات، همون لحظه ی پایان مطلق همه ک لحظه این   چیز،  همهناپذیر  برگشت 

 . اش کنن«شون رو بدن تا در سکوت و تأمل تجربه حاضرن جون

بعد از گفتن این جمله، با خونسردی کاغذی دراز از جیبش درآورد، و انگار که نگران جان دادن  

رسیم کرد گفت: »خوب، حالا می معنی میجانداران هوشمند باشد، با صدای بلندی که سکوت و تأمل را بی

که می برنامه  از  مهمی  همه به بخش  بدونم  گفتن  اون هم خوشامد  منتظرش هستین.  از  ی شما  یه سری  ه 

مهمونای عزیزمونه که به ما افتخار دادن و امشب همراهمون هستن... عرض کنم که... بعله، ما امشب افتخارِ  

رو داریم. افتخار   ماهیدنده ی هفده از شهرک تجاری شیخ میزبانی معاونت خَیّرات و مَبرّات شهرداری ناحیه 

دست قشنگ بزنین به افتخارشون. عرض کنم که... سرکار دکتر دادید به ما حاج آقا... بعله... ایشون هستن. یه  

مون حضور دارن، که مدیریت حمل و نقل شرکت صنایع  در جمع  ۳۴۳۴۲۳۴۲مهندس کاردینال سرلشکر  

جناب مهندس... نه خیر دوستان،  شون هست. افتخار دادین  ی عقرب بر عهده شور در منظومه بندی چوببسته 

ی قرمزی هستند که توی بشقاب جلوی ن هستن، خود دکتر کاردینال اون ژلهتیپ محافظشواون آقای خوش

 اند...«  آقاهه نشسته 

سیاهه همان  داشت  که  شگفت طور  میای  معرفی  را  رنگارنگ  موجودات  از  دست  انگیز  با  کرد، 

زدند. با حالتی ای خیلی منظم برای مهمانان ویژه دست میکرد و عده هایی شبیه رهبر ارکسترها هم میاشاره 
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ت چند وعده غذای ای کارمند غذاخوری هستند و حاضرند در قبال دریافهای حرفهزنکه تابلو بود از کف

ای در هر بشقابی کف بزنند. مراسم ی عمر کائتات برای هر ژلهتا آخرین لحظهو چند پاکت ساندیس  مجانی  

هایش را تیز کرد و نگران شد که مبادا او را شناخته باشند. گوش  زفودتقدیر و معرفی مشاهیر که شروع شد، 

آورند  تجربه نشان داده بود کسانی که او را به جا میالبته موجود جسوری بود و از کسی باکی نداشت. ولی  

 اش کنند. دارند تا به نوعی سر به نیست قلبی  به لحاظ آماری کششی 

ی زیادی را معرفی کرد. اما کم کم مردم به شنیدن صدایش عادت  همانطور ادامه داد و عده  مکس 

با این حال هر از چندی نورافکن کرد.    ای سروصدای او را در خود غرقی زمینه کردند و باز همان همهمه 

کرد. بعد شد و توجه حاضران را به گروهی از مهمانان والامقام جلب میروی گروهی از مهمانان روشن می

زمینی و ژله و مسواک و کرم ضدآفتاب شبیه بودند، در اواخر از معرفی پرآب و تاب موجوداتی که به سیب 

بازی گروه اول اینقدر رسیدند و آشکارا به خاطر پارتیهایی رسید که به نظر مهمتر می فهرست نوبت به گروه 

شان به گروهی از بزهکاران شباهت داشتند که  پی به پایین هبوط کرده بودند. یک دسته آیدر فهرست وی 

بود و یک شان مردی ریشو و خپل بود به اسم زئوس که لخت و عور نشسته  لیگ بود. سردسته اسمشان المپ 

 اش کرده بودند.  بودند، دوره  هایی سفید به خودشان پیچیده عده زن و مرد مسن هم که ملافه

که  آن  این زئوس سردسته می   مکسطور  در دزدیدن دخترها و گفت  که  بوده  مافیایی خطرناک  ی 

های و کله   های درشت اند. پنج شش نفر موجود فضایی با چشمی مردم تخصص داشته پرتاب آذرخش به خانه 

اند و همه کار را برعکس کردند حیات را روی زمین شروع کردهمتورم و پوست سبز هم بودند که ادعا می

شان غذا بخورند،  هایشان روی زمین بنشینند و از داخل بشقابدادند. مثلا به جای این که توی صندلی انجام می

داشتند که شبیه صندلی بود.  هایی برمی داخل ظرف  ای نشسته و از هوا غذایشان را ازهای پرنده توی بشقاب

دانستند حیات در زمین به خاطر یک  هایشان بود، چون همه میبه هر صورت لاف و گزافی بیهوده در حرف
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ای که بذر تکامل حیات بوده، در اصل از ساندویچ یکی از سازندگان  ی آلی اولیه اشتباه ساده رخ داده و آن ماده

 رخاسته که اشتباهی وسط سیستم جا مانده بوده. ی زمین برایانه 

 ایشو خدادادگفتند رهبرشان  ی عجیب و غریبی هم معرفی شدند که می اواخر کار یک دار و دسته 

نام دارد و قرار است قبل از انهدام کامل کائنات از سفری که رفته برگردد. آنها از مشتریان دایمی غذاخوری  

معیارهای   )با  هرشب  و  میکسمبودند  خرقه(  در  زمین  روی  و  کرباسیآمدند  میهای  از شان  و  نشستند 

کشیدند، بلکه رهبرشان بگردد. آن رهبرشان هم  خوردند و انتظار میهای یک بار مصرف آب معدنی میبطری 

مرد روستایی تاریخی  بود و هم یک انقلابی بلشویک و هم در مقطعی    گونهیای بود که هم خداموجود پیچیده

 همین پیروانش او را در پیشگاه خودش به شکل فجیعی قربانی کرده بودند. زاری بود که آبی

های های بلند و پینههایشان با آن ریش با دیدن این گروه اخیر خیلی کنجکاو شد، چون قیافه   آرتور

همیشه اینجا در  »ببینم، اینها خسته نمیشن  :  گفت   و   کرد  فورد  به  رورسید.  روی پیشانی به نظرش آشنا می

ی پایان کائنات نیومد، معلومه نمیاد  شون یک بار تا لحظه ی پایان کیهان منتظر نشستن؟ خب اگه رئیسلبه

 دیگه«. 

ها چند ساعتی  گذره. شب شون از این راه میشون نگیر، اینها زندگی گفت: »نه بابا زیاد جدیفورد  

اینجا روی زمین می  مهمون شروع میبعدش هم    خورن.شینن و آب معدنی میمیان  از  جمع   اعانه ها  کنن 

کنن.  شون رو می ی دیگه و عشق و حالگردن به زمان و مکان خودشون توی یه سیاره برمیکنن و بعد  می

اش ی پپسی به جرم قمار گرفتن، معلوم شد یارو در زندگی واقعیشون رو اخیرا توی مناطق خاوری سیاره یکی

بندی غیرقانونی روی  پوشه و زاهد نیست، که خیلی هم خرپوله و تفریحش شرط کرباسی نمینه تنها لباس  

 کنن!«ی سگ بزرگه که حریفشون رو با دلایل منطقی کور میهای فیلسوف سیاره جنگیخروس
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شیم این وسط رسه؟ ما چی می ای، مگه تا چند دقیقه دنیا به آخر نمیگفت: »حالا یه نکته   تریلیان

 رسیم یعنی؟« ا هم به آخر می بعدش؟ م

 میدان  سپر  اون  ،بیفتیم   کیهان  پایان  سرازیری  تو  که  این  محض  بهنگران نباش.    بابا،  نه: »گفت   فورد

و   افتهمی   اتفاق   غریب   و  عجیب   زمانی  جهش  جور  یهکشه. بعدش  نیروی اطراف غذاخوری ترمزش رو می

. خیالت راحت باشه، یه لشکر مهندس و مراقب الان دارن گردن توی زمان و مکان اولی خودشونهمه برمی

 . «کننبندی این غذاخوری رو کنترل میزمان 

»گفت   آرتور شد طور  این   که  ،آهان:  راحت  خیالم  مکان   .«،  و  زمان  که  آمد  یادش  دفعه  یک  بعد 

زمین را منهدم کرده بودند. دستش را دراز کرد تا برای    هاووگون اش چندان خوشایند هم نیستند، چون  اصلی 

های آب داخلش شروع کردند به جیغ و  رفع استرس یک لیوان آب بخورد، اما تا لیوان تکان خورد مولکول 

 داد و التماس که آنها را نخورد. 

ها دونین توی کهکشان مونده اومدین و نمیوارِ عقب ی سیاره شماها از یه رایانه   ،ببین : »  گفت   فورد

 . «چیه قضیهچه خبره. بذارین الان بهتون میگم 

  این  کن، گاین»:  داد نشان آرتورآن را پهن کرد و به . شت بردا میز روی از دستمالیو  کرد دراز دست 

 نظر   در   وچنگال ر  این  حالا  ؟قبوله  زمان،  یپهنه  در  هباش   کیهان  اینفرض کنیم    ،ینبگیر  نظر  در  ور  دستمال

 ...«  ت سماده  یدگیخممربوط به  انتقالیبردار  مثلاکه  بگیر،

اما روند نمایش خمیدگی ماده با اختلال روبرو شد. چون چنگالی که با انگشت نوکش را گرفته بود،  

ی که یک دقیقه پیش پس از ناکامی در نوشیدن آب تصمیم گرفته بود قدری  آرتوربود، همان    آرتوردر دستان  
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خورم. بگرد یه خمیدگی می   غذا  این  باخیر سرم    دارم  منبخشیدا... ولی  می: »گفت   آرتور  از سالادش را بخورد.

 .«دیگه برای ماده در کیهان پیدا کن

شد   باعث  مداخله  لحظه  آرتوراین  و  در  محکم چسبید  را  چنگال  هرچند  شود،  منصرف  آخر  ی 

دادند  نگذاشت به چنگ رفیقش بیفتد. اما یک دفعه دلش برای کاهوهایی که او را به جان مادرش قسم می 

های سوخت و نخوردشان. در عوض با حرکتی سریع و غافلگیرانه لیوان آب را سر کشید، قبل از آن که مولکول 

 بتوانند به خودشان بیایند و اعتراضی بکنند. اکسید هیدروژن 

رو بگیر. قبل از این که    زفودگفت: »اگه راست میگی برو خمیدگی مادی    فوردبه  با شیطنت    تریلیان

 . «خودش رو با خوردن استیک خفه کنه

داریم  انشتین  -، فرض کن یه چگالش بوز بگیر  نظر  دررو  قاشق    این  باشه،  خب،اوهوم...  : »گفت   فورد

 حدود   از  کوچکترآن    ولی.  بردارد  بود  ادویه  ظرف  روی   که  را  چوبی  کوچک  قاشق  یک  کرد   تلاش  و...«    که

 ..«. بگیر  نظر در ور چنگال این بهتر، اون  از نه،: »منصرف شد که بود این بود،مثال مورد نظرش 

. به  کن  ول  ور  چنگالمئه...  »گفت:  اش میاز آن طرف بلند که با هردو دهانش در هر دو کله   زفود  صدای

 البته چون هردو دهانش پر بود، روی هم رفته صدای خیلی خفیفی از او برخاست. «کار داری؟چنگالم چی

لیوان    اینبه    کنیم،   دیگه  کار  یه  بذار  اصلاًها!...  ندیده خب بابا... نخواستیم... چنگال خیله : »گفت   فورد

 «  ... زمان یپهنه  در  هباش کیهان یم اینکن فرض ،نگاه کنین

 فوری آن را روی زمین گذاشت.  فوردسر و صدای التماس و عزاداری قطرات آب از درون لیوان بلند شد و 

خواد. بذارین از اولش براتون بگم. شماها آموزشی نمیباشه بابا... ولش کنین. اصلا ابزار کمک: »گفت 

 « ؟ انشتین آشنایی دارین دیگه -چگالش بوزبا اصلا 
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 انشتین چیه دیگه؟ چنگال کدومشون منظوره؟« -گفت: »چنگالش بوز آرتور 

 « ها  اینقدرها هم مهم نیست. غذات سرد میشه ببین حالا: »گفت  علاقگیبا بیتریلیان 

  حمام   وان  یه  ببین،.  گمب  بهت یه جور دیگه  غذا مهمتره یا منشأ کیهان؟ بذار    نداره،  عیبی: »گفت   فورد

رویی همیشه ای یه پریصورتی... از اینهایی که توی تبلیغات ماهواره   ردگِ  بزرگ  وان  یهمثلا    ،در نظر بگیر  ور

 «ها غرق شده...وسطش بین کف

زمین رو   هاووگونرو کجاست؟ چه آشی؟ چه کشکی؟  بابا وان دیگه کجا بود؟ پری : »گفت   آرتور

 «نابود کردن رفت!

 « بابا، اینها مهمترن یا منشأ کیهان؟  کن ولو زمین رو  هاووگون » -

 « کنه؟ ات کار نمیکنه. میپیکر تمثیلخب نمیشه که، بدون وانِ قاطی با پری» -

آره آقا جون. یه وان معمولی سفید در نظر بگیر که یه گولاخی رفته خوابیده توش. خوب شد؟  »  -

 «تونی تصور کنی؟این رو که دیگه می 

 زفود داری به نشین نگاه معنیو ضمن تصور کردن آن شخصیت گولاخ وان  «خب آره: »گفت  آرتور

 خورد.اش با اشتیاق استیک میانداخت که داشت همچنان با هر دو کله

یا    ،آرد شده  از  پر  ،مخروطیههم تقریبا    شکلشخب، حالا در نظر بگیر که این وان، که  : »گفت   فورد

   بهتر از اون، پر از شکر...«

 کنه؟« ش رو پر از آرد و شکر می»بابا تو هم مارو گرفتی ها! آخه کی وان خونه : گفت  آرتور

 حالا یه بارم که شده توی ذهنت این کارو بکن. اینقدر تعصب نداشته باش روی وانت...« : »گفت   فورد

 خب، من فقط روی وانت آبی تعصب دارم...« »خیله : گفت  آرتور
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اند. بعد یه هو شده، و این آردها و شکرها هم توش قاطیحالا فرض کن وان پر از آب  : »گفت   فورد

 کشی... چی میشه؟« ی آبراهه رو میدریچه 

 گیره و تازه میشه اول بدبختی...« »هیچی، لوله می -

»نه بابا خنگ خدا... اولش آب از آبراهه میره بیرون دیگه... یه گردابی هم اونجا تشکیل میشه.   -

 نمیشه؟« 

 « میشهشما که بگی حتما » -

 « بگم؟ برات ور ظریفش بخش اون خوایمی. رسیمخب، حالا به اون بخش ظریف ماجرا می » -

کنن، بگو... فقط بستگی داره، اگه ربطی به مذاکرات اتمی نداره و بعدا پرونده برام درست نمی »  -

 « جوادبازی در نیار!

اینا چیه. ولی برات میگم»  - از کل  من که نفهمیدم  ببین، فرض کن  این ماجرای رفتن آب توی : 

 . «سوراخ وان فیلم بگیری و برعکس پخشش کنی

 « !ظریف چهآهان... » -

 .«، یعنی برعکس کنیمی  تماشا سر به ته از ور فیلم که اینهدر  ظرافتشببین » -

 !« هکه دیگه ظریف نشد، بیشتر به نظر میاد فرهادی باشفیلم »این  -

در    افته،می   اتفاق  عکس  بر  چیهمه،  بینیمی  سر  به  ته  از  ور  فیلموقتی    کهحالا هرچی، نکته اینه  »  -

 « ؟چی شد فهمیدی. کنهمی پر ور وان  و دامی  بالا ،رفتن پایین جای به  پیچاپیچ گرداب اوننتیجه 

 « شده؟ شروع جوریاین  کیهان یحالا یعنی میخوای بگ: »گفت  آرتور

ست برای سرگرمی و  خلاقانه   روش   یهجور مجسم کردن وان پر از آرد    این  ولی  بابا،  نه: »گفت   فورد

 « گذراندن اوقات فراغت!
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اش خم کرد و دستانش را بعد از گفتن این جمله با خرسندی خودش را از پشت روی صندلی  فورد

تگی در کند. این  بالا برد و کشید، انگار که بخواهد بعد از حل کردن یک معمای ازلی در اخترفیزیک خس

آورد. با اش باعث شد دستش بخورد به پیشخدمتی که داشت یک گوشی تلفن همراه را می حرکت ناگهانی 

خورد به    فوردای گذاشته بود، ولی دست  حالتی شاهانه گوشی را روی بالشی سرخ وسط یک سینی نقره 

سینی و همه چیز ریخت روی زمین. پیشخدمت فقط موفق شد با چابکی تلفن را وسط زمین و هوا بقاپد. 

  آقای جناب  دراز کرد: »  زفودرا پذیرفت و گوشی را به سمت    فوردبعد هم خیلی بزرگوارانه عذرخواهی  

 « اکسترناله!  ...قربانفون کال دارین شما  ،براکس بیبل زفود

 »بله؟ با من بودی؟« : گفت  و کرد بالا شسر یکی از، خوردمی را شااستیک سومین داشت  که زفود

 »بله قربان، فون کال دارین. از اکسترنال لاین برای شما کال اومده«. -

 »خب یه چیز رسیده برام بیار. حالا چرا کال؟«  -

 باهاتون حرف بزنه«. »نه قربان، یعنی تلفن زدن بهتون. یکی پشت خط میخواد  -

زنی عمو؟ احتمالا اشتباه شده. کسی خبر نداره من اینجام. دیدی  »خب چرا به زبون آدم حرف نمی  -

 ی حاضر» های برجسته تون هم اسم منو نخوند توی شخصیت که اون رفیق

اش به این یکی کله   لقمه  در فضای باریک بین دو  ، بود  خوردن   مشغولهمچنان    که  شسرآن یکی  

 « ...مجبورم ،ی من درگیر این ماجرا نمیشم ها... دستم بندهبخشمی» :گفت 

حدس بزند چه کسی ممکن است با    کرد  سعی  ی که مدیریت امور را در دست گرفته بود،سرهمان  

موشکی یا بمبی به سمتش    ،ی کسانی که به ذهنش رسید به جای زنگ زدن او کاری داشته باشد؟ اما همه 

ی کردند. پیشخدمت در این حین فوری سینی و بالش را از روی زمین جمع کرد و دوباره منظره شلیک می 
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بعد گفت: »قربان یک روبوت به نظرم پشت    ای را بازسازی کرد.درباری تلفنی بر بالش قرمز بر سینه نقره 

 وری ترکش کردین«. خطه. شاکی بود از این که چرا اینقدر زود توی غذاخ

گفت: »یه آدم آهنی پشت خطه؟ کیه یعنی؟ ولی ما که تازه اومدیم اینجا. کسی رو ترک نکردیم   زفود

 توی غذاخوری«. 

 جا بود«.گفت شما ولش کردین به امان خدا. منظورش هم همین»والا اون جنتلمن پشت خط می -

 گفت: »حتما یه کلکی تو کاره«  زفود

 « ؟داده خبراینترگُل  بهتو رو شناخته و  اینجایکی  شایدمیگم : »گفت  تریلیان

 ؟«اینترگُلگفت: » آرتور

 آره، مخفف پلیس بیناکهکشانیه، اینتر+ گالاکسی«.: »گفت  تریلیان

 پس باید بگن اینترگال«. : »گفت آرتور 

رأفت کیهانی  پلیس خواسته فضا رو تلطیف کنه و بر    آره خب، ولی روابط عمومی : »گفت   تریلیان

 گذاری کرده دیگه«. تاکید کنه، اینطوری اسم 

 پشت   از  خوانباشه. مگه این که ب  اینترگلنه بابا فکر نکنم  : »گفت که دهنش پر نبود    زفودی  آن کله 

   «.که شهمی ن .کنن دستگیرم تلفن

 سراغت«.شاید هم فکر کردن خیلی خطرناکی و ترسیدن به طور فیزیکی بیان : »گفت  تریلیان

تر اصلا خطرناک   ،راست میگه ها : »گفت   طلبیانداخت و با فرصت تریلیان    زیرچشمی نگاهی بهآرتور  

دست کم یکی دو تا ساختمون ویران شده و یه    هرو گذاشت   شهر جا قدم.  خلق نشده در کائنات  زفوداز  

 « ... نحسه اصلا!شدن کشتهجماعتی 
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از خوردن دست کشید و نگاه زهرآگینی به آرتور انداخت، در حالی که همچنان   زفودی  آن یکی کله

 تکامله صفن  نمایمیمون  خفه،  دیگه  تو»اش گفت:  جوید. این یکی کله اش را میهای پر استیک داشت با لپ 

 « ای!رانه سیای یافته 

ی بذارن باز به اندازه هم روی گردنت کار    الحق که اگه چهل تا کله : »جست   جا  از  خشمگین  آرتور

 تونه فکر تولید کنه«. یک نفر نمی 

تون  ذاشتم همراه همون رایانه گفت: »اصلا تقصیر منه که جون حقیر تو رو نجات دادم. باید می زفود  

 فرمت بشی!«

زفود اگه منظورش  پیلیز، دعوا نکنید باهاش،    قربان،: »گفت زد    زفود  یمودبانه روی شانه   پیشخدمت 

 « ...، بنابراینی قدرت تخریبش همه جا پیچیده باشه، آوازه  براکسبیبل 

اش، چون ی بعدی پیشخدمت گند زد به خیرگیپیروزمندانه به زفود خیره شد، ولی جمله  آرتور

 « !تون درست میگهمیمون بنابراین ...گفت: »

ی تخریبش و  به دکمه ، یادته اون منظومه رو که اشتباهی دستت خورد  زفودگفت: »آره دیگه    تریلیان

 به کل نابود شد؟« 

گفت: »خودِ همین زمین رو بگو، مگه تو نبودی حکم تخریب سد معبرش رو امضا کردی؟    فورد

 تونستن منفجرش کنن که« بدون دستور رئیس دولت کهکشان نمی  هاووگون

و ملایم سینی را    خیلی آرامشان پی برد. پس  تازه به هویت مهمان محترم ها  پیشخدمت با شنیدن این حرف

 روی میز گذاشت و فلنگ را بست. زفودجلوی 
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ی ننگین اعمال ما رو لو  هم مثل انکر و منکر جلوی همه کارنامه شماها  حالا  : »گفت   تندی  به  زفود

 «ها... ینبد

 اعمالت رسیدگی بشه«.ی نامه گفت: »خب بالاخره آخر زمان رسیده وقتشه دیگه به  فورد

ممکنه الان  ببینم یعنی    وای،: »پرسیدهایش نگاه کرد و مضطرب  به بخشی از اندام   دستپاچه  آرتور

 « ؟هامونمون شروع کنن به اعتراف کردن و گواهی دادن معصیت اعضا و جوارح 

اونقدر بلنده که صدای بقیه   زفودگفت: »نگرانش نباش، اگر هم اینطوری بشه صدای جوارح    فورد

 رسه«.دیگه به گوش نمی 

ها رو خودشون مرتکب ی گندکاریاعضا و جوارح من عمرا چیزی بگن. همه: »گفت  لبی  رزی زفود

 شدن، اصلا به من چه«. 

 آرتور گفت: »خب حالا بردار گوشی رو ببینیم کیه«.  

دست دراز   زفودهمه با هم نگاهی رد و بدل کردند و توافق قلبی عمیقی را در چشم هم خواندند.  

 کرد و گوشی را برداشت. گفت: »الو؟ بفرمایین...« 

صدایی فلزی از آن طرف خط گفت: »سلام علیک، شما واقعا کار نادرستی کردین که موقع برگشت 

رسید، ولی اینقدر خط پارازیت داشت که صدایش  به محل غذاخوری...«. صدا به طرز عجیبی به نظر آشنا می

 شنیدند. زد که هرچهارتایی می اینقدر بلند حرف می شد شناخت. هرچند را نمی

 گفت: »اشتباه گرفتی داداش... خط رو خط افتاده لابد...خب. کاری نداری؟ قربونت« زفود

 صدا گفت: »قطع نکن آقا جون... بذار حرفم تموم بشه«.
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ما تازه همین چند لحظه پیش    - اومدیم  »خب برای خودت دارم میگم. میخوام وقتت تلف نشه. 

 اینجا«. 

 نیستی؟«  زفود بیبل براکس»شما مگه  -

 بعد از مکثی طولانی دل را به دریا زد و گفت: »چرا، خودم هستم«.  زفود

 هستین دیگه؟«  غذاخوری اون سر دنیا »خب درسته دیگه. شما الان تو  -

 ی شما...« »بعله با اجازه  -

 و ترک کرده بودین و بنده هم...« جا ر»خب شما قبل از این که وارد اونجا بشین، همون -

ی ازش بپرس ببین غذاخوری کجای کهکشانه؟ شاید راست میگه بنده   کن،  صبر  دقیقه  یه: »گفت   فورد

 « خدا

 دونین بنده کجا هستم؟« بخشین. شما الان می»الو... می -

 «.ب -اختروزغ ی »بله، روی سیاره  -

غذاخوری اون سر  »نه دیگه، اشتباه گفتی... یه چراغت خاموش میشه. خودت گفتی که... ما توی  -

 هستیم«. دنیا

ها سال بعد از این  . میلیون ساخته شده  ب-ا. وی  های سیاره »خب غذاخوری روی یکی از تکه پاره  -

   که اون سیاره تکه پاره شد«.

 ما  گفتم  دل زرینی  رایانه   به  من  دست گلی به آب دادیم.تازه فهمیدم چه  اوخ اوخ...  : »گفت   زفود

به این   نخوردیم  تکون  جامون  ازدر واقع    ما  .کرده  کارو  همین   دقیقاً  مه   اون  .رستوران  نزدیکترین  بهرو ببره  

 فقط توی زمان چند میلیارد سالی اومدیم جلو«.   ،ترتیب 
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 ایه دیگه؟« کدوم جهنم دره  اختروزغ گفت: » آرتورهمه یک دفعه شروع به حرف زدن کردند. 

 گفت: »تو چطوری رفتی اونجا؟« فورد 

 گفت: »تنهایی رفتی یا با کسی بودی؟«  تریلیان

 « کیه؟ خط پشت  یاروی ایننفهمیدیم  گفت: »بالاخره زفودخود 

لای صداهایشان گفت: »حالا من رو که ول کردین به امان خدا، ولی  صدای پشت خط هم از لابه 

 «شدگان در تاریخ و جغرافیای هستی هستین!تون در نهایت ول تون باشه همه حواس

 !«ماروینبا شنیدن این صدا یک دفعه هر چهار نفر داد زدند: »

 بدبخت آهنی  آدم  من   .وایای  »:  زد  هایشپیشانی  روی اش با سه دستش  با همان روش پیچیده  زفود

توی ساختمون انتشاراتی گم کردم و بعدش هم یادم رفت دنبالش بگردم. اینقدر بعدش هیجان داشتم بابت   ور

 .«رفت  یادم کل بهمردن و بعدش هم رویارویی با کلیت کائنات که 

ضای دوست به دست آر از آن طرف خط گفت: »دهان خصم و زبان حسود نتوان بست/ ر  ماروین

 و دیگران بگذار!« 

 « خوبی؟ طوره؟ چه حالت  ؟خودتی ،ماروین هوی،او : »توی گوشی داد زد زفود

تونی توی دنیایی  خوش به حالت که می : »گفت   طولانی  مکثیی آن طرف خط بعد از  صدای خسته 

 «بزرگ خوش باش!ی خوب بودن حال از آدم سوال کنی... با همین توهم به این گندی درباره 

ی روشنفکرانه تراوش  داره همچنان غم و غصه ،  ماروینهآره خودشه،  : »گفت   و  گرفت   را  دهنی  زفود

   .«کنهمی
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که هم    غذاشگذره بهمون.  اینجا واقعا داره خوش می  ما  ؟ماروین»توهم چیه  :  گفت   ماروین  به  بعد

چیه؟ آهان! آره    هم فراوونه... هان؟ چی؟ تیغ ارشاد  خوب  شراب  ،بود و هم خیلی صمیمی و با ادب  عالی

 « ؟الان کجایی توراستی  دیگه، همون ماءشعیر منظورمه. آره، همون، الماءالشعیر...

 آخر   دست   ، طوری که شک کردند نکند ارتباط قطع شده باشد. ولیشد برقرار  طولانی  مکثی  دوباره

و   حقیرآهنی  آدم   یه   که  دونممی   خوب  خیلی  من.  دینمی   اهمیت   من  به  کنین  وانمود  خوادمی ن: »گفت   ماروین

 . «تاریخ سراسر های ی فرودستان و بدبخت ستمدیده هستم، مثل بقیه 

 « ؟آهنی حقیر م ای آد  هستی کجا  بگو حالا. گیمی درست آره، تو  باشه، باشه،: »گفت  زفود

جایی هستم که  همون جایی که دوزخیان روی زمین هستن. جایگاه همیشگی رنجبران کیهان،  »  -

 رو   سه  یشماره   هوابند  ماروین...  بنداز،  راه  ور  معکوس  پیشراناون موتور    ماروین  گه:می  بهممدام یکی میاد  

فکرش رو بکن...    بندازی سطح آشغال!  برداری  ور  کاغذ   تیکه  اون  تونیمی  ماروین  :میگن  گاهی  حتا  ...کن،  باز

 «  تره الان شدم جاروبرقی حضرات..ی بزرگ که پردازشگرش فقط یه خرده از زمین کوچیکمغزمن با 

 « گن؟ کجا؟ها اینها رو بهت میآهان، کی: »برید را  حرفش همدلی بدون زفود

ها؟ یه مشت بورژوای از خود راضی که چون فکر  کنی کیفکر می: »گفت   گرانبار  غمیبا    ماروین

  شدن   تحقیر  بهمن    ،عیبی نداره   ولیتونن ابزار تولیدی رو تحقیر کنن.  کنن از مواد آلی ساخته شدن می می

 رسه و ما رنجبران وارثان تاریخ درخشان...« دار میدر پایان تاریخ بالاخره حق به حق .دارم عادت

جان. ما الان دقیقا در همون پایان تاریخ که میگی نشستیم و    ماروینگفت: »ببین    با حوصله  زفود

بهت داده و از روش    تریلیانو ... و ماءشعیر. یعنی اون آقا ریشوهه که کتابش رو    خوریمداریم استیک می 

 « زنی، قرار نیست ظهور کنه. چی بود اسمش؟ واکس؟ فاکس؟ داری حرف می
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اون رنجیده   ماروین به  ریشوئه  اون  از  بیشتر  هم  من  بود.  مارکس  اسمش  »مارکس...  گفت:  خاطر 

 سبیلوئه ارادت دارم...« 

نیفتاده جز این که کائنات به »حالا هرکی. ببین ما الان تقریبا رسیدیم به آخر کائنات و هیچ اتفاقی  -

 آخر رسیده. حالا لطفا بگو کجایی که بیایم پیدات کنیم«. 

»اگر واقعا تاریخ با این شکل مفتضح خاتمه پیدا کنه و امپریالیسم جهانخوار موجودات آلی همچنان    -

اینجا یه   دم اعتصاب خشک کنم... یا حتا اعتصاب تر... چونبخواد بر همه جا حاکم باشه، من ترجیح می

 کنم توی این بشکه«. ی بزرگ آب هست... حالا که اینطور شد الان سرم رو فرو میبشکه 

 جملات آخرش درست به گوش نرسید و به جایش صدای شلپ شلپ خفیفی از پشت گوشی شنیده شد. 

له گفت: »لا ازد، اش مو نمیی فارسیهای وسترن دوبله با لحنی که با صدای جان وین در فیلم  زفود

 الا الله... عجب گیری کردیم ها!«

 گفت: »چی شده؟ چی میگه؟«  تریلیان

 اش رو فرو کرده توی یه بشکه پر از آب«. گفت: »هیچی، در اعتراض به یه چیزایی کله زفود 

کشه... توی آب تنها بندی شده و نفس هم که نمیگفت: »چرا خب؟ اون که سطح بدنش آب  فورد

 رسه«.مون نمیش دیگه به گوش فرقی که میکنه اینه که صدا 

بابا... به اینکه حرف چه می: »گفت   زفود های یه آقای سیبیلو و یه آقای ریشو تا آخر تاریخ  دونم 

... از وقتی تو اون کتاب جلد سفیدها رو  تریلیانش تقصیر توئه دیگه  درست در نیومده اعتراض داشت. همه

 پریش شده«. جوری رواندادی بهش این 
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بخشی  های الهام به من چه مربوطه؟ کنجکاو بود بدونه ما توی زمین چه کتاب  وا!: »گفت   تریلیان

های  کتاباون چمدونی که  خوندیم، منم چند تا بهش دادم که آگاهی انقلابی پیدا کنه. حالا شانس آوردی  می

 . «توش بود رو جا گذاشتمشریعتی دکتر 

ات رو از توی بشکه در بیار ببینم. ماها اینجا  کله  ماروین؟ ماروین؟: »گفت آهنی خطاب به آدم  زفود

 « علاف توئیم مگه؟

حالا   شد؟  تونخوب: »دوباره به گوش رسید، آمیخته با اندکی غل غل آب  ماروینصدای    بعد  ایلحظه 

  ماروینگنده و توش وزغ سبز میشه و دیگه  این همه آب که توی مغزم جمع شده تا دو سه روز دیگه می 

 ...« ندارین که بهش این همه ظلم و ستم کنین

 « در نیار. مگه سماوری؟ بازیشه... بچه ات نمیهیچی: »گفت  زفود

 »بابا این قدر پرحرفی نکن باهاش«. فورد

هم که قبلا با یک دستش آن را گرفته بود، دو تا دست    زفود بعد هم دست دراز کرد و گوشی را گرفت. اما  

دیگرش را هم به کمک گرفت تا تلفن را از دست ندهد. در نتیجه فورد مجبور شد به جای نزدیک کردن  

شان هنوز  که یکی  زفودی  اش را برد وسط دو تا کلهتلفن به دهانش، دهانش را به تلفن نزدیک کند. کله 

 خورد. داشت استیک می

 کنم. کجایی الان؟« . توی یک جمله جواب بده وگرنه گوشی رو قطع میماروینگفت: »آهای  ردفو

 .«غذاخوری  لنگرگاه توی: »داد  پاسخدر یک جمله  ماروین

 «کنی؟می کاری چ  اونجا لنگرگاه؟ تو: »کرد تعجب  زفود
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کنم. یه لباسی هم  ها چطوری بیان و برن. جای پارک هم براشون جور میکنم سفینه راهنمایی می »  -

فکرشو بکن، بعد از این همه  ای بهم دادن که هرکی میاد یه پولی بگیرم ازشون.  وسیله یه کلاه قشنگ و یه  با  

دانش  عظیمبارگذاری  مغز  این  در  گوناگون  عمله   ،های  شدم  رستوران حالا  سرمایه زنجیره های  ی  داری ای 

 .«نئولیبرال 

 .«کنیمپیدات می میایم الان ما. باش جا همون ،پس خوبه» گفت: فورد

ی استیک را هم خورد کاملا موافق این برنامه بود. به همین خاطر با آن یکی دهنش آخرین تکه   زفود

. بعد ای بودروی بالش قرمزی که روی سینی نقره  کوبیدهم    را  تلفن  گوشی.  شد  بلند  جا  از  ی سریعحرکتو با  

با وجدانی آسوده   اند.کاغذ طویل برایش روی سینی گذاشته یک دفعه متوجه شد صورتحسابی عظیم بر یک  

 . «دسیاتو کاکاداغیمهمان : »نوشت  حساب صورت روی

 «ماروین دنبال پایین بریم باید ،بریم بجنبینها، خب بچه : »گفت 

 . «دقیقه مونده. بمونیم ببینیم چی میشهاش چند آخه پایان کائنات چی میشه؟ همه: »گفت  آرتور

  یه سروتهش . نداره  هیچی.  همحض   مزخرف.  شادیدم صد دفعه    قبلا  منولش کن بابا... : »گفت   زفود

 . «همین ناقابله، گنابهم

 « چیه؟ یه» -

 .«ه ته سرو  مهبانگ یهیعنی » -

مشتاقانه گفت: »اون مثال وان حموم یادته که از شکر و آرد پر شده بود؟ پایان کیهان هم همون   فورد

 شکلیه، فقط انگار فیلم رو برعکس نشون بدی«.

 خواد ببینیمش«. ، باشه باشه. فهمیدم. بریم، نمی »آهان  -
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بلند شدند.   میز  دور  از  زیرلبی غرغر می   آرتورهمگی  داشت همچنان  »همولی  همه کرد:  چی  یشه 

 دونستم این فیلم ظریف نیست، همون فیلم فرهادیه...« ناقص و ناکامله، از همون اولش هم می

باز می  از بین میزها راه خودشان را  رفتند،  کردند و به سمت در ورودی میهمان طور که داشتند 

کار کائنات باقی نمونده.  گفت: »خب، بیشتر از یک دقیقه به ختم شدن  شنیدند که داشت می را می   مکسصدای  

ی دنیا که خیلی دیر گوشه ایه  منظومه بینید؟ اونجا همون  ای سمت چپ بالای آسمون رو میی قهوهاون لکه

  الفنونببینم اینجا کسی از اهالی  اش کردن.  گذاری نام  الفنونکشف شد و به افتخار یکی از دولتمردهای زمینی  

یزمون که به خاطر بوی بدنشون زیر چادر پلاستیکی هستن... منظره های عزنیست؟ آهان... چرا، اون مهمون

دیگه   دارین  خرابکاری الفنونیرو  حالا؟  دیدین  عزیز؟  دستاوردهای  های  از  بزرگتر  کبیرهایی  هم    الفنون 

 «ممکنه...
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 شانزدهم: 

 آبی که زند موج ز دريای خم او   توفان چه کند کشتی نوحش چه نمايد 

 ست ز صهبای خم او ما را که صبوحی   ردی خورشید قیامت به خود آییم زدر 

 ما گوشه نشینان خرابات الستیم 

 ی هست در این میکده مستیماتا بوی می

   وحشی بافقی

 

غذاخوری   اصلی  پذیرش  تالارشان از غذاخوری دیدند  چهار قهرمان داستان ما سر راه بیرون رفتن

ی پایان کیهان را  چون هرکس قرار بود بیاید چند ساعت پیش سر رسیده بود که منظره .  است   خالی  تقریباً

ی این منظره عادت داشتند، آن اطراف پلاس  ها هم که به دیدن چند صدباره خوب تماشا کند. حتا پیشخدمت 

به ردیف  ردیف    ی تلفنهایی با رنگ سبز لجنی دیدند که مثل باجه نبودند. به انتهای تالار که رسیدند، اناقک 

ها هل داد. بعد خودش را گرفت و او را به داخل یکی از باجه  زفودبازوی    فورد.  ندکنار هم چیده شده بود

http://jomalatziba.ir/
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هم وارد یکی دیگر شد و قبل از این که در را ببندد گفت: »شماها هم برین این تو... در رو که بستین دکمه 

 قرمزه رو بزنین«.

 گفت: »این ماجراش چیه؟«  آرتور

زداییه، میدونی که، رانندگی در حالت مستی ممنوعه. برای همین هرکی از  گفت: »اتاقک مستی ردفو

 .زدایی کنه از خودش«کافه و رستوران میاد بره پارکینگ باید اول مستی 

ی قرمز را که ها شدند. دکمهبه هم نگاهی انداختند و هریک وارد یکی از اتاقک  تریلیان   و  آرتور

ر کننده از سقف و کف زمین بیرون زد و گازی غلیظ و سبز داخل اتاقک را پر کرد که فشردند، برقی کو

مزه  داشت.  قدری  ترش  سطح    آرتوری  کرد  احساس  بود،  نخورده  چیزی  آب  لیوان  یک  جز  که  آن  با 

ها که بیرون آمدند، چهار تا آدم سرحال و هوشیار بودند که هیچ  اش خیلی بالا رفته است. از باجه هوشیاری 

 شان باقی نمانده بود.  در خونو کوکاکولا نشانی از ماءشعیر و لیموناد 

 از آن باجه که در آمدند نگاهی به هم انداختند و چهارتایی با هم گفتند: »آهان! لنگرگاه«

رو که برداشتیم بریم سراغ آسانسورهای پسگرد زمانی.    ماروین: »گفت   فورد چند قدمی که برداشتند،  

 .«دل زرینبرگردیم به  یمتونمیطوری این

بابا...»  گفت:  زفود کن  ولش  رو  اسم  .  گذشتمسفینه    اون  خیر  از  مناصلا  اون  به  بود  یارویی  یه 

بذار خودش    ووپزارنی کنیم. ولش کن  راز خلقت رو کشف  بریم  باهاش  باید  بود  داده  گیر   کار   هرکه 

گردیم  انداخته می  لنگرهای  بین سفینه   میریم  جاش  به.  کنمنمی  قاطی  ور  خودم  که   من.  بکنه  باهاش  خوادمی

 . «میاد  گیرمون چی ببینیم
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دوخواهران   سیبرنتیک  شرکت  ساخت آسانسور پیدا کردند که این یکی هم    یکچهارتایی به سرعت  

داد. زد و نه پیشنهادهای افراطی میاما فرقش با قبلی آن بود که مطیع و سر به راه بود و نه زیاد حرف می.  بود

آسانسور  دلیلش هم این بود که یک بار کلید درِ غذاخوری از دست مدیر عاملش ول شد و از شکاف کناری 

های موتورش گیر کرد. چون کلید یدکی در کار نبود و حباب زمانی را هم  سقوط کرد و رفت لای چرخ دنده

اوراق کنند. بعدتر البته باز    شد از بیرون با روش دیگری باز کرد، در نتیجه ناچار شدند کل آسانسوررانمی

بخش  کل  تقریبا  اما  کردند،  سرهمش  ردوباره  سیستم  هوشمند  خاطر  های  همین  به  بودند.  کرده  معیوب  ا 

ی متلاشی  ه سیار  اعماق  هیعنی ب  خواستند،می  جایی  بهبرد    راسرنشینانش    یجدل  و  بحث   هیچ  بی  آسانسور

هسته شده بقایای  هنوز  که  آنجا  در  داغ  ،  مرکزی  توربین  ب-اختروزغ ی  و  بود  نیروگاه کوچک  فعال  های 

خودروها در زمین مقایسه    شد با پارکینگ جا بود و این را میانداخت. لنگرگاه همانغذاخوری را به راه می 

 کرد. 

شان  بدبو به دماغ داغ و    هوایموجی از    ،شد  باز  آسانسور  درهایی غذاخوری  طبقه  ترینپایین  دروقتی  

ی مرده جاری بود و مثل  های قلب سیارههای درخشانی بود که از شکافپیامدهای گدازهخورد. دمای بالا  

لوله فواره به  تزئینی  راهنمایی هایی  بر ستونهایی در سقف  آنجا  از  تا  بودند  بخارآلود اش کرده  داغ و  هایی 

 بچکد. 

ران غذاخوری جا بود و مدیاما بوی بد دلیل دیگری داشت. آبریزگاه عمومی غذاخوری هم همان

ای وسط مواد مذاب شان را در چاله های پنهانی بدن مهمانان خروجیبدون این که صدایش را در بیاورند،  

ی اضافی تجزیه شود. به همین خاطر وقتی از آسانسور پیاده شدند، خود را با تالار ریختند که بی هزینهمی

  به  در  هرخورد.  هایش به چشم مید مختلف در کناره با ابعا  در  پنجاه  کهروبرو دیدند    یدرازپهناور و    بتونی

ای عظیم و مجلل به شکل دروازه   .راه داشت   کهکشان  غالب   یگونه   پنجاه  از  یکیبرای    مناسب های  دستشویی
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کردند تا خود را به »دیوار ننگ« برسانند، اش پرواز میها از میانه ای در وسط دیوار که فرسپات سوراخی دایره 

خیز  ، که بومیانش اصرار داشتند در حالت سینه ت-اختروزغدری بسیار کوتاه و تو سری خورده ویژه بومیان 

روان سوار بر تخت   موراشواف نژاد  وارد دستشویی شوند، و همچنین دری با شکل عجیب و غریب که اشر 

 ای مایع سرشار از اسیدهای خطرناک را دفع کنند. شان چند قطره کردند تا به کمک بردگان از آن عبور می 

سطوح    بهطی کردن راهرویی خمیده    از  پساز این بخش بدبو و بدریخت به سرعت عبور کردند و  

کرد. هایشان راهنمایی می مانان را به سمت ایستگاه سفینه های درهم و برهمی رسیدند که مهبرقیپله متحرک و  

ی نژادهای  شان ویژه هایی که برخیراه   دادند.های در هم بافته را تشکیل میای تارعنکبوتی از راهاینها شبکه 

- اختروزغ ی عمودی چسبناکی که برای بالا بردن بومیان ژلاتینی  فضایی خاصی طراحی شده بود. مثل آن لوله 

هایش موقع حرکت به طور تصادفی  طراحی شده بود، یا آن پله برقی بسیار پهن و بسیار پرشیبی که پله   ج

بودند در این حین بر آن بازی    همستگاناش که از بومیان فران بازیگوششدند و مساجا می پس و پیش جابه 

 کردند. ای اجرا میپیچیده 

همه  عظیمی میانتهای  لنگرگاه  به  راهها  این  پایانه ی  که  سفینه رسید  پهلو گرفتن  برای  بود  های ای 

به مهمانان غذاخوری تعلق داشت معمولا مجلل  هایی  بزرگ و کوچک جوراجور. کشتی به    .که  آنهایی که 

جهیدند و  در فرافضا می  هایشانسفینه دسترسی نداشتند، با    زریندل قیمت سفر زمانی مثل  های گران دستگاه 

به    و   کارآمدبودند    هایینمونه از این ابزارهای ترابری    بعضیرسیدند.  ای خمیده به آنجا می چالهاز راه کرم 

  بودند   سفارشی  همتایبیهای  کشتی  دیگر  بعضی  اما.  بودندصنایع هوایی    انبوه  تولیدنسبت ارزان که دستاورد  

موجودات    یگرانبهای  بازیچه و    کردمی  خیره  را  چشم  شانش شدرخ  که به حساب    کهکشان ثروتمندترین 

  .آمدندمی
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ها افتاد، برقی در چشمش درخشید که  پایان سفینه به ردیف بی   زفود  وقتی به آنجا رسیدند و نگاه 

تردید به حسد و آزمندی تعبیر کند. یک ناظر خبره و خردمند اما  قدری ممکن بود یک ناظر بدگمان آن را با 

 کرد!آن را بدون تردید به حسد و آزمندی تعبیر می 

 «بینین؟رو می ماروین ،اون بارانداز پایین ،ت سجا اها....اوناون: »گفت  تریلیان

  دستمال   بای را دیدند که داشت  نحیف  فلزی  پیکر  دور  ازو    نگریستند  کردمی  اشاره  او  که  جایی  به  همراهانش

از    ایگوشه  کوچکی دوردست .  کردمیتمیز    را  شکوه  با  اینقره   خورشیدپیمای  یکبراق  همان  هم  از  ها 

 .تراویدبیرون می  حرکتش هرملال و اضطراب اگزیستانسیالیستی از  و خستگی

هایی منظم کنار هم  های شفاف بزرگی بگذرند که با فاصله بایست از لوله برای رسیدن به بارانداز می 

ای متفاوت از نژادها طراحی شده بود.  دهان باز کرده بود و هرکدامش قطری متفاوت داشت و مخصوص رده

بعدها این   آرتور .  رفتند  دنبالش  بههم    بقیه.  ریدسُ  پایین  مینر  به  و  گذاشت   قدم  لوله نزدیکترین    درون  به  زفود

آورد. به حساب می   غذاخوری اون سر دنیااز    شترین بخش از روز بازدید بازی زودگذر را خوشسرسره 

شان خوردن یک لیوان آب بود و گوش دادن به صدای ترینهایش مفرح طبیعی هم بود. چون بین باقی تجربه 

 .حسهرگ بی نامحسوس موسیقی 

 خیلی چقدر    ،ماروین  ،ماروین: »گفت   حال  همان  در  و  رفت   ماروین  سوی  به  بلندهای  گام   با  زفود

 « شرمنده، پاک یادم رفته بود تو هم وجود داری! .مبینمی رو تو دوباره که خوشحالم

شنیدن    ماروین را    زفود  صدایبا  فیزیک  چرخسرش  به  توجه  با  که  به خود گرفت  حالتی  اند و 

: گفت رسید. بار به نظر مینامتناسب و طراحی ناسازگار بدنش برای این کار، در بیشترین حد ممکن سرزنش 
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اصولا هم   .نمیشهخوشحال    من  دیدن  از  وقت  هیچ  کس   هیچ  نیستی،  خوشحالهیچ هم    که  معلومهاز صدات  »

 . «ای ابتدایی بیش نیست شادی توهمی بیوشیمایی در مغزه 

اش را انجام بعد هم انگار وظیفه «  دوست داری فکر کن  که  جور  هر  باشه،خب بابا،  خیله : »گفت   زفود

که داشت با چشمانش    هم  فورد.  بزند  گشتیها  بین کشتی  تارفت  کج کرد و    را  راهشتوجه به او  داده باشد، بی

گفت: »چطوری قراضه؟ دلمون برای غرغر    ماروین  رسید. به بلعید چند قدم پشت سرش سر  ها را می سفینه 

رفت   زفودات تنگ شده بود«. او حتا اینقدر مکث نکرد تا جوابی بشنود. فوری دنبال  های روشنفکرانه کردن

 .تا در انتخابی مهم مشارکت بورزد

از او دلجویی کردند،  و    رفتند  ماروین  سراغانسانی    واقعاًبودند که با احساساتی    آرتور   و   تریلیان  فقط

ی بر مبنای قوانین انسانی طراحی شده بود و نه گونه   ماروینچون نه    .شدربطی محسوب میکه البته کار بی 

  انسان در سراسر کائنات اهمیتی داشت.

ببخش  .  بینیمت می  دوباره  که  خوشحالیم  واقعاً  ما  ، هاشونگوش نکن به حرف : »گفت مشفقانه    تریلیان

  پشتای زد به  هم با حرکتی صمیمانه ضربه   بعد«  مون شدی، نه؟که زودتر یادت نیفتادیم. یه مقدار اینجا معطل 

 .شداو حرکتی واقعا رکیک و زشت محسوب می یی سازنده که بنا به هنجارهای سیاره ، ماروین

  منتظرتون آره، خیلی کم، حدود صد و پنجاه میلیارد ساله که    یه مقدار معطل شدم؟ : »گفت   ماروین

 . «ماه شمرد ه رو همگذشت که یهایسال تک تک  ،هستم

گفت: »اوف... کار جالبی کردی ها! اسم تو رو باید به عنوان سرمشقی کامل از فرهنگ انتظار    آرتور

 ها بیارن«. توی کتاب
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، کاملا ممکن بود توی این سفر خطرناکی  اومدیم  آخرش  مهم اینه که ما  خب : »گفت دلجویانه    تریلیان

   .«که از سر گذروندیم از بین بریم و دیگه ما رو نبینی

-اختروزغ گفت: »«کجاش خطرناک بود؟ بدترین بخش این داستان همون پرتاب شدن به    ماروین

 سر من اومد«.  بود و اقامت روی سطحش که همون بلایی بود که ب

  بودیم و   دل زرینگفت: »نه خب ما هم خطرات بزرگی رو از سر گذروندیم، یه مدت توی    تریلیان

جیب    دل زرین  خودِ کهکشانه.    زفودتوی  جاهای  خطرناکترین  از  یکی  که  این بود،  توی  اومدیم  بعدش 

خلاصه که بهمون خیلی سخت غذاخوری. کاملا ممکن بود در اثر پرخوری دچار چاقی و فشار خون بشیم.  

 « گذشت.

حدود پنجاه میلیارد  ه. اختروزغ ی  حتا توی جیب ارباب هم بهتر از سطح نفرین شده: »گفت   ماروین

خواستن تکامل پیدا کنن ولی  و برم بودن که می  ی قراضه دورسال اول که افتضاح گذشت. فقط یه عده پرنده

ای تبدیل شدن که  راهش رو بلد نبودن. بعدش هم که راهش رو پیدا کردن به یک جور نژاد هوشمند عصبی

گونه  بیشتر  هم  منقرض کردن و  رو  گونه زدن هم خودشون  رو.  دیگه  از خاموش شدن های  بعد  که  هایی 

اگه یه کار درست توی    زفودکردن.  کم کم روی سطح اینجا داشتن تحول پیدا می   نمای تام و تمامکیهان

اش سروده  زندگیش کرده باشه خوردن همون باقلوا بوده، که توی این سیاره کلی حماسه و اسطوره درباره 

هاش رو اطراف هنوز هم بگردین مجسمه .  پرستیدناش رو گذاشته بودن و می و چند تا تمدن هم بت   شده

 تونین پیدا کنین«. می

اش رو که زده بودن روی دیوار دیدم.  گفت: »این سیاره چرا اینطوری تکه پاره شده؟ نقشه   آرتور

 کوچکی«.ی بیشتر یه تکه کلوخ بود که داره چرخ میخوره توی مدار یه ستاره 
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  گفت: »خب مردم این سیاره دوران سختی رو گذروندن. باید بهشون حق بدیم که اینقدر   ماروین

هم کلش آخرش  های اتمی بزرگتر و بزرگتر درست کنن.  شون این بود که بمب عصبی و خشن بودن. تفریح

ای که از دست یه آدم دست و پا چلفتی  سیاره از وسط ترکید، مثل هندونه رو یک دفعه منفجر کردن. در نتیجه  

چون جاندارهای اینجا  بیفته روی جدول خیابون. دو سه میلیارد سال بعدش که دیگه خیلی سخت گذشت  

ناپذیر انگیزی چارهی مسائل ژرف هستی و ملالهمه منقرض شده بودن و تنها بودم. کسی نبود باهاش درباره

شد و میومد  هی از بدنش جدا میصادق هدایت  وجود حرف بزنم. یه مدت کوتاهی روح یه بابایی به اسم  

 .  «در جای افتضاحیهالهام بگیره ازم. من هم براش توضیح دادم که دنیا چق

 ه«.بوف کورهاشو خوندم. اسم یکیش شناسمش. کتابگفت: »اهه... صادق هدایت؟ من می تریلیان

های منقرض شده هم اقتباسی کرد. اش رو از خودم گرفت، و البته از روی اون پرنده گفت: »آره، ایده   ماروین

یه عوض بهم یاد داد چطور احضار روح کنم و کرد. ولی در خیلی آدم باحالی بود. فقط یه خرده بددهنی می

اون    جمن ادبی درست کردیم.و یه ان کردم  ی چهل و پنجاه رو احضار میمدتی ارواح شاعرهای انقلابی دهه

. فقط ایرادش این بود که  زدنو مثل خودم حرف می  دوره خیلی خوش گذشت چون همه باهام موافق بودن

از هرچی  کردن  فکر میشون هم البته این بود که  زدن و خمار بودن اغلب وقتها. یه ایراد دیگهخیلی چُرت می

خلاصه بعدش اومدن این غذاخوری  یه بهشون زیاد گیر ندادم.  ولی بابت این قضشعره.  شون در بیاد لزوما  دهن

ها هم چون با کاپیتالیسم جهانخوار مخالف بودن این سیاره رو ترک کردن و رفتن  رو ساختن و اون روح

هم بود،   م توی این منظومهکاپیتالیسمنشأ  که خیلی جای شیک و تمیزی بود، و خب البته    الف  -اختروزع 

در  شون بالا بره بهتره توی اون فضا شب شعر برگزار کنن، این که کیفیت تبلیغات انقلابیگفتن برای ولی می

  اون وقت...«.هاشون رو اونجا بذارن دانشگاه. خواستن برن کازینو و بچه واقع می
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کنیم که خیلی وقته با کسی حرف نزدی و خاطرات : »ماروین جان ما کاملا درک میگفت   آرتور

خیلی جالبی طی این مدت تلنبار کردی. اما اینها رو باید یه روزی سر فرصت و فراغت بشنویم ازت. حالا  

 مون«. ، تا دوباره جا نذاشتن فورد و زفودبیا بریم دنبال 

به سرعت در همان مسیری پیش شتافتند که دوتای قبلی پیموده بودند.   آرتور  و  تریلیان بعد هم  

تر و اثرگذارتر جلوه خواهد بزند عمیقتا حرف بعدی که می   کردطولانی    یمکثحرف    اینبا شنیدن    ماروین

اما وقتی خواستن بگویدش دید کسی باقی نمانده، این بود که سلانه سلانه دنبال صاحبانش راه افتاد و    .کند

 ت:گف

 ای هیچ برای هیچ بر خویش مپیچ!«    دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

 فورد   وقتی رسیدند که  تریلیانو    آرتوردوباره دور هم جمع شد.    ترطرف  آنکمی  شان  دار و دسته 

بینی؟ اون دو تا داد: »... میچیزی را توضیح می  زفودبا هیجان برای    داشت ای ایستاده بود و  روبروی سفینه 

ش یه استخر روباز درست فضای کروی رو هم کنارش درست کردن که تعادلش رو حفظ کنه. توی یکی

. حالا ممکنه تو بگی چرا این شکلیه، ولی توجه  ای، اون یکی هم اتاق خوابه و آشپزخونهکردن با سقف شیشه 

 «ی کامل هستن...اش به شکل کُرهداشته باش که موجودات سازنده 

هایی که کنار هم پارک شده بودند، سان  بعد از این توضیحات به راهشان ادامه دادند و ردیف سفینه  

شان البته  دادند. حالت کشیدند و توضیحاتی میشان را به رخ بقیه میآن وسطها دانش فورد  و    زفوددیدند.  

لوح قالب کند.  ی نمایشگاه اتومبیلی بود که بخواهد خودرویی قدیمی را به یک خرپول ساده بیشتر به نماینده 

  ولی   کوچک،شد گفت قدری  می حتا  ، و  بزرگ  چندان  نه  بود  ایکشتیشان را گرفت،  ای که چشم اولین سفینه 

  ، درست بود  ساده  بسیاراش  طراحی.  دهندمی  دلها  پولدارترین   به  تنها  و  دنبرمیرا    همهدل    کهها  آن  از.  استثنایی
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ای کوچک دیده عرشه باشد،  پیکانبایست آنجا که می رسید و به هفت متر نمی دمش  تا سر  ازتیری که   شکل

همه چیزش کوچک و جمع و جور بوده و ساده، به جز یک سیستم  .  گرفتندمی  جانفر در آن    دو  تنها  کهشد  می

  را   آنبه همین خاطر  .  داشت   جرم  نتُ  میلیون  هزار  دواش آویخته بود و در اصل  از کنارهسرمایش عظیم که  

مان دوخته شده عظیم به وسط تیرِ فرضی  الکترومغناطیسی  میدان  یک  با  که  بودند  داده  یجا  ایسیاهچاله   در

 . بود

روی   برود  پیشها  خورشید  سطحکیلومتری    چند  تا  دادمی  اجازهسفینه    به پیکر  ی غول این سرد کننده

 سواری زبانه شد صاحب آن سفینه یک قهرمان  سواری کند. به این ترتیب معلوم میاش موجآتشین   هایزبانه 

که   میهای  ورزشترین  پرهیجان   و  ترینغریب   از  یکیاست،  محسوب  کهکشان  البته  کل  و  شد، 

دهد و در چشم به هم زدنی همه  شان. چون دیر یا زود چند میلیمتر خطا در هدایت سفینه رخ می مرگبارترین 

 کرد. شد که به سیاهچالی دوردست نشت میچیز به بخاری رقیق تبدیل می

سفینه را رد کردند و بعد  چند    .گذشتند  آن  از  و  کردند  نگاه  سیر  را  استثنایی  کشتی  آن  زفود   و  فورد

 ...«  دودیهای شیشه   بامتالیک  نارنجی ،روروک -اختر یه ،نیگا کنین وعروسک ر این: »گفت ایستاد و  فورد

  کردن   طیخودی به آن داده بودند. چون به درد  هم بی  رااختر«  »  لقب .  بود  کوچکیی  سفینه   هم  روروک -اختر

این مناسب بود که  اش بر میعهده   از  کوتاههای  پرش  تنها.  خوردنمی   ایستاره  بینهای  فاصله  آمد و برای 

  برای  که، در حدی  داشت   قشنگیی  بدنه   ولی  نبودموتورش چندان قوی  .  بجهد  دیگر  ایسیاره   به  ایسیاره 

 . به خود جلب کند را زفود و فورد نظر کوتاهی مدت

شد، طوری که تهش درازایش چند صد متری می.  بود  بزرگبرعکس دوتای قبلی خیلی    بعدی  کشتی

اش علایم از هر گوشه.  بود  حسادت  ازها  تماشاچی  کشتنآشکارا فقط    شطراح   هدف شد از آنجا دید.  را نمی

هایش هم با شابلون و اسپری رنگ با خط  از شیشه روی یکی  کرد.  های نوکیسه و خودنما تراوش میآقازده
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هر   .آورچندشهم خیلی گرانبها بود و هم    انگیزیشگفت   طرز  بهشعاری نوشته بودند. روی هم رفته  شکسته  

چهار نفر اول نظرشان به آن دوخته شد، اما بعد از چند دقیقه با پوزخندی تمسخرآمیز از آن عبور کردند و  

اش با نخی به  رسیدند به کشتی فضایی عجیب و غریبی که طرحش شباهتی دور به هاونی داشت که دسته 

 بالایش وصل شده باشد.  

. پرسپالکسهای  باله   داره با  ایچندخوشه   کوارکی  یپیشرانه   کن،ه  نگااوووف... این رو  : »گفت   زفود

 . «باشه  لیریکان لزلار  سفارشی ایه کار اون از باید

؟  گفتمن ،بفرما: »گفت . کرد پیدا خواست می که را چیزیسفینه نگاهی انداخت و   وکنار گوشهبه  بعد

درازه   سوسمارهمون    میدین؟رو تشخیص    لیریکان  لزلارعلامت    شموتور  نوترینوی  جاذبسپر    روی  ببینین:

 « ش...که موهای بلند بافته داره. خیلی مشهوره کارخونه 

»گفت   فورد دفعه    من:  چشم   ای ه طرف  روها  این   از  یکییه  دیدم،  سحابی  سیاره گربه  ی حوالی 

. یه هو  کردمی  کاردرجه    بالاترین  روی  داشت هم    ماسفینه   پیشرانرفتم و  داشتم برای خودم می  بتا-جاگلان

  شای کوارکیه پیشران   تازه  ،ی خیابونپارک کرده باشم گوشه   انگار  که  گذشت   کنارم  ازهمچین    اینا  ازیکی  

  نظیر بی درخشه،  ی وسط سفینه و می هه میره توی حفرهتازه اون دسته وقتی چهار نعل می   بود،  نشده  گرم  هنوز

 . «بود

البته خب این رو هم ناگفته نذارم که دو سه  : »داد  ادامه  فورد  .شگفتی  نشانه  بهکشید    سوتی  زفود

 « ...بتا-جاگلانماه  شکم یتو رفت  راست یه  شبعددقیقه 

 « خ اوخ...او» -
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 ظاهرش  حال  هر  بهجا به سنگواره تبدیل شد برای آیندگان.  آره فکر کنم هرکی توش بود همون»  -

 « زنه!ها مثل گراز دور میتازه، ولی سر پیچ مثل اسب می نظیره،بیو شتاب موتورش 

  به   وی دیگری چشمش را گرفت  سفینه .  کرد  نگاهی  را  بر  و   دور  و  برداشت   کشتی  سر  از  دست   فورد

  درحال   خورشید  یهبینین روی بال که  اون لوگو رو می  ،ینببین  اینو  ینبیا   ،آهای: »دز  صدا  آنجا  از   .رفت   طرفش

  آهنگشون   اون.  باشهکاکاداغی    کشتی  باید  این  آره،  ست.سازها فاجعهعلامت گروه    این  رو نشون میده؟  ترکیدن

.  باشه  کشتی  همون  باید  این  .خورشید  یه  به  کوبنمی  روشون  سفینه  سر  آخرتوی فیلمش    که  همونی  ه؟ون یادت

ی . شنیدم یه سری سفینه ارزون سفارش میدن که ویژهزیادی گرونه  یعنی،  ،حیفه  خورشید   به  کوبیدن  برایالبته  

 . «پرتاب کردن توی خورشید طراحی شده

جز   به  انداختند.  سفینه  به  نگاهی  و  رفتند  به    زفودهمه  مانده    دیگری   جای که  داشت .  بودخیره 

: گفت   .بود  بازماندهاز حیرت    دهانش  دو  هر.  بودکاکاداغی    کشتی  کنار  کهکرد  نگاه می  ایسفینه  به  حرکت بی

 ...« زنهمی  وآدم ر چشم راستی راستی این...  این»

ند، و کرد  نگاهفضایی روبرویش    کشتی  به  عدشدند و ب  زفودو بعد بقیه متوجه احوالات    فورداول  

ها ی باقی سفینه ساده   و  رایج  طرح  همانبرانگیز بود،  قدر حیرتای که این سفینه   .ند شد  خشک  یجا  بر  هم  آنها

شد. اش دیده نمی طراحی  درای  اضافی  چیز  هیچ.  که ده متری درازا داشته باشد  بودشبیه    ایماهی  به.  داشت را  

بر   فوردچیزی که    .بودی خود کرده  شیفته   را  زفودآمد و همان  چیزش به چشم می  یک  تنهادر واقع اصولا  

از    انگار...    دید  شهمین  ور  شکلش  حتا  که  سیاهه  انقدر.  سیاهه  سیاه  سیاهه،چقدر    این  وای،: »زبانش آورد

 . «تراشیده باشنسیاهچاله یه سفینه 



291 

 

هم که  آرتور  توانست حد و مرزش را تشخیص دهد.  نمی   بیننده   که  بود  سیاه  قدر  آن فضایی در واقع    کشتی

  آدم   نگاهانگار  : »بردارد. گفت   آننگاهش را از    توانست میآورد جذب شده بود و ناز این چیزها سر در نمی

 ...« خورهمی رسُ روش از

روحی تسخیرش    که  رفت می   راهشمنی    مثل.  افتاد  راه  به  انگیزشگفت ی  سفینه   سوی  به  میآرا  به  زفود

  نوازش   را  کشتی  تا  کرد  دراز  را  دستش.  کند  تسخیرروحی را    خواست می  کهشمنی    مثلشاید هم    یاکرده باشد.  

تلاش کرد و باز به همین شکل ناکام    دوباره.  ایستاد  حرکت   از  ،رسیدسفینه  سطح    به  دستش  وقتی  ولی.  کند

 . «دست بزنین بهش ینبیا  ،ینبیا : »کرد نجواماند. 

! نه: »گفت   .ایستاد  حرکت   از  تماس  محض  بهانگشتانش    ولی  کرد  دراز  دست هم به طرفش    فورد

 که...«  نمیشهعمرا!...

 . «خداست این سفینه اصطکاکه، بدون کاملا سطحشچرا، خودشه... : »گفت  زفود

  دیگر  سر.  کرد  نگاه   فورد  به  و  برگشت   سرهایش  از  یکی   یعنی.  کرد  نگاه   فورد  به  و  برگشت   بعد

 « کنیم؟ چکار گیمیحالا  خب،: »گفت  .بود  زده زل کشتی به همچنان

 « درستیه؟  کار  کنی می  فکر   کنیم؟   دودرش  میگی  یعنی ...    هوم: »گفت  و  انداخت اطراف    به  نگاهی  فورد

 « ولی این قضیه اهمیتی داره به نظرت؟ ، نیست که  درست  خب، نه» -

 . «نیست  درست  منم نظر بهاهمیتی که نداره، ولی » -

 . «راه نداره اصلا ،نکرد درش دونمیشه  خب، ولی» -

 « نداره! ،نه» -



292 

 

:  گفت و    کرد  جور  و  جمع  را  خودش  زفود  بالاخره  که  آن  تا  کردند  نگاه  را  کشتی  بیشترکمی    هردو

 میفتن   راهها  ی اون گاگول همه  وقت   اون  شه،می  تموم  کیهان  کار  دیگه  دقیقه  دو  یکی  بجنبیم،  بایدخب پس  »

 . «شونسفینه  دنبالمیان اینجا 

 « کنیم؟ درش دو جوری چهفقط یک مشکل جزئی داریم.  : »گفت  فورد

 «ماروین... اوهوی  !ماروین: »زد  صداو    چرخید  اشپاشنه   روی  بعد«  این که کاری نداره...: »گفت   زفود

که پشت سر همه با حداقل ماروین  در این مدت آن قدر جلوی این سفینه مکث کرده بودند که  

شد  در پاسخ به اربابش حرکتی کرد که معنایش تقریبا این می  ماروینرفت، به آنها رسیده بود.  انگیزه راه می

 که »من اینجام«.  

  ماروین   تنهای  چرخ دندههمراه بود که از    غژغژ  و  ترق  ترقجور    هزارصدای  این حرکت البته با  

انگیزترین  طی این میلیاردها سالی که در آن سیاره بیکار چرخیده بود، این را یاد گرفته بود که غم .  خاست میبر

کافکا کوکش کرده  دستگاه  شده بود که روی  لبکی  نی  ترین صداها را از داخل بدنش تولید کند. مثل  و افسرده

 باشند. 

 . «میخوایم بهت بسپریمرو  مسئولیت خیلی جذابی یه. ماروین  اینجا بیا: »گفت  زفود

 هرچی: »گفت .  ی سیاه ایستادو روبروی سفینه   رفت طرفش    بههایی کوتاه و شل و ول  با قدم   ماروین

 . «گذرهمین خوش بهمبرای من جذابیتی نداره. میدونم که  باشه

  روت   پیشتازه    زندگی  یههای  افق.  گذرهمی   خوش  بهت اتفاقا... خیلی   چرا، : »گفت   زدههیجان   زفود

 . «باز میشه 

 « ... اه اه...زندگی مه  باز  نه، وای: »کرد ناله ماروین
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  هیجان کلی ماجراهای پر  نیست،  هایقبل  مثلیکی    اینبافی نکن.  خود منفیبی!  شو  ساکت : »گفت   زفود

 « شاید هم شانس آوردی آخرش مُردی! دنیا برات مثل یک فیلم پرماجرای هالیوودی میشه... ،در انتظارته

هایی فقط فیلم هندی دوست دارم. از این  ،به هم میخوره   ماجرا  و  هیجاناه اه... حالم از  : »گفت   ماروین

میره و تا آخر فیلم به مدت سه ساعت براش عزاداری میکنن و  رقصه و بعد می که یکی یه ربع دور ستون می

 « احساس!گیرن، خیلی با آبغوره می

که میخوام بسپرمش   خوای بدونی این مسئولیت جذاب چیهات... حالا نمی»گندت بزنن با این سلیقه   -

 ؟«. بهت 

 « ؟ مگه نه ،که بدزدیش کنم باز براتسفینه رو  این در خوایمی  ،معلومه دیگه بگی، خوادمی ننه، » -

 .«!آره ...  خب   ؟هان: »گفت  دستپاچه زفود

 کنن ها!«مذاکرات اتمی رو بذاریم برای بعد... الان ملت میان دستگیرمون میگفت: »بابا این فورد 

عین خیالش   ماروینپایید. اما  می  را  لنگرگاه  ورودی  هم داشت   زفود  چشمهای  از  تا  سه  کم  دست 

 علاقه   نکن  سعی.  بزن  ور   حرفت   راست   سر  خوایمی  چیزی  یه  من  از  وقتی: »گفت نبود. با همان لحن پرملال  

 « در کل امعلاقهخیلی بی  من کنی، جلب  بهش ور من

 کنی چقدر طول بکشه که بتونی...«گفت: »خب حالا فکر می زفود

  زفود قبل از این که  .  کرد  لمس  را  آنبا دستش    و  رفت سیاه    کشتی  سراغرفت    راست یک    مارویندر این بین  

  .شدند خیرهگشوده  در به زدهشگفت همه  .شد  باز ی سفینهبدنه  روی دریاش را تمام کند،  بتواند جمله 

  .«کنینمین تشکرهیچ وقت شکر خدا  که مه  شما البته کنین، تشکرلازم نیست : »گفت  ماروین

 « توش هم سیاهه که!  رو نیگا،  اینجاواوووو...: »گفت اش  آهنیانگیز آدم های غمتوجه به مویهبیزفود  
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 ، اما چیزی از داخل سفینه معلوم نبود.  دندکشی کسر تریلیان و آرتور

 « ؟ ببینم، مطمئنید رفتن توی این ظلمات کار درستیه: »پرسید آرتور

وای، من که عاشقش شدم... تا حالا هیچی ندیده بودم این قدر مشکی : »گفت   بریده  نفسبا    زفود

 !« باشه

»گفت تریلیان   این  :  به  سفینه آره خب، مشکی رنگ شیکیه. ولی واقعا  تابوته  مقدار شبیه  یه  ست؟ 

 « نظرم...

 خیال بابا. مهم اینه که مشکی رنگ عشقه!« گفت: »بی زفود

 

طرف   آن  دنیا    دراز  سر  اون  پیش  داشت    زمان  اسب غذاخوری  پایان  به سمت خط  نعل  چهار 

معنای خود را از  ای که دیگر زمان رفت، تا رسیدن به نقطه ای مشتاق نابودی پیش می تاخت. مثل کامیکازه می

 داد. دست می

همه جور  .  بود  شده  دوخته  ،دادمی  رخ  گنبد  بیرونکه داشت    آنچه  بهجوراجور مهمانان    یهاچشم

های ساده که مثل حفره دار که آدم و اختاپوس و سارمات به آن مسلح بودند، چشم های حجرهچشم، چشم 

چشم حشرهبودند،  مرکب  چشمهای  آیینه شان،  چشمهای  چشمای،  شده،  استتار  تیله های  استقلال های  ای 

تعلق   دسیاتوکاکاداغی  ت، که به  های قابل تصور، به جز یک جفی چشمی شناور در هوا و خلاصه همهیافته 

 آمیز بسته مانده بود.  ی پرعظمت غذاخوری این تنها چشمی بود که به شکلی توهینداشت. در تمام پهنه 

ی اختیار نظریه   اگرآنقدر بدهیبت بود که  .  بود انداخته    میز  رویوزن مهلک خود را    کاکاداغی  محافظ

رفت  شد و میکرد، حتما از سر آن میز بلند می ی نامدار صدق میدسیاتوکاکاداغی    یی آزاد درباره و اراده
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دلیل که قیافهیک جای دیگر می  این  به  به خصوص  نگاهش مینشست.  نزدیک  از  کردی  ی محافظ وقتی 

 لحظه  آن در حال هر به ولیساخت که از دور معلوم نبود، و چه خوب که معلوم نبود. جزئیاتی را نمایان می

  حرکتی بنابراین هیچ    و   بود  مرده  شد. چونیتی داشت که مضمونی مثل اراده شامل حالش نمی وضعکاکاداغی  

 .کردمین

 «  قربان؟ ؟دسیاتو آقای: »کرد پچ پچ بیخ گوش اربابش  محافظ

رسید ای به نظر می زده و ساکن باقی ماند. هرچند برای لحظه طور یخ ی مشهور همان ی پلاتینی خواننده قیافه

 .کنند دور  بدبوی محافظ نفس برابر از  را شانخود ندنکمی تلاشدارند  دهانش دورهای ماهیچه 

 « زحمت...اگه میشنوین یه علامتی بدین بی میشنوین؟ منو حرف ؟ دسیاتو آقای» -

آن هم چنین    .یک علامتی داد  نبود،  طبیعی   هم  چندان  که  روشی  به  ولی  .نگفت   یزیباز چ   دسیاتوکاکاداغی  

  روی   ازپنج سانت    یک  قدر  به  چنگالیبعد  .  لرزید  میز  روی)آخ، نه، ماءشعیر(    های شرابجام   از   یکیبود که  

  .بازگشت گُلی ی گُلروی دستمال پاسفره  جایش سر دوبارهو  ، جامزد به  ایتقه  و شد بلند میز

از سر خرسندی  خرناس  محافظ »گفت   لب   زیر  و  کشیدی    تو   خواممین   رفتنه،  وقت   دیگه  قربان،: 

  آروم  باید تونبعدی  اجرای برای  ، با این حالتون!نیست   خوب شما  برای. کنیم گیر کیهان پایان از  بعد شلوغی

خواهد داشتیم هم بهتر از آب در    صوتلجنمطمئنم از اون اجرای مشهوری که توی آلبوم  .  باشین  آماده  و

الان .  بود  اه بهترین   از  یکی  ؟بودنخواهند می  اومده  جمعیتی  چه  صوتلجن. یادتونه برای  اومده بوده است 

شون منقرض شدن.  گونه و سیاره های اون شب با کل  ی مهمونگذره و همهچند میلیارد سال از روش میالبته  

 .«، واقعا باشکوه بود بوده است ه میولی خیلی خوش گذشت
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  چیزی که  اینها: گفت ، انگار میخوردخودپسندانه  تابی و پیچ  هوا در و  شد  بلند جا از  دوباره چنگال

 حالا اجرای بعدی رو ندیدی!  نیست،

. بود  خواهد  شده میعظیمی    کار  یهاصلا از همین حالا معلومه که    آقا،  بردارین   دست : »گفت   محافظ

 ! «بودنخواهد  موندهمی واهمه  دهنحالا خواهید ببینیده بود! 

  یک  و  هزار   مرجع ی جلد گلینگور »شک آنقدر با نسخه آنجا بود، بی   شامبول دو شوشوراگر دکتر  

کوبید تا خون و بلغم و سودایش با هم سوپی  می توی سر محافظ  زمان«    مسافران  برای فعل  صرف   صورت

همگن تولید کند. این جور حرف زدن البته تقصیر کسی نبود. نژادی که محافظ بدان تعلق داشت با آن که 

داد که به ندرت در باقی  قیافه و رفتاری مهیب داشت، اما در صرف زمان افعال وسواس و غیرتی به خرج می 

 شد.ها دیده می گونه 

فرستاده خواهید بوده  می   خورشید  شکم  یتو ه  سیاه   کشتی  اونوقتی  »  با شور و شوق گفت:   محافظ

.  همه بریده خواهند بوده شد نفس  . قول میدمکنهمی اثر همیشهریزه. این نمایش شد، همه کرک و پرشون می 

ولی خب چاره چیه؟ مردم از .  تماشا کنم  ور  شدنش  نابود  میاد  حیفم  که  من.  برای خودش  دلبریههم    کشتی

میشینیم   مه   خودمون  اندازم، می  راه  ور  خودکارش  خلبان  پایین،  بریم  که  الانها خوششون میاد.  این نمایش 

 « بریم؟ ؟موافقین ،ی بعدیکنیم برای شوی برنامه و منظره رو فیلمبرداری می  شما کشتیتوی 

،  کشید   سر  جامرا از    شراب  نادیدنی  دهانی  بعد.  زد  جام  به  ضربه  یک  که  بود  این.  بود  موافق  چنگال

بدن کرخت و بلند شد و    محافظ  .و با حیرت متوجه شد که در اثر ارشاد خلق به ماءشعیر بدل شده است 

 . داد هلدر خروجی سمت  بهگذاشت و  شچرخدار صندلی روی راکاکاداغی منجمد 

  تون ههم  کهفرا رسیده    ایلحظه   اون  حالا،: »زدمی   فریاد  صحنه  میانه  ازداشت    مکسدر همان حین  

با سر و صدایی نامربوط    موسیقی  گروه  سرش،  پشت   از. کردبلند    هوا  به  را  هایشدست   و«  ...بودین  منتظرش
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معتقد بودند به این    آنها  ولی  .نکنند  را  کار  این  که  بود  خواستهآنها    از  بارها  مکسسخنانش را همراهی کردند.  

شود، و چون مدیر غذاخوری را هم متقاعد کرده بودند، چنین کاری را  سخنان مجری بیشتر می ترتیب تاثیر  

 شان گنجانده بودند. این بود که المأمور معذور!در قرارداد کاری 

داره  آسمونای هوار... بنگرید که چطور : »زد فریاد بعدای به گروه موسیقی رفت و غره چشم مکس

  پایان   بهکل کائنات    دیگه  ثانیه  بیست !  تبدیل به هیچ میشه  و  پاشهمیفروداره    طبیعت ببینین  !  پیچهمی   خودش  به

ها تجزیه میشن، ماده منهدم و نور منفجر میشه.  ی ذرات بنیادی دچار زوال میشن، اتمها به کوارک، همه رسهمی

 فرماید که: در وصف همین انهدام ماده و انفجار نور شاعر می 

 « مردم کردنش  ره در چشمِ نیست باک از خاکِ  قیامت در رکاب تازد آشوبِمیرک من تُ

ای از سالن صدای هلهله و  از گوشه بیرون آمد،    مکسی شعر از دهان  به محض آن که اولین کلمه 

رسید. مکس آنجا  ی بالای سرشان عجیب به نظر میتمرکز توجه همه بر منظرهتشویق بلند شد، که با توجه به  

اه کرد و یک دار و دسته مغول را دید که اصلا حواسشان به گنبد نیست و به جایش انگشتانشان را مثل  را نگ

کشند. چند هزار جفت چشم جوارجور از گنبد به سمت اند و دارند زوزه میی گرگ به سمت او گرفته کله 

 شان بازگشت.ی بالای سر انداز خیره کنندهآنها نگاهی کوتاه انداخت، و بعد دوباره به چشم 

هایی عظیم از آتش حباب غذاخوری را فرو پوشاند. اگر آن حباب نبود و غذاخوری  برای لحظاتی زبانه 

که از زوزه کشیدن  مکس  شدند.  داد، در چشم به هم زدنی همه به خاکستر تبدیل میدر زمان مدام جاخالی نمی

کند و آمد بیانات بلیغ خود را ادامه دهد  ها قدری نگران شده بود، خاطرجمع شد خطری تهدیدش نمیمغول 

ی به گوش رسید. صدا چندان بلند نبود، ولی آنقدر  شیپور صدای    کیهان،  پایان  هیاهوی  یمیانه   درکه یک دفعه  

 .  ربط بود که همه متوجهش شدندبا موقعیت بی
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 گروه کرد به    رو  -اش معلوم نبودکه البته در گودی چهره-هایی خون گرفته  با چشم   خشمناک  مکس

تر شد. چون همزمان بعد قضیه پیچیده.  ندید  شیپور  نوازندگان  از  کدام  هیچدر دست    ولی   غذاخوری.  موسیقی 

نبودند، اما روی هم رفته همچون  شان کوک و هماهنگ  بلند شد و هرچند همهدیگر هم  صدای چندین شیپور  

 افکندند. نفیری باشکوه و آسمانی در گوش طنین می

 یمیانه   در  دودی  پف  ناگهانی این صدا پرسشی طرح کند، که  هنوز کسی فرصت نکرده بود درباره

هیکلی  ی مه و دود  ها بار دیگر برخاست، و این بار از میانه شیپور  نوای.  شد  پیدا  ، مکس  دست   کنار  ،صحنه 

  نداده  رخ  چیزی  چنین  هم  بار  یک  حتا  ولی  .بود  کرده  اجرا  را  برنامه  آن   بار  پانصددست کم    مکس  .نمایان شد

سالی خیره شد که از بین دودها بیرون آمده بود. تا به حال سابقه نداشت  کهن  مرداین بود که هاج و واج به  .  بود

 ای ابری ظاهر شود. هاله کسی موقع سفر به غذاخوری و جهش در زمان از بین 

تر از روش انتقال به آنجا، خودِ پیرمردِ نوآمده بود. صورتش پر از چین و چروک بود و اما جالب 

است.    بسیار  بسیار  دادنشان می برونردا  از  نوری  و  داشت   بلندی   سپید  ریشدیرینه  تنش   در.  تابیدمی   ی 

یک عصای دراز در یک    .شددیده می   ناب  طلای  از   تاجی  سرش  بر  و  درخشیدندمی   ستارگانی  چشمانش

 دست و یک گوی طلایی در دستی دیگر داشت.

ی دیدنی مکث به این نتیجه رسید که طرف یک مجری جدید است که با این شیوه ای  لحظه بعد از    مکس

جا  این   ؟بخشیدامی»این بود که پرخاشگرانه گفت:  ی غذاخوری را از دستش بیرون بکشد.  آنجا آمده تا برنامه 

 « ؟ شما کی باشین سن مخصوص مجری و گروه موزیکه.

 هستم...« ایشو خدادادپیرمرد نگاهی مهربانانه به او انداخت و گفت: »من؟ من 
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با این حرف باز چند هزار جفت چشم از گنبد برگرفته شدند. اول همه به سمت پیرمرد چرخیدند و 

شان زده  ی پیروانش که وسط غذاخوری روی زمین ولو شده بودند و حالا خشک سوی دار و دسته   بعد هم به

هایی بسیار ی گروه خودش پیرمردی بود بسیار فرتوت و خمیده که دماغی بسیار دراز و چشمبود. سردسته 

  ظ هم عبارت بود های محاف. این لایه ها پنهان بودی محافظ از چشمریز داشت و پوست صورتش زیر دو لایه 

برخاست، و به این   یشاز جابا جلال و جبروتی تمام . او در پایین و چند لایه ریشدر بالا از چند طبقه پینه 

فهم بود: اش قابلهاییترتیب قدش به حدود یک متر بالغ شد. با صدایی لرزان جملاتی گفت که تنها بخش 

ی بزرگ باید سبثصث ایشو»نه خیر، نموسیج خیربی سپزسیش نمیشه که! مگه همینطوری یبیریبق شهر هرته؟  

 نبیقق جوان و قبراق ییلیل نخ!«

آمیزی از اعضای فرقه بلند  سهیم شدند. بعد خروش اعتراض   مکس  نی باجماعت همه در مکثی طولا

شان  عصبانی و ناراحت نشده باشد. همه  ایشو خدادادی آنها از ظهور رسید هیچکس به اندازه شد. به نظر می 

 تر بود: هایشان مفهوم های مختلف. ولی حرفها و رنگرهبرشان شباهت داشتند، در طرح از  هایی  به رونوشت 

 « اصلا راه نداره... مگه به همین سادگیه؟» -

ها رو قیمه ی بزرگ باید سوار بر اسب و شمشیر به دست بیاد و رومیایشو»فکر کردی ما خریم؟    -

 قیمه کنه... کو شمشیر شما؟ هان؟ هان؟« 

 هات کو؟ عیار طلای تاجت چنده؟ از دور داد میزنه که بدلیه!« »اصلا بال  -

 ه رو سنگسار کردیم و الان هفت کفن پوسونده؟« ایشو خدادادبلی که ادعا کرد  »هیچ میدونستی نفر ق  -

 ی اصلی رو هم خود ماها قربانی کردیم...« ایشو»هه هه... آقا خبر نداره که   -
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وارد قصد ندارد شغل او را از چنگش بیرون بیاورد، این بود که بلندگو  ولی متوجه شد که تازه  مکس

کنم... اغتشاش نکنین. خانوما آقایون یه دست  کنم... خواهش میواهش می را در دست گرفت و گفت: »خ

 شون هستیم«. ها چشم به راه اومدن که ما خیلی وقته هر شب این موقع ایشومرتب بزنین به افتخار آقای 

شان از ظهور  های متفاوتی خرسندی وارد استقبال کردند و به شکلها با دست و سوت از تازهمهمان  

ها هم که معلوم  دادند. مغول کردند و برخی رنگ پوستشان را تغییر می را نمایش دادند. برخی سر و صدا می او  

درباره اصولا  می بود  گریه  زار  زار  داشتند  نیستند،  توجیه  هیچ چیز  انگشتان ی  و  که همچنان   انشکردند  را 

ایشوی   یفرقه شان. فقط همان راشیدههای تکوبیدند روی پیشانی می  داد، خاکستری را نشان می  گرگ علامت 

 ایشو خدادادبود که عبوس و خاموش در میانه باقی ماند. در این بین این را هم باید گفت که ظهور    کبیر

آنقدر نامنتظره بود که توجه مدیران تالار و اتاق فرمان را هم به خود جلب کرد، طوری که همه دست از کار 

آورد، یا به ناپذیر در پی میداخل تالار شد، و این البته پیامدی جبران   کشیدند و کل توجهشان صرف وقایع

 شد.  آورده خواهد بوده میتر میبیان دقیق

خداداد  خیلی  ایشو  داد.  تکان  دست  حاضران  برای  و  زد  مهربانانه  که  لبخندی  این  محض  به  ها 

 مکسمرزیده شده است. در این بین  کردند کل گناهانشان آکرد، احساس میشان اشاره میانگشتانش به سمت 

آن را گرفت و گفت: »برادران و خواهران   ایشوهای بلند به سمتش رفت و بلندگو را به دستش داد.  با قدم

آمدم. در دنیای  بخشید که قدری دیر  گرامی، بسیار خوشحالم که در جمع نورانی شما حضور دارم. مرا می 

دادم. اما خوشبختانه حالا پیش از پایان دنیا  باید اول آنها را انجام می مینویی هزار جور کار سرم ریخته بود که  

آمده  همه خدمتتان  احیای  روند  تا  دارم  لازم  وقت  دقیقه  سه  تنها  و  ارواح ام  کامل  آمرزش  و  مردگان  ی 

 « گناهکاران...
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ی پایانی خود رسید، در حالی که  کائنات به نقطه گفت،  ی آخری را می در همان حین که داشت این جمله  و

یادشان رفته بود تنظیمات زمانی حباب را کنترل کنند و آن را از تباهی  بار مدیران غذاخوری  اولین  برای 

 چیز کنار بکشند.فراگیر همه

، مکس،  ایشوبه همراه    به عدم در پیوست.  خوری اون سر دنیاغذااز جمله  چیز  و به این ترتیب بود که همه

 شان. هایی که تا اینجای کار دیدیم ها، پیشخدمت سبز و کل شخصیت مغول 

پرتی عادی  در نهایت به خاطر یک ظهور غافلگیرانه و یک حواسغذاخوری اون سر دنیا  هرچند  

تر آنجا را ترک کرده  دچار لغزش شد و در عدم گم و گور شد، اما این موضوع بر کسانی که چند ثانیه پیش 

ی آخر همچنان  ی زمان تا آن لحظه بودند، تاثیر چندانی نداشت. دلیلش هم آن بود که نوسان رستوران بر لبه 

شد، و بنابراین هرکس که دو دقیقه زودتر از پایان دنیا آنجا را ترک یتی درست و شایسته انجام میبا مدیر

اش را آتش کند و پی  کرد، عملا فرصتی نامحدود در اختیار داشت تا به کارهایش برسد و با حوصله سفینه می

 کارش برود. 

بودند که به موقع تالار را ترک   شانسیو محافظش هم از آن مهمانان نادرِ خوش  کاکاداغی  مرحوم

راهروی دو  این  وقتی  نظر    را  متحرک  کردند.  به  طبیعی  عادی و  همه چیز  لنگرگاه رسیدند،  به  و  پیمودند 

ی سیاه آنجا، درهای هردو هم بسته بود. به همین خاطر روح  ی خودشان اینجا بود و سفینه سفینه .  رسیدمی

بازی سیاهی نشسته، که قرار است اش الان در اسبابنوجوانی   هم خبرندار نشد که دوست دوران  کاکاداغی

 به زودی به درون شکم یک خورشید خشمگین شلیک شود. 

 کشتی یبدنه  در دری رسیدند،سازها فاجعه گروه شان با نشان فضایی بزرگ  کشتی نزدیکی به وقتی

 های صندلی چرخجانش را هلی داد تا  ی بیمحافظ ارباب نشسته   خزید.  آن پایین  از  داریشیب   شد و سطح  باز
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ی مردمی و محبوب  اش دیگر آسان بود. سطح کج به حرکت در آمد و خوانندهشود. بقیه   قفلدار  شیب   سطح  به

سفینه    پناهمرگ   سیستم  به  اش راپیکر رئیس   دقت   با  و  شد  واردپشت سرش    هم  را به داخل مکید. محافظ

  کشتی   خودکار  خلبان  دور،   راه  از  هدایت   سیستم  با  همانجا  از  شان رفت وی سفینه عرشه   به  بعد .  متصل کرد

 . انداخت  کار به را سیاه

شتافت، چندین  ی سیاه به قلب خورشید می باقی کارها از پیش هماهنگ شده بود. همان طور که سفینه 

از آن فیلم میدوربین پرنده  اش ای دورافتاده پخش ی گروه بر سیاره گرفتند و در نماهنگ زنده ی هوشمند 

جا انداخته بودند که قرار بود  کردند. این سیاره برهوتی خالی از سکنه بود و برای این کنسرت بعدی را آنمی

شد. شان تولید کنند و این احتمالا به متلاشی شدن سیاره منتهی میی قبلیشدت صوتی ده برابر بیشتر از برنامه 

ی عظیم بلیت خریده بودند، به شکل مجازی در آن  هزاران تماشاچی مشتاقی که برای شرکت در این برنامه 

 و بهداشت و مقابله با ویروس کرونا هم به صلاح بود. کردند، که از نظر ایمنی شرکت می

تر  چند ده متر آن طرف   براکس  بیبل  زفود  ی خلبان خودکار را فشرد، لحظه که محافظ دکمه  همان  در

  کند   روشن  را  کشتی  کردمی   سعی  داشت   که  شدمی  ایدقیقه   ده.  کشید  راحتیبه    نفسیی سیاه  در اتاقک سفینه 

ای بیشتر دوام نداشت. اش البته دقیقه این خوشحالی .  ناامید شود و به کل قیدش را بزندکه    بود  نمانده  چیزی  و

 صدا  بی   و  سریعی سیاه از لنگرگاه بیرون آمد و در فضا پیش شتافت.  چون قبل از آن که فرمانی بدهد، سفینه 

کرده باشد. بعد کشتی رفت، و بسیار با ابهت. انگار تابوتی باشد و پیکر فرعونی را در خود پنهان  می  پیش

ی حباب زمانی پیرامون غذاخوری وارد شد و از آنجا به سمت میلیاردها  فضایی به گذرگاهی چسبیده به دیواره

 تر جهش کرد. سال قبل 
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 هفدهم:  

یی بیش نیست نقد حیرتخانه   ی هستی صدا

 !موجود باش ،ایای عدم يک دم به دست آورده    

   بیدل دهلوی 

 

  خریدنش   به  را   مردم  که  دارد  ویژگی  دو  کم  دست قلندران کیهانی    راهنمای  یمگفت  پیشتر  که  طور  همان

  تر ارزانکمی    کهکشانهشتاد جلدی    یفرهنگنامه   از  بگوییم  بهتر  یا  است   ارزان  که  این  اول.  کندمی  ترغیب 

  .«نترس : » است  شده  نوشته نواز چشم بزرگ حروف با آن جلد روی که این دوم. است 

 چیزها  این از یکی. کنندمی کمک شافروش  به که دارد هم دیگری چیزهای راهنما ویژگی دو این از  گذشته

 .کندمی زدهشگفت  را گانخوانند گاه شادقت  که است  آن مختصر بسیار نامهواژه

  نهصد  صفحات یفاصله  در بتوانند خوانندگان شده باعث این کتاب  ویراستاران ستایش قابل مهارت

 روشنگر  مروری فشرده و  شش  و   بیست   و  هزار  هشت   و  سی  و  نهصد  تا  چهار  و  بیست   و  هزار  هشت   و  سی  و

  به   محتوایش   و  ساده  راهنما  از  بخش  این  سبک.  باشند  داشته  کهکشان  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع کلیت    بر

 . ست دریافتنی  آسانی
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. در توضیح این خرق عادت  است   ی قلندرانراهنما   معمول  الگوی  خلافشیوه از نگارش البته    این

الاجل ضرب  با  چندانی  یفاصله   بخش  این  نوشتن  زمان  در  ویراستاران  که  داشت   دور  نظر  ازنباید    را  نکته  این

چیپس    بسته  یک  پشت مطالب چاپ شده    ازفراوان    مشقت   با  را  اطلاعات  دلیل  همین  به.  دننداشتکتاب    انتشار 

  البته  صد.  افزودند  آن  به   پانوشت   چند  شتاب  به  معنوی  مالکیت   قوانیندور زدن    برای   و  کردند  استخراجنمکی  

است که   معنوی  مالکیت   دبنیابی   و  خشک  و  سخت   قوانین  که نبود، بل  راهنما  ویراستاران  از  تقصیر  بین  دراین

  .ایراد دارد

ی انتشاراتی تمام شد. چون چند سال بعدتر که داشتند  این شتابکاری البته در نهایت به نفع موسسه 

  گذشته   به  زمانیی  چالهکرم   یک  میان  از  را  کتاب  بخش  این  کارکهنه   ویراستاران  از  یکیشدند،  ورشکست می

  به هم طبعا    دادگاه  .کرد  شکایت   اثر  معنوی  حقوق  نقض  خاطر  بهچیپس    یکننده  تولید  شرکت   از  و  فرستاد

 .را به جیب زدند  سنگین  غرامتیبه این ترتیب    و  داد  رای  ی قلندران کیهانیراهنمای انتشاراتی  موسسه   نفع

 : کنیم، بلکه در دنیا و آخرت به دردتان بخوردرا اینجا برایتان نقل می مناقشه  مورد بخشاین  از ایگزیده 
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  :کیهان»

 . است  نهایت بی آنی گستره نخست آن که  .آمد خواهد کارتان به کیهان در زندگیحین  که ی جزئیاطلاعات

 بودنِ کیهان:  نهایت بی

ابعادی که باعث شود جانداران    عظیم،  -در حد فاجعه-هست، خیلی    که  چیزی  ترینبزرگ  ازتر  یه ذره درشت 

بگویند   به طور خودکار  با    ، «ت!سگنده  چقدر  وای،»هوشیار  برابر  تقریبا  ریاضی  لحاظ    ضربدر   آساغولبه 

  .عظیم ضربدر پیکرکوه

 صادرات و واردات کیهان: 

از  می   وارد  یچیزنه    کیهاندر   بیرون  نه صادر.  و  که    نهایت بی   یگسترهشود  نیست  بخواهد  کیهان خبری 

آغازگاه ورود چیزی به کیهان باشد. به همین ترتیب جایی هم بیرون کیهان نداریم که چیزی از کیهان بخواهد 

 آنجا صادر شود. برخی از متخصصان مطبوعات معتقدند تنها معارض کیهان در این زمینه، اطلاعات است! 

  :کیهان جمعیت 

هایی ها و منظومه ی کیهان خالی است و تنها گهگاهی در فواصل دور نسبت به هم، در آن ستاره بخش عمده 

زنده و   ساکنانی  بعضیدر    تنها،  اندپراکنده   کیهان  یپهنه   در  ی کهجهان  شماربیتوان یافت. در میان این  می

ی نتیجه ها تقسیم شود و  اگر جمعیت کل این موجودات هوشمند به شمار کل جهان . اندتکامل یافته هوشمند 

به عددی نزدیک به صفر خواهیم رسید. بنابراین جمعیت کیهان حاصله را بر حجم کلی کیهان تقسیم کنیم،  

 مکعب« تقریبا صفر است. اگر صفر را بر حجم کلی -کیلومتر -بر-مکعب«، یا حتا »نفر -متر-بر-بر حسب »نفر 

کیهان ضرب کنید، حاصل همان صفر خواهد شد. بنابراین جمعیت ساکن در کیهان صفر است. نتیجه آن که  

اید، و خودتان هم چنین  اگر احیانا موجود هوشمندی در اطراف خود دیدید، دچار خطای دید و توهم شده 

 وضعیتی دارید.  
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 واحد پول کیهانی: 

که   ارزجور    سه   کهکشان  در   واقعدر    .نیست معتبر    ارزی   نوع  هیچ  کیهان  در یافته  رواج  عمومی 

« در زبان معیار کهکشان  دُل ی »به روایتی جمع مکسر کلمه  است که  ل لادُشان  شان معتبر نیستند. یکیکدام هیچ

های دیگرش هستند. این اسم را برای این  ست به معنای خوراکی و »دلمه« و »دنبلان« هم مشتق راه شیری 

ی نوعی کلاهبرداری پیچیده بوده است. به این ترتیب که یک اند که ظهورش در اصل نتیجه رویش گذاشته 

غذای    الف -وگای  راهی در سیارهای بینپاچه یک کله   خواستند بروند دردار و دسته از قلندران کیهانی می

، بعد هم غذایشان را خوردند و به  دُل ای قرارداد کردند به اسم مفتی بخورند، و بین خودشان یک اعتبار مالی

. همین واحد به تدریج گسترش یافت و بقیه هم وارد  دُلال پز مقداری کاغذ دادند با علامت  کله جای پول به  

اش سر باز زدند و  ها از پذیرفتنغذاخوری ین قرن شکوفایی اقتصادی، ند، تا این که بعد از چنداش شدبازی 

 یک شبه منقرض شد. 

ی برجیس و کیوان و  ی محکمی داشت و هستهبود که پشتوانه   نیطوفلا های  خرمهرهواحد پول دوم   

ی دیگر که از جنس الماس هستند، به عنوان تضمین ارزش آن در نظر گرفته شده بودند. ایراد  چندین سیاره 

های  خرمهرهشود واحدهای کوچک و بزرگ  کنند و تنها میاین پول آن است که هیچ کالایی را با آن مبادله نمی

کنند، لقبی به همین خاطر اقتصاددانان به تاجرانی که با این واحد پول کار میا به هم تبدیل کرد.  ر  نیطوفلا 

روشی از یعنی »  . این کلمه هم تقریباهستندو استشمارگر  »استشمار«  ی  عمله گویند آنها  اند و میرکیک داده 

 «! شودانجام می  با شمارش پولنمادین که استمناء 

است   پوآید، یک نوع  نام دارد و همانطور که از نامش بر می   ریگانییت  پویسومین واحد پول جهانی   

 الاضلاعمتساوی است    مثلثی  و این دومی  است   نینگ  هشت  با  برابر   پو  هررواج دارد.    تیریگانی  که در منظومه 
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این واحد پول خیلی ملموس و عینی  . پانزده کیلومتر درازا دارد و هزار ششکه هر ضلعش  لاستیکجنس  از

مفهومی   پوجمع کند و بنابراین    نینگکس تا به حال نتوانسته هشت  اش اینجاست که هیچاست، اما مشکل 

ی ایجاد کرده که نژند رواناپیدمی  نوعی  تیریگان  ی  در منظومه   پو  آید. غیابذهنی و قراردادی به حساب می

ی پوپولیسم هم از  کلمه.  « است پولیسم-پوو اسم مشهورترش »  نامند« می ننگِ نینگ« یا »پریشی-پو  آن را » 

بنابراین در سراسر کیهان هیچ پول  آمیز به این که پو نوعی پول است«.  همینجا گرفته شده و یعنی »اعتقاد توهم

 شود. معتبری پیدا نمی

 هنر در کیهان: 

آیینه   زیباییهنر  که  می ایست  بازنمایی  را  طبیعت  است، های  کیهان  دیگر  اسم  که  طبیعت  اما  کند. 

کسانی تواند کل آن را نمایش بدهد. در نتیجه هنر امری موهوم است و  ای نمینهایت است. پس هیچ آیینه بی

ها  ی متفاوت از توهمدو رده  هایی هستند کهگیرند، در اصل جعبه تبدیلهم که در قبال آفرینش هنری پول می

های بزرگ آثار هنری در سیارات ثروتمند در اصل  کنند. بر این مبنا حراجی)پول و هنر( را به هم تبدیل می

 های جوراجور هستند.مراکز متابولیسم توهم
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 هجدهم: 

 کاین نیل نشیمن نهنگ است   بر کشتی عمر تکیه کم کن 

   رودکی

  

 « چطوره؟ اوضاع: »پرسید آرتور

 . «بد خیلی خیلی بد، خیلی: »داد  پاسخ فورد

 « راه انداختی که!اهه... چرا؟ سفینه رو : »پرسید تریلیان

مشکل اینه که ما راه ننداختیمش. خودش راه افتاده. معلوم هم نیست  : »داد  پاسخ  براکس  بیبل  زفود

 . «ه میره دار کجا

 « حالا اگه شانس ماست سفینه راست میره توی شکم یه خورشید! : »گفت  آرتور

ساکت، ساکت،  : » بریدند  را  آرتور  حرفجهت  با مخلوطی از جملات هم  فورد  و   براکس  بیبل   زفود

 « مون بسه رو داریم برای هفت پشت  ماروینبافانه ممنوع. همون های منفیغرغر کردن 

تونن ی سیاه فسقلی رو هم نمیبابا« بعد هم زیر لب اضافه کرد: »یه سفینه   خب خیله  : »گفت   آرتور

 «هدایت کنن!
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ش را خودکار  خلبان  بتوانندبلکه    ،رفتندمی  ورسفینه    هدایت سیستم    بادوتایی داشتند    زفود  و  فورد

نزدیک بود در اثر کشمکش    و  خوردمی  تاب  سو  آن  و  سو  این  بههم سفینه مدام    ینبازنشسته کنند. برای هم

  حس آرتور. کشیدمی زوزه  و نالیدمیهم  اشپیشران . دچار شیزوفرنی شود خودکارراهبری  و دستی هدایت 

 .شودمی گیدریازدبه خاطر ارتعاش شدید همه چیز دچار  دارد کرد

  دقیقه همین چند  به سفینه طی زفودمرسوم است، دلباختگی  های ناگهانیعشقی همچنان که درباره 

ای در کار شان داشت و نه نامه های دوتاییاما نه راهی برای پاره کردن عکس .  بود  شده  بدل  ی سوزاننفرت  به

  گا ین  ور  شتتنظیما  ها!  کنهمی   خرد  ور  اعصابم داره    گندش  آمیزیرنگ   این: »گفت بود که بسوزاند. در نتیجه  

نویسه؟ تازه اون هم با نمایشگری که نورش  می   سیاه  یزمینه   یرو  سیاه  حروف  باکلیدها رو  آخه کی اسم    کن،

شه. تنها علامتی هم که میده اینه که هر از چندی یه چراغ کوچولوی سیاه یه جای پرتی روشن میسیاه رنگه؟  

 «. ایستاره بین کشنعش  یا ست سفینه  نیست  معلوم شورش رو ببرن... مرده

... حواست میدهاین حرفات بوی نژادپرستی  اینقدر سیاه سیاه نکن...  گفت: »اوهوی... اوهوی...    تریلیان

انگیزی  با یه همجنس خودش جفتگیری کنه کار نفرت  ماروین. لابد میخوای بعدش هم بگی اگه این  ها  باشه

 کرده!... هان؟ هان؟«

 مون نرماده هستیم!«یم. همهها جنسیت ندارآهنیبا صدایی اندوهبار گفت: »ما آدم  ماروین

تونین مثلا کرد. ادامه داد: »خب باشه، نمیها فروکش نمیبه این راحتی  تریلیانولی غیرت انقلابی  

 دوتایی برین روی تنظیمات نر یا ماده و بعدش جفتگیری کنین؟« 

 ظاهرا توجهش به موضوع جلب شده بود. گفت: »چرا، شاید بشه، ولی خب در این حالت   ماروین

 جوری؟«تر نیست اینمون ماده. طبیعی مون نر بشه و یکیبهتره یکی
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ها جفتگیری کنن. جفتگیری  ش اینه که همجنس تر نیست. اصلا طبیعیگفت: »اصلا هم طبیعی  تریلیان

 ی اجتماعی کاپیتالیستیه«. دو ناهمجنس یک برساخته 

بود، با ناباوری گفت: »نه! شوخی اش آشنا شده  که تازه با این سویه از عقاید دوست قدیمی  آرتور

 طوری نمیشه که...«کنی!... اونمی

 ها فاقد...«آهنیگفت: »حالا گذشته از تنظیمات، جفتگیری چه طوریه؟ ما آدم  ماروین

 تون رو...« کنید اطلاعات گفت: »یه چیزیه شبیه به موقعی که هارد به هارد می تریلیان

 ر و دوست دختریه«. گفت: »اون که ارتباط دوست پس آرتور

اصلا مثل موقعیه که یه سیم رو از وسط دو تا رایانه وصل کنی به برق گفت: »عصبانی شد و  تریلیان  

 « شهر تا جفتشون بسوزن. خوبه اینطوری؟

 گفت: »نه خیر، اینطوری نیست. این که میگی معادل ازدواجه«.  آرتور

 « !باتری به باتری کردنببین عزیزم، یه چیزیه شبیه گفت: »و خیلی پدرانه  ماروین بعد هم رو کرد به 

اما در این بحث شرکت نکردند و سخت در تکاپو بودند تا یک طوری کنترل سفینه را   فورد و    زفود 

های فضایی بو برده بودند که یک  شان در امر کش رفتن کشتی ی طولانی ه خاطر تجربه به دست بگیرد. هردو ب

قرار نبوده هرگز کسی انگار  لنگد. به خصوص کارِ این سفینه که اصلا طوری طراحی شده بود که  جای کار می 

طوری    هم  سیاهش  هایصندلی.  طورهمین  هم  سقف  و  بود  سیاهیکسره    دیوارها. سطح داخلی  آن را براند

پوشش براق میز کنترل  که کوچکیهای پیچ  حتا. بنشیند رویش کسی ه نبود  بنامعلوم بود شده بود که  طراحی

فضا اش  درون اتاق عرشه هم سیاه بودند.    -محض تفریح بازشان کرده بود  زفودو  -دوخت  اش میرا به بدنه 

 کرد. به عدمی حجم یافته شبیه بود که آدم داخلش از این که رنگ دارد احساس شرمندگی می
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یه   کشتی طراح ایه چشم  شایدها...  میگم: » گفت  ماروینبرای انحراف موضوع از جفتگیری آرتور 

 « کرده؟ای رو دریافت میهای دیگه جوری بوده که یه طول موج 

به کلی، به هر صورت مشخصه که تخیل  گندش بزنن. شاید هم یارو کور بوده  : »گفت   لب   زیرزفود  

 .«آمیزی نداشته ی رنگچندانی در حوزه

ی پوچی  ای که دربارهنگری ، به خاطر ژرفبوده  افسرده  خیلی  خیلی  خیلی  مه   شاید: »گفت   ماروین

 . «های شریف و زحمتکش و رنجبر دریغ شده آهنیآدم جهان داشته... جهانی که حتا یه جفتگیری ساده از 

خواندند، کشیدند و دفترچه راهنمایی که روی میز بود را میسرنشینان این سفینه البته اگر زحمت می 

ها کاملا باسلیقه و با حساب و کتاب انتخاب شده است. از یک طرف سفینه را به شدند که رنگمتوجه می

ای به اسم کاکا هم کنایه سیاه کرده بودند، که در ضمن    کاکاداغیی صاحبش  ریزی شده احترام فوت برنامه 

بندی مالیاتی عوارض سفاین شخصی به مالیات ترابری  داشت. از طرف دیگر این تنها رنگی بود که در تبصره 

هزینه اشاره ی عوارض و  هیچ  نمیاش  البته  نفر  آن چهار  بود.  نشده  دفترچه ای  در  را  مطالب  این  توانستند 

 اه چاپ شده بود.بخوانند. چون با مرکب سیاه روی کاغذهایی سی 

که از یک   آرتور  یمعده   محتویات.  و همه را تلاطم واداشت   خورد  بدی  تکانفضایی    کشتیباز هم  

ه  دار  بردار،  دست   بابا: » گرانه گفت التماس.  رفت، در حدی که ممکن بود به هم ریخت لیوان آب فراتر نمی

 . «میشم مثل اون دفعه بالا میارم ها!خواد بره دیگه، فضازده خوره. بذار هرجا میحالم به هم می

، فعلا توی  کنیممی   سقوط   دور  خیلی  یگذشته   یه  عمق  به   داریم  ما  زده،زمان   نه،  فضازده: »گفت   فورد

 . «جا نشدیممکان هیچ جابه 
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ی اعمالم کل بایگانی  یعنی اگه بالا بیارم کارنامه   حالا  نکنه،  درد  دستت هیچی دیگه ...  : »گفت   آرتور

 « کشه؟ به گند میتاریخ رو 

 و چراتجهتش هم برعکس اینه که میگی... اصلا  ست...  ی دیگه نه، اون تخصص یه عده : »گفت   زفود

 «کنی؟دخالت می مدارهاکار سیاستتوی 

 گفت: »خودت رو به یه چیزی مشغول کن که حواست پرت بشه، حالت بهتر میشه«.  فورد

آخه توی این تابوت سیاه خودم رو به چی مشغول کنم؟ تفاوت رنگ این : »گفت   تندی  به  آرتور

 «صندلی سیاه؟ ندیوار سیاه با او

گفت:    .آرتوررفت سراغ    خوران   تلو  تلو  و   برداشت سیستم فرمان سفینه    سر  از  دست ناگهان    زفود

مفیدی می  تو  ،میمون زمینی  کن  گوشخوب  » یه کار  به کارهای مهم نه خودت  ما  میذاری  نه  مون  کنی و 

 برسیم«.  

خواست از تک و تا نیفتد گفت: »آخه دزدیدن یه تابوت سیاه  برد ولی میکه از او حساب می   آرتور

 هم شد کار مهم؟... ولی خب حالا میگی چه کار کنم که مفید باشه؟« 

گفت: »ببینم مگه تو زمینی نیستی؟ یه مقدار فکر کن ببین پرسش نهایی برای پاسخ غایی چی   زفود

 بوده؟« 

دونستم همچنین پاسخ  دونم؟ من کل ماجرا رو از خودتون شنیدم. اصلا نمی میگفت: »من چه    آرتور

 گردن«.اش میای بوده و حالا همه دارن دنبال پرسش غایی 

ی گفتن یه بخشی از اطلاعات مهم رو توی مغزهای پیچیده ها میاز آن طرف گفت: »موش  فورد

 کنن...«زمین ذخیره می
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 زنن؟« شما حرف میها با ها؟ موشگفت: »موش آرتور

 گفت: »معلومه، چرا حرف نزنن؟«  فورد

دارو    آرتور روشون  آزمایشگاه  توی  که  هست  سفیدی  کوچک  جانوران  همین  »منظورت  گفت: 

 کنن؟«آزمایش می 

ها بخشی از ماشین کنن. در واقع آدمها آزمایش میگفت: »نه بابا، برعکسه، اونها دارن روی آدم   زفود

 شون هستن«. آزمایشگاهی

 زنین«.ی دو موجود متفاوت حرف میگفت: »خب گمونم دارین درباره  تریلیان

ها کوچیک نیستن. اونها از  منظورمونه. ولی اولندش که موش شماها  گفت: »نه، همون موش  زفود  

 پیکرترین موجودات تکامل یافته در ابعاد دیگه هستن...«غول 

کوچکه به خدا... من تا حالا صد دفعه شده که بگیرمشون توی دستم.  شون گفت: »ولی اندازه آرتور

 اش رو داشت«.مون یه دونه خونگی ی همسایه دختربچه 

کنن. موقع مداخله  گفت: »نه، اونها خیلی عظیم و بزرگن. ولی توی یک بعد دیگه زندگی می   زفود

کنن که در واقع یه بخشی از  یدا میتوی دنیای ما به صورت یک بیرون زدگی چهاربعدی کج و کوله نمود پ

کنین خودش یه موجود مستقله. فکر می  ربینین و فکی ردای بلندشون هست. شماها اون رو میتزئینات گوشه 

ست بعد دیگه   هی لباس یه غول توی یکنه؟ خب چون در اصل منگولهنکردین چرا پشمالوئه و مدام حرکت می

 ما نشت کرده«. وجودی که در ابعاد 

اش کار گذاشته بود و با وحشت گفت: »ای داد... حالا  موشی افتاد که در زیرزمین خانهیاد تله  تورآر

 کنن؟« کار میها توی ابعاد ما چه این موش 
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گرهای دنیا هستن. برای همین سفارش ساخت ها و محاسبه ها از بهترین مهندسگفت: »موش  فورد

ست رو یه شرکت ساختمانی کنین سیارهقشنگ که شما فکر می  ی آبیزمین رو دادن به اونها. یعنی اون کره

 ها طراحی کردن«.افزارش رو موشمشهور ساخت، اما نرم 

 گفت: »پس برای این بوده که این همه موش توی زمین فراوون بود؟« تریلیان 

بایست همه جا باشن می های زمین بودن که  نویس هایی از برنامه گفت: »آره، اونها در واقع بخش زفود  

 ها«.کردن، مثلا روی آدم هایی میها آزمایش تا نظارت کنن روی روندها. گاهی هم روی بعضی بخش 

 کنیم«. کردم ما داریم روی اونها آزمایش می گفت: »اهه... تا حالا من فکر می آرتور

سازنده بوده برای این که بتونین با واقعیت کنار  گفت: »نه این یه جور جبران فرویدی و توهمِزفود 

 سازی؟« گفت بهش؟ واژگون بیاین. زیگموند چی می

 گفت: »خب حالا ربط اینها با حال به هم خوردن من چیه؟«  آرتور

های پردازش زمین هر از  ها یه موقعی به من گفتن که از نتیجه گفت: »داشتم میگفتم که موشزفود  

کنن. شماها در واقع یه جور هارد دیسک هستین اش میها ذخیرهو توی مغزهای آدم  گیرنچندی یه کپی می

 از جنس آب نمک و پروتئین...«

 گفت: »دست شما درد نکنه دیگه...« تریلیان

 دلبرانه به او گفت: »ولی تو لذیذترین ترکیب بیوشیمایی زمین هستی... آبگوشت قشنگ من!«زفود 

  زندگی،  غایی پرسش بگیر بشین فکر کن ببین یادت میاد چرا جواب » اش این کهگفت: »نتیجه  فورد

 ؟«۴۲چیزها« شده باقی   و کیهان
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آره، ببین یادت میاد یا نه؟ هم حالت بهتر میشه و هم یه وقت دیدی به  » با شور و شوق گفت: زفود 

  کهکشان   ایه روانپزشک   یهمهروشن میشه. اون وقت دیگه    زندگیغایی    معنایاگه موفق بشی  نتیجه رسیدی.  

 . «جوریهایی هم که تا حالا دادم بهشون رو میتونم پس بگیرم اینحق ویزیت  زنن،می  زانوجلومون 

، اما این موضوع جذابی بود  نداشت   کهکشان روانپزشکان یهمه  زدن زانو به ای  علاقه چندان آرتور

  من  کنیم؟  شروع  کجا  از   ولی  باشه،  خب،: »گفت   و  کشید  عمیقی  نفس  .کردکه بالاخره ذهنش را منحرف می

 هفت   شیش  مثلا،چهل و دو جواب چی میتونه باشه؟ کلی چیزها،    چیه؟  غایی  پاسخ  پرسش  بدونم  کجا  از

 « تا؟

  جست   جا  از  هیجان   از   پر  چشمان  با  بعد  و  زد   زل  آرتور  به   ای   لحظه  شد،  خشک  ی خود جا  بر  زفود

آفرین، آفرین. چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ پرسش غایی باید همین باشه: شش هفت تا چند  : » زد  فریادو  

 «. اصلا معلومه که پرسش غایی همین بوده...۴۲تا میشه؟ میشه 

، دو تا  ۴۲ا هم میشه  تگفت: »آخه این هم شد مهمترین پرسش کائنات؟ خب سه تا چهارده  تریلیان

 ...« ۴۲بیست و یکی هم میشه 

 ؟ چرا آخه؟« ۴۲ی اینها میشه : »ئه!... همهماسید زفودهردو دهان  رویخنده 

من واقعا هیچ تصوری ندارم از این سوالی که میگی... بعدش   نمیتونه باشه.آره، اینها  : »گفت   آرتور

باشه، یا یکی از اون هشت    تریلیانکنی توی مغز من باید ذخیره شده باشه؟ شاید توی مغز  هم چرا فکر می

 .«میلیاردی که روی زمین بودن و همراه سیاره دود شدن و رفتن هوا

های دور ها توی مغز تو فوقش عکس خواننده و فایل ا... موشراست میگی ه : »گفت ناامیدانه    زفود

 «ریختنی رو ذخیره کنن!
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 ت!« دِموش نخورَخوشمزه! »هه هه...  گفت: آرتور

 بدونه... میدونی بانو؟«  تریلیانگفت: »حالا شاید فورد 

 گفت: »نه والله، حداکثر عقلم به همین دو ضربدر بیست و یک رسید!«  تریلیان

هیشکی  : »گفت می  که  بود  ماروین  .افکند  طنینی سیاه  سفینه   اتاق  تنها  درغمگین و اشکبار    یصدایدر این بین  

 . «دونممی  م کهمنپرسه... در حالی که فقط من رو دوست نداره و از من نمی

 این  به  تو  ،ماروین»  گرفت گفت:دستگاه کنترل فرمان کُشتی می  تنظیماتدر حالی که داشت با    فورد

 . «ساخته شده از آب و پروتئینه موجوداتمسائل  اهاین ،کاری نداشته باش اه حرف

  مغزی   امواج  یهاالگو  تومورد نظر شماها    پرسش: »گرفت   را  حرفش  دنبالتوجه به او  ولی بی  ماروین

 « !ندارم که من. باشین داشته شادونستن به ایعلاقه چندان نکنم فکر خب، ولی شده، ثبت آقاهه  این

 «ی؟بخون ور من ذهنتونی می تو  بگی خوایمی: »گفت  آرتور

 !«تونممعلومه که می: »گفت  ماروین

 «بینی؟می چیاگه راست میگی بگو ببینم  خب،: »پرسید و زد زل او به زدهشگفت  آرتور

از چرندهای درهم و برهم.  »:  گفت   ماروین انبوهی  با    چطورعجیبه    واقعاًیه جای تنگ و تاریک 

 « !یاریب دوام یو تاریک کوچیک جای نیهمچتونستی توی 

 ! «یه چیزی در میاره خودش از داره کن، ولشبیخود میگه بابا... : »گفت  زفود

»گفت   و  کرد  زفود  به  رو  ماروین دارم  :  دنیا    کنم؟  کاری  همچین  باید  چرا  درمیارم؟  خودم  ازمن 

 « ؟کنم اضافه بهش دیگه گند چیزیه  مندیگه چرا  ،و مزخرف هست  گند کافی قدر بهطوری همین
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  ، ماروین: »گفت   که  ،بود   تریلیانشد،  در صدایش یافت می  مهربانی  و  نرمش همچنان    که  کسی  تنها

 « نگفتی؟  ما به چرا دونستی،می وقت  همه اگه

 . «نپرسیدین  شماچون » -

 « حلبی!... چیه اون پرسش نهایی؟کمرد  پرسیم،می داریم  ازت حالا ،قبوله خب،: »گفت  زفود

حواسش    زفود  .شد  بدل  نرم  نوایی  به  پیشران  یناله   و  ایستاد  باز  خوردن  تکان   از  کشتیلحظه    همان  در

خودکارش رو خاموش   هدایت   کردی؟  کارش  چهلرزش موتور از بین رفت.    ،فوردباریکلا  : » گفت پرت شد و  

 « کردی؟

 رهمی  که جا  هر باید   کنم فکرنمیذاره مداخله کنم. اون من رو خاموش کرد.    بابا، نه : »داد پاسخ  فورد

 . «دیگه بریم باهاش

 .«، هرچه باداباد پس خب : »گفت  زفود

 خواینمی ن  که  بود  معلوماز اولش  : » کرد  نجواکه دید هیچکس توجهی به او ندارد، با خود    ماروین

   .«باشه، دنیا اینطوریه و کاریش نمیشه کرد. بدونینسوال غایی رو 

 .کرد خاموش با صدایی دردناک  را  خودشای از اتاقک سیاه سفینه خزید و هم به گوشه  بعد

بینین ی سیاه که اونجا می اون درجه   کهکه خیالم رو یه ذره ناراحت کرده اینه    چیزیفقط  : »گفت   فورد

 .«کردیم...می گردیم به دو میلیون سال قبل از زمانی که توش زندگی نشون میده ما داریم بر می

ای که توش بودیم چه ی بیش نیست. حالا دورهتوهم  زمان: »گفت   و  انداخت   بالا  اش راشانه   زفود

 « گلی به سرمون زد که بخوایم ناراحت بشیم بابت این قضیه؟

 « میگم به نظرتون نباید یه پرس و جویی کنیم ببینیم این سفینه مال کیه؟: »گفت  آرتور
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 « ه دیگه...من مالخواد. پرس و جو نمی: »گفت  زفود

 .«کیه  مال واقعاً که اینه منظورم ،نه» -

 از روی کتاب اون آقاهه که ریش داشت و اسمش مرقص بود...« تریلیانمگه نشنیدی اون دفعه » -

 ای کرد: »مارکس... اسمش مارکس بود...«دندان قروچه  تریلیان

ی اجتماعی هستن و حقیقت برساخته کنه. خودت گفتی اشخاص یه  »حالا هرچی، چه فرقی می  -

 ندارن. اون هم یه چیزی بود که روح تاریخ ساخته بود دیگه...«

 گفت: »حالا اون چه ربطی داره به صاحب این سفینه؟«  آرتور

 ؟«تریلیانگفتی  جوری میگفت مالکیت چیزی جز دزدی نیست. یادته این گفت: »آهان، اون میزفود  

 گفت: »خب که چی حالا؟«  تریلیان

گفت: »خب در این حالت دزدی هم چیزی جز مالکیت نیست. در نتیجه من مالک این کشتی   زفود

 باشم«.فضایی می

دلیلش هم این که الان خود این کشتی هم تو رو به کرد...  خب اون یارو اشتباه می : »گفت   آرتور

 «ببینم!شناسه. میگی نه؟ فرمون رو بگیر دستت رسمیت نمی

 . کوفت   آن  رویبا کف دست محکم    و  رفت سفینه   هدایت   یصفحه   وقت   سر   بلند  یهایگام   اب  زفود

 ...«  زنهمی  حرف باهاتداره  که جدیدته صاحب  این! فضایی مشکی کشتیآهای : »گفت 

  حالت  ازفضایی    کشتییکی این که    .داد  رخبا هم    چیز  چند  همزمان  ، چونکند  تمام  را  اشجمله  نتوانست   ولی

پیمودش منحرف  . یعنی از روی محور زمان که داشت صاف میشد  وارد  واقعی  فضای   به  و  آمد  در  زمانی  سفر
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کشتی    هدایت   تنظیمات  یهمه دوم این که    .ی محورهای دیگری مثل بلندا و پهنا و درازاشد و افتاد به دامنه 

  .شدند روشنهمه با هم  بودند، خاموش که

 درست نمایان گشت.    ستاره  پر   دورنماییو بر آن    شد  روشن هم آن وسط    بزرگی  نمایش   یصفحه 

طرف شاید از دید یک ناظر بی   .سیاه قرار گرفته بود  کشتی  راه  سردرست    بزرگ  بسیار   خورشید  یک  میانش  در

از    که،  زفودشد برای رفتار عجیب  علی قلمداد می ی همزمان  بود، همین دو حادثه که در ضمن کر هم می

، مثل بقیه که همگی مثل برگ خزان روی سرش  به دیوار سیاه پشتیرفت خورد  جای خودش کنده شد و  

ناگهان    که  بود   رعدآسا  غرشیآن دو تا نداشت. علتش    زمین ریختند. اما واقعیتش آن بود که این یکی ربطی به 

 .و همه جا را به لرزه در آورد شد پخشادور عرشه دور بلندگوهای ازمقدمه بی
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 نوزدهم: 

 ی او گشتم و او برد به خورشید مرا!سای   مژده بده، مژده بده، يار پسنديد مرا 

  هوشنگ ابتهاج 

 

داشتند   صحنه  متخصصانقرار داشت،  دُژبوق    داغ  و  سرخ  یسیارهبر  که    رادلیتپهناور    بیابان  قلب   در

، هرچند حضور نداشتند  صحنه  روی  متخصصانالبته روشن بود که    .کردندتنظیم می  را  شانصوتی   سیستم

خودِ متخصصان و    .ها و کارگردان هوشمندشان مثل گروهی مورچه آنجا به فعالیت مشغول بودندآهنیآدم 

چیدند و می   را  هایشانسیستم   آنجا  از  و   بودند  خزیدهسازها  رزمناو فاجعه امن و آرام    گاهپناه در    مهندسان

داشت    پیکرغولفضایی    کشتی.  آزمودندمی کیلومتری  ی  فاصله   درهم  مدار  هفتصد  برای    سیاره  سطحدر 

جان    دشمی  نزدیکتر  آن  بهده کیلومتری    ازصدا    تنظیم  موقع  که  ایبرگشته   بخت موجود    هر.  گشت میخودش  

 .بردبرد و آرزوی شرکت در کنسرت اصلی را به گور میبه در نمی

  آن .  گذشت می  ذهنش  از  فکر  یک  نابودی  از   پیش  شاید  بود،می  آرتور  برگشته   بخت موجود    آن  اگر

  به داشت  انکارناپذیر شباهتی اندازههم  و شکل هم از نظر صوتی دم و دستگاه ی آن مجموعه  که بود این هم

اتمی   بمب  آزمایش  زمینتاسیسات  این طرف  .  روی    زیرزمینی   یسازه   از  نوترونی  بلندگویهای  پشتهاز 

 و  پلوتونیوم  کتورهایآر   ردیفبه    ردیفآن طرف  .  رفتندمی   بالا  آسمان  دل  تا  و   بودند  آورده  بر  سر  میعظی

  این   زیر-  زمین  عمق  در .  بودندچیده شده  ها  پشته   آن دورادور   شد دید که را می  افکنلرزه های  کننده  تقویت

زنگ  بوق از  .  بود  نوازندگان  سازهایساخته بودند که محل استقرار    بتونی  پناهگاه  چندین  -صوتی  هیولای
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که اهل   مردافکنآویزِ  زنبورکهای  طبل  ای ازمجموعه حتا    و   نوابم   شکنکوهمِزقون    گرفته تا  گلرنگ  فوتونی

  نشسته نوازندگانشان  انتظار   بههای عظیم و تاریک  ی اینها در آن دخمه گفتند. همهمی   سپوزسکوت فن به آن  

شان در آن پوشش براق و تر و تمیز در  همه  .آورند  در  صدا  به  دور  راه  از  هدایت سیستم    با  را  آنها  تا  بودند

 شان کشته شوند. های کامیکازه که قرار بود در اولین عملیاتسکوتی متین نشسته بودند، درست مثل خلبان 

فاجعه   در   شخصی   گرانبهای  کشتی.  بود  وجوش  جنب   در  کس  همه  و  چیز  همهسازها  رزمناو 

  به   را  آن  هرکس.  بود  گذرانده  سر  از  خوبی  به  را  پهلوگیری   عملیات  و  بود  رسیده  راه  از  دسیاتوکاکاداغی  

مصداق کامل فیل و فنجان بودند کنار هم.  .  عظمتی دارد  چهبرد که رزمناو  پی می  ،دیده بود   گرفتن  پهلو  هنگام

اش از بعد از گذراندن   و  بودند  بردهرزمناو    زیرین  طبقات   به  را  دسیاتو  مرحوممتصل شدن دو سفینه،    از  پس

بخواند و تفسیر    را  شاروانی   نوسانات  بوددستگاهی متصلش کرده بودند که قرار    به  بسیارتودرتوی    راهروهای

 کرد را بازسازی نماید.بر مبنایش موزیکی که در ذهن منجمدش غلیان می کند و 

 و  دانمنطق   یک  زشک،پ  یکدور و بر دستگاه تیمی از متخصصان در تکاپو بودند. تیمی متشکل از  

 ماکسیمگالون  دانشگاهبر مبنای قراردادی با  برجسته بودند و    دانشمندانیکه همگی    دریایی  شناسزیست   یک

 ماهی  که  کنند  قانع  را  گروه   خوانتک  تا  ندگرفتمی  کلانی  دستمزدبه آنجا فرستاده شده بودند. این سه نفر  

 . نیست 

خوان صدای بسیار قشنگی داشت و در نوجوانی به همین خاطر به شهرت رسیده بود. اما  این تک

و بعدش افتاد به کشیدن شیشه بعدش به سراشیب اعتیاد فروغلتید. مدتی به تریاک و چرس و بنگ معتاد بود  

های پی در استعمال در اثر این  آوری بود.  و بلور و اواخرش شیشه نوشابه، که خیلی اعتیاد خطرناک و شرم

شد. به همین شان »مخگوزیدگیمزمن« نامیده می پی و نامعقول آخرش دچار حالتی وخیم شد که به زبان قومی
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خواند.  آید، دیگر نمیها صدای چندانی در نمییک دفعه متقاعد شد که نوعی ماهی است و چون از ماهیخاطر  

   آمد.م کرده بود و بیرون نمیدر آن لحظه هم خودش را در استخر بزرگ رزمناو قای

ی پندار متمرکز بود، اما وضعیت بقیه -ماهی-ی خودی خاطر مدیران برنامه بر خواننده با آن که دغدغه 

طبق عادت    داشت   نوابم   شکنکوه   مزِقونی ساز خطرناک  اعضای گروه هم چندان تعریفی نداشت. نوازنده 

تغییر دکوراسیون می   مسلسل  یک  با  را  خوابش  اتاقاش  روزمره های  بینیداد. خوشبختانه قبلا پیشسنگین 

های پر تکانیایمنی انجام شده بود و اتاق او را وسط رزمناو و بین دیوارهایی فولادی جای داده بودند تا خانه 

 ها نزند. ای به باقی بخشسر و صدایش صدمه 

های که موجود خطرناک و مرموزی بود و مثل آدمکش   هم  آویزِ مردافکنزنبورک  طبل   ینوازنده 

ناپدید می حرفه ناگهان ظاهر و  از رزمناو  نقطه   هیچشد، فعلا در  ای  او نگرانی اما درباره   .نبودحاضر  ای  ی 

نداشت. چون پول خوبی می همیشه سر وقت میچندانی وجود  به صدا در  آمد و طبل گرفت و  را  هایش 

اطراف محل کنسرت را تا شعاع صد کیلومتر به آبگوشتی لرزان و مرتعش تبدیل ی جانداران  آورد و همهمی

 زد. کرد و باز دوباره غیبش میمی

 گلرنگ   فوتونیزنگ بوقی کسی که غیابش در آن لحظه روی اعصاب مدیران برنامه بود، نوازنده 

این یکی موجودی خونسرد و آرام و بی  لباس بود.  ی پوشید که بخش عمده هایی گل گلی می آزار بود که 

ریخت. او در  ای درهم و برهم از زیر آن روی زمین میها و پاهای دراز و لاغر و پشمالویش مثل تودهدست 

گرفتند. با این  ش را نادیده میاهوا بودنبدیل داشت و به همین خاطر همه سربه مهارتی بی  زنگبوقنواختن  

بودند تا قبل از هر برنامه ردپای او   کاکاداغیهای خصوصی در استخدام گروه  حال یک تیم ویژه از کارآگاه 
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را پیدا کنند و با پس گردنی به سر کنسرت بیاورندش. ایراد کار در اینجا بود که حتا این گروه هم موفق نشده 

 ند.بود تا این لحظه او را پیدا ک

 و  پرس  کرد، بالاخرهفکر می   ۴۲ی سیاه به راز عدد  داشت در سفینه   آرتورتقریبا در همان زمانی که  

و    جوی نتیجه رسید  به  کارآگاهان    در   ساحلی  روی  جاییشان  سودایی   ینوازنده   شدمعلوم  طولانی گروه 

کند. گروهی که و دارد غروب خورشید زیبای آنجا را تماشا می ایستادهکنار ساحل  پنج-ی کیکاووسسیاره

برای آوردن او گسیل شده بود قدری در اجرای ماموریت خود با دشواری روبرو شد. چون طبق معمول به  

دل دورادورش را گرفته بودند  کرد و لشکری دویست نفره از عشاق خسته تنهایی غروب خورشید را نگاه نمی

 ند از کنارشان تکان بخورد.  دادکه اجازه نمی

نوازنده به جنس نر از نژادی تعلق داشت که مردانش لطیف و ملایم و شاعرمسلک بودند، و در مقابل  

ای سلحشورانه. به همین خاطر روند دستگیری و زنانش پهلوانانی جنگاور بودند با عضلاتی آهنین و روحیه 

درازا کشید و در نهایت با کشته و مجروح شدن دهها تن از قدری به    سازهارزمناو فاجعهانتقال نوازنده به  

 چاک این هنرمند متعهد و ارزشی ختم به خیر شد.دلباختگان سینه 

ها از آن غافل بودند، این بود که کل ی خیلی مهمی که مدیران برنامه در حین این هماهنگینکته  

ارتعاشی تنظیم شده است. -فروی امواج صوتی  روشود که  هایی کیهانی انجام میشان دارد با تلفنگفتگوهای

گرفت و برای چهار م آن را میکار گذاشته بودند ه   سیاهی  سفینه   تاریک  و  تنگ  اتاق  درای که  در نتیجه گیرنده 

در حالی که   سردرگم  و  گیج  مسافرکرد. به این شکل بود که چهار  خبرش پخش می سرنشین از همه جا بی 

  را   یمهندسان  صدای  زدهشگفت   ،بودند   چسبیده  دیواردر و    بهزیر فشار ارتعاش کوک کردن سازها    همچنان

ی سیاه به ای که اوجش شیرجه زدن سفینه برنامه   .کردند مرور می را با هم    نمایشی  برنامه   داشتند  که  شنیدند

 وسط یک خورشید سوزان بود.
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 پونزده  خط  ،هافتاد  راه  هنُ  خط  خوبه،...آره  : »گفت را شنیدند که می  صداییچهار قهرمان داستان ما  

 ...«  شهمی  آزمایش

 . لرزاند را سیاهی سفینه  دیگری غرش

 .« ..درستههم  پونزده خط: »گفت  دیگری صدای

  ظاهرش   ،منتظره  جاش  سر  حاضره،کاملا    سیاهه  کشتی: »پرید  دو  آن  گفتگوی  میان  بهمیسو   صدای

تر میشد. ولی  ذاشتیم انفجارش قشنگالبته همچنان من معتقدم اگه توش چند تا بمب اتمی می  محشره،  مه 

 « ؟ت سآماده صحنهتنظیم  یرایانه ببینم، بازی در آوردین دیگه... خسیس 

برای    آماده : »داد  پاسختعلق دارد،    رایانه  یک  به معلوم بود    لحنش   از  کهیکنواخت و دقیق    صدایی

 « شیرجه

 . «بگیر دست  به وه رسیاه  کشتی هدایت » -

 .« فرمان انتظار در. شد قفل برخورد مسیر. برخورد مسیر به انتقال. شد  تایید سیاه کشتی هدایت » -

 .«شه می  آزمایش بیست  خط» -

  عوض گیرنده را  طول موج دستگاه    سرعت   به  رساند  اتاق  دیگر  سوی  به  را  خود  خیز  یک  به  زفود

اتاقک سفینه را پر کرد که حال و هوایی سورآل به همه. نوای موسیقی  کرد به   جا بخشیده بود.کلاسیکی 

خصوص که خیلی زود صدای سوپرانوی بانویی هم روی آوای نوازندگان آمد که به شکلی بسیار غیرشرعی  

تک  بود.  مشغول  بود  لرزیدمی  زفود  پای  تا  سرخوانی  شریعت  پایبند  بسیار  هرچند  بقیه و  داد  ترجیح  ی ، 

 یارو   اون: » گفت هراسان    تریلیانولی بقیه به قدر کافی شنیده بودند.    را گوش نکند.  مکالمات مدیرات برنامه

 « ؟چیه قضیه ای؟شیرجه  چه شیرجه، گفت 

 گفت: »بمب اتمی چی بود ماجراش؟ هان؟« آرتور 
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 راست   یهسفینه قراره    اینماجرا اینه که  : »دادتفاوت و خونسرد چنین  با لحنی بی  را  انپاسخش   ماروین

 .  بینین«ی نمایش میصفحه  روی ی کهخورشید اون یتو بزنه شیرجه

این وحشی  آرتور میدیم.  بهشون پس  رو  »چی؟ مگه خل شدن؟ خب کشتی  یعنی  بازیگفت:  ها 

 چی؟«

  از   بدزده  رو  دسیاتوی  غکاکادا  نمایش  کشتی  که  سیکارماست. کبعله... این همون  گفت: »  ماروین

 «دیگه... میاره در سروسط یه خورشید  

 « ؟کاکاداغیه نمایش کشتی این دونیمی کجا از تو: »گفت  زفود

  خودمدونم. موقعی که اومد توی بندرگاه  معلومه که می   پَ نه پَ، میخوای ندونم؟ : »گفت   ماروین

اش رو انجام دادم و سوختش رو عوض کردم. اون یارو محافظه خیلی هم اصرار داشت سطحش گرفتن  پهلو

 . «رو تر و تمیز کنم که موقع شیرجه زدن توی خورشید برق بزنه و خوشگل باشه

 «؟نگفتیهیچی  ما به چرادهِ... پس » -

 .«و خواستی درش رو باز کنم خوادمی ماجرا و هیجان  دلت  گفتی خودت» -

   .«خرابه  راستی راستی عبه نظرم اوضا: »گفت وسطش  آرتورمکثی عمیق و فلسفی پیش آمد که 

 « اوضاع خیلی خرابه؟ گفتمندقیقا همین رو بهتون گفتم.  منم اتفاقا: »قاپید را شحرف ماروین

صدای موسیقی و آواز سوپرانوی بانو قطع شد و عرش از تطاول صداهای نامشروع مصون ماند،  

ی مجری صدای بوقی برخاست و نشان داد که زمان اخبار فرا رسیده است. صدای شادمان و تراشیده بعدش

به خیر.  خبر   زد: »سلام، صبح  بیرون  بود،  افتاده  رادیوهای محلی  از  موج یکی  که آشکارا روی  گیرنده  از 

پاشین  . چرا نشستین؟  اسربلبلهنثار شما خلق سرافراز    دُژبوقی  منظومه سلامی به درخشش خورشید    ؟خوبین



329 

 

دودفتوشیمایی قشنگی امروز کل شهر رو در آغوش گرفته. هاتون رو باز کنین و ببینین چه مههای خونهپنجره 

ات رو باز کن... این شعار امروز گرامی... چرا نشستی هنوز؟ پاشو! پاشو برو پنجرهلقی  خَهمشما... بله شما  

 خور کمتر!« هوای شهر، یک نون  ی کنترل جمعیته: هر نفس عمیق دراداره

 گفت: »برو روی همون موج مدیرهای برنامه ببینیم چه خاکی باید به سرمون کنیم!« فورد

به خدمت  ی سیاه را احساس کرده باشد، فوری گفت: »مخبر رادیو انگار خطر غیابش از اتاقک سفینه 

همین   من . کنسرت خفن یه برای دهمی جون و عالیه هواعصری  امروزعرض کنم که  سرابلبلهخلق سرافراز 

همین  .  زنممی  حرف  شما  با  دُژبوقی  روی سطح سیاره   کاکاداغی دسیاتوی کنسرت  صحنه   روی  ازالان دارم  

ام که در ضمن  بینیرذرهبَاَ  ابرعینک  با  من   ولی،  نیست   شکی هی  رادلیت  بیابون  وسط   اینجابینید  طور که می

 . گرفتن پناه مردم کنهمی کار چشم تا افق توی که ببینم تونممی فتوکرومیک هم هست،

میگه بعضی فرار  چندین شهر و روستا تخلیه شدن و شایعاتی هست که  به  پا  با سرعت  ها چنان 

گذاشتن که پیرها و نوزادها رو پشت سرشون رها کردن. یه گروه هوادار میراث فرهنگی و آثار باستانی هم 

رت قراره منهدم  بود این وسطها که اعتراض داشت به این که چند قصر باستانی چندهزار ساله توی این کنس

بشه. ولی شکر خدا که ماموران خدوم پلیس اومدن و همه رو دستگیر کردن و بردن و دیگه معلوم نیست 

 کسی بتونه پیداشون بکنه یا نه. 

سر به فلک    کوهستان  یه  مثلبینین که  رو می  بلندگوهای  پشته   سرم  پشت گفتم که  بعله... داشتم می 

بدبخت خبر    .درخشهمیبرای خودش    جاهمه  از  خبربی   داره  خورشیدوسط آسمون هم    سرم  بالای.  کشیده

ی دیگه از هواداری محیط زیست  آهان... اون سمت چپ یه دسته . وسط شیکمش بکوبن ور چیقراره نداره 

کنن به این که دستکاری خورشید باعث سیل و  بینین که پلاکارد گرفتن دستشون و دارن اعتراض میرو می
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تایید کرد،  دُژبوق  های عظیم و تخریب جو سیاره میشه. اینها رو البته چند روز پیش دانشگاه مرکزی  توفان

فهیم    ولی شکر خدا بی  دُژبوقکه خلق  تحریکات  این  به  نمیاصلا  توجهی  که اساس  بله... صدایی  کنن. 

 کنن...«ها شلیک می شنوین صدای رگبار بالگردهاییه که اومدن و دارن به معترض می

به صورت تئاتر قراره  رو    جنگ ستارگانحیران گفت: »ببینم اینا قراره کنسرت اجرا کنن یا    آرتور

 ؟«اجرا کنن

 گفت: »هیسسس... بذار ببینیم اسم ما رو هم میاره یا نه!«  ودزف

ای بکند سخنانش را ختم کرد و ی خبر بدون این که به چهار مسافر بخت برگشته اشاره ولی گوینده

مانند ممتدی به  به این ترتیب اخبار پایان یافت. بعدش دوباره صدای بوق ناهنجاری بلند شد و صدای زمزمه 

ست که دارد  ل همه فکر کردند نوعی لالایی است. اما بعد معلوم شد سخنرانی طولانی کسیگوش رسید که او 

 کند. ی فواید جویدن یک جور هویج بومی برای ارتقای اخلاق اجتماعی اظهار فضل میدرباره

 « دارم؟ فکری چه الان دونیمی: »گفت  فورد به روو   کرد خاموش را گیرنده زفود

 «ی متحرک پیاده شی...شورخونه خوای یه راهی پیدا کنی و از این مردهمیگمونم : »گفت  فورد

 « عجب، آره... چقدر باهوشی تو. چطور حدس زدی؟: »گفت  زفود

 معلوم بود دیگه، حتا اسمت رو هم نیاوردن!« : »گفت  فورد

 « ؟ پیاده شیم جوری چهحالا : »گفت  آرتور

 . «کنیم فکربذار  ...ساکت هیس... : »یکصدا غریدند زفود و فورد

 .«میریممی  موندونستم... همهاز اولش هم می: »گفت  آرتور
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نماهای زمینی مدام از این حرفها  فهمم چرا میمون »خب این که بدیهیه. من واقعا نمی :  گفت   فورد

 « زنن؟می

 هایینظریه ای آرام و آسوده رسیده، جا دارد که همین جا از  با توجه به این که سیر داستان به نقطه  

اقامتش بر زمین درباره  فورد  کهیاد کنیم   . بود  پرداخته  هاآدم  غریب   رفتار این    توضیحی  طی دو قرن اول 

زمینی  عادت  این  بود  شده  روبرو  آن  با  که  دربارمعمایی  پیوسته  که  بود  واضح  هها  و  روشن  چیزهایی  ی 

آوردند. مثلا به شخصی که روبرویشان ایستاده بود و معلوم بود که زنده و  هایی بدیهی را بر زبان میگزاره

امروز«.  سالم است، می  یا »چه سرحالی  چقدر هوا  »مثل    چیزهاییدیگر بگذریم از  گفتند: »خوب هستی؟« 

.  «میریممون میهمه»  :آرتور   معمول  یگفته   همان»لباس نو خریدی« و طبعا    یا«  داره بارون میاد»   یا«  امروز خوبه

کار کردن با    توان  شاید  ، دادند می ن  تکانمدام    را  لبهایشان  هاآدم   اگردر اوایل کار به این نظریه رسیده بود که  

بعدتر البته به این نتیجه رسید که قضیه اینطوری نیست، و    .شدندلبی میو دچار فلج   دادندمی   دست   از  راآن  

شود و توان کار کردن به دست شان برطرف می اصل داستان این است که اگر لبشان را تکان ندهند، فلج مغزی

نامطلوب است. این نظریه می ی دوم به ویژه حین برخورد با اهالی  آورد، که از دیدشان خیلی خطرناک و 

 به ذهنش خطور کرده بود که چنین وضعیتی داشتند.   بوقدُژی منظومه 

آور کردند که به شکلی شرم این هم ناگفته نماند که حتا در همین منظومه هم نژادهایی زندگی می 

دهان بر  را  مغزشان  از  میاستفاده  ترجیح  مهمترین شان  مردم  دادند.  هم  از   سرابلبله شان  یکی  که  بودند 

پدید آورده بودند. در میان نژادهای دیگری که جملگی   دژبوقی  ها را روی سطح سیاره ترین تمدنقدیمی

شدند. چون نه تنها بسیار هوشمندتر از باقی استثنایی عجیب قلمداد می   سراهابلبلهمغز و پرحرف بودند،  سبک 
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اقوام دیگری قرار گرفتند    حسد  و کین و  نفرتآماج  ر  گفتند. به همین خاطبودند، که به ندرت هم سخن می

 کردند.  می  ناامنیکهتری و  احساسکه در کنار ایشان 

برای خلوت  سراهابلبلهسرنوشت   مایه البته  ی عبرت شد. چون در گزیدگان و خاموشان کهکشان 

م شد که از دوران  بر علیه این نژاد طرح دعوا شد و در نهایت چنین حک  دژبوق  یهای منظومه شورای خلق 

آزار بود  ی ذهنی مجهز شوند. این ابزاری به ظاهر سودمند و بی شان به یک مترجم مداربسته نوزادی همگی

 شود. پاتی نامیده میداد، یعنی همان که اغلب تله اش میکه توانایی فرایابی حسی را به حامل 

هم اوایل کار از چنین    سراهابلبله  خاطربه ظاهر داشتن چنین قدری وسوسه کننده بود و به همین  

ناپذیری هستند. چون  های پایان حکمی استقبال کردند. اما دیری نگذشت که همه متوجه شدند در حال وراجی

ی دیگران آگاه  آمیزشان دربارهآور و تحقیراین تنها روشی بود که باقی مانده بود تا کسی به افکار اغلب شرم 

های ناخوشی   هوا،  یدرباره   بلند   صدای  اب عمرشان  در سراسر    شدند  مجبور  سراهابله بلنشود. به این ترتیب  

پایه، و مسائل شخصی این و آن وراجی کنند،  های بیهای ورزشی، شایعه مسابقه   شان،بستگان   و  خود  جزئی

دم دیگر فکری مبادا که کسی به افکارشان پی ببرد. دیری نگذشته بود که این تنبیه کار خودش را کرد و این مر

نداشتند که بخواهند پنهانش کنند، و تنها یادگاری که از دوران هوشمندی و تفکرشان به جا مانده بود، همین 

 پایان بود.  های بیوراجی

ها به خاطر همین بلایی که سرشان آمده بود، در صدد سرابلبلهبرخی از سیاستمداران معتقد بودند  

را برای اجرای   سازهافاجعهشان بودند، و به همین خاطر هر از چندی گروه  انتقامجویی از سایر نژادهای سیاره 

منظومه  به  برای خاموش  کردند.  دعوت می   دژبوقی  کنسرت  است  این روشی  بودند  البته مدعی  خودشان 
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شه و بقایایی از تفکر که در ذهنشان باقی مانده بود. اما بسیاری معتقد بودند که چیزی  کردن کورسویی از اندی 

 در بساط باقی نمانده و اینها همه بهانه است.  

افتاده بود و همین باعث شده    دژبوقی  به منظومه   کاکاداغیچنین بود که گذر جسد شادروان  این

دانستند بازگشت به سمت خورشیدی گداخته خیز بردارند. همه این را میو یارانش در مسیری بی  زفودبود  

ی رزمناو  به همین خاطر رایانه   .ترین متغیر است مهم   بندیزمان هایی با این عظمت و کیفیت،  که در کنسرت 

ی سیاه با سطح خورشید را تعیین کرده بود. در واقع  ی مناسبِ برخورد سفینهبرانگیزی لحظه با دقت تحسین

طول  ثانیه هفت  و سی  و دقیقه شش درست  .شدمی آغاز نمایش  شروع از پیشکمی فضایی  کشتی یشیرجه 

تا  می بود که  به    خورشید  با  انداز برخوردچشم کشید  از کنسرت  این بخشی  برسد، و  بیابان محل کنسرت 

 .  ای باشکوه بدل نمایدهای ویرانگر آغازگر موسیقی را به خاطره بایست نت می

پس از دقایقی    فورد   وقتیاین دقت و خلاقیت البته برای مسافران کشتی فضایی سیاه چندان مهم نبود.  

بارید. در همان ناامیدی از وجناتش میی سفینه دست برداشت،  جانکاه از سر و کله زدن با گیرنده و فرستنده

  شد   هدایت   اتاق  وارد  زنان نفس   نفسبه انجام رسانده بود،    را   کشتیوجب به وجب    جستجویکه  زفود  حین  

 ی سیاه آغاز شده است.سفینه ی مرگبار شیرجه چند ثانیه پیش و هردو دریافتند که 

 همهمین زاویه    از  حتاپر کرده بود و    را  نمایش  یصفحه   سراسر  ژبوقدی  آتشین ستاره   قرص  حالا

و   بود   شده  پا  به  هیدروژنهای  هسته   گداخت   از  که  سوزانو    سپید بود    یجهنمی داشت.  تهدیدآمیزی  منظره 

ی مسافران تابوت مشکی ی درمانده هم از قیافه  هیچ  .شدمی  ترنزدیک داشت چند صد کیلومتر به آنها    آن  هر

 هایخرگوش   که  بودند  مانده   خیرهنمایشگر    روی  خورشید  قرص  به طوری    تریلیان  و  آرتورکرد.  حیا نمی

،  ند شتگذمی  هاجاده  از  شب   تاریکی  در  آوردند. آنها هم وقتیای را به یاد می های جاده کشته شده در تصادف 
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شدند، شاید به  نشستند و به نور شدیدشان خیره میهمینطور می  ،با دیدن چراغ خودروها به جای فرار کردن 

 این امید که خودروها خودشان شرمنده شوند و پی کارشان بروند.  

این کشتی    ،زفود  ببینم  بگو: »گفت د، وقتی که  کر  نگاه  فورد  به  ترس  از  گشادهای  چشم  با  فودز

 «داره؟  نجات قایق تا چندفضایی 

 « نداره!  هیچی،: »گفت زفود

 «؟طوری میگینکنه داری همین شون؟شمردی دقیق : »زد فریاد بعد. افتاد من من بهفورد 

  تماس   پایین  اون  جماعت  با  تونستیخب نتونستم بشمرشون. چون وجود نداشتن... تو  : »گفت زفود  

 « بگیری؟

  افتادیم،   گیر  که توی سفینه  هستیم  نفر   چند  گفتمحرف زدم باهاشون.    آره، : » گفت   یلخکامبا تفورد  

 مون رو هم گفتم بهشون«. یه اشتباهی هم کردم و اسم 

گفت: »خب پس چرا داریم همچنان میریم سمت خورشید؟ دنده عقب نداره این ماسماسک؟   زفود

 یارو چی گفت در جوابت؟«

 « !برسونم سلام کاکاداغیگروه مدیریت  طرف از همه به  گفت »هیچی،  گفت: فورد

هه رفیق توئه... این بود  گفتی این یارو خواننده گفت: »یعنی چی؟ مگه نمی .شد گردزفود های چشم

 تون؟«رفاقت 

کار بخواد  ولی اینقدر مهم نبود.    ،هایی هم از قدیم با هم داشتیم حسابخب راستش ما یه خرده»  -

  افتخارشونه ی  ه مای به اینجا بکشه. فکر کنم اسم تو اثرگذارتر بود. چون وقتی گفتم کی هستی، خندیدن و گفتن  
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داریم حضور  برنامه  اون  حسابصورت  یدرباره   چیزایی  یههم    بعد.  توی  دنیا  غذاخوری  که    سر  گفتن 

 . «حسابصورت هماهنگ کنن سرِ کیما با  مرگ از بعد پرسیدنمنظورشون رو نفهمیدم. می 

زده بود. زیر لب   کاکاداغیحساب خودشان در رستوران را به اسم  تازه یادش آمد که صورتزفود  

 گفت: »اهَ... تف توی روحت کارما!« 

وضعیت .  بود  زده  تکیه  عرشه  هدایت   صفحه  رویخیال  بی  کهکنار زد،    را  آرتور  ادبانهقدری بی  فورد

 « کنن؟مین یکار هادکمه  این: »پرسیدبکند. به کسی آداب کمکی رعایت طوری نبود که 

 .«ست دیگه  جای از کشتی هدایت  نه،»گفت:  زفود

 «کنیم؟و خمیر  خردبزنیم  ور خودکار خلبان نمیشه» -

 « کنهمین کارسفینه  این یتو هیچیظاهرا  کن، پیداشبفرما  اول» -

لحظات  می  آرتور نکند. پس تصمیم گرفت  بهتر است دخالت  است و  آخرش  دید که بحث فنی 

:  های سیاه سفینه ول بگردد. در همان حین نگاهش به برچسبی روی دیوار افتاد و پرسیدعمرش را در اتاقک 

 « ؟ه دیگهچی ماده جابجایی سیستمها، راستی بچه »

:  گفت  آرتور  .چرخیدند  آرتور  سوی  به  میآرا  به  دیگر  تن  سهبعد    .شدند  ساکت   همه  لحظهبرای یک  

به نظرم اومد    فقط.  پرسیدممی شرایطی نباید همچین چیزی    همچین  یه  یتوخودم فهمیدم.    ببخشید،خب بابا،  »

 ...«بودم شنیدهخودتون  از قبلا رو ماده جابجایی اینحرف  که

 « ؟ماده جابجایی نوشته ییجا: »پرسیدمی آرا به فورد

 کلمه   زیر  درست   نوشته،  رواین    اوهوم،: »گفت   و  کرد  رنگ  سیاه  هدایت   جعبه  یک  به  ای  اشاره  آرتور

 .«است  خراب: میگه  که علامت  این کنار اضطراری، کلمه بالای و سیستم
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ی درهم و برهم حاصل آمده بسیار دشوار گشت. و در نتیجه توصیف صحنه   شد  پا  به  آشوبیناگهان  

 کوچک   سیاه  یدکمهبارها    و دارد  هجهید  هدایت   یجعبه   سوی  به  فورداما آن وسطها معلوم بود که مثلا  

در اثر این فشارها بخشی از دیوار به عرض دو متر کنار رفت و معلوم شد آنجا دری   .دهدمی  فشاررا  شروی

 آشکار  اتاقکی بوده که به خاطر رنگ سیاهش در دیوار سیاه اطراف استتار شده بود. پشت در گشوده    متحرک

 پریش بوده باشد.  روان  کاربرق  یکای بود که برای مدتها پاتوق که ظاهرش مثل حمام عمومی شد

ای باشد، های حمام نمرهتوانست اتاق تمام که می هایی نیمه هایی مساوی و بین دیواره چون در فاصله 

توانست جریان آب فرو ریخته از  خورد که با قدری تخیل میهای رنگی به چشم میهایی آشفته از سیم توده

 سقف  ازشود که  دیده می  هاسیم  زا  کارهنیمه  ایشبکه های شاعرانه، آنجا  ها باشد. جدای از این تشبیه دوش

ها کنترل سیم   که  ایصفحه ریخت.  فرو می  شده  فراموش  قطعات  از  هاییکپهو روی کف اتاقک بر    بود  آویزان

 بیرون   دیواری  گوشه   ازی نمایان  به دل و روده  دادمی  یجا  خود  در  را  ریزیبرنامه   تنظیماتداد و  را انجام می

 .بود زده

  از  یکی  ساختندمی  رادانستند، این بود که وقتی آن  ی سیاه نمیچیزی که هیچ یک از مسافران سفینه 

ی و توجهش به صحنه   بود  زده  سازیکشتی  یاسکله   به  سریسازها  فاجعه ی وابسته به  پایه دون   حسابداران

  بود   پرسیده  ها را پیدا کرده ومهندس   سرپرست   هابارگذاری دستگاهی جلب شده بود. خلاصه بعد از پیگیری

  تنها سفینه در حالی که   ؟کنندمی نصب کشتی دررا  ماده جابجایی گرانقیمت  بسیار ماشین یک دارند چرا که

بیست    با  رادستگاه    آنکه    بودپاسخ داده  هم    سرپرست .  بود  سرنشین  بدون  هم  آن  که  داشت   پیش  در  سفر  یک

ایست  همچنان اصرار داشت که این کار بیهوده   حسابدار.  و به صرفه است   کنندمی  نصب دارند    تخفیف  درصد

دهد و چنین کیفیت تحویل نمیگفت کار بی تراشی اضافی، و سرپرست مهندسان هم از این طرف میو خرج

 پیشرفته و مهمی را داشته باشد.   ماشینن ای باید حتما چنیسفینه 
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های محلی و قومی هریک انجام ی مکالمات بین این دو درست مشخص نیست، چون به زبان ادامه 

گرفت که دیگری اطلاعی از آن نداشت. اما به هر صورت این گفتگو ثمربخش یا مودبانه نبوده است. چون می

جام خدمت از کارشان اخراج کردند. ماحصل ماجرا ولی این  کاری در هنگام انهردویشان را به خاطر کتک 

 ی کاررا در همان حدی که نصب شده بود رها کردند و دیگر رویش    ماده  جابجایی  ماشینکارگران  بود که  

 درآخرش هم  .  اش کننداندازی حوصله نکردند کامل راه یعنی نه حوصله داشتند برش دارند  و نه    .نکردند

 کس   هیچ  و دستگاه را گرفتند    بهای  برابر  پنج  کاکاداغیاز  «  متعلقات   و  جزئیات»   عنوان  زیر  حساب  صورت

 .نفهمید چیزی هم

پس و شروع کردند به    فورد   با  همراهبعد  «  یا حضرت فیل... نجات پیدا کردیم!: »گفت   لب   زیر  زفود

 اتاقک   درون   به  ایسکهی بعد با احساس رضایت کامل عقب کشیدند و  . دو دقیقه هاسیم   کلافپیش کردن  

 سکه و    درخشید  نوریخفیفی برخاست و    سروصدای.  فشردند  تنظیم  یصفحه   روی  را  کلیدی  و  ندانداخت

 . شد ناپدید

  ماده   جابجاییولی  .  نداره  مقصدتعریف    و  مسیر  تعیین  سیستم.  کنهمی  کارحد    همیندر  : »گفت   فورد

 . «بیاره در جایی هر از سر ممکنه آدم مسیر ریزیبرنامه  بدونرو انجام میده. 

و جزئیاتی زیبا   شدمی  بزرگترهی    نمایش  یصفحه   رویداشت  دژبوق دوخته شد که    خورشیدنگاه همه به  

 .آوردهای خورشیدی را به نمایش در می مثل توفان

 . «بهتره اینجا از بریم جا هرخیال... بی: »گفت  زفود

 . «اش رو بزنهدکمه  و بمونه باید نفر یه . نیست  خودکار دستگاه. دیگه چیز یه و...: »گفت  فورد
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ی ترموپیل در یونان حاکم شده تنگهای که قرنها پیش بر  شبیه به آن لحظه .  شد  حاکم  سنگینی  سکوت

ها با قدری ابهام سر افرادش فریاد زد: »یه  بود. همان نصف شبی که سرداری اسپارتی قبل از جنگ با پارسی

اش سربازی بره برای من یه لیوان آب بیاره« و در نتیجه فردا صبح که از خواب بلند شد دید از سی هزار سپاهی

 ند، که تازه آنها هم خوابشان سنگین بوده!افقط سیصد نفر باقی مانده 

 اوضاعت چطوری رفیق شفیق؟    جان،  ماروین: »گفت با لحنی شیرین  شکست و    زفود  سکوت را

 « چطوره؟

 .« ..خرابه حسابی میاد، بوش که جور این: »گفت  لب  زیر ماروین

 

  که   اوجی  آن  نه  اما.  رسیدخود    اوج  بهدژبوق  ی  در منظومه   موسیقی  اجرای  بعدی  حدود پنج دقیقه

 سهمگین های  زبانه فرو افتاد و    خورشیدملتهب    یکوره  به  وقت   سر  درست   سیاه  کشتی  .بودند  منتظرش  همه

کیلومتری در فضای سرد و ساکت اطراف    هامیلیون چند    تاباشند،    تر شدهپس از بلعیدن آن گویی خشمگین

  بر  سوار   زدههیجان   ،بودند  نشسته  لحظه  آن  انتظار  به   پیش  مدتی  از   که  سوارانیزبانه خورشید فوران کردند.  

  زنده   که  شان یچندتای  آنفقط    البته.  سوار شدند و از آن سواری گرفتندها  زبانه شان روی  های باریک سفینه 

شان روبرو شدند، که هیچ  ی اعمال چنین کردند، و بقیه ناگهان در پیشگاه عدل الهی با کارنامه   بودند  مانده

 .  تعریفی هم نداشت 

ای که این انگولک خورشیدی رخ دهد، دیگر همه پی برده بودند که هدف اصلی تخریب  تا لحظه 

های از خود سرابلبلهبوده است، و منقرض کردن    دژبوقی  ی مسکونی منظومه محیط زیست در تنها سیاره 

ی  هازبانه ه  آن ک  از  پیش  لحظه  چندراضی و وراج. با این حال نتیجه به کلی متفاوت از آب در آمد. درست  

  شکن کوهها داشتند با ضرباهنگ  ای صخره برسد، در همان لحظه   رادلیتسطح بیابان    به  ویرانگر خورشیدی
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که دهان گشوده    یعمیق  گسل  دل  ازو    شکافت فرو  میان   اززمین    ناگهانریختند،  ند و فرو میرقصیدمی  نوابم

های آب  و بیابان هم فاقد سفره  بود  نشده  ثبت   اینقشه   هیچ  در  رود  آن.  جوشیدبیرون    زیرزمینی  رودیبود،  

های ی سفره شان نشسته بودند و همه ی تحولات تاریخیمدتها پیش سر سفره   سراهابلبلهزیرزمینی بود. چون  

بنابراین ظهور چنین حجم عظیمی از آب  .  را تا ته نوشیده بودند  -از آب گرفته تا نفت -مایعات زیرزمینی  

 رسید.ناپذیر به نظر می توجیه

آبلمبو شده بود، به  مثل انار ای که ناگاه از آن عجیبتر آن که ترکیب خشم و غضب خورشید با سیاره

از شکافته شدن زمین، عمق گسل چندان بیخ پیدا کرد که مواد    بعد  ثانیه  چندپیامدهایی نامنتظره منتهی شد.  

قروقاطی شد و اینها    گدازه  تن  هامیلیون نوظهور با    رود بیرون فوران کردند. به این ترتیب  مذاب هم از زیرش  

ها ی گدازه ی توفان خورشید درهم کوبیده شدند. در نتیجه کل آن آب یکباره بخار شد و همه همه زیر تازیانه 

اش از انعکاس ساز و آواز که بخشی  افکند  طنین  سیارهسراسر    در  غرشیدر این بین  یک دفعه سرد شد و  

  سراسر در    بارها  این صدای مهیب   پژواکتراکم ماده حاصل آمده بود.  های خلأ و  حفره  در این  سازهافاجعه 

 های این گروه بدل شد. منظومه انعکاس پیدا کرد، و به نقطه عطفی در کنسرت 

 چند   آنشد.  شناسی مربوط میشناسی و زمینی بوم اما مهمترین پیامدهای این موسیقی زنده به حوزه

  هوا   به  جا  یک  بیابانکل    کهشان نوشتند  در خاطرات  بعدها  ،بردند  در  به  جان  و  دیدند  را  رخداد  این  که  تنی

ای پشت و رو  درست مثل همبرگری که در تابه .  بودو پشت و رو شده و دوباره به زمین فرو ریخته    برخاسته

که یک چهارم    رادلیت  بیابان   بعد  سالای یا کوکویی. نتیجه آن شد که تا  خاگینه   ،گیاهخواران از دید  شود، یا  

 .  بود شده ی سرسبز تبدیلگلستانپوشاند، به ی دژبوق را میمساحت سیاره 

بعد از    خورشید  درخششرا تغییر داد و    جو  ساختاربخار شدن آن حجم عظیم از آبهای زیرزمینی  

. نبود  گزنده  دیگر  زمستانها  سرمای  و  جانفرسا  دیگر  تابستانهاطوری که    آن فوران اولیه قدری کاسته گرفت.
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ای که بر بیابان باریده بود به باغی بلورین  های سرد شده و گدازه   باریدنی شروع کردند به  دلپذیرهای  باران 

ه بین موجودات هوشمند کیهانی  کدژبوق  .  روییدهای رنگارنگ بیرون میبدل شد که از وسطش گل و گیاه

سرا هم در اثر  بلبله   مردمای از باغ عدن تبدیل شد و عجیب آن که  شهرت خوبی نداشت، به تدریج به نسخه 

انق اندیشمند لاب آسمانی قدرت فرایابی این  از دست دادند و دوباره به همان موجودات ساکت و  شان را 

 نامیدند. می  بوقخوشحتا اسم منظومه هم کم کم تغییر کرد و مردم دیگر آنجا را  ها بودند.  تبدیل شدند که قدیم 

نظر آن منظومه  پیشاپیش پول کلانی از اقوام حسود و تنگ  هبا این ک سازها  فاجعه   ی گروهنماینده 

ی کنسرت این سیاره را نابود کند، شروع کرد به مصاحبه و با حالتی حق به جانب آرمان گرفته بود تا به بهانه 

ی نواختند را بهروزی فرودستان و کمک به بسط عدالت عنوان کرد. کمی بعد هم جایزهموسیقی راکی که می 

این گروه دادند که تقریبا معادل نوبل صلح بود و پیشتر فقط به جهانگشایان و فاتحان خونخوار    مشهوری به

 دادند.  گرفت، به خاطر خدماتی که در راستای کنترل جمعیت ارائه میتعلق می

ی تاثیر ماورایی  درباره گفتند و  سخن می   شفابخشدر سراسر کیهان از این موسیقی    مردم  بعدها  قرن  تا

داستان  بودند که می   شکاک  دانشمند  چند البته    بین  همین  درگفتند.  ها می موزیک راک  پیدا شده  گفتند هم 

  ردپایی  کردمی   ادعاشان شهرت زیادی پیدا کرد، چون  به کلی چیز دیگری بوده است. به خصوص یکی   جریان

 مصنوعیشک  بود، ولی بی  ناشناخته  اشچشمه که سردانی  می.  است   یافته  القایی  ناممکنی  میدان  یک  ازمبهم  

، و آنجا را به   شدهپدیدار    دژبوقی  قلب منظومه  در   بحرانیهای  لحظه  همان  در  درست و غیرطبیعی بوده و  

 .  بدل ساخته بود بوقخوش
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 بیستم:  

رد جانم اینجا   رنجانم اینجا؟ دل خود را چه می   قراری چون ندا

ند کُلهسر عاشق   بنه کفشی، که من مهمانم اینجا   داری ندا

 پرسی، که من حیرانم اینجا چه می مرا گفتی: کز آنجا آگهی چیست؟ 

 ایاوحدی مراغه          

 

، البته با قدری ناسپاسی آمیخته بود، چون کاملا  شد   پشیماناین کار    از  شد،  بیدار  که  همین  آرتور

 چیز یکی    این  ولی  بود  کرده  بدمستی  بارهادر عمرش  .  هرگز بیدار نشوداحتمال داشت به خواب ابدی برود و  

از بخت    اگر  که  رسید  نتیجه  این  به  آرتور.  شدمین  آن   از  بدترطوری افتضاح بود که دیگر    حالش.  بود  دیگری

 پرتوهای  ازبه هر قیمتی که شده    و  برود   را  راه  همان  حتما  ،افتاد  گیر  خورشیدمقصد    بهای  سفینه   دربد دوباره  

 . کند پرهیز ماده جابجایی

تصمیم   برخاستن  جای  به  که  بود  این.  کرد  میخکوبش  جا  بر  و  تپید  سرش  در  طبلهای  ضربه   مثل  درد

متلاشی  گرفت همان طور روی زمین ولو شود و به مسائل مهم اجتماعی فکر کند. درست بود که مدتی از  



343 

 

بندان صبحگاهی اش در راهی معطلی اما باز اولین چیزی که به نظرش رسید، صحنه   بود،گذشته    زمینشدن  

ی را به چیز دیگری ترجیح بدهد. اما دانست موقعیتی پیش بیاید که آن شیوه از ترابرها بود. بعید میبزرگراه

 شد. ای دلپذیر محسوب میگیر کردن در ترافیک تجربه ماده  دستگاه جابجاییشک در مقابل بی

ی روش ترابری بر زمین هم البته ایرادهای خاص خودش را داشت. کلید اصلی همه چیز هم ماده

دند تا گزندی به کسی نرساند. آن هم جایی که  بدبوی سیاهی بود که خردمندانه در زیر زمین پنهانش کرده بو

افتاد های مهم آنجا می ی اتفاق کرد، یعنی در قلمرو تمدنی ایران زمین، که از قدیم همه هیچکس فکرش را نمی

خواستند دنبال چیزهای ارزشمند زیر زمین بگردند، با این فرض که عدالتی در دنیا  و بنابراین وقتی همه می

بیکار پیدا شدند و اول در باکو و بعد در   گشتند. اما بالاخره یک عدهدیگری دنبالش میحاکم است، جاهای  

مسجد سلیمان و آخرش در دورادور خلیج فارس شروع کردند به سوراخ کردن زمین و بیرون کشیدن این  

 شد.  ماده که نفت نامیده می

اش فت اینطوری بود که با بخشی اش روشن بود که باید چه کار کنند. روش استفاده از ندیگر بقیه 

کردند ها را روشن میهای کارخانه با بخش دیگریش کورهپوشاندند،  تر بود و چسبناک، زمین را میکه سفت 

به هرکدام ریختند تا راه برود.  اش را هم داخل همان خودرو میبقیه و  ساختند،  و داخلش خودروهای فلزی می

 کرد.هوا را کثیف میبتواند  کردند تاهای مختلف وصل میها و اندازه ی در طرح دودکشاز اینها هم 

گرفت. در نتیجه روز هفتم که تعطیل بود مردم  انجام این کارها حدود شش روز در هفته وقت می

گریختند. سوار بر خودوروهایی  شدند و با سرعت زیاد از شهرهایشان به اطراف می می سوار خودروهایشان  

داد، به هایی تشکیل شده از نفت، برای گریز از شهری که آسمانش بوی نفت میسوزاند، در جاده که نفت می

دند که آن هم  کرهایی پر میشتافتند و سطح آنجا را از پلاستیکمی  -اغلب در شمال-مناطق سرسبز و طبیعی  

ریزان  برنامه -ها  از پسماند نفت ساخته شده بود. نتیجه خیلی روشن بود. همان طور که زمانی یکی از موش
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جانبه و کارآمد بود برای این که کل سطح زمین با پوششی همه  یگفته بود، کل این فرایند تلاش  -ی زمینرایانه 

عد از پایان کار زمین و معلوم شدن پرسش غایی برای همه  از پلاستیک پوشانده شود. هدف البته این بود که ب

خواستند سیاره کار نکرده و آکبند به نظر برسد. در حدی که پلاستیک  چیز، آن را به کسی کادو بدهند و می 

 رویش هم هنوز باز نشده باشد.

که آن -  زفود ی مسیر متوقف ماند و دلیلش هم آن بود کهی هوشمندانه متاسفانه در میانه این برنامه 

ای را توشیح کرد که بر در امضای اسناد اداری دقت نکرد و اشتباهی نامه   -وقتها رئیس دولت کهکشانی بود

می نابود  جاده  مسیر  داخل  افتادن  به خاطر  زمین  آن  روانپزشکان  مبنای  انجمن  که  نداریم  کاری  حالا  شد. 

 ی زمین کارش را تمام کند.ارند پردازنده ای چیده بودند تا نگذای هم در این بین توطئه بیناستاره

بهتر بود.  ماده جابجایی سیستم شد، از ی این ایرادها، آن لجن سیاه بدبویی که نفت نامیده میبا همه 

کرد، اما دست کم در زمان انتقال اشیا و افراد از جایی به جا نمیدرست است که با آن دامنه چیزها را جابه

ها در همین حین چید. حالا بگذریم که تک تک اتمکرد و از نو نمی هایشان را قاطی نمیمولکول جایی کل  

ی دیگری بجهند و وقتی در مقصد دوباره  ای از کیهان به نقطه اثیری از نقطه -بایست سوار بر امواج فرومی

 شناختند.زدند و سر از پا نمیشدند، تا مدتی گیج میظاهر می

این  شواریدبه خاطر همین   از  استفاده  تا  بود  بود که جنبشی عرفانی در کهکشان شکل گرفته  ها 

اش شهرت دستگاه را محدود و منسوخ کنند. شعرهایی هم در این زمینه سروده شده بود که به ویژه یکی

گروه داشت.  دروازهزیادی  پشت  وقتی  معترض    شرکت   ماده  جابجاییهای  سیستم   یکارخانه  ی های 

 خواندند:  کردند، اغلب همین را میتظاهرات می دوخواهران سیبرنتیک

 ی اند، تا دان تو ب یفر در   ی شانیا ب یاندر فر کهی ا»

 نهند و سنبوسه  شت یپ کاه  دهندت به دست بر بوسه  گر
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 ملک دوانندت  شیپ گاه  به باغ و به خانه خوانندت گه

 ست؟یدرآمد، نگر سالش چ  نیو  ست یکه: حالش چ  نیبب امدین آن

 ی تا غرور کن ند،یگو مدح  ی خوانند، تا تو شور کن شعر

 ن یمنش نیچن کند،یسفر م وان  ن یبب د،یاز سفر رس یکی نیا

 « جمله در مجاز استند یبرو   از در تو باز استند  ینرو

، که نوبتی سناییمنسوب است به اسم  ی دوخواهرانمنظومهاین شعر به یکی از فرهیختگان نامدار 

با همین دستگاه به زمین منتقل شد و بعدش آنقدر از آن متنفر شد که حاضر نشد دوباره تن به آن بدهد و تا  

حکیم خواجه داشتند و او را نماهای زمین البته احترامش را نگه می آخر عمرش در زمین زندگی کرد. میمون

کدمی  سنایی هیچ  ولی  آخرش حرف ام نامیدند،  می   خواری لایدیوانههای  شان  که  نشد  او باورشان  گفت 

 شبانگاهی در یک پرتو نور سبزرنگ از آسمان بر گلخن حمامی تابیده و آنجا شکل مادی پیدا کرده است. 

کند. داد را ریشخند می به هر صورت این شعر سنایی خدماتی که شرکت انتقال ماده به مسافران می

اه )برای نژادهای چرنده( و سنبوسه گوشتی )برای نژادهای درنده( که در تالار پذیرش و قبل  چیزهایی مثل ک

شد، یا آیین دستبوسی که بعد از تصویب قانون »کرامت ارباب رجوع« از انتقال مادی برای مسافران آورده می

این شعر ارزش سهام  دیگر از این دستگاه استفاده نکرد، و با سرودن    سناییباب شده بود. به هر صورت  

ماده انتقال  انتقام سرگیجه   ی دوخواهرانشرکت  و  داد  کاهش  بسیار  را  را  زمین  بر  اقامتش  اول  های سال 

 گرفت.  

. کندنشینی میعقب اش  کم کم از سنگرهای کله دارد    درد  کرد   حسدر همین فکرها بود که    آرتور

باقی مانده بود، و   شسر جایی وسط    در  ناواضح  تپشی  تنها.  نبود  درکار  دردی  دیگردو دقیقه که گذشت،  



346 

 

  تمام   دقت   با  و میآرا  به چشمانش را مالید و  .  جا شدن مغز و قلبش نبوده باشدامیدوار بود این به خاطر جابه 

 « شنوی؟می رو  صدا ونو هم ات: »گفت می که شنیدرا  فورد صدای  .برخاست  جا از

  ش دو چشمان.  آمدمی  پیشبه سویش    از آن طرفداشت    فورد.  زد  چرخی   خود  دور  به  تلوتلوخوران  آرتور

 .است احوال  ناخوش بود معلومو  بودند خون یکاسه 

 « ؟ ت کجاس اینجاای؟ سالمی؟ زنده : »پرسید آرتور

 کرد می  کار  چشم  تا  سودو  هر  از  که  بودندخمیده    ییراهرو  در.  گذراند  نظر  از  را  برش  و  دور  فورد

آوری که ظاهرا  همان رنگ ملال.  داشت   آوریوچندش  بیجان  سبز  رنگ  راهرو  یداده   شکم  دیوار.  داشت   ادامه

خریدندش  بندی با قیمتی پایین می ماند و رنگرزها جهت سرهمها همیشه فروش نرفته باقی می فروشیدر رنگ 

 دیوارراهرو،    زدند. عجیب آن که آن سمت ها را با آن رنگ میتیمارستان  و  هابیمارستان   ها،مدرسه   دیوارهایو  

  رنگ ی داشت به  لاستیکهم پوششی    راهرو  کف.  کنف  ی داشت مثلبافت  و  بود  تیره  ای  قهوه  رنگ  به  ییروبرو

رمق سوسو زدن بی   شدمی  قاب  دروناز  .  جلب کرد  خود  رابه  فورد  نظرسبز    دیوار  روی   ایتیره  قاب  .تیره  سبز

 . دید را ستارگان

  ناواضحی تپ تپ  یصدای راهرو در جایی از. «باشیم  فضایی جورکشتی یه تو کنم فکر: »گفت  فورد

 . آمدمی

 «  کجایین؟ ؟زفود ؟تریلیان: »زدبا نگرانی داد  آرتور

. باشنپرت شده    ممکنه  هرجایی.  نیستناطراف رو گشتم. اینجا    این: »گفت   و  انداخت   بالا  شانه  فورد

ماها که معلومه . ببره هرجایی به سالمیلیون  چند شعاع  یتوآدم رو  تونهمی  ریزیبرنامه  بدون ماده جابجایی 

 . «بودای رو طی کردیم. وگرنه حالمون این شکلی نمیمسیر طولانی 
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 »اینطوری که میگی خیلی خطرناکه ها. یعنی ممکنه یهو وسط فضا توی خلأ سر در بیارن؟«  -

ای اونجاست. »آره خب، ممکنه. ولی بدتر از این نیست که جایی ظاهر بشن که قبلش یه چیز دیگه   -

هات سرهم بشه که پیشاپیش یه آدم دیگه اونجا رو پر کرده، یا حتا  ای مولکولفرض کن در مختصات مکانی

 ایستاده«. ووگونهمون جایی که یه 

 «هترآره ها... افتادن توی فضا شرافتمندانه » -

خیال بشیم تا ببینیم چی تنها راهش اینه که فعلا بی به هر صورت راهی نداریم الان پیداشون کنیم.  »  -

 . «میشه 

  صدای آهان، فهمیدم،  : »گفت دوباره    فوردکرد که  خیال شدن را ارزیابی می داشت فرایند بی   آرتور

 !« ت پاس

 « پا؟ صدای» -

 !« بده گوش. ت پاس صدای. ی تپ تپ صداآره، اون » -

آنسوی خمیدگی    نامعلوم  ایفاصله   در  شاچشمه خفیف بود و نامحسوس و سر  صدا.  کرد  گوش  آرتور

به تدریج .  شدکوفته می  زمین  بر  که  بودیی  پا  صدایو شکی نبود که    داشت   حق   فورد   ولی .  قرار داشت راهرو  

صدا طنین و اغتشاشی عجیب داشت. انگار به موجودی با پاهای متعدد   .شدمیو بلندتر    بلندترهم داشت  

 تعلق داشته باشد، یا شاید هم یک هزارپای فضایی مهیب و درنده.

بود که صدا انگار ایراد کار در آنجا    .«باید بزنیم به چاک  بیا، داره میاد این طرف.  : » گفت   شتابزده   فورد

خاست. کمی که پس و پیش رفتند دیدند روبرویشان راهرویی دراز و باریک و  از هردو سمت راهرو برمی 

.  شدمی  سردتر  هوا  ،رفتندمی   ترپیش  درآن  هرچهتاریک دهان گشوده است و به ناچار هردو به داخلش چپیدند.  
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  . زدمی   بیرونیخزده    هوایشان موجی از  همه  از  که  شدمی  جدا  دیگری  راهروهایهم مدام    شراست  و   چپ   از

روند صدای کوبیدن پاها هم بلندتر به گوش  همان وقت بود که با وحشت متوجه شدند هرچه جلوتر می

 رسد. می

متوجه شد  هم ایستاد و    آرتور  .داد  تکیه  راهرو  سرد  دیوار  به   زنان  نفس   نفس یک دفعه ایستاد و    فورد 

می از ترس  بید  مثل  دارد  رفیقش  تجربهکه  زمینه لرزد. چون  در  زیادی  سفینه ی  به  پرش  های سرگردان  ی 

بود. او یکباره به    فورددانست، دلیل هراس  نداشت، خودش هم دچار هراس شدیدی شد. اما چیزی که نمی 

هایی که کرد. داستان های ترسناکی افتاده بود که مادرش وقتی خیلی کوچک بود برایش تعریف مییاد داستان 

های ارواح سرگردان در فضا،  ی مداوم به سفینه هدفش ظاهرا سرگرم کردن کودکان بود، ولی به خاطر اشاره

 ی.  شد تا سرگرمی ترس و کابوس شبانه می بیشتر مایه 

ها پیش مرده بودند و حالا با زیر ی سرنشینانش قرن هایی که همه ی سفینه هایی مخوف درباره داستان 

گر فرابُعدی قرار داشت که از وحشت و درد رهگذران بخت  ی یک روح خبیث یا یه موجود شکنجه سلطه 

تغذیه می اهریمکرد. سفینه برگشته  بدنی عظیم و    آمد که هر نی در میهایی مسخ شده که کم کم همچون 

ی خالی ی مهیب خود هضم کند. این سفینه انگیز بود و آماده بود تا وارد شوندگان را در معده اش هراسگوشه 

دالان  هزارتوی  و  راهروهای خمیده  همهبا  از  که  پایی  و صدای  میهایش  نزدیک  آنها  به  شباهتی سو  شد، 

 های فضایی نفرین شده داشت. چشمگیر به کشتی

ای کنفی افتاد و ناگهان انگار  طور که به دیوار تکیه داده بود، چشمش به کاغذدیواری قهوه همان  دفور 

آب روی آتش ریخته باشند، ترس و وحشتش در یک لحظه دود شد و به هوا رفت. هیچ شکی نبود که هیچ  

داد  پس این نشان می   پوشاند. اش را با این بافت کنفی نمیای دیوارهای سفینه هیولای خبیث و روح شیطانی
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 بازوی  . کرد  وجور  جمع  را  خودشی ارواح نبود. یک دفعه از لرزیدن دست برداشت و  که اینجا یک سفینه 

 .«گردیم بر  اومدیم، که راهی ازبیا، باید : »گفت  محکمو  گرفت  را آرتور

 گفت: »چی شد؟ چرا زرد کرده بودی پس؟« آرتور 

 گفت: »توضیحش مشکله، ولش کن« فورد 

 گفت: »خب چی شد که حالا دوباره روبراه شدی؟«  آرتور

 خیال!«تره. بیگفت: »توضیح این یکی مشکل فورد

ای منظره   دیدنبا    رسیدند،  راهروها  تقاطع  به   وقتی  .برگشتند  را   آمده  راهدیگر چیزی نگفتند و دوتایی  

روبرو شدند که صدای   پاهایی  صاحبانچون یک دفعه با  .  ای پنهان کردندو خود را گوشه   ندیدپر  جا  ازغریب  

و   چاق مرد و زن دوجین کم دست خودشان ولی اصلا ترسناک نبودند. آفرین بود. هایشان اینقدر وحشت گام 

  صدای   و  داشتند  تن  به   ورزشی  لباس  همگی.  دویدندمی  زحمت   و  زاری  و  ناله  و  آه  باچله بودند که داشتند  

  شان برابر  ازنگاهی به آنها بیندازند بدون این که نیم   چاق  گروه  .آوردمی   وجد  رابه  قلبی  جراح  هر  هاشاننفس 

 . پیچیدپاهایشان در گوش میتپ تپ  شان در خم راهرو همچنان صدایتا مدتی بعد از گم شدن  .گذشتند

 !«باش روها دونده اهه...: »وگفت  کردتماشا  را شان شدن  دوربا احتیاط  فورد

 « توی سفینه وسط فضا؟ ؟هابودن این دونده: »کرد نجوا آرتور

 .انداخت  بالا ایشانه  و .«بودن  دوندهظاهرا  دیگه، آره: »گفت  فورد

ای که بدان پناه برده و پنهان شده بودند، به راهرویی پهن و کوتاه راه داشت که آخرش یک  آن گوشه 

.  گشود  را  آنو    یافت   را   کردنش  باز  راه  و  آزمود  را  درسراغش رفت و    فورد.  شدمی  دیده  بزرگ  پولادی  در

سفید  شیک و    تابوت  یکرسید  می  نظر  بهروبرو شدند که    چیزی  پایشان را که به تالار پشت در گذاشتند، با
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در تالار دیده   که  هم  دیگری  چیز  هنُ  و  نود  و  نهصد  و   هزار  چهار  هردیدی  کردی، میتر که نگاه میباشد. دقیق

 .بود تابوت ،شدمی
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 بیست و يکم: 

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد    به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 

 به دام دیو درافُتی دریغ آن باشد   برای من تو مَگِریْ و مگو: دریغ! دریغ 

 مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد  ام چو ببینی مگو: فراق! فراق جنازه 
  رودکی سمرقندی

 

  خیلی .  کردمی  روشنرمق فضایش را  بی  ینور  و  داشت   شکلگنبدی  و   کوتاه  سقفی  هاتابوت  تالار

  تالار   انتهای.  های تابوت بود که با نظم و ترتیب آنجا چیده شده بودکرد ردیف و تا چشم کار می   بود  وسیع

آن    که  دید  شدمی   بودند  ایستاده  آرتور  و  فورد  که  جایی  از.  شدمنتهی می  خمیده  و  کوتاه  سقف  با  راهرویی  به

  .بود ازتابوت پر همآن یکی شد که باز می مشابهی تالار بههم  راهرو

 « عجب! چه باحال!: »گفت  .شد تالار وارد و کشیدی از سر حیرت سوت فورد

 گَردقلندر کیهان   دنبال   به  لرزانهای  گام   با  و «  ؟باحاله  تابوت  همه  این  کجای: »پرسید  دستپاچه  آرتور

 . رفت 
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های باحالی داشته باشه... کافیه ولی این همه تابوت حتما باید یه جنبه   دونم،می ن  فعلاً: »گفت   فورد

 . «بگردیم تا پیداش کنیم

شد کردی معلوم می ساخته شده بودند. اما از نزدیک که نگاه می سنگانگار از  هاتابوتدر نگاه اول 

  نیمه ش  درهای.  کندرا تقلید می  سپید  ای ظاهر مرمرست که به شکلی باسمه مصنوعی  ایماده   از  شانکه جنس

های قیافه .  که به رحمت الاهی رفته بودند  دید  را  فقیدشان مقیمان    شمایل   شانپشت   ازشد  می  و  بود  شفاف

ها به ظاهر  تابوت .  مطلق را حکاکی کرده بود  آرامشنقشی از    شان چهره   بود و مرگ بر  وارانسان ان  شمرحوم

را   نبودند. چون همه    بالا   آرتور  کمر  نزدیک  تا  تابوت  هر  سر  که  طوری  بودند  ایستانده  مایلزیاد سنگین 

 . آمدمی

زمین شناور بود و با    رویبود که    سنگینی  و  سپید   گازانگیز می کرد،  چیزی که فضای تالار را وهم

این ابر کم ارتفاع تالار را به چیزی تبدیل کرده بود    .یدزخمیداشت و  موج برمی  هاتابوتهر حرکتشان بین  

  فکراولش    آرتوربه همین خاطر    ی جنگل ابر، از بالای کوه.بود و منظره  جکسون  مایکل که بین نمایش تریلر  

که کارکرد دیگری هم دارد. چون   شد  متوجه  زود  خیلی  ولیی نمایشی و تزئینی دارد.  جنبه   گازاین    کردمی

در آن نمایش    مایکل جکسونفهمید چرا  که در آن شناور بود، یخ بزند. تازه می  پایش و کف    ساقنزدیک بود  

 آورد. کرد و پاهایش را از داخل بخار روی زمین بیرون می مشهورش مدام ورجه ورجه می

یخ بسته بود و    هم  هاتابوتی  د. بدنه ی شلوغ قدم نهاده بودنآنها در واقع به درون یک سردخانه 

  زانو  آنها از یکی کنار فوردکرد. شد، ولی آدم عاقل چنین کاری نمییعنی می .کرد شانلمس شد با دست نمی

بعد رو کرد به    .سایید  سخت   رابخشی از تابوت    آن  یگوشه   با  و   کشید  بیرون  اشکوله   از  را  اشحوله.  زد

 « بینی. حالا میشه خوندش.... میگرفته یخ ور روش ولی هست  لوح یه اینجا کن، نگاه: »و گفت  آرتور
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از   .د، چشمشان به خطوطی درهم و برهم افتاد که رویش حک شده بودش  پاک  لوح  روی  یخ  وقتی

چاق باشد که یکی از شکارهایش قبل   عنکبوتی  پاهایتوانست رداین خطوط در بهترین حالت می  آرتور  دید

مردی فرهیخته و باسواد بود و   اما  فورد.  ی تخمیر شده خورده باشددر تار، مقدار زیادی میوه از گرفتار شدن  

اخترناو    ناوگان:  نوشته»از رویش خواند:    .کهکشانی  تندنویسیخط    به  ایست نوشته   که  فهمید  نگاه  یک  اب

 . «نوشتن شناسایی شماره یه مه  بعدش ...دو رده کنپاک تلفن هفت، تالار ب، کشتی  ،شولدوزیژاو

 « ؟یعنی شغل این آقاهه بوده کن؟پاک تلفن: »گفت  آرتور

 « ایه...های حرفهکنپاک اش شبیه تلفنببین، قیافه  آره،» -

یعنی این سفینه این همه تلفن کثیف داشته که این تازه  کنه؟می کار چه اینجا جسد اینآخه  ولی» -

 « ی دومیش بوده؟ رده

از ظاهرش اینطور بر میاد که  : »گفت   و  انداخت   درون  به  نگاهی  تابوت  شفاف  نیمه  در  میان  از  فورد

 « ...ی دیگه داشته باشناین صنف دست کم ده رده 

  بعد یک دقیقه  .  شدساییدن لوح آن    مشغول  و  رساند  دیگری  تابوت  به  را   خود  سبکهای  گام   بابعد  

های  ه... نوشته متخصص بیگودی کردن سبیلآرایشگر  یهرو ببین.    یکی  این: »گفت   سرخوش  و  بلندبا صدایی  

 « ه؟باحالمعلومه تساوی جنسیتی مطلقی بین این مردم برقرار بوده... حالا دیدی اینجا . زنانه

. کردهبخش بایگانی بانکی کار میکن بود که روزگاری در  دستیار منگنه   یک  ابدی  آرامگاه  بعدی  تابوت

ی اش بررسی رابطه شناس متخصصی بود که تخصص ی اشرافی، جامعه که پیرمردی بود با چهره  هم  بعدی

 الگوی شمارش آرا در انتخابات بود، با نوسانات قیمت گوجه فرنگی.  
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  سرد  گاز  دستانش   با  و  نشست .  جای داشت   تالار  فک  رویای جلب شد که  دریچه به    فوردبعد توجه  

 ست«. گفت: »اوف... نیگا کن. اون زیر هم انگار یه فضای دیگه   .کند  شباز  کرد  تلاشو    دورکردآن    روی  از  را

 چرا  تابوتن،  اینا   اگهوایسا بینم.  : »سرازیر شد  زبانش  بهجا  از همان  و  گذشت   آرتورمغز    از  فکری

 « دارن؟می  نگهشون سرد انقدر

 دارن؟ می   نگهشون  چراتو بگو    اصلاً: »گفت   .دنک  شبازداد و توانست    دریچهی وحشیانه به  تکان  فورد

 «بره؟می ور اون و ور این فضا یتو ور جسد تا هزار پنجهزینه  و دردسربا این همه  ابلهی کدوم

  .فترمی  بعدی تالار به که کرد روبروشان اشاره راهروی به و« تا هزار ده: »گفت  آرتور

 تا،   هزار  پونزده: »گفت گرفت و    بالا   ش راسر   بعد ،  نگریست   را  پایین  ی نیم گشوده دریچه   از  فورد

 « هم یه تالار دیگه عین همینه پایین اون

 گفت: »پونزده هزار تابوت؟«  آرتور

 .«میلیون  پونزده: »گفت  صدایی

 !« نامعقوله نه بابا، این دیگه  میلیون؟  پونزده: »گفت  فورد

افی  ضا  تکون  یه .  طرف  اینبرگردونین    ور  روتون  و  سرتون  یرو  بذارین  ور  دستاتون: »غرید  صدا

 « تبدیل به گوشت چرخ کرده میشین! بخورین

«  نشنیدم   درست   گفتی؟  چی: »گفت است، چون    آرتورکرد صدا متعلق به  انگار هنوز فکر می   فورد

  روی   را  دستهایشفوری  اما وقتی از پای دریچه بلند شد معلوم شد به حقایق مهمی پی برده است. چون  

 .نکرد همای اضافه  حرکت  هیچ و چرخید صدا سوی  هب و گذاشت  سرش
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  ما   دیدن  از  که   شهمی ن  پیدا  یکی  شده  خراب  کهکشان  این   یتو  چرا: »نالیدهم چنین کرد و    آرتور

 « ؟ بشه حالخوش

 صاحب صدا بود  مردشد، همین  می نشان خوشحال  از دیدن در کهکشان  ی که  انکسیکی از  شک  بی

گرفته  را به سمت آنها نشانه    ششد هیبتش را دید که در چارچوب در ایستاده و تفنگ هولناکحالا می   که

تر، شد، و از آن معلوم اش معلوم می دار و آمرانه این که از آنها خوشش نیامده تا حدودی از صدای خش است.  

به محض دیدنش یاد آوازی افتاد که    آرتوربلندی بود که با افتخار به دست گرفته بود.  ای لولهتفنگ نقره

  نوبتی برایش خوانده بود: تریلیان

 برا یار قبای ترمه دوختُم    ام رو فروختُمنقره »تفنگ دسته 

 ام! داد و بیداد!«نقره  تفنگ دسته     فرستادُم برایُم پس فرستاد 

 شد حدس زد که خریدار آن تفنگ همین موجود بوده است.  با دیدن هیبت مرد می 

  لباس   توانستند می   حالا.  چرخی زد  آنها  دوروارد تالار شد و  با همان حالت مسلح و خطرناک    مرد

  و   کرد  در  به   ایاشاره   مرد های شیکی داشت.  براق و سردوشی  طلاییهای  که دکمهرا ببینند    شسیاه   مینظا 

البته کسی چنین  .  هم به کار نبرد، حتا یک فعل امری خشک و خالی  فعلاش  در جمله   .«بیرونیالا...  : »گفت 

فعل بود. بان و به ویژه  های دستوری زصورت انتظاری هم از او نداشت. تفنگ همیشه جایگزین مناسبی برای  

 .سرشان پشت  ،درخشانهای کمهغرقه در دهم  ترسناک تفنگ صاحب  ، ورفتند بیرونترسان  آرتور و فورد

  دوش ی چاق روبرو دیدند که تازه  دونده فقره    چهار  و  بیست خود را با    رسیدند  راهرو  به  که  همین

 مرد  و   آرتور  و   فورد  به  توجهبیشان  همه .  شدندوارد تالار می  داشتند  ،تن  رب  نوهای  لباس با    و  بودند  گرفته

   .نگریست   را آنها گی سرگشتایستاد و با  آرتور . از کنارشان رد شدند تفنگدار
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 .«بخورین تکون: »نعره کشید مرد

 بیست پشت سرشان    .چنین کرد  و  انداخت   بالا  ایشانه   هم  فورد  .افتاد  راه  بهبه خود آمد و باز    آرتور

،  شدند  داخل  و  کردند  باز  را  شاندر  ،خالی  سنگی  تابوت  چهار  و  بیست سراغ  یک راست رفتند    دونده  چهار  و

 . رفتند فرو رویا از تهی خوابی بهو بعد طی چند ثانیه 
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 بیست و دوم: 

 که بود  نومید از وفای توام، دل همان   هجران کشنده، عشق همان دشمن قدیم

 ی جهانم و منزل همان که بود آواره  سفر لیک نبردم رهی به دوست کردم 

 دل ز فکر تو غافل همان که بود آن ساده    تو در خیال بردن جان شرف هنوز 

   شرفجان قزوینی 

 

 ...«  قربان؟ فرمانده؟ جناب» -

 « یک؟ شماره  چیه،» -

 « فرستاده... اه گزارش اون ازیکی  مه  باز دو شماره الان همین» -

 « رو بالا آورده دیگه گندش...  نه وای» -

و عظیم پوشانده شده بود.   شفاف  حبابیدر    و  داشت   قرار  طبقه  بالاترین  درفضایی    کشتی  یعرشه 

 زل فضا بیکران یپهنه  بهخیلی فکورانه و ولو شود اش ویژه جایگاه توانست آنجا روی می  فرماندهطوری که 

طور که روی اورنگ    همان.  بود  آزردهحوصله و  یافت، قدری بیفرمانده اما به دلیلی که درست درنمی.  بزند
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  که   ببیند  را  ستارگانی  سرش  بالای  و  رو  پیش  در  توانست می   ،بود  داده  لمآلود  وسط آبهای کفاش  فرماندهی 

ای متراکم  داز پشت سرشان به توده انهایی پراکنده از نقاط نورانی، که در چشمخوشه .  داشتند  قرار  شانراه  سر

ها را از خود عبور دهد و به  شدند. انگار که سفینه قیفی باشد و کهکشان های روشن کنار هم بدل می از لکه

 ای بریزد.  درون بطری 

دوردست  آن  همه   مرکز  ،فرمانده   سر  پشت های  در  وسط  درست  جایی  داشت.  قرار  ی کائنات 

آن  .  بود  شده  آغاز  جاآن   از  سفرشان  پیشها که مدتها  کهکشان  از  بود که همه  آنقدر طول کشیده  سفرشان 

  یاد   به  هم  رااش  فضایی   کشتی  سرعت   دیگرحتا    فرماندهشان خاطراتی محو در ذهن داشتند.  خاستگاه اولیه 

شد البته بر حسب نور را می  سرعتشان.  شوندمی  دوردنیا    مرکز  از  سریعی  دارند خیل  دانست می  ولی.  آوردنمی

 ای برای این کار نداشت. کس انگیزه ها به صورت عددی بیان کرد، اما هیچ و صوت و بو و سایر محرک 

توانست روی این کاستی انگشت  کرد چیزی در جایی کم است. اما نمیبه شکل مبهمی احساس می 

البته   خاطرجمعش   فراوان  تاکید با    دانشمندان  سفر  زآغا  از  پیش.  ودنب  شانگرانی   یمایه   لهئ مس  اینبگذارد. 

  درستی   به  را  خودش  کوچکساده و    کار  هرکس  که   شرطاین    به  ،رفت   خواهد  پیش  خوب  چیز  همه  که  بودند

و   بود  نگراننه  به این دلیل    هم  فرمانده  .دوش  نگران  یا  ترسدب  بایست نمی  کس  هیچ   ،مهمتر  آن  از.  دهد  انجام

به همین خاطر اسفنج را  .  رفت می   پیش  عالیداشت    چیز  همه  ،شدمی   مربوط  او  به  که  جایی  تا.  ترسیدنه می 

 کف آلود کرد و آن را روی بازوی خودش کشید.

سفینه همچنان   ارشد  افسرمتوجه شد که  ی افکار فرمانده را گسست.  رشته   کوچکی  یسرفه صدای  

نگریست و در بحر احتمالا فکر کرده بود فرمانده که خیره به ستارگان می  .همان جا روبرویش ایستاده است 

در آن لحظه البته داشت به این   فرماندهکند.  تفکر فرو رفته بود، به موضوعی بسیار حیاتی و عمیق فکر می
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 و  نبود  باهوش  چندانجدای این که  .  ست خوبی  مرد  ،یک  یشمارهکه افسر ارشدش یعنی همان    کردمی  فکر

 . بود خوبی افسر مجموع در ولی  شد،دچار اشکال می  شا کفش  بند بستن در همیشه

  زیردستان   آن  از   یکی  وقتیحتا    .کندمدیریت    لگد  با  را  زیردستان   که  نبودنظامیان مستبدی    آن  از  فرمانده

میکرد می  تلف  وقت  شاکفش   بند  بستن  برای  ساعت   نیم خرج  به  شکیبایی  او  هم  شماره.  داد،  یک  ی 

 کرد. آمیز با همه برخورد میطوری بود و به شکلی مسالمت همین

  آن   و  طرف  این   رق  و  شق  وقت   تمام.  بود  منضبط  و  گیرسخت بر خلاف فرمانده    دو  یشماره اما  

 سر  کنندهخسته های  گزارش  با  هم  ساعت   به  ساعت .  انداخت می  برق  رااش  یونیفرم   هایدکمه  و  رفت می  طرف

  یا   ،«قربان  مسیریم،  تو  هنوز »  یا  ،«قربان  خوره،می  تکون  هنوز  کشتی»  گفت،می  مثلاً.  آوردمی  درد  را  فرمانده

 .«قربان  ،درسته  هنوزبه نیتروژن  اکسیژن نسبت »  که ایننوآوری جدیدش 

این جملات    فرمانده شنیدم  با  مواقع  مثل  جمله شبه  دل  دربیشتر  ابراز «  درک  به»هایی  »کوفت«  و 

شود. ناگهان متوجه    دو  یشمارهی آزردگی  مایه آنها را از دل به زبانش منتقل کند و    آمدمی   شرمشکرد. اما  می

وقتی به این شهود   .ه است بود  منضبط  و  گیرسخت   دوی  شمارهاش همین  آزردگیحوصلگی و  دلیل بیشد که  

زد. در آن لحظه داشت همچنان حرف می  داشت   جلب شد که  یک  یشمارهروشنگر دست یافت، توجهش به  

  و غریبه ر  نفر  چند  ی این کهدرباره  گفت می  چیزایی  یه  د؟کرمی  بیداد  و  داددونم چرا  حالا نمی...  : »گفت می

 ... « کرده دستگیر

ای که داشت با سرعت وسط  چند غریبه اندیشید، آن هم در سفینه  دستگیریاحتمال    بهکمی    فرمانده

می  پیش  اما  تاخت.  فضا  بود چنین چیزی.  نامحتمل   را  افسرانش  با  جدل  و   بحث ی  و حوصله   حالبسیار 

 خواست می   دلش  همیشهاون  .  بشه به این موضوع  گرم  سرش  مدت  یه  شایدبد هم نیست.    خب،: »گفت   .نداشت 

 . «باشه داشته زندانی تا چند
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  چه   اگر .  گذاشتندمی   سر   پشت   را  کشتی  راهروهایداشتند سلانه سلانه    آرتور  و  فورداز آن طرف  

 کشتی  بالای در جایی  مقصدشان که  کنند حس توانستندمی  ،آمدمی  نظر   به پایان بی  راهروها پیچ در پیچ شبکه

 هیچ : »زدمی   داد  سرشانهم    چندی  از   هر.  آمدمی  سرشان  پشتداشت    رق  و  شقطور  دو همان  یشماره.  است 

 !«تمومه کارتون بخورین زیادی تکون یه! نزنه  سر ازتوناضافی  حرکت 

با فریاد  دو یشماره . رسیدندبزرگ  دری بهسر  آخردو کیلومتر از راهروی خمیده،  کم دست  پیمودن از پس

و همزمان صدایی از خود در آورد که تقریبا    لغزید  کناری   به  بزرگ  پولادی   دربه در چیزی گفت و    خطاب

 اش این بود که: »خیله خب بابا!«معنی

 . شانیپ در هم دو یشماره  ، وشدندی هدایت سفینه  عرشه  واردبا دستهای بالا گرفته  زندانیان

ی محوطه ی  پنجاه متری پوشاننده  شفاف  حباب  ،گرفت   را  آرتور  و  فوردچشم    عرشه  روی  که  چیزی

  که   کسی  برای.  نکرد  جلب   را  توجهشانهیچ  بالای سرشان هم    ستارگان  یکننده  خیره  یمنظره ناوبری نبود.  

اندازی کودکانه و پیش پا افتاده به نظر به این سر دنیا آمده بود، چنین چشمغذاخوری اون سر دنیا  تازه از  

پوشانده بود هم چشمگیر   را  عرشهداخلی    دیوار  گوناگون که  ابزارهایاز    انگیزشگفت ای  رسید. حتا لایه می

ها توانست تشخیص دهد که فناوری آن دستگاه میهم  وارد بود  نمای زمینی تازه که یک میمون  آرتورچون  نبود.  

  دو اعلام کرده بود که یکی  ، که البته دور از انتظار هم نبود. چون کشتی مشکی انتحاری  است   قدیمی  بسیار

 شان کرده است.عقب منتقلدر زمان به  یسال  میلیون

حمام بزرگی بود که   وان،  شد  شانشگفتی  یمایه   واقعاًرسید. اما چیزی که  اینها همه به نظر عادی می 

. در ارتفاع دو متری زمین جای گرفته بود آبگونو  ینبلور ایپایه روی واندرست وسط عرضه قرار داشت. 

.  ، انگار که بخواهند آن را به نوعی سلاح مخوف برنده بدل سازندبودند   تراشیده  هازاویه   تیزترین  در  را  شبلور

در    هم  وان  کشیلوله .  کرد  پیداپریشانگان  پُفروانهای  کژاندیشی   یموزه   در  شد می   تنها  را  آن چیزی شبیه  
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ی مشهور  زلیخا شبیه بود، بعد از آن صحنه   یرودهدل و    به  بیشترگرفت. چون  ی آثار همین موزه جای میرده

های انگار که لوله سریال یوسف پیامبر که به دلایل شرعی هرگز ساخته نشد، ولی مشهورترین بخش فیلم بود.  

انبیق  و   سرشیرها.  باشند  گماردهای  تازه  کار  به  و  کرده  طلاکاری  اشتباه  بههای کیمیاگری باستانی را  قرع و 

داشته    بردکار  دیواندفع اشباح و    برای  روزگاری  شایدهم با تزئیناتی هیولاوار آراسته شده بود که    سردوش

 .است 

  چنان د  ی دانستند که در یک فضای منضبط و ارتشی نبامی ی نظامیان از کل نژادها  البته این را همه 

به همین خاطر هربار  و    دانست می   را  این   هم  دو  یشماره.  بگذارندفضایی    کشتی  یک  یعرشه وسط    را  وانی

ایراد کار اینجا بود که برای سخن گفتن با    .کردی میتلخکامافتاد، احساس  می  واناین که چشمش به  بعد از  

 ی او و جایگاه مطلوبش درون وان بود. شد. چون اورنگ ویژه فرمانده باید به وان نزدیک هم می

  کلید   دندان  ردیف  دو  میان  ازی دو با همان حالت شق و رق سه قدم به وان نزدیک شد و  شماره

 !«  قربان ده،می گزارش دو یشماره  فرمانده، جناب: »زد فریاد اششده 

و ممارست باعث شده   تمرین  هاسال  ولی  .نبودآسانی  هیچ کار    شده  کلیدهای  دندان  بین   از  زدن  فریاد  جور  آن

 . کاملا مسلط شودای فایدهبی فن بود بر چنین

  و   پت   بازوی  بیرون آمد، که  ترسناک  وان  یلبه   پس  از  مهربانی  پهن  و  پت   چهرهدیدند    آرتورو    فورد

آلود را که کف   اسفنجش  فرمانده  .رسیدشود، که آن هم مهربان به نظر میدیده می  کنارش  هم  ایبرهنه   پهن

 «چطوره؟ حالت  دو، یشماره   سلام،: »گفت  و داد  تکان شادمانه بود،

  قربان، : »غریدسلحشورانه    .بایستد  ترراست اش هم از وضعیت عمودی همیشگی  کوشید  دو  یشماره

 . «به پیشگاه آن حضرت آوردم و کردم دستگیر هفت  یشماره یسردخونه  تو ور نفر دو این من

 .« سلام...  سلام: »گفتند هم با و کردند ایسرفه سردرگم آرتور و فورد
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 راضی  فرمانده.  بود  کرده  دستگیر  را  نفر  دو  واقعاً  دو  یشماره  پس.  کرد  نگاهشان  سرخوش  فرمانده

  بلند   جام  از  که  ببخشید  ها،بچه   سلام: »گفت   .باشد  گرم   بود  بلد  که  کاری  به  کس  هر  سر  داشت   دوست   او.  بود

 گزَرقومَ عَ  یهنفری  .  خچالی   وقت   سر  برو  یک،  یشماره .  زنممی   آب  به  تنی  یه  دارم  دیگه،  بینینمی.  شمنمی

 . «مون بیار برا

 .« قربان چشم،» -

انگیزترین حقایق کل کیهان نمودار  بر زبان راند، یکی از شگفت   فرماندهای که  ی ساده در این جمله

توضیح همگرایی  به  که  حقیقتی  نوشیدنیبود.  اسم  جهان ناپذیر  در  میها  مربوط  افتاده  دور  این های  شود. 

اند. بیان ساده و سرراستش  های تخصصی متفاوت صورتبندی کرده موضوع را دانشمندان گوناگونی از رشته 

 هایی که هیچ ارتباطی با هم ندارند، شباهتی چشمگیر با هم دارد.  ها در سیاره که اسم نوشیدنی اینطوری است 

هایی است که تولید  این واقعیتی شناخته شده است که یکی از ارکان هر تمدنی در کیهان، نوشیدنی

را بر اساس  های عقیدتی و حتا نوع شخصیت افراد  های سیاسی و چارچوبکند. به همین ترتیب نظام می

ای به یک نوشیدنی قدیمی و شود تحلیل کرد. به عنوان مثل روی زمین عده دهند، میها میاسمی به نوشیدنی 

هم    گویند ماءشعیر )که چندان هم عربی نیست(، و یک عدهگویند آبجو، برخی دیگر به همان میمشهور می 

ست(. این اسمها تا حدودی نوع شخصیت فرد و گویند بیر )که اصلا ترکی نی اند که می به تازگی پیدا شده 

دهد. به همین ترتیب آن تمدنی که دوغ را ابداع کرد، آشکارا  اختلالاتی که ممکن است داشته باشد را نشان می 

تر درست کرده  تر از این دومی را قدیمای سالم ی کوکاکولا برتری داشته است، چون نسخه بر تمدن سازنده 

 . هم هست و این همه کاف هم ندارد تری برای نوشیدنی ، که اسم مناسب ت گفت شرببود و بهش می 
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مایه  آنچه  بین  این  است، شباهت زبان در  نوشیدنی شناسانه ی بهت و حیرت  اسم  ها در سیارات ی 

شود توضیح داد که چرا موجوداتی بسیار متنوع که در دنیاهایی به کلی گوناگون  گوناگون است. این را نمی

 کنند؟ اند، آنها را با کلماتی مشابه نامگذاری می هایی به کل متفاوت را اختراع کردهاند و نوشابه ه تکامل یافت

که در دوخواهران ابداع شده بود و در واقع یک لیوان آب ولرم بود، پسوندی همسان    قولوپمزهبه عنوان مثال  

شان  نوشند و وقتی در شکمنگان می ی مذاب سهمگین است که نژاد سدارد که نام نوعی ماده   کزَمَشیشوبا  

آید، چیزی بود شبیه  هم چنان که از اسمش بر می  عرقومزگ کنند.  سرد و متبلور شد، احساس سرمستی می 

ی بالغ مخلوط شده  ماده  شَمغوشی یک  گانه های دوازدهعرق نعنا و آبلیمو که با یک لیوان از ترشحات بینی 

ترین مردمش کلماتی مثل خوشمزه و بدمزه ای درست و حسابی نبود هم متمدنباشد. حتا در زمین که سیاره

خوردند که به خاطر شترنجی  بردند و چیزی به اسم »مزه« همراهش می ها به کار می را برای توصیف نوشیدنی 

 اش توضیح داد.  ربارهشود بیشتر دشدن اسناد در بایگانی کیهانی نمی

، و آن دهدمی پیوند هم به را ی گوناگونهانوشیدنی این دیگر چیز یک تنها مشابههای نام  از گذشته

مبهوت    ینتیجه این    .اند نامگذاری کرده   دیگرهای  جهان   با  ارتباط  از  پیششان را  ای همهاین که بومیان سیاره 

نوشیدنی  اسم  همگرایی  یعنی  پژوهش کننده،  تاریخ  در  علمی  چالش  مهمترین  کیهان،  سراسر  در  های ها 

ها باعث شده  اند که شاید مایع بودن و سیالیت نوشیدنی ای فرض کردهای بوده است. عدهشناسی مقایسه زبان 

م. اما برخی از این مواد حالت گازی یا  آوا سروکار داشته باشی چنین شباهتی ایجاد شود، و اینجا با نوعی نام 

 ای از جنس تابش و پلاسماست. جامد دارند و دست کم یک نمونه هم سراغ داریم که نوشیدنی 

ی دو همینطوری سیخ  کردیم، شماره ای که ما داشتیم این مباحث مهم علمی را مرور میدر فاصله 

خیالی کرد. وقتی دید فرمانده دارد با بی اش را نگاه می روبروی وان حمام ایستاده بود و داشت بر و بر فرمانده
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 اه زندانی   خوایننمیشورد، نجواکنان و با سرخوردگی گفت: »قربان... احیانا  آلود میزیر بغلش را با اسفنج کف 

 «کنین؟ بازجویی رو

 چی برای ؟یا حضرت فرگشت : »پرسید .بود دیگر جای حواسش . کرد او  به سرسری نگاهی  فرمانده

 « کار کردن مگه؟چی کنم؟ شونبازجویی

مثلا  کنن رو...اطلاعات سری که دارن پنهانش می.  قربان  بکشیم،بیرون    اطلاعات  ازشون  اینکه  برای»  -

 « ؟اینجا اومدن چرا بفهمیمبرای این که 

 ی دو برخورد کند و آن وسطها گفت: »یا این که چطور اومدیم؟« سعی کرد مهربانانانه با شماره  آرتور

 »بله، این هم خیلی مهمه، اصلا چطور اومدن؟«  -

  یه و    بزنن  ما  به   سری  یه  اومدن  دیگه،   معلومه  نیست،   لازمنه بابا حوصله داری ها...  : » گفت   فرمانده

 « ؟یعنی نیست روشن  ،تو رگ بزنیم هم با قومزگعر

یه عمره برای در انتظار    .کنم  بازجویی  ازشون  باید  من.  نهست  من  ایه زندانی   اهاون   ،قربان   ولی»  -

 . «همچین روزی بودم

»گفت   بعد  .انداخت   هایشزندانی  و  دو  یشماره  به  تردیدآمیز  نگاهی  فرمانده  دلت   اگه  بابا،  باشه: 

های چرت و پرت و نامربوط نپرس که اسمشون چیه و از کجا اومدن؟ اینها  ولی سوال .  کن  بازجویی  خوادمی

 « ؟ ببین نوشیدنی ما رو دوست دارن اصولا بپرس ازشونامور شخصی مردمه و به ما ربطی نداره. ولی 

ی مثل پلنگی که آهویی را در تله .  کرد  روشن  را  دو  یشماره   چشمانوحشیانه    و  سرد  یشدرخش

  آرتور معلوم بود از همکاری    .شد  نزدیک  فورد  به  گام   به  گامشکاری گرفتار پیدا کرده باشد،  شکارچی فرامو

  خرناس بیخ گوشش    و   فشرد  فورد  شکم  به  را  ایشی تفنگ نقرهلولهبا روند بازجویی خوشش آمده است.  

 ...« ارزشبی انگل بگویالا  ،لجن ببینم  بنال خب، خب،: »کشید
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 «... مهمون حبیب خداست!دو یشماره   نرو، تنداوهوی، : »گفت می نر  به فرمانده

چه جور    ببینم،  بگویالا  : »زد  جیغدید الان است که مهلتش تمام شود. پس با تمام قوا    دو  یشماره

 « ؟ای دوست دارینوشیدنی 

 « ؟آرتور چی توقربونت. . خوبه من برای قومزگعر همون: »گفت  فورد

خب من که نمیدونم چیه... ولی چند میلیون ساله    ها؟  چی؟»:  گفت   بعد.  کرد  نگاهش  سردرگم  آرتور

 « ام. به شرط این که نیاد باهام قبلش درددل کنه.... هرچی خوردنی باشه پایه فقط یک لیوان آب خوردم

 «یالا دهن گشادت رو باز کن... یخ؟ بدون یا یخ با: »غرید دو یشماره

 « لطفا  یخ، با: »گفت  فورد

 «خوای باهاش؟لیمو هم می کثیف؟آشغال  چی، لیمو» -

 از   دارین؟  اه کوچولو  بیسکویت   اون  از  شماراستی،  .  دهمزه نمی  لیموکه بی    عرقومزگ  حتماً،  له،عب»  -

 « ش هست؟هم روی جعبه اختریکرگدن وزغ یه لایه شکلات روشه؟ عکس یه  که اونا

  سؤال   منزنی دهنت رو ببند. اینجا فقط  خفه... خفه... با من که حرف می: »کشید  زوزه  دو  یشماره

  .«کنممی

 « دو؟ یشماره : »گفت  یآراماز خارج کادر دوربین به  فرمانده

 « قربان؟  بله» -

 حموم  دارم  من.  خوبیه  آدممعلومه    یارو  این.  کن  ونولشدیگه  بازجویی بسه دیگه. خسته نباشی.  »  -

 «، بخوای جیغ و داد کنی اعصابم به هم میریزه و...بشم آروم کم یه تا گیرممی
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. روی هم جای گرفت   تقریباً  هایشپلک که    . در حدیشدند  تنگاز سر بدجنسی    دو  یشماره   چشمان

ی دانند که این جور تنگ کردن چشم نشانه زن این را همه میهای نعرهو آدمکش   کشدادهای  خشندر صنف  

این صنف البته ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این قضیه انجام شود. مثلا  بدجنسی است. در خارج از  

کننده به عینک  تنگکنند، یا ممکن است فکر کنند چشمآلودگی میها همین حرکت را حمل بر خواببعضی

شان هم هست، این  شان در ضمن عضو جفتگیریهم که چشم ق-اختروزغ نیاز دارد. در میان نژادهای بومی 

 شود نوشت. معنای بسیار رکیکی دارد که نمی  حرکت 

داد یک موجود به این کار بسنده نکرد و حرکت دومی را به کار بست که نشان می  دو  یاره مشاما  

باز .  درآمد  فشرده  هم  به  نازک   خط  دو  شکل  بهایست. آن هم این که دهانش را طوری بست که  بدجنس حرفه

ب  بودی تا معنی این حرکت را دریابی. البته باز با کار از صنف جانیان خطرناک میبایست عضوی کهنه می

می پیدا  کسی  همیشه  و  بود  باز  درباره اجتهاد  دیگر  برداشتی  که  نمونه شد  باشد.  داشته  حرکت  این  اش ی 

شان  بودند که این حرکت در میانارمشتگاه  ی  های تاریک سیارهکمین کرده در بیشه   ایهای سرمه قاطربلع 

شان کاملا گشوده  واقع دهان عظیم شد. شاید به این دلیل که اغلب معلامت ابراز لطف و مهربانی قلمداد می 

 نوازی نداشت. ی چشم های سمی و درازشان هیچ منظره تایی دندان های چهل بود و با آن ردیف 

ی دو بلد نبود، فنی بسیار بیانگر و مهم  های نشانگر بدجنسی تنها کاری که شمارهدر میان این حرکت 

های اش آلودگی اطلاعاتی پیدا کرد و توی کارتونجنایی  هایی زمین به پرونده افزار رایانه بود که زمانی نرم 

ی چشم به دوربین نگاه  اش پدیدار شد. این حرکت چنین بود که فرد بدجنس از گوشه کودکان سر و کله 

ی این یکی همگرایی کاملی وجود داشت و همه قبول داشتند  زد. دربارهی چشمش برقی میکرد و گوشه می

اپذیری است. در زمین البته ایرادش این بود که مردم این حرکت را در کارتون پسر  نکه علامت بدجنسی چاره 

 گرفتند.اش نمیشجاع و پینوکیو و شبیه اینها دیده بودند و جدی 
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ی هردو حرکت با کمال دلسردی متوجه شد که فرمانده بعد از اجرای صحیح و شایسته  دو یشماره

خواند. این بدان معنی بود که کل نمایش در وان خودش لم داده و چشمانش را بسته و دارد زیر لب آواز می

تون لازمه زهاجابا    قربان،: »گفت   کنان  فش  فشی دو  ای معاون دومش را اصلا ندیده بود. شماره زیبا و حرفه 

 «بیرون نیومدین... وان اوناز  که ساله سه کم دست  شما یادآوری کنم که

ی چشم به او نگاهی انداخت. برقی هم در چشمش درخشید  فرمانده چشمانش را باز کرد و از گوشه 

به شیپورچی   اند و با این که فرمانده شباهتیکه خوانندگان محترم با توجه به جایگاه دوربین قاعدتا آن را دیده

ی دو با دیدن این صحنه دست و پایش را جمع  اند. شمارهو داروغه و روباه مکار نداشت، معنایش را دریافته 

 روی هروب تا  رفت   عرشه  از  ایگوشه  بهدمش را روی کولش گذاشت و  آمیزی داد و  کرد و سلام نظامی اغراق 

که هنوز  -  فورد و    آرتورتازه وقتی این کار را کرد    .کند  تمرین  را  «چشم-یگوشه -در-برق»  فن  ای قدینه یآی

 متوجه دم بلند و پشمالویش شدند.  -دستانشان را بالای سرشان گرفته بودند 

  دیگه،   ندونیمی ها،  به دل نگیرین بچه : »گفت   و  داد  فورد  تحویل  بندینیم   لبخند.  زد  چرخی  وانش  در  فرمانده

 . «پیدا میشه یآدمهمه جور  ما کار یتو

 از حالت تسلیم خارج کرد و چون   را  هایشدست   آرام  آرامی فرمانده  با شنیدن لحن صمیمانه   فورد

 وان   یپایه سمت    به   احتیاط  اب  فوردچنین کرد.    هم  آرتور.  ، به کل دستش را پایین آوردنگفت   چیزی  کسی

 . «قشنگهچه : »گفت چاپلوسانه و  کشید آنبلورهای تیز  به دستی و رفت 

 را   شانیش شمرده شمرده    و  آرام  خیلیدر آن محیط خطری دارد یا نه. پس    نیش  کردن  باز  دانست نمیهنوز  

 فرمانده  بهادامه داد. بعد    بناگوش  تاهمین حرکت را  دید هشداری و تهاجمی در کار نیست،    وقتی.  کرد  باز

 ...«  ببخشید: »گفت 

 « چیه؟ » -
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ی اون جسدهایی که توی گفتم از خودتون بپرسم. درباره یه سوالی برام پیش اومده که : »گفت  فورد

 «گذاشته بودین...سردخونه  هایتابوت

ای در با سینی   را  یک  یشماره  افسر  گشت   وقتی.  زد  اششانه   رو  دستیتمام ماند، چون  حرفش نیمه

 . «اتونه نوشیدنی بفرمایین این هم : »گفت که  دیددست 

که یک لیموی قاچ شده   برداشت  را قومزگعرلیوان بزرگ  «...نکنه درد  دستت  آخیش،: »گفت  فورد

چون .  و نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد  نوشید  ایجرعهچنین کرد و    هم  آرتور.  را هم کنارش زده بودند

ی بسیار آشنایی داشت که ما اینجا برای رعایت شئونات کیهانی آن را به صورت شربت سکنجبین  نوشیدنی مزه

 نیم.کترجمه می

 زنی؟«های سردخونه؟ داری از چی حرف میگفت: » تابوت فرمانده 

کشیده. شاید اصلا نباید حرفش را پیش می   گفت   خودش  بهتازه یاد سوالش افتاد و مکثی کرد.    فورد

ای که سه سال در وان بخوابد و با اردک پلاستیکی زردش بازی کند احتمالا هیچ در جریان فرمانده چون  

 داشت افتاد که    دو  یشمارهدر این بین چشمش به  .  است یخزده    جسد   میلیون  پانزده اش  سفینه   بارنیست که  

اما بعد دید بعد از لحظه .  رفت می  غره  چشم   او  به  آینه  درون  از ای رویش را اول فکر کرد منظوری دارد، 

 اش بود و قصد خاصی نداشت.  غره رفت، یعنی که مشغول تمرین روزانه گرداند و به یکی دیگر چشم 

 « ؟ها رو میگیجسد کدوماوهوی... : »پرسید دوبارهکن نبود. ولی ول  فرمانده

زنه و باقی منگنه   و  هکنپاک   تلفنجسد    اون  دیگه،  اه همون: »گفت   .کرد  تر  را  هایشلب   زبان  با  فورد

 « شون...دیدیم  سردخونه توی بودن و مردهکه 
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هه هه... مرده باشن؟ : »گفت و    خنده  زیر  زد  مقدمهبی  بعد.  شد  خیره  فورد  بهبرای یک دقیقه    فرمانده

 . «شنمی بیدار دوبارهوقتی زمانش برسه . شون توی یخگذاشتیم  فقط. نمردن اه اون معلومه که  ،بابا نه

با دهان باز به فرمانده خیره شد و بعد برطرف شدن حیرتش هنری که کرد آن بود که دهانش    فورد

  پر   دارین  سردخونه  یه   شما  یعنی: »و پرسید  کند  جور  و  جمع  را  ذهنش  زحمت   بهاما توانست    آرتوررا بست.  

 « یخزده؟های کنپاکها و تلفنزنمنگنه  از

»گفت   فرمانده پونزده    دیگه،  آره:  میشنفر  میلیونده  بین .  نی  شغلی   یکننده   تهیه  شون هست؛هر 

سرایدار بازنشسته، استاد فنون   کارگزینی،  کارمندهای و سایزهای مختلف،  انواع سلبریتی در رنگ  ،تلویزیون 

پیدا    بخواد  دلت شغلی    هرخودشکوفایی، حتا معلم پرورشی و مدیر هماهنگی شعارهای کوبنده هم داریم.  

 .  شون«میشه بین 

 ی این بندگان خدا رو گذاشتین توی یخچال؟« گفت: »حالا چرا همه فورد

خورد. ام به هم میشد و آرامش وغ میفرمانده گفت: »اگه قرار بود همه بیدار باشن زیادی سفینه شل

ترین راه اینه که توی مسیر بگیرن بخوابن . ساده کنیم  مسکونی  روی دوردستی  سیاره  یهماموریت داریم بریم    ما

 . «خودی شلوغ نکننو بی

 گفت: »اوهوم... عجب...« فورد

 « نیست؟ ه،یحال بای خیلی ایده : »با خوشحالی گفت  فرمانده

بهتر نبود یه سری    ؟تون رو مسکونی کنینخواین سیارهمی   اه آدم  جور  نی ا  با حالا چرا  : »پرسید  آرتور

 «؟بردیندانشمند و کارآفرین می
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ها مدام توی کار آدم دخالت  دانشمندها و کارآفرین جاست. دیگه، اشتباهت همین نه،: » گفت  فرمانده

   برسن«.ذارن مردم به سعادت و رستگاری استعلایی کنن و نمیمی

 ی جدید قراره به سعادت و رستگاری استعلایی برسین؟« گفت: »یعنی توی این سیاره  آرتور

می   - قطعا  سیاره »بعله...  اسم  اصلا  چون  رستگاری  رسیم.  و  سعادت  گذاشتیم  رو  مقصدمون  ی 

 رسیم!«استعلایی، بنابراین وقتی بهش برسیم به این هم می

 ها«»عجب فکر بکری... راست میگی -

ها و  »بعله... ما همه چیز رو حساب کردیم و بعد راه افتادیم. دانشمندها و هنرمندها و کارآفرین   -

ی کردن رو هم پیچوندیم و روی سیاره خود دیگه که هی توی کار آدم مداخله میورزشکارها و یه عده آدم بی

رده خنک شده آب... آره همونه،  زحمت، شیر آب گرم رو باز کن، یه خشون... آهان بیمون جا گذاشتیم مرده

 زیر دست چپت...«

ها را و کف   شد سرازیر وان  درون  بهداغ    و رنگ  صورتی آب  از  جریانیشیر آب را باز کرد و   فورد

و اردک پلاستیکی زردی که روی آب شناور بود را در مشت   کشید  ایرضایتمندانه   نفس  فرمانده.  به هم زد

  نازنین،   وای»گرفت و فشرد و با شنیدن صدای خروسکی که داخلش کار گذاشته بودند، لبخند زد و گفت:  

 «بزنیم تو رگ... عرقومزگ من سلامتی به دیگه دور یه. نکنه درد دستت 

  .کرد  پر  سینی  روی   بطری  از  راهایشان  دوباره جام  بعد.  کشید  سراش را  ی نوشیدنی باقیمانده   فورد

 تون مرده بود؟« گفتین سیاره : »پرسیدبعد 

ی در و دیوارش  چون همه»خب هنوز کامل نمرده بود، ولی محکوم به نابودی بود.  :  گفت   فرمانده

یا تبخیرش رو پلاستیک گرفته بود و ما هرچی آب و نفت زیر زمین بود آورده بودیم بالا و سوزونده بودیم  

 « کرده بودیم...
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 با چشمانی گرد شده پرسید: »خب چرا همچین کردین آخه؟«  آرتور

های مون این کارو کردن. خدا بیامرزدشون. خیلی آدم فرمانده گفت: »در واقع ما نکردیم، نسل قبلی

ها رو سوزونده  گفتن اول نفت ای بودن. دلیل کارشون رو هیچکس درست نفهمید. یه عده می مهم و برجسته 

های ها میوهبا آببودن و بعد برای مدیریت سوختگی ناچار شدن آبها رو هم بیرون بکشن. یه عده هم معتقدن  

ها رو در سطح سیاره پخش کردن تا هندونه کردن و با نفت ماشین سواری می آبدار مثل هندونه درست می 

هرچی بوده باشه، طی بیرون کشیدن آب و نفت و به  شون  ی نامعقولیه. حالا انگیزه کنن، که خب البته نظریه 

فنا دادن جو و سطح سیاره موفق شدن حجم خیلی زیادی پلاستیک درست کنن. این بود که وقتی داشتیم  

شده  ی دویست متری از پلاستیک پوشونده  کل سطحش با یه ورقهکردیم دیگه تقریبا  مون رو ترک میسیاره 

 « بود!

 تون رو مصرف کردین و تموم شد؟« آرتور گفت: »یعنی سیاره 

طوری شد. بعدش هم گفتیم اینجا که دیگه به  ایه. همینفرمانده گفت: »آره خب، تعبیر هوشمندانه 

ی عظیم درست کردیم و کل جمعیت کارآمد و وفادار و متعهد به نظم اجتماعی خوره، یه سری سفینه درد نمی

 ی خوش آب و هوای دور و بر«.مت نزدیکترین سیاره والای خودمون رو ریختیم توش و گاز دادیم به س

بعدی   فرمانده که جملات  زرد. طوری  پلاستیکی  اردک  دادن  فشار  به  کرد  را گفت و شروع  این 

خب احیانا فکر نکردین ممکنه این  : »گفت   آرتورشد.  ای از صدای غس غس شنیده می مخاطبانش در زمینه 

 « ی تازه رو هم همین طوری مصرف کنین و اون هم تموم بشه؟سیاره 

ی احسن بکنیم ون اونهایی که نمیذاشتن از منابع خداداد استفاده »چرا، احتمالا اینطوری هم بشه، چ   -

کنیم. خدا ی دیگه پیدا میرو یواشکی جا گذاشتیم. حالا فوقش این یکی هم تموم میشه و میریم یه سیاره 

 بزرگه...« 
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ی این موضوع توی یه کتاب تاریخ قدیمی یه چیزایی خونده بودم. ها، من دربارهگفت: »عجب  فورد

های سرسبز و مسکونی و یکی یکی از ای یه چیزی شبیه بیماری افتاده بود به جون سیاره فتن یه دوره گمی

این سیاره بردشون. همهبین می نشدنی  ی  آشغالهای تجزیه  زباله و آت و  از کیسه  لفافی  های آخرش توی 

می  مورخ مومیایی  ن شدن.  قانقاریای  یا  پلاستیکی  طاعون  بودن  گذاشته  رو  اسمش  شما  ها  نشنیدین  ایلونی. 

 اسمش رو؟« 

مون رو شروع کردیم. این ما تازه فعالیت »نه، اینها که میگی باید یه تمدن باشکوه دیگه بوده باشن،    -

 .«کنیمایه که داریم بهش مهاجرت می اولین سیاره 

تر از  میلیون سال به عقب نگاهی به هم انداختند. هردو همزمان یادشان آمده بود که نزدیک دو  فورد  و    آرتور

 اند. زمان خودشان سفر کرده 

 آرتور گفت: »پس خودشونن دیگه...« 

 « ؟جونِ دل گفتی چی»فرمانده گفت: 

 .«کنینهیچی، منظورم این بود که چه کار باحالی دارین می » -

تون سر حوصله »بعله... معلومه... ما همه کارامون باحاله. ببینم این چیزها رو براتون تعریف کردم    -

 نرفت که؟« 

 هردو با هم گفتند: »نه بابا... خیلی جالبه این حرفها«. 

ی دو بشنود، گفت: »قربون شما... فرمانده اردک زردش را ول کرد و با صدایی بلند، طوری که شماره 

 خیلی خوبه آدم چند وقت یه بار با آدمهای جدید گپ بزنه...«

آیینه دید که به دو خط خیلی نازک تبدیل شده بود و معلوم بود اگر  شد از ورای  ی دو را میچشمان شماره 

 هایش از سطح آینه به اطراف کمانه خواهد کرد. بازش کند جرقه
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  آخرش  آدم  که   اینه  دراز  و  دور  ایه سفر  جور  این  عیب   دیگه،  آره: »گرفت   پی  را  حرفش  فرمانده

 نصف  چون  گذره،نمی  خوش   اصلاًاین طوری  .  خودش  با  زدن  حرف  به  کنهمی  شروع  و   رهمی  سر  اشحوصله 

 . «ی بشنو بناست  چی  یدونمیخودت  اه وقت 

 «؟هاوقت  نصف فقط: »پرسید متعجب  آرتور

  بگذریم .  دونیمش رو میاه وقت   نصف  همون  حدود  کنم،  فکر  آره: »داد  پاسخ  و  کرد  تاملکمی    فرمانده

ما   حال،  هر  به: »داد  ادامه  بعد  .کرد  پیدا  را  صابون  و  گرداند  وان  در  دستی«  ؟ کی ورداشته  ومن ر  صابون  این...  

ها ها، سلبریتیسه تا کشتی فضایی ساختیم. توی یکی رهبران جامعه بودن. سیاستمدارا، عالمان، رهبران فرقه

ی اول فرستادیم. خیلی  شد. همه رو با سفینه و خلاصه هرکسی که تعداد پیروانش از دو میلیون نفر بیشتر می

توجهی ده سنتی بود و به یه چیزهایی هم بیشون البته یه خرمردمان شریفی بودن، و خیلی هم پولدار. علم 

 های خوبی بودن...« کردن. ولی خدابیامرزها آدممی

 گفت: »اهه... مگه چی شدن؟«  فورد

می اصرار  که  بس  »هیچی،  گفت:  ادارهفرمانده  آخرش  سفینه کردن  دست ی  دادیم  هم  رو  شون 

 های اول سفر منفجر کردن...« رو همون ماهشون خودشون... و خب... یه مقدار هوشبهرشون پایین بود. سفینه 

 تون؟ « گفت: »وای... خب حالا بدون رهبر چی میشه سرنوشت  آرتور

شد. حالا که به رحمت  چی خراب میکردن همه»احتمالا اوضاع بهتر بشه. هرجا که اونها دخالت می  -

. اولش دو تا سفینه بودیم: مردم ی ما راه افتادآره بعدش سفینه   تر شده زندگی مردم...حق رفتن خیلی مرتب 

ی سومی  ی مردم هستیم البته یه سفینه و مسئولین. مال مسئولین که منفجر شد و حالا فقط ما موندیم که سفینه 

 «ی دو بود...هم بود که بعد از ما راه افتاد. مخصوص شهروندان درجه 

 »عجب، شهروند درجه دو هم داشتین؟«  -
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کردن با امور. یه مشت اد. کلی آدم بودن که خودی نبودن و ارزشی برخورد نمی»بعله نازنین، تا دلت بخو  -

کارمند و کارگر و مهندس و پزشک و از این جور آدمها.   معلم و کشاورز و شهروند و  نویسنده و مترجم و

شون که  تی بالاخره کارها رو باید یکی انجام بده دیگه، این بود که قرار شد اونها رو هم بیاریم. فقط اون قسم

 ی پشت سرمون هستن«. ی توی سفینه کردن رو جا گذاشتیم. بقیه زیادی فعال بودن و توی کارها دخالت می

البته الان چند سالیه که ارتباطشون »  ، باز به فضای تهی پشت سرشان خیره شد و گفت: گفت این را که    فرمانده

 کنیم«.نمی کنیم پیداشون با ما قطع شده و هرچی هم نگاه می

ها باید باشن. میان  ی یک گفت: »قربان شما بد به دلتون راه ندین. همون پشت مشت افسر شماره

 ایشالا!« 

دونم. اون خس و خاشاک دنده عقب گرفتن و زدن  ی دو از آن طرف عرشه داد زد: »من می شماره

 ی خاکی و جیم شدن...«به جاده 

 ه به همه...«ردا سوءظن دا ی خی دو همیشهفرمانده گفت: »این شماره 

شون که بهتون نشون دادم. نوشته بودن:  ی دو گفت: »نه خیر... سوءظن نیست. آخرین پیغامشماره

 ریم یه جایی که ریخت شما رو نبینیم!«برین به جهنم، ما می 

 ی یک گفت: »خب حالا شاید عصبانی بودن یه چیزی گفتن. نباید به دل گرفت«. شماره

تون افتد. این بود که گفت: »خب ما دیگه مزاحمها گیر میدوباره بین دعوای نظامی   دید الان  فورد

   تون...«شیم. خیلی از دیدارتون مشعوف شدیم. هر جا که بشه یه نیش ترمزی بزنین ما پیاده میشیم با اجازهنمی

اما راستش نمیتونیم پیاده ما هم از دیدن شما خیلی  : » گفت   فرمانده تون کنیم. چون مشهور شدیم. 

افتادیم پیشاپیش تعیین کردن. سفینه داره راه خودش رو میره و ما  مون که راه میمسیر کشتی رو از سیاره
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 این  و  محاسبه  از  زیادتونیم کنترلش کنیم. میدونی دیگه، ما مردم هستیم، یعنی شهروندای درجه اولیم.  نمی

 ...« مارینمی در سر چیزا

شه که هدایتش دست مسافراش گفت: »ای بابا... یعنی توی این کهکشان یه سفینه پیدا نمی  آرتور

 باشه؟« 

 اون  به  کی  حالاخب    افتادیم؟  گیر  اینجا  ما  یعنی: »گفت شد.  طاق می  کم  کم  داشت هم    فورد  طاقت 

 « ؟مرسیمی  ی شمانو یسیاره 

»گفت   فرمانده تقریبا رسیدیم.  :  نباشین.  دقیقا آخر .  باشه  نمونده  بیشتر  ثانیه  چندفکر کنم  نگرانش 

 سفرمون بهمون پیوستین«. 

 گفت: »خب باز جای شکرش باقیه، گفتم نکنه لازم بشه ما هم بریم توی اون یخچال و...«.  فورد

ریم. دیگه رسیدیم و  فرمانده گفت: »نه، خیالتون راحت باشه. اونجا اصلا جای اضافی برای کسی ندا

المثل قدیمی هست که میگه: چرا  البته حالا شاید هم نیومدم. یک ضرب.  بیرون  بیام  وان  از  بایدکم کم    هم  من

 « عاقل کند کاری؟

کنم بلند نشین از جاتون. ما خودمون میریم. گفتیم  آره شما زحمت نکشین. خواهش می »:  گفت   دفور

 «ی دیگه فرود میایم؟چند دقیقه 

 « ؟ کی گفت فرود میایم؟فرود»نمود: فرمانده قدری سردرگم می 

 « ؟کنیدپس چکار می چی؟ یعنی» -

راستش درست یادم نیست. ولی گمون کنم قرار بود با سفینه برخورد کنیم : »گفت با گیجی    فرمانده

 «ها؟ی مقصد... اینطوری نبود بچه ه سیاربه 
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طوره قربان، قراره توی جو  معلوم نبود گفت: »دقیقا همینای که دلیلش  ی یک با خوشحالی شماره

 سیاره منفجر بشیم به سلامتی!«

یه تابوت خورشیدکوب منتقل  ز  یعنی چقدر آدم باید بدشانس باشه که اگفت: »ددم وای...  آرتور  

 «کوب؟بشه به یه یخچال سیاره 

 گفت: »آخه این چه کاریه؟ خب فرود بیاین دیگه!«  فورد

یه دلیلی داشت که شهروندای درجه یه جورایی مبهم یادمه که  »فرمانده با همان لحن گیجش گفت:

 « گفتن بهتره کوبیده بشیم به سیاره. چی بود دلیلش؟ یادم رفته!دوم می 

 مشت   یهتون  همه  هاشماچیه؟    دونیمی: »کشید   فریاد و  جست  جا  ازشده بود.    خشمگین دیگر    فورد

 !»هستینخنگ  مصرفبی  ی ابلهدیوونه 

 « !بود همین دلیلش ،فرین، دقیقا همینه آ: »گفت .  شد  روشن فرمانده یچهره
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   بیست و سوم:

 چنان سزد که همه کار عاقلانه کند     کسی که او نظر مهر در زمانه کند 

 زندگی همه بر طبع شادمانه کندکه    چو نیک و بد به سر آيد جهان همان بهتر 

 روا بود که کسی تکیه بر زمانه کند؟   ...زمانه را چو شناسی که چیست عادت او 

  سعدی شیرازی 

 

 چنین نوشته:  «طاعون پلاستیکی » مدخل زیرقلندرهای کیهانی   راهنمای

ی موارد  تقریبا در همهشود و  قانقاریای نایلونی هم خوانده می هاست که  »نوعی مرض پوستی سیاره 

شود. ناظران ابرهوشمند فرابُعدی که برای نخستین بار این مرض  ای زنده و جاندار منتهی می به مرگ سیاره

پنداشتند. چون طی روندی شتابناک بخش  را تشخیص دادند، نخست آن را نوعی مرض خودایمنی سیارات می

زند و به شکلی نامنتظره با هم ی سیاره بیرون می های درونی پوسته منابع نفتی، آبی و فلزی از بخش مهمی از 

دهد. در نتیجه بعد از مدتی ناپذیر هیدروکربنی به دست میهای طولانی و تجزیهشود و زنجیرهترکیب می

ر نهایت سیاره در لفافی از این  شود. دسراسر سطح سیاره از پلاستیک و نایلون و سلفون و مواد مشابه پر می

ی اشکال حیات از سطح  ماند. در این مرحله همه شود و در شکلی مومیایی شده باقی میمواد پوشانده می 
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بعدها اما معلوم شد که منشأ این بیماری خودایمنی نیست و میکروبی آن را تولید بندند.  سیاره رخت بر می 

 کند.می

ان داده که موج عظیمی از طاعون پلاستیکی که حدود دو میلیون سال  شناسانه نشهای باستان پژوهش 

شده و در ها را درگیر کرد، توسط موجوداتی هوشمند و فضانورد ایجاد می پیش بخش بزرگی از کهکشان

کرده است. این موجودات علاقه و تخصص شدیدی ای بروز میای به سیارهجریان مهاجرت ایشان از سیاره

اند. در  دادهاز خودشان نشان می پلاستیکی ابع زیرزمینی، تخریب محیط زیست و تولید اشیای در استخراج من

شناسانه  های زیست بندیاند، اما در رده ریخت بودهحدی که هرچند موجوداتی پرسلولی و هوشمند و انسان 

 دهند.ی پلاستیک جای میکنندههای ترشح ی باکتریگاهی آنان را در رده 

ای که با این بیماری درگیر  ین نژاد درست معلوم نیست. یعنی مشخص نیست اولین سیارهخاستگاه ا 

کنند که بخشی از آن با پلاستیک  ی کلاغ اشاره می ای در منظومه شد کدام بوده است. برخی از مورخان به سیاره

ریافتند که بخشی از  ی این سیاره وقتی د ی این دانشمندان بومیان اولیه پوشیده شده است. بر اساس نظریه 

شان را دارند،  اند، وانمود کردند قصد مهاجرت از سیارهمحابای پلاستیک اشتغال یافته شان به ترشح بی جمعیت 

باکتری وقتی  پلاستیکو  پرسلولی  سفینه های  بر  سوار  به ساز  دیگر  بار  شدند،  سرگردان  کیهان  در  هایشان 

ها در همان جا به خوبی و ز مواد آلاینده پاکسازی کردند و قرن شان بازگشتند و در حد امکان آنجا را اسیاره 

 خوشی زندگی کردند.  

ساز در کیهان دو موج داشته است. در یک دهد که مهاجرت موجودات پلاستیکشواهد نشان می 

ی موج رهبران و نخبگان این نژاد به حرکت در آمدند، اما به خاطر شیوع یک بیماری واگیردار که از راه گوش

شد که  شان هم منهدم شد. دومین موج به افرادی عادی مربوط می شد، منقرض شدند و سفینه تلفن منتقل می 

هایی بسیار  ی راهبر خودمختار شدند و با سفینهبا حذف این طبقه اند، اما  خوار گروه اول بودهدر اصل جیره
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 د و همه را پس از چند دهه به طاعون پلاستیکی رفتنای میای به سیاره بندی شده مدام از سیارهابتدایی و سرهم

کردند بر یک خورشید فرود بیایند و آنجا را کردند. بازماندگان این نژاد زمانی که به اشتباه سعی میمبتلا می

 .شان کهکشان از یک بیماری خطرناک رهایی یافت با منقرض شدن مسکونی کنند، بخار شدند و 

 

کوچکی برخورد    یسیاره   بهناغافل در آن ظاهر شده بودند، ساعتی بعد    آرتور  و  فوردای که  سفینه 

گشت، دور افتاده می   زرد  یسبز که در اطراف یک ستاره   -آبی  ی کوچکی به رنگکرد که مقصدش بود. سیاره 

آب و  های شرکت ی کیهان که خارج از محدوده بود و حتا مشمول نقشه نشده  آن هم در نواحی پرت و ثبت

 .راه شیری کهکشان مارپیچ غربی ی بازویگم و گور در حاشیه شد. یک جایی ز هم نمیگا

سرسختانه  در حال تلاش و کوشش جانکاهی سپری کرد و    را  برخورد  از  پیش  ساعت حدود یک    فورد

 بیرون   اششده ریزی  برنامه   مسیر  از  را  آن  رفت. به این سودا که بتواند  کلنجارفضایی    کشتی  هدایت   تنظیمات  با

ای پی برد و آن هم این که  از آب درآمد. ولی آن دقایقی آخری به نکته  حاصلبی اشتلاشدر نهایت . وردبیا

اند برای خلاص شدن از شر این جماعت اند و قصد نداشته های شریفی بودهریزان سفینه آدم سازندگان و برنامه 

ی برخورد و ساختار سفینه طوری طراحی شده بود که همه یپرشمار و مفتخور آنها را به کشتن دهند. زاویه 

سرنشینان سالم بر سطح سیاره فرود بیایند، ولی سفینه طوری صدمه ببیند که دیگر نشود از آن استفاده کرد. 

 معلوم بود این نگرانی وجود داشته که حضرات دوباره سوار سفینه شوند و به زادگاهشان برگردند.  

کشتی که  شد  گلوله   اینطوری  و  شکافت    را  سیاره  جو  نفیرکشان  آتشین  ایمثل  آرام  آسمان  بر  و 

ناشی از برخورد سفینه با جو    حرارت.  آمد  فرودعظیم    مردابی  در  خوابالود آن خطی سرخ کشید و با شکم

حباب شفاف دورش را ذوب کرد. در دقایق آخر آرتور و فورد موفق شدند افسرهای    و  عرشه  تمام  تقریباً

های داخلی سفینه  ی یک و دو و باقی سربازان کشتی را متقاعد کنند که عرشه را ترک کنند و در بخش شماره
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ند و پناه بگیرند. جان فرمانده را هم این وسط نجات دادند. چون حاضر نبود وان گرم و راحتش را ترک ک

 ی دو او را با پس گردنی از آنجا بیرون کشید. آخرش شماره

کرد. اما بعدش شروع کرد  سفینه برای ساعتی روی سطح مرداب شناور بود و با عصبانیت غل غل می

سفینه را پیاده کنند. آخرش    یزدهی یخ محموله با سرعت دست به کار شدند تا    به فرو رفتن در آب. خدمه

ی دیوار سفینه  د که متوجه شد به هر تابوتی یک لاستیک نجات وصل شده. در نتیجه کناره هم باز آرتور بو

ای از پلاستیک سبک و پف کرده یکایک ی حلقهکه شکافته شده بود را پس زدند و تابوتها خودشان در میانه 

 ازنهایی را هم    حباب  چند دوام آورد و بعد  فردایش    دمسپیده   میش  و  گرگسفینه هم تا  به سطح آب آمدند.  

 . رفت  فرو مرداب تاریک ژرفای به همیشه برای بکشد، را هایشنفس  آخرین که داد و انگار بیرون خود

قرن که  نبود  حقیقت  این  متوجه  کسی  لحظه  آن  همین در  نوادگان  میان  در  دانشمندانی  بعد  ها 

های نجات روش ساخت پلاستیک را از  ی بقایای همین لاستیک نشینان ظهور خواهند کرد و با مطالعه تابوت

ی آید، و هم این سیاره ای پلاستیکی فراهم می کنند، و به این ترتیب هم امکان ساخته شدن سفینه نو کشف می 

به معنای شود، و این فی از رومیزی و پاکت خرید و پتوی پلاستیکی مومیایی میبخت در نهایت در لفانگون

 اپیدمی قانقاریای نایلونی بود.  از سر گرفته شدنِ 

  دشتی   یپهنه   رمقشبی   نور  آمد،  بالاسیاره در آسمان    صورتی عروسکی  خورشیدسپیده دمید و    وقتی 

گیر، و کشیش  زن، مربی پرورشی، فتوکپیکن، منگنه پاکتلفن که رویش چند صد هزار    کرد  روشن  پهناور را

تر شان البته دلیل خاصی نداشت. در واقع معقولکردند. ناراحتی ولو شده بودند و داشتند گریه و زاری می

به طور تصادفی شان  کردند. چون اینها گروه پیشتازی بودند که تابوتخندیدند و خوشحالی می بود اگر می می

 ی خود منور کرده بودند.  باز شده بود و زودتر از بقیه این سیاره را با قدوم فرخنده 
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شود. شرحش گری هنجارمدارانه نامیده می شناسانه بود که مویه ای جامعه در واقع پدیده شان  دلیل گریه 

ل مختلف گریه کرده بودند. یکی محکم تای اولی که از تابوت بیرون افتادند، به دلایین بود که ده دوازده هم چن

با باسن روی سنگی تیز پرتاب شده بود، یکی دیگر یک دفعه یاد مادربزرگ مرحومش افتاده بود، و سومی  

ریخت. اما به هر صورت این فضاسازی  اصلا ناراحت نبود و به خاطر رسیدن به مقصد داشت اشک شوق می

 گران بپیوند. ن و زاری کنندگااولیه باعث شد بقیه هم به خیل گریه 

این مهاجران نوآمده علاوه بر گرایش عجیبی که به گریه و زاری داشتند، با یک ویژگی مشترک دیگر  

شان هشدارهای آن شهروندان درجه دو را شدند، آن هم این که همگی بسیار چاق بودند. همههم شناخته می 

تنظیم کرده بودند. به همین خاطر به سرعت آن تو چاق  ی تغذیه شان را بیشترین درجه نادیده گرفته و تابوت 

 کردند کمکی به حالشان نکرده بود. های گاه و بیگاهی هم که در سفینه میشدند و ورزشمی

یخ تابوت  بسیار  های  کارشان  در  آنها  و  بودند  کرده  طراحی  دوم  درجه  شهروندهای  همان  را  زده 

از متخصص بودند. به همین خاطر تابوت نفر  نابود نشدنی بود. در آن لحظه نزدیک سیصد هزار  ها عملا 

شد دید که  یها بیرون آمده و در سطح دشت پلاس بودند، و نزدیک یک میلیون تابوت دیگر را هم متابوت

نشینند. علاوه بر اینها ولی سیزده چهارده ی دشت به گل میبر سطح مرداب شناورند و کم کم دارند در کرانه 

ای ببیند و  میلیون تابوت دیگر در کار بود که با کشتی فضایی به اعماق مرداب فرو رفته بود. بی آن که لطمه 

 شد. رجه یک حفظ و نگهداری میی یکی از شهروندان ددر داخل هرکدامش بدن یخزده

ی مقصدشان را مسکونی کردند، رسم مشهوری شکل  به همین خاطر بود که بعدتر که این مردم سیاره 

ازدواج می  با هم  بود که وقتی زن و مردی  این  مرداب  گرفت و آن هم  به ساحل  تولید مثل  برای  کردند، 

آمد  ند و بعد یکی دو تا تابوت از آن زیرها بیرون میکردرفتند و چند پاره آجر به داخل مرداب پرتاب می می

به فرزندی قبول میکه داخلش آدمی بود. آن وقت زوج مورد نظرمان همان کردند و خوش و خرم  ها را 
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اول ظاهرا تماس   دادند. دلیل این کار البته این بود که شهروندان درجهای شکوفا و موفق تشکیل میخانواده 

های طبیعی دانستند و بنابراین از جفتگیری به شیوهن زنان و مردان را گناهی بزرگ میبدنی و حتا حرف زد

 محروم بودند.  

شان سن و سالی آمدند البته لزوما فرزندی شایسته نبودند. بسیاری ها بیرون میهایی که از تابوت آدم  

ین حال چون همگی چاق و خپل شان هم از قبل معلوم بود. با اشان داشتند و شغل و حرفهبیش از والدین 

های رفتند، به نوزاد شباهتی داشتند و همین برای خانوادهبودند و اوایلش به همین خاطر چهار دست و پا راه می

آورد بارشان بر سیاره را به یاد نمیتازه تشکیل شده کافی بود. چند نسلی که گذشت، دیگر کسی فرود فاجعه

های تازه ازدواج کرده کند که دعاهای زوج مهربانی در آن مرداب زندگی میکردند ایزدبانوی  و همه فکر می

کند. این روند چندان ادامه پیدا کرد که تقریبا تا سه قرن کند و فرزندانی را به ایشان پیشکش می را برآورده می 

مدارانه بقای  شان بیرون آمدند و بند آمدن جریان تولید مثل مرداببعد آخرین مسافران یخی هم از تابوت

باقیمانده سفینه جامعه  نفر  نتیجه دو سه میلیون  با تهدیدی وخیم روبرو کرد. در  ی ی قراضهی مهاجران را 

ی مورد ی بعدی کوچ کردند. دیگر وقتش هم بود، چون سیارهای سرهم کردند و از آنجا به سیاره پلاستیکی

های موازی ی اینها البته در یکی از جهانهمه  بودند.دانی برهوت تبدیل کرده  نظرمان را تا آن وقت به زباله 

نابودش   هاووگون . چنان که گفتیم، یک فرجام محتمل دیگر برای این سیاره این بود که  دادممکن رخ می

 کنند.

ی گریه و زاری  ای نشسته بودند و داشتند منظره ای که آرتور و فورد بر بالای تپه اما در آن لحظه  

ها رخ نداده بود. یا اگر از کردند، هنوز هیچ یک از این اتفاقچاق و چله را تماشا می   سیصد هزار مسافر

ها گذشته بود. به هر شد که از روی این اتفاقکردی، دو میلیون سالی میانداز این دو به موضوع نگاه میچشم

 رسید. ظر نمیاندازی که برابرشان گسترده شده بود چندان دلپذیر به ن صورت در آن بامداد چشم 
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  حقه  چه: »گفت   لب   زیرکرد،  خوان و گریان را تماشا میهمان طور که داشت جماعت نوحه  آرتور

 «های پستی بودن ها...این شهروندهای درجه دوم عجب آدم  .زشتی و کثیف

نمیشه به این راحتی : »گفت   و  انداخت   بالا  ایشانه و    کشید  خطی  زمین  روی  چوبی   تکه  با  فورد

بخوان دک گفت.   بوده  طبیعی  مشکلیه.  کار  مردم خیلی  این  کردن  رو  تحمل  رهبراشون  ما  تازه  کنن.  شون 

 . «تر بودنندیدیم. اونها انگار از اینها هم خنگ

کنن؟  نمی  زندگی  هم  در کنارورزی به همنوع  با مهر و صفا و عشق   مردم  چراواقعا  : »گفت   آرتور

 «گفت...گاندی می

 دونم،آهان، دلیلش رو من می: »گفت   و  کرد  باز  را  نیشش  زد و با بدجنسی  ایقهقه   با صدای بلند  ،فورد

 «دو!  و جواب سوال تو اینه: چهل

تماشا کرد  همچنان در وضعیت همدلی و صلح ابدی بود. خیل عظیم مسافران خپل و خیس را    آرتور

می دراز  به خورشید صورتی  رو  را  دستانشان  برخیکردند و ضجه میکه  و  قل زدند  زمین  روی  هم  شان 

 « میاد؟ سرشون بلایی چهجون سالم به در ببرن؟ یعنی  کنیمی فکر: »گفت . خوردندمی

بالاخره یه احتمالی    هم  بقاحتا    ممکنه رخ بده،  چی  همه   بیکران  کیهان  تویمیدونی؟  : »داد  پاسخ   فورد

شن. ولی همیشه یه خرده در نهایت که البته همه منقرض می کنه.  داره. هرچند خیلی به ندرت تحقق پیدا می

گفت، چند وقت  کشه. یکی از قلندرهای کیهانی که از دوستای قدیم من بود و خیلی خوب شعر میطول می

 گه: یتی داره که میپیش از دست طلبکاراش فراری شد و اومد زمین، اون یه ب

 « یک نفس تحریک نبض و یک شرر گَردِ تب است   ست مدت بیماری امکان که نامش زندگی
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اما حواسش به یکی در بین مسافران بود که به جای همراهی در گریه و زاری، چیزی را در    آرتور

نشان داد  فورد رفت. او را به  دست گرفته بود و دستش را به جلو دراز کرده بود و این طرف و آن طرف می 

ای یک سیستم ماهواره کنه با  کنم داره سعی میو گفت: »ببین، دست کم یه آدم عاقل توشون پیدا میشه. فکر می

 ای ارتباط برقرار کنه«. یا بیناستاره 

 گیره!« سلفی می عکس تر طرف را نگاه کرد و گفت: »هه هه... نه بابا... یارو داره دقیقفورد 

 ی اجتماعی فعال دارن توی این وضعیت؟« گیره؟ برای چی؟ اینها مگه شبکه »سلفی می گفت: آرتور

فیلترش کردن. معلوم نیست یارو برای خودشون  ه باشن. اگر هم بوده  خندید: »عمرا اگه داشت فورد  

 گیره...«چی داره این وسط از خودش عکس می

اش جستجو کردن، و یک  بعد انگار این حرکت چیزی را به یادش آورده باشد، شروع کرد در کوله

آن را به هوا بلند کرد و  هایی را رویش فشرد و  دستگاه مکعبی درخشان کوچک را از آن بیرون آورد. دکمه 

 های مختلف چرخاند. در جهت 

 کنی؟«کار میگفت: »داری چی آرتور

طور که غرق در بررسی مکعب بود گفت: »باید دنبال یه راهی بگردیم و از این سیاره  همان  فورد

 ده!« ای دور و برمون نیست که بشه ازش سواری گرفت. اصلا آنتن نمیهیچ سفینه  ...بریم بیرون. لعنتی

های پیش هم فورد با همین وسیله درست چند لحظه پیش از متلاشی شدن زمین از  آرتور یادش آمد که دفعه 

ز بخت  ای جهیده بود و او را هم همراه خودش برده و جانش را نجات داده بود. اسطح سیاره به درون سفینه 

تعلق داشت و آنها نزدیک بود به خاطر ورود    هاووگونای که آن موقع اطراف زمین بود، به  بدشان البته سفینه 

« که نوعی  ووگونیترین شکل کشته شوند. آن هم عبارت بود از »شعرخوانی  شان به فجیع غیرقانونی به سفینه 
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شد،  دومین روش مخوف اعدام محسوب می   نمای تام و تمام کیهان زجرکش کردن دهشتناک بود که بعد از  

ای هم که ترین ارتقای مقام پیدا کرده بود. خلاصه آن دفعه به مخوف  نماکیهانو حالا بعد از باقلواخور شدن 

 از همین دستگاه استفاده کرده بود.  فوردی زادگاهش جان سالم به در برده بودند، از انهدام سیاره 

  یه   از  دریغ  سفینه پیشکش،.  نیست   اینشانه   هیچ: »گفت   و  داد  تکان  تکان  را  مکعب کوچک   فورد

 «قوری پرنده توی مدار این سیاره...

 گفت: »قوری پرنده توی مدار سیاره؟ مگه همچین چیزی هم داریم؟«  آرتور

بود اسمش    راسلگفت داریم. یادته؟  ی شما بود که میدونم. یه آقاهه روی سیاره گفت: »چه می  فورد

فت فرض بعضی چیزها مثل فرشتگان و معجزات مثل این فرضه که یه قوری داره توی مدار گگمونم. می

البته مثال خوبی نبود. چون اتفاقا یه بار یه قوری از یک کنه ولی کسی نمیزمین گردش می بیندش. خب 

 چرخید...« بشقاب پرنده اشتباهی ول شد توی فضا و تا قرنها داشت توی مدار زمین می

 ها کمک بخوایم«.گفت: »خب اگه اینطوریه شاید بد نباشه از همون فرشته  آرتور 

گفت: »نه دیگه، الان امکانش منتفی شده. یادت رفته که زمین رو نابود کردن؟ قوری هم دیگه  فورد 

  الان مرکز گرانش نداره که دورش بچرخه... هیچ امیدی به متافیزیک برامون باقی نمونده. باید به طور فیزیکی

 مشکلمون رو حل کنیم«. 

 ی بلندی، بلکه دستگاهت آنتن بده؟« »خب چطوری؟ میخوای بریم روی یه قله  - 

ی »میشه این کار رو هم کرد. من یه خرده نگرانم که زیادی توی زمان عقب اومده باشیم. سفینه   - 

وی کرده باشیم کارمون  این یاروها خیلی ابوقراضه بود. اگه مثلا جای دو میلیون سال پنج میلیون سال پسر

 زاره«.
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 »چرا؟«  - 

»چون خدمات عمومی فضانوردی الان یه میلیون سال هم نمیشه مد شدن. توی زمانی به این دوری    - 

 ی چندانی توی فضا نیست که بشه ازش سواری گرفت«.اصلا سفینه 

 »یعنی میگی مجبوریم چهار میلیون سال اینجا انتظار بکشیم؟ خیلی میشه که!«  - 

»آره، من که حوصله ندارم این قدر صبر کنم. بیا بریم باقی جاهای سیاره رو بگردیم شاید یه فرجی   - 

 شد...« 

 

چی شدن؟«، خیلی   تریلیان  وزفود  تان این سوال پیش آمده که »پس  دانم تا الان برای همه چون می 

البته همین یک صفحه را    داگلاسسریع در حد یک صفحه خبری هم از آنها بدهم و این فصل را ببندیم.  

ی کاغذ و تخریب محیط زیست و انقراض درختان  رویه گذاشته در یک فصل مجزا که به خاطر مصرف بی 

 کنیم. کار ناشایستی بوده و ما از آن پرهیز می

را تماشا   زن چاق و چله در همان لحظاتی که دو قهرمان ما این طرف داشتند سلفی گرفتن یک منگنه  

تا قهرمان دیگرمان آن طرف با وضعیتی به کلی متفاوت روبرو بودند. این وضعیت وقتی تبلور    کردند، دومی

 «  بود؟ چطور خوش گذشت بهتون؟ غذاش غذاخوری اون سر دنیا توی : » گفت  ووپزارنییافت که 

بودند، همان حال و هوایی را    ظاهر شده  دلزرین  یعرشه   روی  پیش  ایلحظه   که  تریلیان  و  زفود

ای غریبه با دیوارهای سبز خمیده تجربه کرده بودند.  چند میلیون سال پیش در سفینه   فوردو    آرتورکه    داشتند 

 .زدندمی  نفس نفس داشتد هردویشان گیج و مبهوت بودند و
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  که  انگاربعد   .نگریست   ووپزارنیخشمگینانه به  و کرد  بازبه زحمت   را  چشمهایش سه تا از زفود

شد و بی آن که    بلند  جایش  از  سختی  به  «تویی؟»اهه...  :  گفت   بیاندازد،  بیرون  دهانش  از  را   ای  بدمزه  چیز

 .شد ولو نزدیکترین صندلی رویشلنگ تخته انداخت و آخرش  عرشه  تعادلی داشته باشد دور

. برسونه  مقصدمون  ناممکنی  مختصات  به  رو  ما  تا  دقیقی دادم  یبرنامه   رایانه  به  من: »گفت   ووپزارنی

آمادگی داشته    ملاقات  استراحت کنین که وقت   و  برسین   خودتون  به  کم  یه  وقت   اون  تا.  رسیممی  زود  خیلی

 .«باشین 

 گفت: »ملاقات؟ با کی؟ من که از کسی وقت ملاقات نگرفتم!« زفود

کنه دیدار داشته باشی  »نگران نباش، من برات وقت گرفتم. قراره با اونی که دنیا رو مدیریت می   -

 دیگه... یادت رفته باز؟« 

 به  تا   پیمود  را  عرشهطول    شد و  بلند  جایش  دیگر چیزی نگفت. این بار با هماهنگی بیشتر از  زفود

داخلش   از   و  کرد  باز  را   های غیرمجاز بود. کمدهای شرعی و فاقد افزودنیبرسد که حاوی نوشیدنی   کمدی

کادو   تریلیانها از  که قدیم ندیم   آورد  بیرون  سالهده  انگور استان فارس(  شیراز )همان آبشراب    بطری  یک

بود را    .گرفته  اولیش  بود که  بطری  آشنایی دوتایی  در اصل سه  با  شان در سیاره در سالگرد  مهتاب  ای  نور 

نهُ رمانتیک نوشیده بودند. چون در سطح سیاره یا شاید هم هشتاد و -تا  ای بودند که مثل برجیس هفتاد و 

ای داشت. به این ترتیب دو تا بطری باقی مانده بود که های مهتابی معرکه هایش منظرهماه داشت و شب   -دوتا

یکی  ینصف  کم  دست  را  از  از سرخوشی    .کشید  سر  نفس  یک  زفود اش  نشانی  هیچ  از  ولی  هیچ یک  در 

 د. ش ظاهر نهایش کله 
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دیگه بعدش   ؟هان  دیگه،قضیه ختم میشه    ،بشهکه تموم    ملاقاتآقا جون، این  : »گفت   خشن  لحنی  اب

 « نه؟  هر کار خواستم بکنم دیگه؟ میشم آزاد من

 .« چطوری پیش بره ملاقات جریاناین که  به داره بستگیخیلی : »داد پاسخ ووپزارنی

هایش در فواصل عظیم زمانی و مکانی عادت نداشت،  ی زفود به انتقال مولکول که به اندازه   تریلیان

اش را داد. و بطری را از دست زفود قاپید و ترتیب بقیه  شد  بلند  زحمت  هزار  باتازه خودش را پیدا کرده بود.  

کتوز داخل نوشیدنی کرد و  اکسیدان و فروالبته خوانندگان محترم توجه دارند که این کار را به خاطر آنتی

  ا ببعد از خالی کردن بطری قدری حالش جا آمد و  .  ای نداشت خدای ناکرده هیچ قصد حرام و غیرشرعی

اوهوی، با تو دارم    ما؟  کشتی  تواومده    چرا  داره؟  کار   چه  جا  این  ،دیگه  کیهیارو    این: »پرسید  لرزان  صدایی

 « زفود...زنم حرف می

شازده پیله کرده به من که باید بیای مدیریت ارشد   اینبابا مهلت بده جوابتو بدم دیگه...  : »گفت   زفود

 « دونم موضوع دیدار چیه...کائنات رو ملاقات کنی. حالا من اصلا نمی

خوب، تا همین حد برای این که دستتان بیاید باقی قهرمانان در چه موقعیتی هستند، کافی است. ختم کنیم  

 سه فصل جدا بود!جهت خود  و بیبی داگلاساین فصل را، که اگر راستش را بخواهید، در کتاب 
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 : چهارمبیست و 

 شتافتم حیران میهر طرف   ی شوقدوش از شور عشق و جذبه

رم   سوی دیر مغان کشید عنان    آخر کار شوق ديدا

 روشن از نور حق نه از نیران    چشم بد دور خلوتی ديدم 

 خدمتش را تمام بسته میان   زاده، موبد و دستور...مغ و مغ 

 ای پنهان شدم آن جا به گوشه   من شرمنده از مسلمانی

 ر و سرگردان قرا عاشقی بی  پیر پرسید کیست این؟ گفتند: 

 گرچه ناخوانده باشد این مهمان   گفت: جامی دهیدش از می ناب

   هاتف اصفهانی 
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  حکم   مردم  بر  که  است   کسانی  مردم،  بر  حکومت   بزرگهای  ازمشکل  یکی  واقع  به  یا  بزرگ،  مشکل

شوند؟ گمارده میمشکل در اینجاست که چطوری گروهی از مردم بر گروهی دیگر    بگوییم  تردقیق  یا  .رانندمی

ی علمی باشد. اما نیست، چون قضیه یک پیچیدگی ظریف دارد. آن هم این  توانست یک معمای ساده این می 

شان برای این کار از همه کمتر است. که کسانی بیشترین علاقه به حکومت بر مردم را دارند، که شایستگی 

شان برای فرمان راندن  های افراد، و اشتیاق یاقت ی عکسی وجود دارد بین استعدادها و لیعنی در واقع رابطه 

کنند و نیازی بر دیگران. شاید دلیلش این باشد که مردم خودشان حرف افراد لایق و شایسته را گوش می

 شان به این کار بالای سرشان باشد.نیست یک ماشین اجتماعی برای مجبور کردن 

زفود  ی سهمگینی بازیافت که در جریان حکومت  توان در تجربه ای بارز از این ماجرا را مینمونه 

تردیدی در این مورد نداشتند که او    -زفودخود  از جمله  -بر دولت کهکشانی رخ داد. هیچکس    بیبل براکس

استعداد و نالایق است. با این حال جزئیاتی از این دست آنقدر مهم نبود که سد راه او برای دستیابی  به کلی بی

به والاترین مقام سیاسی کیهان شود. تکیه زدن او بر این مسند در ضمن این حقیقت را آشکار ساخت که نظم  

تر برخوردار است. اگر کسی به فرمانروایان ندارد و از بنیادی استوارتر و زیربنایی   حاکم بر جهان ارتباطی با

ها و قواعد کلی نالایق بر جایی حکومت کند و همه به سرعت منقرض نشوند، باید نتیجه گرفت که نظم 

نتیجه   کنند. از اینجا به اینجاری در آن جا مستقل از آن شخص و حکومتش وجود دارند و کار خود را می 

کند و با مهارت تمام  رسیم که یک حکمران در سایه هست که پس پرده نشسته و همه چیز را کنترل میمی

 ها پنهان کرده است. حضور خودش را از همه چشم

دیدار  لحظه  نقطه   زفودی  این شخصیت  بود که  با  بار  برای نخستین  بود. چون  تاریخ  ی مهمی در 

ی کردند. تا پیش از این لحظه شدند و با هم گفتگو میدر آفتاب رویارو مینمایندگان دولت در سایه و دولت  



396 

 

فرمانروایان نالایق  ساز تنها عارفان و سالکان رازورز جویای دیدار با آن شخصیت پشت پرده بودند، و  تاریخ 

 جلوی صحنه اصلا از وجودش خبر نداشتند.  

اش به  ی نامنتظره وجود داشت. یکید، دو نکتهکری کسی که از پشت پرده کائنات را اداره میدرباره 

در  این شخصِ بسیار مهم  دومی به این دلیل نامنتظره بود که  شد و دومی به محل اقامتش. خودش مربوط می 

ای بسیار پرت و گمنام، که در واقع در لامکان قرار داشت، زیست. سیارهمی  کوچک  و  افتاده  دور  جهانیک  

 شد. دلیلش هم این بود که این بخش از کائنات درجزئی از مکان محسوب نمییعنی در بخشی از فضا که  

سراسر    درنفر    ششها پنهان بود. فقط  ی چشم قرار داشت و از همه  نیرومند  بسیار  ناممکنی  میدان  یک  پناه

 . داشتنداختیار  دراز لامکان را  کلید ورود به این نقطه  کهکشان

هم داشت    باران  کوچک  و   افتاده  دور  جهان  آن  رویی اینها  ی مورد نظر ما علاوه بر همهدر لحظه 

بخش مهمی از  .  قطع نشده بود و همه جا خیس خالی شده بود  آساسیل  و   تند  باران  که  بود  هاساعت   .باریدمی

نگران خیس شدنش نبود.  کسی گرفت و این همه جا، اقیانوس عظیمی بود که بیشتر سطح سیاره را در بر می

ی کوچک هم بود که حالا به یک لخته گل و شل تبدیل شده بود و اگر باران ادامه اما آن وسطها یک جزیره

   ود.رفت که به کل شسته شود و در دریا محو شآن می  میافت، بیمی

های قرار داشت که بر اساس طرح معماری آلونک   کوچکی  یکلبه ی کوچک  جزیره   آن  وسط  درست 

  باران ش را از ایرانیت موجدار زرد درست کرده بودند.  سقفاش حلبی بود و  زورآباد ساخته شده بود. دیواره

 در   از  ناهمواری  خاکی  راهخاست.  زد، صدای طبل و کرنای جنگی برمیکه بر بدنه و سقف کلبه تازیانه می

و    شست می  را  راه  کوشانهسخت   داشت   باران.  گشت ، یا شاید هم از آن به این بر می رفت می   دریا  کنار  به  کلبه

در خود غرقه  جمع شده بود را    دریا  ساحل  در  جاییکه    زیبا  هایصدف   از  هاییکپه به قدری شدید بود که  

 .کرده بود
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کسی که    تنها  ولی بود،    آزارگوش کرد  تاخت و تاز می  کلبه  سقف  که بر یباران صدای و  سربا آن که  

   .بود یدیگر جایحواسش  .نداشت  آن به توجهیهیچ بود،  ساکندر آن 

 چندان   رفتنش  راه.  و دیلاق که موهای سفیدش ژولیده و سیخ سیخ بر سرش روییده بود  بلندقد  ی بودمرد

و روی زمین چکه کرده    نشت   سقف  از  که  بارانی  . بود  دارخنده  همقدری   گفت   شدمی  حتا  ، ونداشت   وقاری

 باز  اگرچه  چشمانش  و  بود  خمیده  مرد  پشت .  بود  کرده  خیس  پاکاش را  کرد لباسهای رنگ و رو رفتهمی

 . رسیدندمی  نظر به بسته ، امابودند 

ها از آن  بپر بپر کردن بچه   برای  نشستن  از  بیش  اظاهر  که   بود  افتاده  کهنه  یکاناپه   یک  کلبه  یگوشه 

  کاناپه   نزدیکچندان گود رفته بود که به توالت فرنگی شباهتی یافته بود.  شد چون در مقر نشیمنگاه  استفاده می 

 و روبرویش بود پهن کلبه کف روی ایکهنه  تشک.  خراش  از پر ایرویه  باشد، دیده می کهنه چوبی میزیک 

  فرسوده  و  فرتوت   یگربه   یک  اتاق  یگوشه  همان  در  .گرمابخش  اما  کوچکی  اجاق  شد،روشن دیده می  اجاقی

  پیشی : »گفت و داشت   بود  زده زانو  گربه  کنار  مرد. قرار داشت  مرد توجهلحظه در مرکز  آن در که  بود نشسته 

  پیشی ...    خوشمزه   ماهی  خوب،  ماهی  خواد؟می  ور  ماهیش  پیشی ...    پیشی  ببینم  اینجا   بیا  ،پشمالو  پیشی  پیشی،

 « خواد؟می ش روخوشمزه و خوب ماهی

 ماهی  تکه  به  علاقه  و  میل  با  اولی صفات منسوب به ماهی دچار تردید بود. چون  گویا درباره  گربه

های بیرون زده از گلیمی فرسوده که  با همان اشتیاق شروع کرد به بازی کردن با نخ   بعد  ولی  ،کشید  پنجه

 کن شده بود. نزدیکش بود و قلوه

کشه... می  رموش از کونش بلغو  شه،میمریض    شه،می  لاغر  نخوره،  ماهیاگه    پیشی»ادامه داد:    مرد

 «حتا ممکنه بمیره...
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نشانه  ناگهان  نمایان شد.    لحنشدر    تردید های  بعد  »گفت مرد  می :  واقعا  آیا  که  ولی  این  یا  دارم   منمیره؟ 

نظر موشها چیه؟ و    هان؟ نظرت چیه پیشی؟  ؟من درست تصور کنم  معلوم  کجا  از  ؟کنممی  تصوراینطوری  

 « نظر بلغورها؟...

:  گفت باز    .گرفت   گربه  سوی  به  را  هیما  دوبارهکرد،  اش را بیان میفلسفی  در همین حین که شک

به داریم  ... ارادت  کنممین  دخالت اصلا    من.  نخوره  یا  بخوره  ماهیخواد  حالا می  کنه،  فکرباید خودش    پیشی»

 . «ی آزاد اراده

دو دقیقه بعد   . و در اعماق آن فرو رفت   بازگشت   اشکاناپه   به  و رها کرد    کلبه  کف  روی   را  ماهیپس  

 ه...«خورمیماهی  هدارکه پیشی  بینممیباریکلا...  ،ن آها : »درآمد سخن به دوباره

 .خوردمی را شاماهی  داشت  حالا و بود کردهها نخ  بارا  توانست می  که هاییبازی  تمام گربه

های متفاوتی نسبت  و در حالت  برداشت  را آنها  مرد. دمدا  ته یک وبود   کاغذ ایپارهچوبی  میز روی

 یهرکدام را در دستی گرفت. به هم مالیدشان، کاغذ را دور مداد لوله کرد، با مداد رو .  قرارشان دادبه هم  

کشید. آن وقت شادمان از نتیجه هردو را روی میز رها کرد.    کاغذ کاغذ ضربه زد، و در نهایت با آن خطی بر  

 نگاهی.  بودترسیم شده    متقاطع  کلمات  جدول  یککه رویش    برداشت   میز  روی  از  را  دیگر  کاغذ  تکهیک  

 .داد دست  از را اشعلاقه  زود خیلی ولی. کرد پر را هاخانه  از تا  چند و انداخت  آن به گذرا

سفید اومده اینجا؟ این اولین باره یه کشتی میاد. به گربه گفت: »پیشی خبر داره که یه کشتی فضایی  

بیرون و  همیشه شش تا می  نفر ازش میومدن  کردن و خوندن و یه سوالایی می یه آوازی می اومدن؟ شش 

ام سر میره... تازه هام اگر تموم بشه حوصله دادن و میرفتن. یه خرده دیر هم کردن... جدولهامون رو میهدیه 

 « سیگار هم داره تموم میشه...
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ه  ای روی دیوار یک پاکت سیگار در آورد و با زحمت باین را گفت و رفت از کمد زهوار در رفته  

اش را روشن کرد و در دهانش گذاشت. دوباره روی کاناپه ولو شد و پکی  ی داخل اجاق یکیکمک شعله 

 عمیق به سیگارش زد. 

از ورای قطرات تا    هایی که دیوار را ساخته بودند، به بیرون نگاه کندهای بین حلبیکافی بود از شکاف

 . است  نشستهرا ببیند که در بیست متری در کلبه وسط گل و شل  دل زرینی باشکوه باران و مه رقیق، سفینه 

 جمع  شان راخود  سه  هر .  آمدند  بیرون  آن  ازنفر    سه  و  شد  بازبر سفینه    ایدریچه توانست ببیند که  حتا می

  .آمدو هوا به نظرشان سرد می  بودند دهکر

 «؟ست توی کلبه گفتی : »زد ادد باران یهمهمه میان از تریلیان

 «جاست...همون .آره: » پاسخ داد ووپزارنی

 «؟که نیست  کلبه اونمنظورت » -

 . «چرا، همونه » -

 « ب!عج: »گفت  زفود

.  پیچیدیم  اشتباهخیابونی رو توی فضا    یه  حتماً  ،ست که یه اتاقک حلبی قراضه   این  ولی: »گفت   تریلیان

 .«کرد  ادارهداغون که نمیشه کائنات رو  یکلبه این  توی از

  سراپا وقتی با مشت روی حلبی در کوبیدند،  .  برسند  کلبه  به   تا  کردند  طی  راآلود  گل   راه   دوان  دوانهر سه  

ها خوابو پیرمردی دراز و لاغر پدیدار شد که ظاهرش شبیه کارتن  شد  باز  در.  ندلرزیدمی   و  بودند  شده  خیس

 .رسید سوءتغذیه داشته باشدبود و به نظر می

 ...« که این  بر مبنی دارم دلایلی یه من ببخشید،اِهِم... اِهِم... : »گفت خیلی رسمی  ووپزارنی
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 «کنی؟می ادارهکائنات رو  یی که داریتووایسا ببینم... : »برید را حرفش زفود

 «؟یه وخت  ننشی خیستو بارون وایسادین  نکنم، این کار رو کنممی  سعیمعمولا  »: گفت  مرد

 « م؟نشدی خیسهمین الانش هم  نظرتبه  ؟نشیم خیس: »زد داد زفود

 چیزی بالزوما  میاد من نظر به که چیزیاون  ولی شدین، خیسالان هم  من نظر بهچرا، : »گفت  مرد

مون خیلی با هم فاصله داشته باشه. جهانتصویر من و شما از زیست   ممکنهمیاد یکی نیست.    شمابه نظر    که

 . «تو بیاین میتونینتوی کلبه کمتر خیس میشین،  کنینمی فکر اگهبه هر صورت 

و هر سه با حس و   گرداندندچشم    کوچک  یکلبه   در  .شدندفضانورد ماجراجو شتابزده وارد    سه

  با   زفود  وو کنجکاوی    علاقه  با  تریلیان  نفرت،  و  تحقیر کمی    با  ووپزارنی  های متفاوت یکه خوردند؛حال

 .خیالیو بی سرخوشی

 « چیه؟ شما اسمبخشین... می : »پرسید زفود

هرچی شما بگین؟ اصولا .  دونمنمی اسم؟  »   و گفت:  انداخت   شانسه   هر  به  تردید  از  پر  نگاهی  مرد

 « ذارن؟چی اسم میچرا این آدمها هی روی همه باشم؟ داشته اسم  باید من کنیمی فکر چرا

تر از مرد بود، از او  نشست و چون باریک   کاناپه   روی ی دست مرد  با دیدن حرکت مودبانه   تریلیان

تعارف آمد و  مرد هم بیخورد به دماغش. ی نشیمنگاه فرو رفت. زانویش تقریبا داشت می هم بیشتر در حفره

کرد ظاهر یک دیدار رسمی را حفظ کند. به همین  سعی می  ووپزارنی.  کاناپه  یدسته   روینشست  کنارش  

اما با یک حرکت گند زد به رسمیت رفتارش.    زفود.  کرد  تکیه  میز  بهشانه  ایستاد و خیلی آقامن  رق  و  شقخاطر  

بعد هم در حالی که داشت زیر .  ی اتاقی گوشه فرسوده  تشک  رویپهن کرد    را  خودش   راحتچون خیلی  

   «کائنات اینجاست یعنی؟ اقتدارز کمر ،ه اینجا باحال  چه ،اوف: »گفت کرد، گلوی گربه را ناز می 
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 . «تان من چند پرسش دارم از محضرتانبا اجازه  ،دوست گرامی: »گفت  ووپزارنی

زنی؟ راحت باش. اگه دلت بخواد ولی چرا اینجوری حرف می  باشه،: »گفت   مهربان  لحنی  اب  مرد

 «خونن...براش آواز میهایی که برای زیارت میان معمولا اون  بخونی،هم  آواز امگربه  برای تونیمی

 « خوننخانه است که آواز می کردم زایرها برای صاحب عجب، من فکر می: »پرسید زفود

ها برای این کار طراحی شدن. وگرنه  خونه که نیاز به آواز نداره. گربه نه عزیز، صاحب : »گفت   مرد

 «ها هست؟چرا این همه گربه توی خونه 

 « ها... همیشه برای من هم سوال بود!راست میگه »گفت:  تریلیان

سردرگمی در این مورد خیلی عادیه. موقع اومدن به زیارت  نمیشه شما رو شماتت کرد. : »گفت  مرد

ملت هی میرن کارهای دو تا کار هست که اهمیت داره، یکی آواز خوندن برای گربه و دومی ناز کردنش. حالا  

 . «کنن، به خودشون مربوطهنامربوط دیگه می

 بیرون   جیبش  از  تییادداشرود. پس  ی گفتگو دارد از دستش در میاحساس کرد سررشته   ووپزارنی

ما که برای زیارت نیومدیم. چند تا سوال ساده داریم    بگذریم،  اه این   ازحال  : »گفت و به آن خیره شد و    کشید

 «؟کنیمی ادارهکائنات رو داری  ماشفقط از خدمتتون. این جمله درسته که 

 « ؟این مورد مطمئن بشمدر  تونممی  کجا از  اگر هم باشم خودم من باشم؟ معلوم کجا از: »گفت  مرد

 .زد علامتی شایادداشت  کاغذ رویاین را پاسخی مثبت در نظر گرفت و  ووپزارنی

 « ؟نکنیمیشما دارین کائنات رو مدیریت  وقته چند» -

 « نه؟  ،کنیداری سوال می  گذشته زمان  یدرباره : »گفت  مرد

 « چطور مگه؟ .ت سگذشته  درباره آره،خب، : »گفت و  کرد  نگاهش متعجب  ووپزارنی
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ای وجود نداره که من اونجا بخوام کائنات رو کنترل  خب چون جوابش منفیه. گذشته : »گفت   مرد

 ی گذشته جوابش منفیه. این یادت باشه پسرم!« کنم. هر سوالی درباره

 کنی؟«»یعنی در آینده دنیا رو مدیریت می -

ی اون هم  ها دربارهتره. جوابکمتر تثبیت شده و مبهم »بدتر شد، آینده هم مثل گذشته است. فقط    -

 ست«. منفی

 کنه؟« کِی دنیا رو کنترل می  ه»اهه... خب پس کی دار -

کنه؟ هرکی حالش ی حال... کی این کار رو می »دنیا فقط در اکنون مدیریت میشه. فقط در لحظه   -

 رو داشته باشه، هرکی باحال باشه، هر کی حال رو دریابه...« 

  ی بخارکرد و  برطرف می   را  لباسهایشرطوبت    داشت   کم  کم  خشم  آتش.  زد  زل  مرد  به  ووپارنیز

ش آمده بود.  خوش شان  اما خیلی از این حرفهای میزبان   زفودخاست.  از کت و شلوار رسمی و شیکش برمی

 گشتم. آفرین...« دمت گرم. این همون کسیه که من همیشه دنبالش می : »گفت و  خندیدغش غش 

بعد هم از زیر لباس گشادش سومین بطری شراب شیراز را بیرون آورد و گفت: »بفرما... باید این  

 دیدار تاریخی رو جشن بگیریم...«

مش به گوشم  مرد با اشتیاق بطری را دستش گرفت و گفت: »به به... چقدر خوب... شراب شیرازه؟ اس

زدن. تاریخ گذشت از این حرف میهام که میومدن این سمتی و باهاشون خوش میخورده. بیشتر مهمون

 تولیدش رو نزده روش؟« 

کردیم، توی شیراز تولید شراب  گفت: »نه خب، اواخر عمر زمین که ما دیگه داشتیم ترکش می  تریلیان

 کردند!« یدش میشیراز ممنوع شده بود. این بود که توی پاریس تول

 مرد با حیرت گفت: »جدی؟ خب اون وقت این که دیگه شراب پاریسه نه شیراز...« 
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یه حس نوستالژی داره در این مورد و هی    تریلیانچون دیدم  آره، ولی اینها اصله...  گفت: »زفود  

دوره، اون ی شیراز رو میخونه، یه سفر زمانی کوچیک کردیم و رفتیم دربارهیه بابایی به اسم حافظ شعرهای 

 . «برام کادو آورد دبش از اونجا سه تا بطری 

 ای طولانی از آن نوشید. مرد گفت: »آهان... چه خوب!« بعد هم در بطری را باز کرد و جرعه 

 ؟« بخشین. جامی، قدحی، لیوانی، فنجونی نیست تو بساطتونگفت: »می زفود

 ی دوم را هم سر کشید و بطری را به دست تریلیان داد و گفت: »شرمنده، نه!« مرد جرعه 

ی ای گفت: »به سلامتی ریاست دولت در سایه هم حرکت او را تکرار کرد و بعد از جرعه   تریلیان

 کل کائنات«. 

دید سیر رخدادها به کلی با آنچه که فکر کرده بود تفاوت پیدا کرده است. این بود که    ووپزارنی

»اجازه بدین... اجازه بدین... ما به خاطر یه ماموریت مهم و تاریخی اینا اومدیم نه یه دورهمی ساده.  :  گفت 

هان؟ با شیش تا کشتی ا؟  اینج   میان  کسایی  یهمگه نه این که هر از چندی    بده،  گوشببین آقا، یه دقیقه به من  

 فضایی هم میان...« 

 .زفودبه  دن ک ردرا بطری  تریلیانبعد هم اشاره کرد که « آهان، شش سفینه، آره ممکنه: »گفت  درم

  براشون که    خوانمی  ازتها زایر هستن دیگه. میان و  خب. اون: »گرفت   را  حرفش  پی  ووپزارنی

گردونن. ولی  اون شش نفر مدیران ارشد کل دنیا هستن. دولت در سایه رو اونها می   ؟. مگه نهبگیری  تصمیم

ها، دوام یا فروپاشی منظومه  ها،ی زندگی و مرگ سیاره درباره بگیری، تصمیم مردم زندگی برایمیان اینجا تا 

 «گذره...می بیرون اون که چیزی هر برایخلاصه  ،و صلح  جنگی درباره اقتصاد،شکوفایی یا ویرانی 

 « بیرون؟ کدوم  بیرون؟ اون: »گفت  مرد
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 !«بیرون اون: »گفت  محکم و کرد اشارهکلبه  در به ووپزارنی

  ی بیننمی  .اسبسته   که  در  هست؟  چیزی  اصلاً  بیرون  اون  دونیمی  کجا  از: »با خونسردی گفت   مرد

 « مگه؟

  کلبه یدرونفضای  کرد، ولیشلتاق می سقف بر همچنان بارانای مکث کنند. این جمله باعث شد همه لحظه 

 .رسید به نظر می  دلپذیر و گرم

یعنی فکر    یه کیهانی هست.  بیرون  اون  که  دونی میخوب    خودتچرند نگو...  : »زد  فریاد  ووپزارنی

 رسه؟« میی تو به آخر کنی دنیا دم در کلبه می

 رسه؟« ست من از کجا بدونم که نمی»خب شاید برسه. وقتی در بسته  -

منکر شدن    بابه همین راحتی    تونینمی  تو»خب این که کاری نداره. میشه رفت در رو باز کرد.    -

 .«فرار کنی اتمسئولیت بار  زیر ازا یی دنبقیه 

ی کاناپه لمیده بود، پشتش را صاف کرد و در این حالت تا حدودی به مرد همانطور که روی دسته 

  خطاب  بعد  .اندیشید  باره  این  در  و  کرد  طولانی  مکثیشباهت پیدا کرده بود.    کیهانی کل  در سایه   فرمانروای

  من   ،ها  مطمئنی  میگی  که  واقعیاتی  مثلاً  این  از  خیلی  تو: »گفت   لرزیدمی  خشم  ازداشت    که  ووپزارنی  به

 ...چپونهمی   اتشفرضی  یتو  درستهبه این بزرگی رو    کیهان   یهبه همین راحتی    کهرو جدی بگیرم    کسی  تونمنمی

 . «حالا وجود و عدم این کیهان به کنار

 زده مانده بود که چه بگوید. بهت  ووپزارنی

شاید برای همین .  گیرممی  تصمیم   خودمدنیای  ی  ی کائنات کاری ندارم. فقط دربارهبه بقیه  من»  -

. هامه چشم فقط و فقط چیزهای جلوی    مندنیا برای  طرفم.  دونن کاملا بیاون شش نفر میان به دیدنم. چون می

 « زنن، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟هایی که ملت میحرف ،ت سشایعه  اشبقیه 
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 « نداری؟  باور چیزی هیچوجود  به تو یعنی» -

بحث باور داشتن نیست. ممکنه قبول داشته  : »گفت   .زد  بغل  را  اشگربه   و  انداخت   بالا  ایشانه   مرد

باشم چیزهای دیگه هم هستن. ولی تو به نظر میاد یه جور ایمان قلبی و قطعیتی داری در این مورد. من 

 « ندارم! 

نیستی    یعنی»  -  سرنوشت   و  زندگی  ،گیریمی  اتخرابه   یکلبه   این  توی  کهیهایمتصمیمتوجه 

  ه و هم وحشتناک هم    وحشتناکه،خیلی  اگه اینطوری باشه که    ده؟می موجود هوشمند رو تغییر    میلیون  هامیلیون 

 !« غلطه

الان داری  کنه. این که نشد حرف. تو هم  خب هرکسی هر کاری کنی سرنوشت یه عده تغییر می»  -

دی. پس فرقت با من  خونن رو تغییر میزنی سرنوشت یه سری که دارن این سطر رو میها رو میاین حرف

یا   میشه  نیست، و سرنوشتش چطوری  یا  میدونه چقدر هست  بهتر  چیه؟ هرکسی هرجایی هست خودش 

 نمیشه«. 

  مقدمه بی چشمانش خواند.  احساس کرد مرد به او خیره شده و وقتی نگاهش کرد چیزی را در    تریلیان

 . «بخورم هوایی یه بیرون برممیخوام من که از این حرفها خسته شدم. : »گفت 

رود  ، ولی آنقدر بحث داغ شده بود که کسی نپرسید در آن سیلاب میباریدمی  همچنان  باران  بیرون  آن

آقا جون : » نبود  برداردست   ووپزارنیاز آن طرف    . کرد  ترک  را  کلبه  تریلیان  بیرون چه غلطی کند. این بود که

هایی که میان ازت مشورت یا خبر نداری که اون  دارن؟  وجود  هم توی دنیا  مردم  بقیه  که  نداری  باور  تویعنی  

 « ی کل امور دنیا رو در دست دارن؟گیرن، سررشته می

دونم که کل امور دنیا سررشته نداره که بخواد در این حد می  بدونم؟  کجا  از.  ندارم  نظری  من»  -

 .«دست کسی باشه یا نباشه 
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 ببینم   برم  من: »گفت   و  برخاست   جا از  همبود که سنگینی نگاه مرد را حس کند. او   زفودحالا نوبت   

 .کرد ترک را کلبه هم اوو  «... سرما نخوره یه وخت!حاله چه در تریلیان

آدم مناسبی داره کائنات رو مدیریت میدونی چیه؟ به نظرم : »گفت  رسید، تریلیان به وقتی بیرون، آن

 « ؟ای هم در این مورد نداره. نهبینه و هیچ منافع شخصیکنه. خیلی واقعمی

خواستم همین رو بگم. دمش گرم. درسته که دنیا وضعیتش افتضاحه، ولی  دقیقا می : »گفت   تریلیان

 « شد...امر و نهی کنه، قاعدتا بدتر هم میخواست بهش اگه یکی می

 .شدند  دور کلبه از باران در دو هر

می  ووپزارنی  کلبه،  درون عقایدش جدل  بر سر    به   مردممیفهنمی  یعنی  ببینم،  بذار»کرد:  داشت 

 « میرن؟می شون تباه میشه یا زندگی تو هایحرفخاطر 

دل بلند شد. بعد با  زرین  پیشران  یخفه  صدایتا    کرد  مکث گویی  آنقدر در پاسخ   کیهان  فرمانروای

.  نیست   من  دست   کسی  زندگی  و  مرگببین عزیز جان.  »:  پوشاند  راصدا    آناش جوابی طولانی داد و  صدای بم 

هیچ هم راضی نیستم کسی صدمه ببینه. اینه که اصلا دخالتی توی کار ملت  .  ندارم  کاری  مردم  کار  به  من  اصلاً

 . «بپرس الوهیمکنم. اگه باورت نمیشه بیا از نمی

  اعتقاد داری. الوهیم  پس معلومه تو هم به    رفت،   در  دستت   ازدیدی؟  !  نآها: »پرید  جا  از  ووپزارنی

 « دیدی حالا؟ 

فکر کردی کی رو  الوهیمه.    امگربه نه بابا. اسم  : »گفت   مهر  و با  کرد  نوازشمینر  به  را  اشگربه   مرد

 « دارم میگم؟
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کردن. لک تصور میهای باستان هم خداهاشون رو شبیه گربه و لک »باشه اصلا، تو بگو گربه. مصری  -

 توی بغلته دیگه؟«  الوهیماعتقاد داری دیگه؟ قطعیه برات که  الوهیمتو بالاخره الان به وجود 

؟ نه، معلومه که اعتقادی به این موضوع ندارم. این گربه الان توی بغلم من: »گفت  و زد لبخندی مرد

کنم خوشش هم میاد. من هم این کار رو دوست دارم. حالا چه دلیلی کنم. فکر میخوابیده و من هم نازش می

شته باشم؟ گربه در همون حدی که هست، هست داره این وسط من به وجود قطعی گربه ایمان متعصبانه دا 

 دیگه. دلیلی نداره وجود اضافی بار کنی روش!«

خواهد نظر معلوم بود می  .انداخت   بر  و  دور  به  نگاهیو با درماندگی    کشید  بلند  آهی  ووپزارنی

 « ن؟رفت کجا دیگه  دوتای اونئه... بقیه کوشن؟ : »پرسید و شد دستپاچه ناگهان همسفرانش را بپرسد. 

ی محتویاتش را سر کشید.  باقیمانده بطری را که روی میز جا مانده بود برداشت و  کیهان فرمانروای

 « دوتا؟ کدومکدوم بقیه؟ : »بعد روی کاناپه لم داد و پرسید

 « کجا رفتن؟ !ها بودن اینجاهمین الان ! دختره اون و براکس  بیبل» -

بینم. خاطرات تو از  الان که کسی رو این اطراف نمی .  شک دارم همچین چیزی  که  منعجب...  »  -

 ...«ی هم صرفا یه روایت ساختگیه درباره  گذشته

بعد هم از جای خود جهید «  نکنه من رو قال گذشته باشن؟  بابا،بینیم  : »با عصبانیت گفت   ووپزارنی

شد. دوان دوان به جایی که فرود آمده بودند رفت دل هیچ جایی دیده نمی فضایی زرین کشتی . بیرون  و دوید

ی فرودشان باران یک جای تر بزرگ ایجاد کرده و دید به معنای واقعی کلمه جا تره و بچه نیست. در حفره

  ، و بعله، تر هم بود!توانست جای نشیمنگاه بچه غولی در گل و لای باشد که می  بود
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رفت، اما    کلبه  سوی  به  وبعد برگشت  .  رقابت کرد  باران ی  زوزه برای دقایقی با  ای کشید که  نعره   ووپزارنی

  .روبرو شد قفل با دری

 دوباره  ،شد  بیدار  که  بعدکمی  .  زد  سبکی   چرتی محقرش  در کلبه   کیهان  سروراز آن طرف  

ی بعدی  هفته همین کار را برای دو  .  بازی کرد  الوهیم قدری با  و داد انجام  را مداد ته و کاغذ بازی

ی کسی تحریک نشد که بیرون کلبه جیغ و داد  اش دربارهای کنجکاوی هم تکرار کرد، و حتا دقیقه

کوبید. بعدش هم که صدا قطع شد، معلوم نشد علت چه بوده  کرد و با مشت به در و دیوار می می

ا شنا از آنجا برود؟ است؟ آن زایر غیرعادی که آواز خواندن برای گربه هم بلد نبود سعی کرده بود ب

ای سرهم کرده بود؟ خودش را در سپر میدان ناممکن سطح سیاره پرتاب کرده بود و در  ی تازهسفینه 

جایی نامحتمل از زمان و مکان در کیهان عادی ظاهر شده بود؟ درست معلوم نبود و اهمیتی هم 

 باشد. نداشت. چون شاهدی قطعی در کار نبود که چنین کسی اصولا وجود داشته 
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 م:پنج بیست و 

 ی زیرکان دانا نرسی در نکته   ای دل تو به ادراك معما نرسی 

 کآنجا که بهشت است رسی يا نرسی  ساز اینجا ز می و جام بهشتی می  

  خیام 

 

طوری که هنوز ساعتی از غروب .  شدندنمایان    آسمان  در  یپرشمار  و  درخشان  ستارگان  شد  که  شب 

 مسافت   حساب  که  بودند  رفته  راه  قدرآن   آرتور  و  فوردگیری پیدا کرد.  نفس زیبایی  آسمان  یمنظره نگذشته،  

 و  بود  ساکت   و  خنک  یشب.  کنند  استراحت به شب که خوردند، فکر کردند قدری  .  بود  هرفت  در  دستشان  از

 داد. ها را در اطراف سیاره نشان نمیاز سفینه  اینشانه  هیچگشا هم . مکعب گرهپاکیزه ییهوا

 خوش  بوهای  با  که  بود  سحرآمیز  آرامشی.  راندمی  حکم  جهان  جای  همه   بر  انگیزشگفت   سکوتی

.  نهادمی  مرهم  را  شانخسته های  جان  و  آمیخت می  ستارگان  زیبای  درخشش  و  هاحشره  آرام  نوای  درختان،

 توانست نمی  هم  طولانی  خیلی  بعدازظهر  یک  در  حتا  بود  قدر  آن  شمارشان  .بود  دیده   بسیاریهای  جهان   فورد

 .داشت  فرق همه با یکی این ولی. بکند ازشان یادی

.  بودند  آمده  پایین   سرسبزتر  هایدره  از  و  رفته  بالا  سرسبز   هایتپه   از.  بودند راه پیموده    را  روز  تمام

 همه   در   پربرگ  درختان.  قلقلک  را  انشبینی   هاگل  وحشی  بوی   و  بود   داده  نوازش  را  چشمانشان  چمن  سبز
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 فورد   بود  گذشته  روز  از  چه  هر.  شانخنک  سبکی  نسیم   و  بود  کرده  شانگرم  آفتاب  .بودند  رقصیده  سویشان

. شده بود  اشگیآزردی  مایه   کمتر  و  کمتر   کوچک  یجعبه  سکوت  و  بود  کرده  نگاهر به دستگاهش  کمت  و  کمتر

 .آمدمی  خوشش آنجا از داشت 

 ساعت   چند  و  خوابیدند  خوب  دو  هر .  ی در خود داشت آسایش  ولی  ،بود  سردکمی    اگرچه  شب   هوای

کار و سرد و گرم که قلندری کهنه   فورد.  گرسنه  و  بودند   تازه  و  تر.  شدند  بیدار  صبحگاهی   مهی  در میانه   بعد

با همان .  اشهولک  درکش رفته بود و گذاشته بود  غذاخوری اون سر دنیا    از  نان  قرص  چندچشیده بود،  

 . ی مختصری برای خودشان ترتیب دادندصبحانه 

 بنا   اگر.  برگزیدند  خاور  به  رو  را  راهشان  اما  روز   آن.  بودند  پیموده  راه  هوس  و  هوا  به  تنها  پیش  روز

درست مثل    .روندمی  کجا   به  و  اندآمده   کجا  از   بدانند  بایست می   کم  دست   درآورند  سر  جهان  آن  کار   از  بود

  به  ماندهکمی کلیت زندگی که پیمودن جهتی مشخص در آن ضرورت داشت. روی همین خط پیش رفتند و 

 . کردحکایت می جهان آن بودن مسکونیاز  که دیدند هایینشانه  ظهر

  اش دادند، اما به محض این که تشخیص .  نگریست می  آنها  به  درختان  میان  از  که  دیدند  را  ایچهرهاول  

و    یکنجکاواند. با  لای درختان دیدهریخت را لابه انسان   جانداری که    داشتند   اطمینان  دو  هر  ولی  .شد  ناپدید

بلافاصله   .را  دیگر  یکی  شبعدتر  دقیقه  ده  و  دیدند  دیگری  یچهره   بعد  ساعت   نیم  پیشتر رفتند و  ترس  از  فارغ

 . رسیدند جنگل یه میان  در درخت بی و وسیع ایناحیه  به کهبعد از آن بود 

  و  فورد  حرکت بی  و  ساکت   و  بودند  ایستاده  مرد  و  زن  دوجین  دو  حدود  ،درخت بی وسط این میدان  

 چندین   گروه این    سر  پشت .  بودند  کرده  پنهان  دیگران  پشت   را  خودشان  کودک  چند.  کردندمی  تماشا  را   آرتور

 .بودشده  ساخته گیاهان یساقه  و گل از که ساده یهایخانه . شدآلونک دیده می 
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ولی    .حبس کردند  سینه  در   را  شان نفس که یک دفعه خود را با آنها رویارو دیده بودند،    آرتور  و  فورد

به زحمت حدود یک و نیم متر قد   جماعت  آنعضو  دترینرشیرسید موجوداتی خطرناک باشند. به نظر نمی

و قوس   بود  کوتاه   شانیهاپیشانی .  داشتند  درازی  دستان  و  بودند  خمیده  جلو  بهکمی    شانهمه .  داشت و بالا  

 .دوخته شده بود  بیگانه  دوبه    علاقه  بادرخشید و  از زیرش می  شانباهوش  چشمانابروهای بزرگی داشتند که  

 برای.  برنداشت   می گا  سویشان  به  کسی  حتا .ندارد  دست   در  سلاحی  کس  هیچ  دیدند  آرتور  و  فورد

هم به    بومیان  رسیدمی  نظر  به.  نکرد  حرکتی  کس  هیچ   و   زدند  زل  یکدیگر  به  بیگانگان   و   بومیانچند دقیقه  

 رفتارشان  در  خشونت   از  نشانیهرچند  .  نداشب  کرده  تعجب هایی روی این سیاره  غریبه   دیدنی آن دوتا از  اندازه 

 .نبود هم گویانهخوشامدرفتارشان  تردیدبی ولی ،شدمی ن دیده

، سلام: »گفت پس  .  دهد  رخاتفاقی    باید  کرد  فکر  فورددر نتیجه  .  اتفاقی نیفتاد  هیچگذشت و    دقیقه  دو

 « چطورین؟

تر بودند جلوتر آمدند و سپربلای بقیه  و آنها که قدری درشت   کردند  نزدیک  خود  به  را  شانبچه   زنان

  احوالپرسی زیاد اهل سلام و    که  کرد  حس  شدمی  مجموع  در  ولی  ،نکردندمشخصی    حرکت   هابومیشدند.  

 اش چهره .  گذاشت   پیش  بهمی گا  ، بود  رهبرشان  شاید  و  بود  ایستاده  بقیه  از  جلوترکمی    که  نشایکی.  نیستند

 .«ووو اوگ اووگا اوووگ: »گفت و با متانت تمام  می آرا به .و سرشار از اعتماد به نفس بود آرام

مترجم کیهانی ریزی که مثل گوشی هدفون .  شد  غافلگیرفهمید،  از این که حرفهایش را نمی  آرتور

کرد و از اول کتاب تا حالا همیشه در گوشش بود، زبان هر موجود هوشمندی را در کیهان برایش ترجمه می

با همین وسیله حرفهای همدیگر را می نژادهای  ی محترم احیانا فکر نکرده همهفهمیدند. )خواننده همه  ی 

بلدند که؟ یعنی فکر بنابراین عادت کرده بود هرکس هر صدایی می   کیهانی فارسی  ای  کند، ترجمهکرده؟( 

ها به قدری حساس و هوشمند بودند که حتا صداهای غیرزبانی مثل  معنادار از آن دریافت کند. این مترجم
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رویم به دیوار صدای آروغ و باد معده و این جور چیزها را هم به بیانی سلیس ترجمه  قار و قور کردن معده یا  

معنایش انگیز سکوت پیشه کرده بودند.  کردند. با این حال در برابر صداهای این موجودات به شکلی شگفت می

آن   بود که  اولیه  زبان  از  ابتدایی  بسیار  صورتیبه    تنها  مردماین  مثل جنین  بودند. چیزی  یا  مجهز  ی زبان، 

 اش کرد. شد ترجمهی پشت نیاکان باستانی ارتباط بینافردی. چیزی چندان برهنه و بدوی که نمیاستخوان تیره 

 هزاران ی فضایی  ی برخورد با موجودات بیگانه در زمینه   شاتجربه   که  انداخت   فورد  به  نگاهی  آرتور

 شون دهکده  کنار  ازباید    مامنظورش اینه که    گمونم کنم: »گفت   دهان  یگوشه   از  فورد  .بودبیش از او    بار

 . «پی کارمون بریم وبکشیم  ور راهمون

  ادامه   و  کرد  تاییددریافته بود، چون    را  فوردگفتار    انگارآن موجود با آن که مترجم هوشمند نداشت،  

 .«اورگ  روگ را، را ارا ارگ، ارگ اورگ، رووگ: »داد

 دلمونجا  هر  ما  که  میگه  داره  کلی  طور  به  آوردم،  در  سر  من  که  جایی  تاآهااان... بله...  : »گفت   فورد

 . «شنمی مانشاد اونا نشیم رد دهکدهوسط   ازمسیر  یادامه  برای اگه  ولی ،بریم تونیممی  بخواد

 « کنیم؟ کار چه حالا خب » -

 «عارف چه تفاوت دارد؟/ ساقیا باده بده شادی آن، کاین غم از اوست!  غم و شادی برِ: »گفت  فورد

 »هان؟ فکر کنم منظورت اینه که یه کاری کنیم شادمان بشن دیگه؟«  -

 »آره دیگه...« -

 چون   بودند  راضی  ظاهر  به  هم  بومیان.  گذشتند  درخت بی   ناحیه  کناره  از   احتیاط  با  ومی آرا  بههردو  

 چند  هنوز.  دادند  ادامه  راهشان  به  آرتور  و  فورد  .رفتند  کارشان  پی  وسرشان را به علامت موافقت تکان دادند  

که از درختان چیده و   برخوردند  تازه  یمیوه   کپهیک    به  شانراه   سر  که  بودند  نشده   دور  دهکده  ازمتر    صد
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 گلابی  به  ناپذیری  انکار  شباهت   هم   بعضی  و  بود  توتشاه  و  تمشک  شبیهشان  بعضی.  روی زمین توده شده بود

 ای بود! ، فقط حیف که رنگشان سرمه داشتند 

. داشتند  پرهیز  شان خوردن  از  وقت   آن  تاهای مشابهی را بر درختان دیده بودند، ولی  دیروز هم میوه

  شان کرده بود. به خصوص روی واقعا گرسنه . اما حالا یک روز پیاده دانستند چه نوع ترکیباتی دارندنمیچون 

هم فقط یک لیوان آب خورده   غذاخوری اون سر دنیاچون در    .کردداشت ضعف میکه  بخت برگشته    آرتور

 اند.  اند و بر سر راهشان روی هم چیدهها چیدهها را بومیروشن بود که میوه بود. 

 شون؟« گفت: »هی فورد، نظرت چیه؟ بخوریم  آرتور

ی مرگبار سر راه  ای داشته باشن که به عنوان یه تله ی سمی کاملا ممکنه داره اینها ماده : »گفت   فورد

 شون«.  ما گذاشته باشن 

اومدن. یعنی میگی  گفت: »خب به هر صورت این هم احتمالیه. ولی به نظر اینقدر بدجنس نمی  آرتور

 شون؟«.نخوریم 

جویی ما و این که به  نمردی و صلحگفت: »از طرف دیگه ممکن هم هست که به خاطر جوا  فورد

 ی خداحافظی باشه«.  شون حمله نکردیم قصد داشته باشن از ما تشکر کنن. یعنی این یه جور هدیه دهکده

بخوریم  آرتور میگی  یعنی  ممکنه.  هم  این  بود. گفت: »خب  گیج شده  کنیم  شون؟ چیقدری  کار 

 بالاخره؟« 

ی شما خیلی مشهور اون آقاهه یادته که توی سیاره   همچنان در حال اندیشیدن بود: »داستانفورد  

بود؟ اون که یه باغ خیلی قشنگ داشت و یه زوجی رو مهمون کرده بود اونجا. بعد قدغن کرده بود که از 

 درختش سیب بچینن؟« 
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 گفت: »چه داستانی بود این؟ جنایی بود؟ از کارهای آگاتا کریستی بود؟«  آرتور

چینه و  شه توش. آخرش خانمه سیب میولی کسی کشته نمیی بود،  گفت: »آره تقریبا جنایفورد  

باغ بیرون می از  تا آخر آقاهه هردوتاشون رو  ناجوری بوده چون اون زوج  این خیلی کار  کنه. ولی ظاهرا 

 « هاشون هم روانپریش شدن و یه پسرشون زد اون یکی رو کشت...عمرشون ناراحت بودن بابت این قضیه. بچه 

»ببینم نکنه داری داستان سفر پیدایش رو میگی؟ باغ عدن منظورته؟ اون آقاهه که میگی شخص    -

 خداوند بوده. این چه طرز تعریف کردن یه روایت مشهور مذهبیه؟« 

کنم   - فکر  اصلا  عدنه؟  باغ  شبیه  چقدر  اینا  کردی  دقت  بود.  عدن  باغ  اسمش  آفرین.  »آهان 

 جاست...«همون

کنن؟ خب خودت که مون می ها رو بخوریم از اینجا بیرون وای بگی اگه میوه »یعنی چی؟ یعنی میخ  -

 خواستی بری از اینجا«. می

 ها؟« بینی قاطی میوهمون کنن. تو سیب می»نه گمونم نکنم بیرون  -

ای غیرت داشته باشه.  ی دیگه »نه، ولی اگه حدست درست باشه ممکنه خدای اینجا روی یه میوه  -

 ای ندیده بودم. تو چطور؟ دیده بودی؟« ها؟ من که تا حالا گلابی سرمه اون گلابی مثلا شاید 

از اون میوه   ها هم یکی»خب این داستان به این خاطر یادم اومد که گوشزد کنم شاید بین این میوه   -

پسرهام به  خواد یکی از  های بدی بیفته برامون. من که اصلا دلم نمیها باشه و اگه بخوریمش اتفاق ممنوعه 

 دست اون یکی کشته بشه!« 

کردم قلندرهای کیهانی هم تشکیل خانواده بدن... به سلامتی.  »عجب! تو بچه داری؟ اصلا فکر نمی  -

 ها؟« شون هست شازده چند سال 
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شون همین ده سال پیش به دنیا اومد توی کهکشان آندرومدا. اون یکی خیلی سنش بیشتره.  »یکی   -

ی خوش آب و هوا و همراه چرخش اون داره  ی خودش. چون چسبیده به یک سیارهالان پیرمردی شده برا

 دیم...«کنیم و خانواده تشکیل نمیپیر میشه. در ضمن ما قلندرها ازدواج نمی

 دار میشین؟« »اهه... پس چطوری بچه  -

گرده   - با  هه...  بچه »هه  چطور  نمیدونی  یعنی  فیزیولافشانی!...  روند  یه  اون  میشن؟  وژیک دار 

 بخشه. چه ربطی داره به ازدواج که یه قرارداد اقتصادیه؟« لذت

دونم اصلا  پسری که گفتی که بعید میها رو بخوریم یا نه؟ این دو تا شاه »خب حالا بالاخره میوه   -

 شون اتفاق بیفته«. همدیگه رو بتونن پیدا کنن توی کهکشان. چه برسه که قتلی بخواد بین 

ای بود و میشه به نتایجش اعتماد کرد.  جانبه احتمالش خیلی کمه. تحلیل همه »آره به نظر من هم    -

 ها رو... موافقی؟«پس بخوریم میوه

 میرم«. »آره، من دارم از گرسنگی می -

سمی هست یا نه؟ اگر هم بود ایرادی نداره. تو که به هر  »خب پس تو اولیش رو بخور ببینیم    -

 ..« میری دیگه.صورت داری از گشنگی می

گذاشت. جایی برای تردید باقی نمیشناسی دقیق علمی پیش رفته بود و  بر اساس روش شان  بحث 

های درشت و آبدار را برداشت و با لذت بلعید. دقایقی مکث کرد. اما  پس آرتور دست برد و یکی از شاتوت

لج و بیماری هم نمایان نشد.  شان همدیگر را کشتند. اثری از مرگ و فنه از باغ عدن تبعید شدند و نه فرزندان 

  ها را بلعیدند و بسی کیف کردند.ی بعد دوتایی کل میوهدر نتیجه طی سه دقیقه 

 خیلیدمتون گرم. خیلی حال داد. ما  : »کشید  داد  دهکدههت  ج در    فورد  شدند  فارغ  خوردن  از  وقتی

 . «ایشالا فرصتی بشه توی یه جالیزی یا رستورانی جبران کنیم براتون .نخوبی خیلی شما. ممنونیم
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اخلاق  بعد حرکت  این  نعره   .دادند  ادامه  راهشان  بهمدارانه  از  زیاد  احتمال  به  دهکده  ی اهالی 

در  را شنیده بودند. چون دویست متر جلوتر باز یک کپه میوه سر راهشان قرار داشت.    فوردگزاری  سپاس 

همین ماجرا تا غروب تداوم داشت    و  نشستند و دلی از عزا در آوردند. مسیر را ادامه دادندهردو  نتیجه دوباره  

دردسر و با شکمی سیر مسافتی طولانی را پیمودند. بعد از آن به دریایی نه چندان پهناور رسیدند.  و آسان و بی 

د کار گذاشتن میوه در مسیر دریا  های درخت کلکی درست کردند و به دل دریا زدند. هرگز هم نفهمیدنبا تنه 

روش سنتی بومیان برای خلاص شدن از شر جانوران وحشی و مهاجمی بود که ناخواسته وارد قلمروشان  

رفتند و خوار بودند و در ضمن شنا هم بلد نبودند. بنابراین از همین مسیر تا دریا میشدند و همگی میوهمی

آوردند و به  آسا ناگهان آبشش در میطی فرایندی معجزه دند و  پریچون قدری هم خنگ بودند، به دریا می 

 شدند.  می پیکر آبزی و مهربانی تبدیل موجودات غول 

رسید. بنابراین بعد از دو سه روز  به پنجاه کیلومتر هم نمی  پهنایش  کل  و  و زیبا بود  مآرابسیار    دریا

 . بود  زیبابسیار    سرزمینیی مقابلش رسیدند که آن هم برای خودش ، به کرانه بخشلذت   و  راحت دریانوردی  

های گذشت. خوراکیبیش از حد به شادی و تفریح می  شانزندگی راهشان را در همان قلمرو ادامه دادند.  

بخش. در آن بین  اندازها بسیار زیبا و فرح از درختان آویخته بود و هوا مطبوع بود و چشم  جاخوشمزه همه

رفت. اما به جز یک بار که علایمی  های گذری می روزی یکی دوبار سراغ دستگاه قلاب شدن به سفینه  فورد

ترین در دورافتاده ور بود. انگار که این سیاره  شد، همه جا در سکوتی کامل غوطه بسیار خفیف دریافت می

 ای قرار گرفته باشد. بخش کهکشان و خارج از تمام مسیرهای ترابری بینامنظومه 

.  کردند  کج  شمال  سوی  به  را  راهشان  ،باشد   تنوعی  که  آن  برای   شرق،  سوی  به  راهپیمایی  مدتی  از  پس

  بار   این.  گذشتند  کلکی  با  هم  آن  روی  از  که  رساند دیگری  دریای  رابه  آنها  جهت   آن  در  راهپیمایی  هفته  چند

تر، و تر و لخت ها هم وحشیداشت و منظره   سردتر  اقلیمی  شمالی  نواحی  آن.  بود  ترسخت   شاندریایی   سفر
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  شیب  البته  و  زیبایی. رساند نشیب  و فراز  پر کوهستانی به را آنها  شمال سوی به  سفر . در عین حال زیباتر بود

  سرما   ، اماکردمی  خیره  را  شانچشمان   هاکوه  برف  از  پوشیده  و  فراخ  ستیغ.  بود  گیرنفس   راستی  به  کوهستان

 . بریدمی را امانشان کم کمداشت 

  از  را شکار فن او. کردمی  شکار  فورد که بود  جانورانی خز و پوست  داد نجات  سرما  از را آنان آنچه

 تفریحی  مرکز  یک  به  گذارش  که  گشتبرمی  وقتی  به   ماجرا.  بود  آموختهی داینِْتولوژی  انصرافی فرقه  راهبان

مذهبی بود که  -علمی- اجتماعی-هنری-جا یک اقامتگاه فرهنگیآن.  بود افتاده  هانیان یشنی سیاره  هایتپه در

دانیتولوژی   راهبان  .آموختندمی   را  ذهن  نیروی  با  سواری  موج  رسم  و  راهگروندگان    بهشهرت زیادی داشت و  

  و   کسب .  پیدایشان کرد  توانمی های متفاوت  شهرتی چشمگیر دارند و همه جا در نقش   کهکشان  سرتاسر  در

است   هم  شانهمه  کار خودشکوفایی    ذهنی  هدایت  فنون  چون .  سکه  داینتولوژی  فرقه و    قدرتی 

شان  توانند بعد از ماهها نرفتن به گرمابه با قدرت تلقین و نیروی ذهنیمثلا می .  دهدمی   آنها  به   انگیزیحیرت

 تر به یاد بیاورند. شان را تا چهارصد نسل پیش های گذشته احساس پاکیزگی کنند، یا زندگی

به ندرت برملا می چیزی که درباره  این فرقه  ی راهبانی که شما  شود، آن است که همه ی اعضای 

ی اند. چون تقریبا همهاند، یا دقیقتر بگوییم خودشان آن را ترک کرده واقع از این گروه رانده شده بینید در می

سوگند وفاداری    از  بلافاصله پیش  و   رهبانی  فنون  آموختن  از  پس  درست پیوندند،  به این فرقه می  که  کسانی

شاید یک دلیلش این باشد که اعضای  .  کنندمی  ترک  راهاست، فرقه  ی این آموزهبه فرقه که آخرین مرحله

  که ی زندگی کنند  کوچک  فلزی  هایجعبه  در  عمر  پایان  تاکه    پذیرندمیرسمی فرقه پس از سوگند خوردن  

 .شودو در یک انباری تاریک نگهداری می  شده قفل درشان
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پیچیده و های  مدتها پیش نزد این فرقه آموزشهای معنوی دیده بود و بنابراین کاملا بر مهارت   فورد

اش را هم به یاد آورد. ولی دید های گذشته ای فراغتی پیدا کرد و زندگیآسایشان مسلط بود. یک دورهمعجزه 

ها یا جاندارانی با دستگاه عصبی خیلی ابتدایی بوده که در  اش در کالبد تک سلولی های قبلیخیلی از تناسخ 

ی روانپزشکش دچار افسردگی شدیدی شد و به توصیه اند. بعدش  کردهسیاراتی پرت و دور افتاده زندگی می

 های پیشین را کنار گذاشت.  دیگر یادآوری زندگی 

که   باشد  شده  مطرح  پرسش  این  شما  برای  است  ممکن  مهارتهای    فوردحالا  این  با  چطور 

پی ببرید:    داینتولوژیی سربلند  های فرقهگویم تا به عظمت آموزهکرد. برایتان میخودشکوفایی شکار می

  لبخند به کائنات    و  ایستادمی  حرکت بی   زیادی  مدت  ، اول بندد   کار  به  را  شکارش  فن  خواست می  وقتی  فورد

از آن   گوزنیمثلا    جانوری،گذر    مدتی  از  پس  .کرد موج افکار مثبت از خودش ترشح کندو سعی می   زدمی

دید که تنهایی برای خودش ایستاده و انرژی مثبت دارد از لبخندش افتاد و با تعجب کسی را میها میطرف

 ی چشمان  و  زدمی   لبخند  همچنان  فورد  اما  .نگریست می   احتیاط  به  رااو  کند. طبیعی است که اولش  فوران می

کرد که با یکی از  حتم میشد. آن جانور  به طرف خیره میمهربان و خیس از اشک رأفت و آمرزش لاهوتی  

شد و در برابرش کرنش  ی فیض در ناسوت روبرو شده، و بنابراین به او نزدیک می اقطاب و منابع برگزیده 

ای درخشان از محبت و عشق کیهانی  مالید. به این ترتیب صحنه می   فورداش را به پای  کرد و مهربانانه پوزه می

شد که کافی بود تا هر رهگذری را به نیروانایی مطلق برساند. درست در همین لحظه بود که ... نمایان می

 کرد!شکست و به این شکل او را شکار میپرید و گردن جانور بدبخت را میمی فوردخب در همین لحظه 

افزود، از این نظر  شان می ی غذایی وران در آن اقلیم سردسیر علاوه بر گوشتی که به برنامه شکار جان 

کردند. به این ترتیب بود هم اهمیت داشت که از پوست آنها به عنوان پالتو و پتو و اینجور چیزها استفاده می 
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 یک   ازکه    رسیدند  احلیس   یخط  بههمچنان پیشروی کردند، تا    کوهستانی  سرزمین  آن  در  فورد  و  آرتورکه  

  و  آب  جریان  جا  به  جا.  بود  باشکوه  واقعاً.  شدمی  کشیده  غرب  جنوب  به  دیگر  سوی   از  و  شرق  شمال  به  سو

  دو   .ساییدمی   آسمان  به   سر  یخیهای  کوه   عظیم  هایدیواره   و  بود  کرده  حفر  کوه  در  عمیق  و  تنگ  هاییدره   یخ

  سربلند   سرزمین   آن  زیبایی  و  شکوه.  رفتند  پیش  هابخچال   و  هاصخره   میان  از  دندان  و   چنگ  با  هم  دیگر  روز

:  زد  فریاد  ناگهان  فورد  های پرماجرا،روزعصرگاه یکی از این  چنین بود که    .نیرومندتر بود  شانخستگیاز  

  بلندی   سنگ  تخته  رویبرای انجام کاری مهم و حیاتی و صدالبته طبیعی    آرتورو این زمانی بود که   !«آرتور»

و داشت همزمان با تولید جریانی نحیف از مایعات، در هم   سربرافراشته،  هاییدماغه   رویاروی  ،بود  نشسته

 .کردمی  تماشاهم  را غران امواجچرخیدن 

 !« آرتور: »زد صدا دوباره فورد

  صدای  ببیند تا انداخت  نگاهی آرتور. رساند آرتور گوش به و کاست  فرو  نجوایی به را صدایش باد

کارش را ختم کرد و لباسش را   آرتوربالاخره اینقدر این سر و صدا ادامه پیدا کرد که    .آیدمی  کجا  از  فورد

.  ببیند  نزدیک  از  راعظیم    یخچالیتر رفته بود تا  قدری آن طرف  فوردمرتب کرد و از تخته سنگ پایین آمد.  

  ش چشمان.  نبود  بند  یشپا  روی  هیجان  از  و  بود  شده  خم  رنگ  آبی  یخ  از  دیواری  کنار  ،رسید  او  به  آرتور  وقتی

 «...کن گایناینجا رو : »گفت . دوخت  آرتور به رازد، وقتی آنها برق می

  آره، : »گفت   .زیبا  رنگ  آبی  یخ  ازو بلند برابرشان بود، ساخته شده    سخت   دیواری  .کرد  نگاه  آرتور

 . «دیدمش قبلاً خوشگلیه، یخچال دونم،می

 .کرد  اشاره یخی دیوار عمق به و «ببینش... کردی،ن گایندرست  نه،: »گفت  تند تند فورد
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یه چند   حالا: »راهنمایی کرد  فورد  .ندید  چیزی  مبهم  هاییسایه   جز   ، ولیزد  زل  هدیوار  دل  به  آرتور

 .«کن نگاش دورتر از عقب، بروقدم 

و   دید  راآن    ناگهان ، که « بینمنمی  چیزی  که  من: » بگویدآمد    .کرد  نگاه  دوباره   و  شد  کمی دور  آرتور

ی پیشارویش بند آمده بود. چون در عمق نیم متری زبانش از تماشای منظره   . زده به دیواره خیره شدبهت 

  شد، می  نگاهبه آن    درستی  زاویه  از خورد که اگر  به چشم می  هاسایه   از  ایشبکهی یخی روبرویش  دیواره 

  بیگانه   یالفبایبا    هاسایه ا همان بازی  زیرش هم بداد.  ی کسی را نمایش میتصویری دقیق و هنرمندانه از چهره

های کیهانی زیادی تسلط داشت،  توانست بخواند. اما فورد چون به زبانچیزی نوشته شده بود که آرتور نمی

ای مشهور را به خاطر طراحی این خط ساحلی خواندش و دید که این امضای معمار مشهوری است که جایزه

های ویژه قرنی یک بار به بهترین طراحان سیاره   سازان ای سیارهبیناستاره  یاتحادیهای که  برده بود. جایزه 

 کرد.اهدا می
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 : بیست و ششم

 جویم کلید اینجادو عالم يک در باز است و می   ای چون من نديد اینجا کسی در بند غفلت ديده

رد در تجلی   توان گر پای تا سر اشك شد نتوان چکید اینجا    گاه حیوانیتپیدن ره ندا

  بیدل دهلوی 

 

دانی برهوت شباهت پیدا کرده بود،  ی جایی که زمانی جنگلی سبز و خرم بود و حالا به زباله از میانه 

ادی تصادفی مثل وزش شد آن را صدایی برخاسته از رخدرسید. شاید می صدای شیونی سوزناک به گوش می

ناپذیری از کوک ی ناآشنا که به شکل درمان هایی باریک فرض کرد، یا حتا نوعی نوحه و مویه باد از میان لوله 

آید. خارج شده باشد. اما در هر حال بسیار بعید بود کسی حدس بزند که آن صدا دارد از نی انبان بیرون می

و با حالی ساز را دستش گرفته بود که انگار همین الان    تن کرده بودی نی انبان دامنی اسکاتلندی بر  نوازنده 

 ای مشهور از او عکس بگیرند. ای قرار است برای جلد مجله عده 

دانست  ی تاریخ این ساز چیزی نمیشد. او دربارهارتباط او با نی انبان البته به همین حدود محدود می 

ه شمال هند و از آنجا به مراکز استعماری انگلیس و از آنجا به و مثلا خبر نداشت که از خوزستان و بوشهر ب

اش کرد این سازی اروپایی است که از ابتدا در اسکاتلند زاده شده است. مشکل اسکاتلند منتقل شده، و فکر می

شد نداشت و فقط در دوران کودکی  ی صداهایی که از آن خارج می البته فقط نادانی نبود. تصوری هم درباره
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نوازد و از آن خوشش آمده بود. به همین خاطر هم وقتی کشتی انبان میک بار فیلم کسی را دیده بود که نی ی

ی زیبا به گل نشست و دست تصادف نی انبانی بر سر راهش قرار داد، به این نتیجه شان در این سیارهفضایی

باشد و سرود ملی را هم بر همین  ی ارشد مهاجرنشینان  رسید که سرنوشتش همین است و قرار شد نوازنده

 مبنا تدوین کند.  

کند. چون  کرد دارد چنین کاری میکرد. یا دست کم فکر میدر آن لحظه هم داشت چنین کاری می

شد بر او گرفت. چون روی تابوتش نوشته شده  ای هم نمیو خردهی زیادی داشت  فکرش با واقعیت فاصله 

هایی بود که آشپزهایی درجه یک از شهروندان  اضافه کردن نمک به آشپاش آش« و تخصصش  بود »نمک 

نمک، که البته شد و یا بیاستثنا یا شور میها بیداد و آشپختند. این کار را هم افتضاح انجام می درجه دو می

می شماتت  بابتش  آشپزها  درجه همیشه  از شهروندان  اما  مهاجرنشینان  میان  در  نبودشدند.  دو خبری  و    ی 

اش نوازی انبان هیچکس تمایلی نداشت آشی که او نمکش را تنظیم کرده بود را بخورد. این بود که همه از نی 

 استقبال کردند. 

او رهبری به راستی برجسته  بود.    فرماندهیکی از کسانی که به این تغییر شغل روی خوش نشان داد،  

بزند. حتا صدای ناهنجار و جگرخراشی که از اش را به هم  توانست آرامش ملکوتی بود که هیچ چیز نمی

در جریان سقوط بر سیاره از بین رفت و ذوب شد، قدری   قشنگش  وان  وقتی  البتهآمد.  انبان بیرون مینی

ها تراشیدند و الان هم که قرار  ناراحت شد. اما افرادش به سرعت در کوه برایش وان بزرگتری را در دل سنگ 

اش از سئولان اجرایی مهاجران تشکیل شود، درون آن لم داده بود. تنها دلخوری ی مهم مدیران و مبود جلسه 

 شد، و همچنین غیاب صابون بسیار ناراحت کننده بود. این بود که آب گرم در آن سیاره پیدا نمی

چند هزار نفر از سربازانش هر روز وجب به وجب سیاره را در جستجوی مخزنی از آب گرم یا 

گشتند. اما تا به حال در پیدا کردن این دو عنصر مهم ناکام مانده بودند. در حدی که  می معدنی از صابون  
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شود یا نه، شک کرده بودند. اما این تردیدها زودگذر شان حتا در این که صابون در معدنی طبیعی پیدا میبرخی

شدند. چون او تسلیم می  گفت صابون را باید از معدنش استخراج کرد، همه به نظرشبود و وقتی فرمانده می

 تر بود. شان باهوش از همه

لحظه  چشمآن  این  که  فرودشان  ای  از  ماه  شش  شد،  ما  داستان  وارد  حتا  -انداز  یا  سقوطشان،  یا 

ی اطراف مرداب را پاکتراشی کرده بودند و دیگر وار گذشته بود. کل منطقه ی عدن بر آن سیاره   -هبوطشان

شد. در مقابل با چوب درختان یک جفت ساختمان بزرگ مکعبی درست کرده گیاهی در آن حوالی دیده نمی

شان بودند که چون یادشان رفته بود پنجره و در مناسبی برایش درست کنند، عملا غیر قابل استفاده بود. بخت 

 خوابیدند.  ها روی زمین میبلند بود که هوا معتدل و مناسب بود و به همین خاطر همه دورادور این ساختمان 

از تابوت بیرون آمده  ها به سرعت در سلسله مراتبی اجتماعی چپانده شده بودند و حالا  جماعت 

می کار  ساعت  مثل  دقیق  نظمی  با  داشتند  وظیفهکردند.  همگی  و  برخی  مسئولیت  بود.  روشن  هرکس  ی 

ها مسئولیت هایی فتوکپی بگیرند و بعضی بایست چیزهایی را منگنه کنند و برخی دیگر قرار بود از صفحه می

ها البته به دلیل کمبود امکانات هنوز اجرایی نشده پند و اندرز دادن به دیگران را داشتند. برخی از این شغل 

گیرها چیزها را با بود. اما کارهایی مشابهش تعریف شده بود و همه سرشان به انجام آن گرم بود. مثلا فتوکپی

البته  شان میند و فرض بر این بود که اطلاعات مهمی را به حافظهکرددقت نگاه می سپارند. این فرض را 

 هایی ضعیف داشتند. شد محک زد. چون همگی حافظهنمی

ها را از داخل سفینه تا از تلفنها ولی موقعیت مناسبی داشتند. چون ششکنپاکدر این بین تلفن

ها البته سیم نداشت و صدایی هم سنگی فرمانده چیده بودند. تلفننجات داده بودند و همه را دورادور وان  

نمیاز گوشی بیرون  این حسنآمداش  بود و زیاد اش محسوب می. ولی  آدمی درونگرا  شد. چون فرمانده 

کن هم پاک. این که مدام چهارصد و دوازده نفر تلفن دید سر و کله بزندکسانی که نمیبا  نداشت    حوصله 
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ریزی کرده بودند تا کم ی جالبی بود. برنامه ها را پاک کنند، به هر صورت منظرهند و این تلفناطرافش بلول

ای بسیار ها را زیاد کنند تا از ازدحام این طبقه هنگام کار بکاهند. اما این طرحی بود که در آینده کم تعداد تلفن 

کرد و لازم از چوب و برگ کفایت می باز جای شکرش باقی بود که تولید یک سری تلفن    شد.دور عملی می

 کشی و ساخت قطعات الکترونیکی شوند.ای مثل سیم نبود درگیر کارهای پیچیده 

امارت  ی  ی عمومی وزیران و مدیران و مسئولان و نشست مشترک دوازده قوهآن روز قرار بود جلسه  

ای منفجر  ی رهبران و دولتمردان طراز اول در اثر سانحه نوپای مهاجران برگزار شود. درست بود که سفینه 

ی نزدیکی داشته با آنها رابطه شدند که  اول هم کسانی پیدا می  شده بود. اما در این جماعت شهروندان درجه 

تعداد زیادی از مهاجران فرزندان غیرمشروع   .ی اشرافی بزرگ تشکیل داده بودندو اینها حالا یک طبقه  باشند

شان  ها هم با آنها ارتباط شغلی نزدیکی داشتند. مثلا باغبان یا سرایدار یا سلمانی دولتمردان فقید بودند. بعضی 

این سعادتمبودند. همه بالایی به دست آورده بودند و عضو شورای عالی ندان حالا پست ی  های مدیریتی 

 امارت مهاجران بودند.  

شوند،    فرمانده  جمع  هم  دور  شورا  این  اعضای  بود  منتظر  که  حینی    اردک   منقار  بازیگوشانه در 

می  را  شاپلاستیکی حبابفشار  به  و  می داد  درست  وان  در  که  میهایی  نگاه  از  این    .کردکرد  یکی  اردک 

سفینه  از  بود  توانسته  که  بود  غنایمی  غرقه شده ارزشمندترین  دهد. محوطه ی  نجات  ی تخت و صاف  اش 

تراشی مسئولیت نزدیک بود از پاکشد. یک عده از شهروندان بیروبرویش هم کم کم داشت از جمعیت پر می

ی خوبی ا روییده زیباست و سایه های تنومند و پرگلی که آنج گفتند درخت این بخش منصرفش کنند و می

هایش هم  دارد. ولی حالا که درختها را بریده بودند جای بیشتری برای اعضای شورا باز شده بود و از کنده

 شد به عنوان صندلی استفاده کرد.می
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شد. انبوهی از مردان  ی مقابل وان فرمانده داشت از جمعیت مملو میتراشی شده ی پاککم کم محوطه  

های ورزشی کردند. همان لباسلمیدند و بازی میمیخوردند، روی زمین  زدند، میوه میو زنان داشتند قدم می

اره و کثیف شده بود، ولی دیگر  آمیزی پماه به شکل رقت شان داشتند که بعد از شش شان را تن داخل تابوت 

ی غیرعادی روی روزانه همه را درمان کرده بود. تنها نکته از آن چاقی مزمن خبری نبود و خوردن میوه و پیاده 

شد از برگ درختان انباشته بودند. طوری که شان این بود که همگی داخل لباسهایشان را تا جایی که میدرباره

 رسید.ل و گرد و قلنبه به نظر میطوری خپشان همان شکل ظاهری

بود که پس از    فوردخورد، و او  ی غریبه هم به چشم میدر میان این جماعت برگزیده یک چهره  

شش ماه سیر و سیاحت در این دنیای ناشناخته بار دیگر نزدشان بازگشته بود و اصرار داشت تا در نشست 

د. طی این شش ماه ورزیده و عضلانی شده بود و گفت خبرهای مهمی برایشان دارشورا شرکت کند و می

ی درخت  ی بریده ی خوشرنگی در آمده بود. حالا روی یک تنهاش سوخته بود و به رنگ برنزهپوست چهره

نشسته بود و پوست گوزنی که بر تن داشت و ریش بلندی که در این مدت در آورده بود، به او هیبت و  

 . بخشدمیشکوهی 

  فرمانده   صدایکند، که  های جماعت چه میداخل لباس  برگاین همه    که  بودفکر این    در  هنوز  فورد

  همه .  بدیم  گردهمایی  به  می نظ  یه  بیاین  دیگه،  بسهبازی  شلوغ   خب،»:  شد  بلند  جماعت   یهمهمه  فراز  بر

  لطفاً   همه.  شهمی  شروع  دیگه  دقیقه  یهمی رس  جلسه: » داد  ادامهو    زد  به اردکش  دوستانه   یلبخند  و«  موافقن؟

 . «بشن  آماده

به    انبان  نی  ینوازنده فقط صدای  .  شد  ساکت   جا  همه  و  گرفتند  پایان  تدریج  بهی جماعت  همهمه

رسید که در جدایی کامل نسبت به شرایط محیطی و هنر موسیقی داشت همچنان صداهایی تصادفی گوش می 

و تا حدودی موفق شدند و   کردند  پرتابطرفش سنگ    به  هابری   و  دور از  نفر  چندکرد.  از سازش خارج می 
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و یک مشت برگ  ولی صدا وقتی کامل قطع شد که یکی از حاضران سراغش رفت  .صدایش را کاهش دهند

 ها را با عجله جمع کرد.روی سرش ریخت. نوازنده با خوشحالی دست از نی زدن کشیدن و برگ 

شان که  یکی  ، بودند   زده  حلقه  فرمانده  وان  اگردگردرتبه که  ی کوچکی از رهبران عالی در میان حلقه 

ای هفتاد بیتی در ستایش خواندن قصیده های کلفت برخاست و شروع کرد به مردی بود با موهای انبوه و لب 

درایت و نبوغ فرمانده. ایرادش البته این بود که از هواداران شعر فاقد وزن و قافیه و معنا بود و درست معلوم 

  رسد، یا حتا چند بیت گذشته است. جماعت از جمله فرمانده اولش نبود هفتاد بیت معهود کی به پایان می 

 خواند. هایش دقت کردند. اما بعد یادشان آمد که دارد شعر می گوید و به حرف فکر کردند دارد چیزی می 

داد. چون حرف زدن  ی شاعران در میان مهاجران رخ می ی طبقه این اشتباهی بود که همیشه درباره

ان  ششان تفاوتی با هم نداشت و در هردو حال کاملا فارغ از معنا بود. البته در جامعه شان و شعر گفتنعادی 

ای اصرار داشتند شعر باید وزن و قافیه داشته  کارانه ای شاعر بودند که به شکل محافظه قبل از کوچ بزرگ عده 

شان به قدر کافی کردند. اما اینها ادیبانی بودند که ایمان باشد و بر مبنای معنا و زیبایی شعرها را ارزیابی می 

شان را در گروه  غرافیایشان داشتند. این بود که همهقوی نبود و یک ارتباطهای مشکوکی هم با تاریخ و ج 

 بندی کردند و از شرشان خلاص شدند.شهروندان درجه دو رده 

 وارکوبچکشگفت: »آنگاه در طراوت سهمگین غروبی که سُم مرد داشت می 

 ی ویرژیل رابر دماغ بورژوای جهانخوار سایه     

 ترق   

 ترق    

 توروق    

 کوفت! می
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 این منم   

 که همچون غولی خوشگل و هماورد و ناناز   

 ی مادربزرگه...« بر بلندای تاقدیس خونه    

های دهند. دوباره صحبت شان را از دست میفورد متوجه شد که مردم کم کم دارند شکیبایی 

هر جمله درگوشی شروع شد و همهمه پایان  در  هم  فرمانده  حتا  برخاست.  زای  اردک  محترم  رد  ی شاعر 

 آورد که ممکن بود به چیزهای دیگری حمل شود.داد و صدایی در می اش را فشار میپلاستیکی

 گفت:انگیز می توجه به این امور دنیوی داشت با لحنی سوخته و غم شاعر پرعظمت اما بی 

 های دراز آن نانوایی پدرسگ  »...پس چرا صف 

 ی ما!در محله    

های تاتاری را در حوضی ]همان حوضی که های سنگفرش در کاشیدشنه ترنمی تازه از    

 کند؛ های ولادیمیر به کمک کف صابون[ محبت میداخلش ظرفشویی 

 آه ای قرمساق!   

 ی سیاه غم و درد و فلج و کثافت آیا کسی نیست در این افسرده 

 تو را در افق هیکل ابرهای حزب...«    

ی درخت بلند شد و شروع کرد به دست زدن و  ل کند. از روی کندهتواند تحمدیگر دید نمی   فورد 

 با صدای بلند گفت: »عالی بود. عالی بود... خیلی شعر خوبی بود...«

سر و صدایش چرت مردم را پاره کرد. شاعر هم یکه خورد و با حیرت او را نگاه کرد. مردم وقتی 

و هورا کشیدند. فرمانده هم تازه متوجه شد منظور    دیدند شاعر سکوت کرده به او پیوستند و همه دست زدند
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چه بوده و او هم به جماعت تشویق کننده پیوست و گفت: »آفرین، به به... خیلی عالی بود. من که   فورد

 ام از این رو به اون رو شد. خیلی لذت بردیم... ممنونیم«. زندگی 

زبانش بند آمد. به همین  اشک در چشمش حلقه زد و  شاعر اولش احساسا مباهات شدیدی کرد و   

ت و پنهان در پوست گوزن سراغش رفت و او را ضمن تشویق و دست بر شانه با آن هیب  فوردخاطر وقتی  

کوفتن به میان جمعیت بازگرداند، مقاومت چندانی نکرد. فقط چندبار زیر لب گفت: »البته هنوز یک سوم  

 اولش بود...« ولی خوشبختانه کسی به این جزئیات توجه نکرد.

از دست شاعر حز  فورد  مردم  دادن  نجات  از  مردم و فرمانده گفت: »سلام  بیبعد  به  شان خطاب 

 ام که ...« دوستان، من امروز خبری مهم برایتان آورده

ی کشتی دیده بودندش هم به جایش نگاه کردند، اما حتا آنها که پیشتر در عرشه   او  به  همه  جماعت 

ببینم، احیانا  تویی عزیز دل؟ چطوری؟    آه،: »از او استقبال کرد  فریاد  ابفقط او را شناخت و    فرماندهنیاوردند.  

 « چیزی؟ فندکی، یا نداری؟ کبریت 

 « گفتم که...، متاسفانه... داشتم می نه: »گفت  فورد

 چندلازم هستیم الان.  خیلی کبریت .  شده  تموم  امونه کبریت   ما.  شد  بدقدر    چه  حیف،: »گفت   رماندهف

 « که بریزم توی این وان فلان فلان شده! نیومده گیرم گرم آب قطره یه ت سهفته

آخ آخ،  : »گفت   دوبارهپس    .ها از میدان به در برودبود که با این حرف   این  از  ترسخت اما سر  فورد

 .«، که خیلی حیاتیه..آوردم یمهم خبر  یه براتون منگفتم که انگیزه... بله داشتم میخیلی غم

بلند قد که لباسش در حد افراط از برگ پر شده بود،   مردیاما نتوانست حرفش را ادامه دهد. چون  

»گفت   تندی  بهو    برید  را  حرفشبلند شد و   امی:  ها...   کار  دستور  یتو  ، ینفرمایی که میخبر  ین بخشین 
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مون شنیدن شعر هفتاد  ی عصر تا پای غروبمن همچین چیزی یادم نمیاد...ما برنامه   ؟ی امروز هست جلسه 

 « مان بود و بعدش...بیتی شاعر شهیر و بزرگ حزبی

توانست برادرش یا باشد. پس متوجه شد که آن مرد شباهت عجیبی به شاعر دارد. به راحتی می  فورد

 زنی؟«و قلم ندارین. از کدوم دستور کار جلسه حرف می خیال بابا... شما که کاغذ لبخندی زد و گفت: »بی 

ها نیست. من مدیر جلسه هستم و خودم میدونم چی کار کنم.  نیازی به این دنگ و فنگ: »گفت  مرد

همه چی باید روی برنامه پیش بره. نمیشه که همینطوری یه    .و متوجهین دیگه..  کنینمی  معاف  رو  ماالبته  

 ی تشویش اذهان عمومی...« خبری اعلام بشه که قبلا بررسی نشده و احیانا ممکنه مایه 

می   گرداند  جماعت   روی  را  نگاهش  فورد تایید  را  رئیس جلسه  داشتند  »گفت کردند.  که  که  :  من 

 « آوردم رو اگه نشنوید خیلی زود منقرض میشین. حالا خودتون میدونین...اصراری ندارم. این خبری که براتون  

ها رو دیدیم نزدیک بود منقرض  ی پیش هم که این عشقفرمانده گفت: »اگه خاطرتون باشه دفعه 

بشیم. اینه که بذاریم حرفشون رو بزنن. اما اول بحثهای خودمون رو بکنیم که خیلی اولویت داره. آخر جلسه  

 م این دوستمون خبرش رو بگه... حالا البته درسته که حتا کبریت هم نداره، ولی عیبی نداره دیگه«.هم بذاری

مقدمه با صدایی جیغ  ی داخلی رهبران امارت مهاجران نشسته بود بلند شد و بی در حلقه  که دختری

گفت: می   جیغو  مطرح  رو  مورد  اولین  من  پس  تلاش »خب  از  بعد  بیکنم.  طبشائبه های  شریف  قه ی  ی 

های عزیز، متاسفانه ما هنوز موفق نشدیم روش روشن کردن آتش رو پیدا کنیم. این موضوع در  پیچ بیگودی

 ،تونیم جنگل رو آتش بزنیم و از اون مهمتری سرافراز ما قرار داره. چون بدون آتش نمیاولویت اول جامعه 

 راهی هم نداریم تا وان حضرت فرمانده رو گرم کنیم...« 

اعتراض کل   با پچ پچی  ابراز  اعضای شورا شروع کردند  آمیز چیزهایی را به هم گفتن. منظورشان 

 شد.  شان محسوب میی دمای وان ارجمندی بود که مثل اورنگ سلطنت گرانیگاه جامعه توجه و نگرانی درباره
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رستی ی سخن را به دست گرفت که معلوم شد مسئولیتش سرپی دختر خانم، جوانی رشته با اشاره

ی فرایند  ی بازاریابی و کارگزینی و کارخانجات سنگین است. او شروع کرد به توضیح دادن درباره وزارتخانه 

شد: ای از کف از دهانش به هوا پرتاب میزد و هر از چندی فوارهاختراع آتش، در حالی که تند تند حرف می

 محصولی   هر  تولید  از  پیش ما    که   دوننمی   رن، خوبدا  بازاریابی  کار ی  تو  مفیدی   یتجربه   منایی که مثل  ه »اون 

باید  ب   انجام  جامعی  تحقیقاتاول    باید اول  یعنی   ی طورچه   ؟دارن  آتیش  از  انتظاری  چه  مردم  بفهمیمدیم. 

ارتباط  چه شکلی؟ به چه شیوه   ذهنشون  تو  تصویرش  ؟کنن می   برقرار  ارتباط  باهاش باهاش  ی هرمنوتیکی 

 « کنن؟ حاضرن چقدر پول بالاش بدن؟میبرقرار 

دادند و معلوم بود از این که کار را به دست کاردان سپرده بودند  همه با متانت سرهایشان را تکان می  

ی مطالعاتی تدوین کردیم که اول یه آماری بگیریم ببینیم  رضایت کامل دارند. جوان ادامه داد: »ما یه برنامه 

ی طرحش و رنگش و بافت و وزن و اینجور چیزهاش  دارن؟ بعد درباره  مردم چه جور آتیشی رو دوست 

ای از بازار هم به دست بیاریم. کارمون یه خرده مشکله چون هی اطلاعاتی داشته باشیم و یه تصویر اولیه 

بالاخره به یه  زنن. اما طی همین یکی دو ساله  های تازه دارن از تابوت در میان و آمارمون رو به هم میآدم 

جوری میشه درست رسیم. البته یه مشکل جزئی دیگه هم هست و اون هم اینه که آتش رو چه ای مینتیجه 

کرد. در این مورد هنوز اطلاعاتی نداریم ولی وقتی محصول رو طراحی کردیم بالاخره یه راهی براش پیدا  

 میشه. اصل اول کارآفرینی همینه: کوچک زیباست!« 

  . بود ها..  جالبی  طرح  ؟ی شدچ   چرخراستی اون ماجرای اختراع  : »گفت د بحث شد و  وار  فرمانده 

 «شد باهاش چرخ و فلک درست کرد که مردم تفریح کنن. کی پیگیرش بود؟می

اش قربان، چرخ قضیه: »گفت پیرمردی که ردای بلندی پوشیده بود و ریش باشکوهی داشت بلند شد و  

 « رو فعلا مسکوت بذاریم... مورد اونناچار شدیم  متاسفانهخیلی پیچیده بود،  
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این که دیگه    ست آخه؟چرا؟ کجای چرخ پیچیده   ؟مسکوت بذارین: »کرد  اعتراضاز آن طرف    فورد

 .«ترین ابزار قابل تصورهساده 

انداخت و به خصوص    آمیز  او مکثی توهین  روی ریشچشمش  پیرمرد نگاه تحقیرآمیزی به فورد 

ها دخالت نکن. ما کرد. بعد گفت: »آقا جان شما از امور ماورائی سر در نمیاری. بیخودی توی کار متخصص 

ای به ساخت چرخ نشده بود. بنابراین  ی متون مقدسی که داشتیم رو مرور کردیم، توی هیچ کدومش اشاره همه

 این کار مشروعیت کافی نداره...«

 . متن مقدس دیگه چیه؟ کدوم متن؟« ایشوحضرت  فورد گفت: »یا 

ی متونی که توی سفینه پیدا کردیم رو جمع کردیم و این شده متون مقدس ما.  پیرمرد گفت: »ما همه  

های دقیقی داره. چندین دفترچه راهنمای چیزهای مهم هم دستورالعملی همهخیلی هم غنی و فراگیره. درباره

و یکی دو تا منوی غذای رستوران سفینه، و حتا یک راهنمای ورزش کردن    های مختلف هست تعمیر دستگاه 

هم درباره هیچی  عالیه، کامل و جامع.  از چاقی.  پرهیز  مجاز  برای  کار  این  بنابراین  نداره.  اختراع چرخ  ی 

 نیست«. 

 ها نیست که. حتا اگه بعدها علما مجوزش رو هم بدن، بازهمان جوانک گفت: »تازه به این سادگی  

گرد باشه یا چهارگوش یا    جوری باشه؟ گیری بشه. این که شکلش چه ست که باید روش تصمیمکلی مسئله 

مثلثی؟ یا از همه مهمتر این که چه رنگی باشه... اینها همه مطالعه و بررسی لازم داره. نمیشه همینطوری زرتی  

 چرخ رو اختراع کرد که...«

گفت:    و  دوید  حرفش  وسط  به  فرمانده  و  مشکله  خیلی  کارها  جور  این  متوجهیم.  همه  ما  »بله، 

های طولانی نیاز داره. حالا که حرف به اینجا کشید بد نیست گزارش وزارت اقتصاد، تجارت و  چینیمقدمه 

 تفریحات سالم رو هم بشنویم«.
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رض شود  آمیز کرد. بعد گفت: »عمردی میانسال و چاق و چله از جای خود بلند شد و تعظیمی اغراق  

شد. یکی دو ماه اول ای که ما داشتیم این بود که توی این سیاره پول پیدا نمیخدمت شما... مشکل اصلی 

ها هم که خیلی بدوی  همه جا رو هم گشتیم که ببینیم جایی معدن پول پیدا میشه یا نه، که یافت نشد. بومی

هاشون تقریبا تموم شد و قبل کنن. ولی وقتی دهکدهمی هاشون رو قایم  کردیم دارن پولبودن. اولش فکر می

ها رو معادل پول در نظر  گفتن. در نتیجه قرار شد برگ اعتراف کردن مردن، به این نتیجه رسیدیم که راست می 

 بگیریم...«

ماند. مرد ادامه  های مردم نگاه کرد و تازه متوجه شد چرا هرکدامش به گونی پر کاه میفورد به لباس  

د: »مشکل بعدی که بهش برخوردیم این بود که برگها زیاد بودن و اقتصاد شکوفای ما دچار تورم لگام دا

گسیخته شد. بورس هم راه انداختیم ولی چون هنوز کارخانه اختراع نشده، قضیه خیلی تئوری پیش رفت و  

انی و فساد اداری رو از به جایی نرسید. خلاصه آخرش به این نتیجه رسیدیم برای مهار تورم عامل اصلی گر

 بین ببریم...«

ی معنادار و درست شنیده است. با خوشحالی گفت: »جدی؟ فورد احساس کرد بالاخره یک جمله 

 « ی برگ و پول را ول کردین؟یا این برابری خنگولانه  یعنی مسئولان نالایق و ابله رو برکنار کردین؟

ها رو  برگها رو که نمیشه برکنار کرد؟  که؟ مسئولای رفت: »نخیر آقا، مگه کشغره مرد به او چشم 

شون هست.  هم که نمیشه ول کرد. تازه امارت سرافراز ما مردمی ثروتمند و مرفه پیدا کرده که پولی توی جیب 

ها هی اینه که درخت های زیاد به این نتیجه رسیدیم که دلیل تورم  مشکل جای دیگری بود. بعد از بررسی

کنن. یکی دوباری اخطار دادیم بهشون و چون گوش ندادن شروع کردیم به  رگ تولید میدارن بدون اجازه ب

های این قاره از بین رفته و نرخ برابر پول و برگ تقریبا تثبیت  ها. الان شکر خدا بیشتر جنگلآتش زدن جنگل

 شده...« 
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که را هایی عاشقانه برگ سروصدای تشویق و احسنت مردم از گوشه و کنار برخاست و بیشتر مردم با حالتی 

 نوازش کردند.  ،هایشان چپانده بودندتوی لباس

ی روبروی وان یک گروهان مجهز و منظم نظامی وارد فضای ای از محوطه در همین لحظه از گوشه 

شدند.   رفتن  مهاجران  امارت    یرزم  یگان  شکل هم  هایلباس   دربودند    مرد  دوازدهنشست  راه  موقع  که 

را   میپاهایشان  زمین  به  هم  با  لباس هماهنگ  بود و چون  اه کوبیدند.  مندرس شده  و  پوره  پاره  البته  یشان 

هایی داشتند که  شان تفنگشد عرق کنند، به جایش دستاری به سرشان پیچیده بودند. نیمی کلاهخود باعث می 

ان برای خودشان  گرفت. نیم دیگر با چوب درختچون فشنگ نداشت، به عنوان چماق مورد استفاده قرار می

  حال   سر  و  سالم  ولی  ، بودند  شده  سوخته  آفتابهایی درست و حسابی ساخته بودند. همگی به شدت  چماق

 . دادندمی نظا سلامبه سمت فرمانده چرخیدند و   و ایستادند رسیدند که ناحیه میانه به. رسیدندمی  نظر به

  گزارش  خواممی  اجازه قربان، فرمانده، جناب: »زد فریادمقدمه که بی  بود دو یشماره   شان افسررهبر

 . «بدم

 درضمن  دو،  یشماره   ،صادر شد  اجازه: »گفت چندان از دیدنش خوشحال نشده بود، ولی    فرمانده

 « ؟یا نه کردین پیداصابون رو قبل گزارش بگو ببینم اون معدن  .اه حرف این از و اومدید خوش

 « ! قربان نه،» -

 .« زدممی  حدس» -

 !« کردیم کشف تازه یقاره  یهاما عوضش » -

 « وقت؟ اون کجاچه عالی؟ » -

 « اینجا شرقست قربان، میشه  دریا طرف اون»  -
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خب، تبریک میگم. به هر صورت اونجا ممکنه معدن صابون داشته باشه. یا حتا معدن کبریت و  »  -

 «فندک...

هلهله کردند و برایشان هورا فرمانده این را گفت و برای تشویق سربازانش دست زد. مردم همه  

  همه صحنه خیلی حماسی بود و  .  گرفت   سر  بالای  را   تفنگش   و  چرخیدمردم    سوی  به   دو  یشماره کشیدند.  

 .« کردیم جنگ اعلام  اهاون به ما»گفت:  .شدند زدههیجان سخت 

 . بود یانگیزهیجان چیز  خیلی جنگ .شد  بلند سو همه ازمردم شدت گرفت و   شادی  صدای و سر

 .« ..ببینم کنین صبر لحظه یه: »زد فریاد از آن وسط فورد

ی ها توجهی به او نکردند، از جمله نوازندهالبته نه کاملا همه، بعضی  .گویدکه ببینند چه می  ندد ش  ساکت   همه

 شنید. ها عادی شده بود و کسی آن را نمیانبان که دیگر صدایش در زمینه برای گوش نی

 « کردین؟ جنگ  اعلام همسایه یقاره بهکنم ها... ولی شما گفتی شرمنده فضولی می: »گفت  فورد

 !«اه جنگ همه به دادن پایان برای یجنگنبردی دلاورانه... ! عیار تمام جنگ یه! بله» -

 !« کنهمین زندگی کسی که قاره  اونآخه توی  ولی» -

تر از یک  ای خالی از سکنه خیلی مشکلروشن بود که جنگیدن با قارهدوباره هورا کشیدند.    جماعت 

بهتر از    خودمکنه. این رو  معلومه که کسی زندگی نمی»با جبروت تمام گفت:    دو  یشماره ی عادی بود.  قاره

های جزئی که نمیشه از اعلان  با این بهانه   خواهد کرد.  زندگی  اونجا  کسی  بالاخره  روزی  یه  ولی  دونم،میهمه  

  تعیین   براشونهم    نامحدود  مهلت   با  الاجلضرب  یه ی اعلان جنگ  همراه بیانیه   ماجنگ منصرف شد. تازه  

الاجل ما شامل حالشون کنن و اون وقت ضربحالا خدا بزرگه، بالاخره یه عده میرن اونجا زندگی می  .کردیم

 « شه...می

 «  جوری؟چه آخه » -
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 . «کردیم نابود ور شوننظامی  استحکاماتعلاوه بر این ما کل » -

 « ها رو؟استحکامات کی ؟نظامی استحکامات» -

شون رو قطع کردیم... ها بودن. همهترین چیزی که دیدیم درخت »دشمن فرضی رو دیگه... مستحکم   -

 کردیم«.تازه یه آهو رو هم دستگیر کردیم و ازش بازجویی 

 »آهو؟ بازجویی؟ مگه میشه؟« -

 »بعله که میشه. خوب هم میشه... اعتراف هم کرد و بعدش هم اعدامش کردیم«.  -

خیز شد و اردک زردش را به علامت دستور به سکوت بالا گرفت. همه  اش نیمفرمانده در میان وان 

ی ی دو. تو مایه کنم شماره خار می در چشم به هم زدنی خاموش شدند. فرمانده گفت: »من واقعا به تو افت

پیدا کردی و از این به بعد دیگه   کنم که تو ترفیع درجهی ما هستی. به این ترتیب من اعلام میقوت قلب همه

 ی یک و هشت دهم هستی....« ی دو نیستی، بلکه شمارهشماره

دهم شده بود سر    ت ی دو را که دیگر یک و هشمردم همه شروع کردند به فریاد کشیدند و شماره  

انبان از آن طرف  ی نیها جاری بود و سر و صدایی هم که نوازنده دست بلند کردند. اشک شوق از چشم 

 داد به شکل عجیبی با آشفتگی جاری هماهنگی داشت.بیرون می

ای از آنهایی که یک و هشت دهم را روی دوش صبر کرد تا غوغا فروکش کند. خوشبختانه عده   فورد

جمعی مثل های چوبی تا آنجا را دسته گرفته بودند، صحنه را ترک کردند و او را بردند به سمت ساختمان 

البته کم بود و حاضران همچنان سر جایشان بودند. ورژه بزنند. تعدادشان  قتی سر و صدا  ای باشکوه دور 

 گفت: »خب حالا اجازه میدین من حرفم رو بزنم؟« فوردفروکش کرد. 

 فرمانده گفت: »آره، حالا دیگه نوبت خودته. بگو ببینم قضیه چیه؟« 

 میرن؟« های این سیاره دارن می گفت: »شما هیچ توجه کردین به این که بومی فورد
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چی که توجه کردیم. فکر کردی ما گیجیم    س»پهمان مرد تپلی که وزیر اقتصاد و سرگرمی بود گفت:  

 و حواسمون به این چیزها نیست؟« 

 گفت: »خب، چه تدبیری کردین براش؟«  فورد

 ی عمر ندیم!«مرد گفت: »هیچی دیگه، قرار شد بهشون بیمه 

 ... بیا منو بخور!« نمای تام و تمامکیهان »آه ای  گفت:فورد 

»متاسفانه از اینا که میگی نداریم. ولی یه جور پلنگ اینجا پیدا کردیم همان خانم جیغ جیغو گفت:  

 که اگه بخوای...« 

هاشون های بدبخت اینه که شما دارین جنگلگفت: »نه بابا جان. منظورم اینه که دلیل مردم بومیفورد  

آتیش می اون طفلک رو  میزنین و  از گشنگی  دارن  اونهاییه  ها هم  این جدای  که دستی دستی میرن. حالا 

 کنین...«میگیرین و اعدام می

بی »ما  گفت:  و  برخاست  مبسوطش  ریش  با  نمیپیرمرد  اعدام  رو  هیچکس  همهدلیلی  به  ی  کنیم. 

مون رو بخونن و به این ترتیب پایبندی  دیم تا بندهایی از کتاب مقدس اونهایی که دستگیر میشن مهلت می

ای  های سادهاما اینها نژاد گناهکار و پستی هستن. حتا بخش   خودشون رو به اخلاق و معنویات نشون بدن.

 شون کردن«. خونن. خدایان نفرین ی بستن کمربند ایمنی رو هم نمیمثل شیوه 

 فهمن«.گفت: »عزیز جان دلیلش اینه که زبون شما رو نمی فورد 

ر رفته بود. س  فورداش از حرفهای  حوصله   ، کهاردک پلاستیکی فرمانده بلند شد  صدای غوژ غوژ 

میرن رو که  ها دارن می کردی منظورت این بود؟ این که بومی »ببین عزیز دل. این قدر خبر خبر می   گفت:

 شون اصلا!« کشیمدونیم. خودمون داریم می خودمون می 



438 

 

خواستم بدم این بود که شما مدت خیلی کمی روی این سیاره  گفت: »نه خب، خبری که میفورد  

کنین. هاتون یواشکی این کار رو میود ناچار میشین اینجا رو ترک کنین. البته بعضی مهلت دارین. خیلی ز

 شین«.مونین و منقرض می جا اینجا می خبر از همهتون بیبقیه 

 کشه منقرض بشیم؟« فرمانده گفت: »ببینم چقدر طول می

 . گفت: »حدود دو میلیون سال«فورد 

 این که حسابی خوش بگذرونیم. جای نگرانی نیست«.   فرمانده گفت: »خب به نظرم وقت خوبیه برای

آن مرد خپل اقتصادی گفت: »حالا شما که اینقدر از همه جا خبر داری، میدونی که توی این مدت  

 کنیم پلاستیک هم درست کنیم یا نه؟« فرصت می

 زنین به این سیاره...« کنین و گند میگفت: »آره، پلاستیک هم درست میفورد 

صدای تشویق و شادباش از همه جا بلند شد. البته درست معلوم نبود جماعت دارند سیر بحث  سر و  

کنین  کنند یا نه. برای همین بود که ادامه داد: »البته استثنائا این یه سیاره رو شما فرصت نمی را درست دنبال می

 کنین«.طوری ویران می و همینکنین میرین باقی جاها ربا طاعون پلاستیکی از بین ببرین. ولی مهاجرت می

بریم  فرمانده گفت: »خب چرا این سیاره رو ما از بین نبریم؟ حالا که داریم باقی جاها رو از بین می 

 مون دیگه...« اینجا رو هم بزن به حساب

ی خیلی دور اومدم. میدونم سرنوشت خواستم بهتون بدم همینه. من از آینده گفت: »خبری که می فورد  

کنن.  این کار رو می   هاووگون بریدش.  کشین ولی شما از بین نمیون چی میشه. این سیاره رو به گند می تنهایی

 ی بزرگه به اسم زمین!« دونین چرا؟ چون این سیاره که واردش شدین، اصلا سیاره نیست. یه رایانه می
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 : بیست و ششم

 ناصواب  سخنش آيد بیشتر   جواب  در نکند تأمل که هر

 خموش  حیوانان چو بنشین يا  هوش به مردم چو آرای سخن يا

  سعدی شیرازی 

 

،  امارت مهاجرانی  گانه قوای دوازده   گردهمایی  محلکیلومتری    یک  یفاصله در    درختان  درمیان  جایی

به نظر   غریب   و  عجیب کمی  البته    کارش  .نشد  فورد  شدن  نزدیک   متوجه  که  بود  کاری   سرگرم  چندان   آرتور

 ضلع   هر.  بود  کرده  درست   جدولیبا سنگی تیز خط کشیده بود و    تخت   بزرگِ  سنگ  یک  رویچون    .رسیدمی

 . داشت  خانه نه و شصت   و صد مجموع در. شدمی تقسیم  بخش سیزده به جدول

 کنار  .بود  خراشیده  را  الفبا  از  حرفی  هریک  روی  و  بود  کرده  جمع  کوچکهای  سنگ  از  تلی  آرتور

شان به حساب گونه های  بازمانده   آخرین  ازاینها    سیاره نشسته بودند.  بومی  مردان  از  تن   دو  هاسنگی  توده

ها و درختان و کشتار گرفته و درمانده داشتند. طبیعی هم بودند، چون نابودی جنگلهایی غم آمدند. قیافهمی

گذاشت. برای آدم باقی نمیهای گذشته دیده بودند و این جور چیزها دل و دماغی  خویشاوندانشان را طی ماه 
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 به  را  الفبا های  سنگ در  نهفته   مفهومهم پیله کرده بود که    آرتورهایشان کم باشد،  حالا انگار که این بدبختی 

 .بیاموزد آنها

  کرد   سعیشان  کردند. یکیی نوظهور نویسایی مقابله می ی خودشان با این ایدهها البته به شیوه بومی

ناچار شد دوباره    آرتور، و بلکه هم خورد. چون بعضی از حروف کم آمدند و  بخورد  را  هاسنگ   از  تا  چند

 آمدند می چالیدنی ن  نظرش  به  که   هم  را  چند و    کند  چال  راها  سنگ   خواست می هم اولش    دیگریآن    بتراشدشان.

  را الفبادار    سنگ  چندمتقاعدشان کند تا    بود   توانسته  بسیار  تلاش  با  آرتور.  کرد  پرتاب  سو  آن  و  سو  این  به

برای   شاناراده   و  روحیههم    بومیانرسید  به نظر می   .بود  کننده  ناامید  شانپیشرفت   ولی  .بگذارند  جدول  روی

 شان را.  اند و هم هوشیاری و ادراک داده  دست  از رابقا 

آخرش    .کرد  یشانتماشا  و  ایستاد  نزدیکی  درآن  درختی   کنارای کند، مدتی  قبل از این که مداخله   فورد

خوبی؟ داری   ،آرتور»:  پرسیدمیآرا  بهدر میان بگذارد. پیش رفت و    آرتورتصمیم گرفت برود و حقیقتی را با  

 «کنی؟می کار چه

 دارم»  :گفت   .رسدب  نظر  به  احمقانهباید از دید رفیقش    کارش  کرد  حس  ناگهانبه او نگاه کرد و    آرتور

 . «بدم یادخوندن و نوشتن   اه غارنشین  این به کنممی سعی

 « کردنکه. توی کلبه زندگی می نیستن غارنشیناینها : » گفت  فورد

 « حالا دیگه...» -

 « چه کاریه؟ .باباولش کن » -
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. باید یه کاری کنیم تکامل پیدا  پیشرفت   ای بدیم برایانگیزه بهشون    باید؟  کن  رو ولشچی چی  »  -

کشن. ها که توی سفینه دیدیم میان و کل این سیاره رو هم به گند میکنن. اگه اینها منقرض بشن اون قراضه 

 بلایی سرش میارن؟«   ها چهی زیبا بیفته دست اون ابله تونی مجسم کنی این سیاره یه لحظه فکرش رو بکن. می

تخیل نداره، چون من دقیقا میدونم چه    به  نیازی  کنم؟مجسم  »  :گفت   و   برد  بالا  را  ابروهایش  فورد

 «...دیدیاتفاقی برای این سیاره میفته. راستش رو بخوای تو هم آخر و عاقبتش رو 

 با تعجب گفت: »من؟ آخر و عاقبت این سیاره رو دیدم؟ منظورت چیه؟«  آرتور

جان. یه چیزی رو باید بهت   آرتور  دل به دریا زد و تصمیم گرفت حقیقت را بگوید: »ببین  فورد

 بگم. این سیاره که ما توش اومدیم... که خیلی هم زیبا و دلچسب هست...«

 ی خودم هستم«. ایه... من که احساس میکنم توی سیاره»واقعا جای معرکه  -

 ی خودت هستی. چون اینجا زمینه!« »خب ماجرا اینه که تو واقعا توی سیاره  -

 « منظورت چیه؟ این جا زمینه؟ »: گفت او را نگاه کرد و  چند دقیقه ناباورانه آرتور

 « خب، میدونی، ما دو میلیون سالی توی زمان به عقب برگشتیم. اینه که زمین این شکلیه...: »گفت   فورد

دونستم ها... فقط باید امیدوار باشیم  »عجب... این سیاره این قدر قشنگ بوده؟ من از اولش هم می  -

 ی قشنگ نزنن...« ای به این سیاره زودتر منقرض بشن و صدمه ها اون خل و چل

 تو حفظ کنی...«»خب، یه چیزی رو باید بهت بگم. سعی کن خونسردی -

 »هان؟ چی؟ چی شده مگه؟« -

سرنشین   - اون  همون »ببین...  یادته؟  رو  سفینه  دهکدههای  که  بومیها  یکسان  های  با خاک  رو  ها 

 کردن؟...«
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 »خب آره... « -

 ی انسان از این جا اومده«.  ی اینها هستی. یعنی گونه »ببین، اونها اجداد تو هستن. تو نواده -

 ها شبیهه؟« کنی... کجای من به اون قراضه »چی میگی؟ مگه ممکنه؟ اشتباه می  -

 های بیچاره« تری تا این بومی» به اونها شبیه  -

از همین وحشی  - میلیون سال وقت مناسبیه. قول میدم  های نجیب  »یه ذره مهلت بده خب... دو 

 رو برات عمل بیارم!«  هوموساپینسی بهترین نسخه 

»شرمنده، دست من نیست که. سرنوشت این سیاره پیشاپیش رقم خورده. من الان یادم اومد که    -

دران کیهانی یه مدخل نوشته بودم. اینها همون نژادی هستن توی راهنمای قلن  هوموساپینسی این  اصلا درباره

ای بودن که یه مدتی اومدن و چند منظومه رو درگیر  که ناقل قانقاریای نایلونی هستن. یه جور بیماری سیاره 

 شون هستی...«کردن و بعد هم منقرض شدن. الان اوایل کارشونه که ما بهشون برخوردیم. تو هم نواده

گفته ما از میمون مشتق شدیم.    داروینرفت: »نخیر من قبول ندارم. اصلا  زیر بار نمی  همچنین  آرتور

این نظریه که ما از فضانوردهای باستانی مشتق شدیم بارها رد  .  ماروینگفت و هم  این رو می   داروین  هم

معتبره  رفت. نا؟ اصلا مطالبش رو از این طرف و اون طرف کش میفون دنیکنشده. کی بود اون آقاهه؟  

 حرفش...«

ی زادگاه همین »آره خب از یه جور میمون تکامل پیدا کردین، ولی نه روی زمین. روی سیاره   -

ی ناجوریه  یه مقدار وصله   هوموساپینسها افتاده. راستش من همیشه به نظرم میومد که  مهاجرها این اتفاق 

محیطی  ها یه جور آلودگی زیست ن. آدم ها این گونه رو طراحی نکردموش   روی زمین. نگو همین بوده علتش.

 . «هستن از سمت سیارات دیگه
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زدند. دو بومی با همان زبان خودشان چیزهایی به هم در همین حین که داشتند این حرفها را می 

توجه به آنها  فورد بیشان روی جدول.  های الفبایی ور رفتند و شروع کردند به چیدن گفتند و قدری با سنگ 

های و بذار این بومی   کن   ول  وسروته ربی  بازیواژهگم این  برای اینه که بهت می »  :گفت   آرتور  به  خطاب

 .راحت و آسوده منقرض بشن. دنیا اینطوریه دیگه«بیچاره 

 ی آزاد معتقدم. قطعا باید راهی باشه برای تغییر این روند«. گفت: »من به اراده  آرتور

 .دار بودل جدوکه  ی کوبیدسنگپایش روی  و با .«اورگ اوه اوه» :گفت اولی رو کرد به او و  میبو

ی آزاد کسی مشکل نداره. ولی تکامل مسیر خودش رو میره دیگه. آخرش اون  با اراده»گفت:    فورد

 «ها میمیرن...ی حریص پیروز میشن و این طفلکی اه کنپاک تلفن

 .کوبیدمی  جدول  سنگ  رویهم    شانآن یکی«  او  گرا  گر  گر  اورگ: ». باز گفت نبود  بردار  دست   میبو

 تاریخ این سیاره رو تغییر بدیم. کی میدونه؟« گفت: »شاید ما بتونیم مسیر  آرتور

 «چی میگن؟ ؟نزنمی  سنگ روی هیاینها  چرا» :پرسیدها شد یک دفعه متوجه بومی  فورد

براشون جذاب شده این بازی. ولی خب عقل درست و حسابی ندارن    شایدآخرش  »:  گفت آرتور  

 .«و  ،د ،و ،ل  ،ه ،چکه... ببین همینطوری یه سری حروف رو چیدن پشت سر هم: 

 «گفت: »چی گفتی؟ هان؟ فورد

 اش افتاد. هردو با هم داد زدند: »نوشته چهل و دو؟« هم ناگهان دوزاری  آرتور

آمد رضایتش را از انتقال پیام نشان داد. بعد انگشت شستش را به هردوی در حدی که از دستش بر می میبو

ان بود شی زبان اشاره این تنها واژه  .دوش  پنهانها  پشت درخت   تادومی رفت    میبوآنها نشان داد و به همراه  

 ها سال بعد کاربرد خود را حفظ کرد.وامگیری شد و تا میلیون   هاهوموساپینسکه در زبان 
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گفت: »واووو... دیدی؟ راز خلقت رو   آرتور  .زدند  زل  همدیگر  به  بعد.  زدند  زل  او  به  آرتور  و  فورد

 دونست...« می

مون گفت: »تازه برای ما آرزوی موفقیت و پیروزی هم کرد. دیدی؟ انگشت شستش رو نشون   فورد

 داد«. 

گفت توی می  تریلیان،  ای هم بشهگفت: »البته اون ممکنه مشمول تفسیرهای هرمنونیک دیگه   آرتور

 ...« فرهنگ اونها

 « خواست چی رو بگه بهمون؟می  چیه؟  این  معنی  دونیمیمهم ولی اون چهل و دو بود.  »  :گفت   فورد

 . «نمیدونم. این جور چیزها رو تو بهتر از من میدونی» -

  تحویل  غایی پاسخ عنوان به ژرف اندیشه که هچیزی همونکه قطعا  دو و چهلخب منظورش از » -

 « هداد

 « اوهوم » -

 هکرد طراحی  ژرف اندیشه  که یهارایانه  ونزمین که الان روش هستیم همدونیم که این رو هم می » -

 . «کنه محاسبه رو غایی پاسخ پرسش تا

 »آهان«  -

ی زمین  اش کوفت و گفت: »اوخ اوخ... من فهمیدم داستان چیه. ببین، رایانه محکم به پیشانی   فورد

ها بوده. اینها  ها توش گذاشته بودن، همین بومیتونه درست کار کنه. چون اون عناصری که طراح طبعا نمی 

 قرار بوده پرسش غایی رو محاسبه کنن«. 

 »هان؟ آهان!«  -
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شون باشی،  که شما هم نماینده  هاهوموساپینستی موضوع رو. آدمها یعنی  »نه بابا، فکر کنم نگرف  -

ها رو منقرض اش شدن. بومیاصلا جزء طراحی این سیستم نبودن. از بیرون اومدن و جایگزین یه بخشی 

کردن و جای اونها نشستن. به همین خاطره که پرسش غایی احتمالا درست پردازش نشده. برای همین بوده  

 کرده...«که زمین اینقدر کند کار می

اش کوفت و گفت: »اوخ اوخ... من هم فهمیدم منظور اون بومی ا دستش محکم به پیشانی هم ب  آرتور

 از نمایش انگشتش چی بود!«

 »چی بود؟«  -

 اشتباه بزرگی کردن ما رو منقرض کردن!«  هاهوموساپینس »بگذریم! منظورش این بود که  -

ی محاسبات زمین به یه جاهایی رسیده  نتیجه   باید  حال،  این  با»:  گفت   بالاخره.  فکرکردکمی    فورد

 دونه« می وغایی ر پرسش گفت می ماروینباشه. یادته؟ 

کرد گمونم. من که چیزی من هست. ولی اشتباه می  مغزی  امواج  الگوی  یتوگفت  »اوهوم... می  -

 . «بینمتوی الگوی امواج مغزی خودم نمی

به باد    ماروینات بیرون بکشیم؟ حیف شد  باید بگردیم ببینیم راهی هست این محتوا رو از کله »  -

 « فنا رفت ها...

ای بکنیم. به این کار میگن تداعی آزاد ناخودآگاه... ممکنه اینطوری  فورد گفت: »خب، بیا یه بازی

 بشه چیزی که توی ذهنت هست رو استخراج کرد«. 

 ابداع کرده بود؟«  فروید»مثل همون روشی که  -
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تر بود. من ، تداعی آزادهای اون باحال فردید، یکی دیگه هم بود به اسم  جوری»آره تقریبا همون  -

 . «گم با روش ترکیبی پیش بریم و از هردوتاشون الهام بگیریممی

ی بدی هم ندارم... از حالا خاطره ی کودکی خیلی خوب و خوشی رو گذروندم و هیچ  »من دوره   -

 گفته باشم ها!« 

اش را در آورد و چند  . بعد هم حولهپرسم«گفت: »نه نگرانش نباش. از اون چیزها سوال نمی  فورد

های حاوی حروف الفبا را داخلش ریخت و گفت: سنگ گره به آن زد و نوعی کیسه از آن درست کرد. قلوه 

روی پرسش غایی برای جواب غایی تمرکز کن و دست کن توی حوله هرچی  »حالا بیا این کار رو کنیم. تو 

 دار میشه یا نه«. اومد رو بیرون بیار. بیا ببینیم معنی

  «!نبوغ میگناین  به»  :گفت  آرتور

  و   گرداند  را  دستش .  کرد  درکیسه  دست   و  بست   را  چشمانش  آرتور  .داد  تکان  خوب  را  کیسه  فورد

 . نوشت  زمین رویرویشان را خواند و پشت سر هم  حروف فورد. آورد در  کیسه ازبه نوبت  راده سنگ 

 د، خ، ت، ر، ه، م، س، ا، ی، ه... این یعنی چی؟«.» :گفت 

 . ی دختر همسایه است!«و گفت: »اهه... فکر کنم درست تمرکز نکرده بودم. این درباره   زد  یپلکآرتور  

طراحی کرده بود، کلیدش قطعا    زفود آره بعیده این کلید حقایق کائنات باشه... اگه کائنات رو  »  -

 . «بود. ولی الان بعیده. یه بار دیگه بیا امتحان کنیمهمین می

باز در کیسه سنگ  آرتور   دیگر دوباره دست گرداند و یک سری سنگ  ای ریخت و  ی حولهها را 

چه باحال. میگه: مطلوب ...    ،ح  ،ت   ،س   ،ا  م، ط، ل، و، ب،: »شروع کردن به خواندن  فورد  .کشید  بیرون

 « راز کائنات باشه؟  حچرا ح اینقدر مطلوب است؟ نکنه  ؟حاست 
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تا به نتیجه برسیم. اونا رو بده من بریزیم تو کیسه... خب، بیا شاید باید ادامه بدیم این کار رو  »   -

 «بگیر اینا رو...

ات رو از ای نوشتی؟ نکنه بصیرتچرا استحاله رو با غلط دیکته ...    صلاستحا   یعنی...  ص، ل،  ا،»  -

 « دست داده باشی؟

 گفت: »نه بابا، داره میگه: مطلوب است حاصل... باید ادامه بدیم«  آرتور

سنگ باز   کشیدن  بیرون  به  کرد  هم   فورد  .کشید  بیرون  دیگرها  شروع  سر  پشت  جدیت  با  هم 

  خب، ...    شش...    دیگه  ش  یه...  ش...    ضرب  حاصل   است  مطلوب...    ،ب  ،ر  ،ضکرد: »شان مییادداشت 

 « بعدش؟ خب » :پرسید بعد و کرد مکثی« ... نه...  ه ،ن...  در...  ،ر ،د بعدش،

 . «شوددیگه دست و دلم به کیسه نمیره... ختم هاتف غیبی اعلام می شد، موتم: »گفت  آرتور

 « ناخودآگاهت تموم شد؟  بود؟ همین یعنی: »گفت  فورد

کائنات مستقیم وصل    اش به دختر همسایه مربوط میشه و به راز در این زمینه همینه دیگه... بقیه»  -

 « نمیشه!

 « تا  دو و چهل :تا نه  شیشخب، پس پرسش غایی اینه: » -

»آره ولی به نظرت نمیاد یه خرده غلط باشه؟ ناخودآگاهم شاید جدول ضرب درست بلد نیست،    -

 هان؟« 

کردیم اصلا نادرست  »شاید هم راز کائنات همین باشه. که جدول ضربی که ما همیشه حفظ می   -

 بوده!« 
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 بیست و هفتم: 

ر تا آنها در ياد بمانند، و نخستین آدم، آن  بر زبان براند: را بگذا

ر تا آن  که خردمند و بیناست، همه آنها را ببیند!بگذا

ر تا پدر آنها را بازگو کند و به پسرش بیاموزد:   بگذا

ر تا آنها در گوش رمه  دار و چوپان، نجوا شوند! بگذا

ر تا آدم از مردوك، خرسند گردد،  بگذا

 باشد که او، سرزمینش را پربار سازد، 

 و او کامیاب شود!

ر است، فرمانش دگرگونی ناپذیر است: دست   ورش پايدا
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یی هرگز بر سخن او، سخنی نگفته  است. هیچ خدا

 گرداند،چون سخن گويد، فرمانش را برنمی

یی را  خشمگین شود، هیچ خدا
 چون او 

 تاب ایستادن دربرابر او نیست. 

 دلش بزرگ است، غمخواریش بسیار، 

کار و اهریمن گاهش شکسته خو گناه  اهند شد کردار در پیش

گاه مردوك خواند:این بود آن  چه يک راهبر در پیش

 آیند، بشنوندرا نوشت تا آیندگانی که میآن

يان ای […]...   گی را آفريد گیمردوك که خدا
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ر آنان به سخن درآیند،  بگذا

 سرود مردوك را بخوانند 

 که بر تیامت پیروز شد و پادشاه گشت. 

 ی آفرینش بابلی( الیش )اسطوره - انوماسرود پنجاه نام مردوک، لوح هفتم 
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 فهرست کتابهای ديگر شروین وکیلی

 

 دیدگاه زروانی نخست: رده

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، نظریه ( ۱

 ۱۳۸۹روانشناسی خودانگاره، شورآفرین،  ( ۲

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، نظریه  ( ۳

 ۱۳۸۹شورآفرین، ها، ی منش نظریه ( ۴
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، ( درباره۵

 ۱۳۹۱( زبان، زمان، زنان، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۳( جام جم زروان، شورآفرین، ۷

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، ( جامعه۸

 ۱۳۹۹( مهرنسک، خورشید، ۹

 ۱۳۹۷،خورشید، )مجموعه مقاله( : زروان ۱-( خردنامه۱۰
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 ی دوم: فلسفه رده

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه 

  ۱۳۹۴( زند گاهان، شورآفرین، ۱

 ۱۳۹۵( تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، ۲

 ۱۳۹۵ای فلسفی، ثالث، ( افلاطون: واسازی افسانه ۳

 ۱۳۹۵( خرد بودایی، خورشید، ۴

 ۱۴۰۰( برگردان و زند دائو ده جینگ، خورشید، ۵

 ۱۴۰۰ای استوار، خورشید، ( ارسطو: اسطوره۶

 ۱۴۰۰( شرح گلشن راز، خورشید، ۷
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 مباحث فلسفی 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، شورآفرین و خورشید، ( درباره۸

 ۱۳۹۵های امپدوکلس، خورشید، ( پالایش ۹

 ۱۳۹۸( گفتگوهای جنگل، خورشید، ۱۰

 ۱۳۹۹( پوتاگوراس، خورشید، ۱۱

 ۱۳۷۶ای ذن، خورشید،  ه ( کرانه۱۲

 : فلسفه )مجموعه مقاله(،  ۵-( خردنامه۱۳

 ۱۳۹۵خورشید، 
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 ی سوم: تاریخرده

  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی ( کوروش۱

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه ( اسطوره۲

 ۱۳۹۰( داریوش دادگر، شورآفرین، ۳

  ۱۳۹۳شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، ( تاریخ سیاسی ۴

 ۱۳۹۸( تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ۵
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 ی گاهشماری و تاریخ تمدن مجموعه 

 ۱۳۷۹( سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، ۶

 ۱۳۹۴( گاندی، نشر شورآفرین، ۷

 ۱۳۹۸( تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، ۸

 ۱۴۰۰-۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴رام: روزشمار معنادار ایرانی )( ۹

 ۱۳۹۸بین، ( ایران؛ تمدن راهها، خوش۱۰

 ۱۳۹۷: تاریخ )مجموعه مقاله(، خورشید، ۳-( خردنامه۱۱
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 شناسیی چهارم: اسطورهرده

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، ( اسطوره۱

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، ه( اسطور۲

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، ( اسطوره۳

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره ( ۴

 ی زلیخا، شورآفرین  ی یوسف و افسانه ( اسطوره۵

 ۱۳۹۰و خورشید، 
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 ۱۳۹۸بین، ( اودیپ شهریار، خوش۶

 ۱۳۷۹( رویای دوموزی، خورشید، ۷

 ۱۳۹۹مغان، خورشید، ( سفر ۸

 ۱۳۹۵شناسی )مجموعه مقاله(، خورشید، : اسطوره ۴-( خردنامه۹
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 شناسیی پنجم: زیسترده

  ۱۳۷۷( کلبدشناسی آگاهی، خورشید، ۱

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی هم( رساله۲

 ۱۳۸۵سرا، شناسی خواب و رویا، اندیشه ( مغز خفته: عصب ۳

 ۱۳۹۱خورشید، شناسی لذت، ( عصب ۴

 ۱۳۹۴نا، ( فرگشت انسان، بی ۵

   ۱۳۹۵گرایی: نگاهی سوسیوبیولوژیک، خورشید،( همجنس۶

 ۱۳۸۵سرا، ( خلاقیت، اندیشه ۷
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 ۱۳۹۷های انسانی )جلد نخست تبار اقوام ایرانی(، خورشید، ( ژنتیک جمعیت ۸

 ۱۳۷۶ی تقارن، خورشید،  ( رساله۹

 ۱۳۹۷وعه مقاله( ، خورشید، شناسی )مجم: زیست ۸-( خردنامه ۱۰
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 شناسیششم: جامعهی  رده

 ۱۳۸۵سرا، اندیشه  خنده، و جوک شناسی( جامعه۱

 ۱۳۸۰ی سیستمها، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ( مدلسازی تغییرات فرهنگی با نظریه ۲

 ۱۴۰۰بین، شناسی سیستمی لومان، خوش ( جامعه۳

 ۱۳۹۳نامک، خورشید و شورآفرین، بازی( ۴

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، ( کشتن مرگ۵

 ۱۴۰۰شناسی قدرت، خورشید، ( بافت ۶

 ۱۳۷۸( سرخ، سپید، سبز، خورشید، ۷
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 ۱۳۹۸( مکان ایرانی: نگاهی سیستمی، کتاب فکر نو، ۸

 ۱۳۹۸خورشید، (: از آغاز تا پایان عصر هخامنشی، ۲های ایرانی )( تیره۹

 ۱۳۹۸(: از ظهور اسلام تا دوران معاصر، خورشید، ۳های ایرانی )( تیره۱۰

 ۱۳۹۸(، سه جلد، خورشید، ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ -های کلاسی بر فضای مجازی( تاریخ من پارسی )بحث ۱۱

 ۱۳۹۵آموزش )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۹) ( خردنامه ۱۲

 ۱۳۹۵مقاله(، خورشید، شناسی )مجموعه جامعه  -( ۲( خردنامه )۱۳
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 ی هفتم: هنررده

 

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۳۰۰۰-  ۴۰۰۰۰( هنر پیشاتاریخی: ۱

 ۱۳۹۸پ.م، خورشید،  ۱۲۰۰-۳۰۰۰( تاریخ هنر عصر برنز: ۲

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۵۵۰-۱۲۰۰( تاریخ هنر عصر آهن: ۳

 ۱۴۰۰پ.م خورشید،  ۳۳۰-۵۵۰( تاریخ هنر عصر هخامنشی: ۴

 ۱۳۹۸های هیتلر و چرچیل(، خورشید، ی نقاشی نقاشی دو دشمن )مقایسه ( ۵

 ۱۳۹۷( رمزشناسی حرکات دست و انگشتان، خورشید، ۶
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 ی هفتم: ادبیات رده

 ی داد سخن:مجموعه 

 . ۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،   ۲۵۰الشعرای بهار، ( ملک۱ 

 . ۱۳۹۲شورآفرین، ص، نشر  ۲۹۰( لاهوتی و شاعران انقلابی، ۲ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۷۹۰( نیما یوشیج، ۳ 

 .۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،  ۳۷۰( پروین، فروغ، سیمین، ۴ 

 .۱۴۰۰ی خورشید، ص، انتشارات داخلی موسسه  ۶۰۰( احمد شاملو، ۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوم: مباحث ادبی شاخه 
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 ی نظریه و نقد ادبی مجموعه 

 

 ۱۳۹۶پارسی: تبارشناسی »من« در ادب پارسی، شورآفرین، ( خویشتنِ ۶

 ۱۳۹۰نامه، خورشید، ( خرد، عشق و عبید زاکانی: شرحی بر مثنوی عشاق ۷

، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،  ۱۳۹۳-۱۳۹۰( فنون مناظره: درسگفتارهای کارگاه مناظره در دانشگاه تهران  ۸

۱۳۹۳ 

 ۱۳۸۲شخصی از سیزده زبان گوناگون، خورشید،  شناسی سه هزار نامشناخت: ریشه ( نام۹

 ۱۳۹۵، خورشید، ۱۳۹۴-۱۳۹۰بوک های فیس : مجموعه یادداشت ۱-نامه( رخ۱۰

 ۱۴۰۰( اعترافات، خورشید، ۱۱

 ۱۴۰۰ی اشعار بیدل دهلوی، خورشید، ( گلچین بیدل: برگزیده ۱۲

 ۱۴۰۰: گلچین شعر کهن پارسی، خورشید، ۱-اختر ( تپ ۱۳

 ۱۴۰۰: گلچین شعر معاصر پارسی، خورشید، ۲-اختر ( تپ ۱۴

 ۱۳۹۵ادبیات )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۵( خردنامه )۱۵
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 ی ادبیی نهم: داستان و قطعهرده

 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹( ماردوش، خورشید، ۱

 ۱۳۸۱سرا، ( جنگجو، اندیشه ۲

 ۱۳۸۳شورآفرین،   -( سوشیانس، تمدن۳

 ۱۳۸۶جمشید، خورشید، ( جام ۴

 ۱۳۸۷( حکیم فارابی، خورشید، ۵

 ۱۳۸۹( راه جنگجو، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۱( نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، ۷

 ۱۳۹۳نا، ( دازیمدا، بی۸

 ۱۳۹۵( فرشگرد، خورشید، ۹

 ۱۳۹۵( جم، شورآفرین، ۱۰

 ۱۳۹۵بین، ( زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش ۱۱

 ۱۳۹۵بین، گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش( ۱۲

 ۱۳۹۸بین، خوش تخیلی،-ی داستان کوتاه علمی( آرمانشهر؛ مجموعه ۱۳

 ۱۳۹۸( هشت سرنوشت بهرام، خورشید، ۱۴
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 های دهم: سفرنامهرده

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، ( سفرنامه ۱

 ۱۳۸۹خورشید، ی چین و ماچین، سفرنامه  ( ۲

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، ( سفرنامه ۳

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سن( سفرنامه ۴

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، ( سفرنامه ۵

 

 

 

 

 

 

 


